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 سر آغاز  

لوسی هنوز برای بار میلیونم آرزو می کند که ای کاش خانواده ای داشت. در تمام زندگیش او  

کوتاه کند و او را به نامهایی مهربانانه صدا بزند، و   رویای پدری را داشت که چمنهای منزل را

مادری که مست نباشد و شغلهایش را پشت هم از دست ندهد و با هرکس که از راه رسید  

 رابطه نداشته باشد.  

 فصل اول  

ل  اندازه اش بود، حالا مثل مار ا لوسی نمی توانست نفس بکشد. لباس زیر عروسی اش که کام 

فشار می آورد. چه اتفاقی می افتاد اگر درست همین جا در راهروی   بوا به دنده هایش

 کلیسای وینته پرسبیترین براثر خفگی می مرد؟  

آن بیرون، لشگری بین المللی از خبرنگاران پشت موانع موقت تجمع کرده بودند، و داخل  

جمهور  صحن کلیسا توسط افراد پولدار و مشهور اشغال شده بود. چند قدم آن طرفتر، رئس 

پیشین ایالات متحده و شوهرش منتظر بودند تا لوسی را به سمت جایگاهش هدایت کنند تا  

بتواند با کاملترین، مهربان ترین، با ملحظه ترین و با هوش ترین مرد روی زمین ازدواج  

 کند....  

لحظه ای  کدام زنیست که در آرزوهایش نخواهد با تد بیودین ازدواج کند؟ او نگاه لوسی را از 

که دیده بودش به خود خیره کرده بود. ترومپت ها نواختند تا آغاز حرکت عروس را اعلم  

ا  نمی  اکنند، و لوسی در تلش بود تا ملکولهای اندک هوا را به ریه هایش وارد کند. واقع 
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توانست روزی زیبا تر از امروز را برای عروسیش انتخاب کند. امروز آخرین هفته ماه می (  

لا  پژمرده شده اند اما درختان توری (  ا  رداد) بود. گلهای بهاری تگزاس هیل احتمااول خ 

درختی با گلهای توری ارغوانی) شکوفه داده اند و بوته های رز به سمت بیرون از درهای  

 کلیسا رشد کرده اند. یک روز عالی.  

روس کوچک  خواهر سیزده ساله اش و جوانترین فرد بین چهار ساقدوش عروس در لباس ع 

از مد افتاده جلوتر از همه ایستاده بود. بعد از او شارلوت پانزده ساله و سپس مگ کوراندا  

دوست دوران خردسالیش می آمدند و در آخر خواهر زیبای هجده ساله اش تریسی که  

 هنوز وقتی با داماد صحبت می کرد سرخ می شد آنها را دنبال می کرد.  

های حریر سفید بود تکان خورد، داشت در مورد تد که چه  تور جلوی صورتش که از لایه 

مرد عاشق پیشه، با استعداد، مهربان و فوق العاده ای است فکر می کرد. همه همین را می  

 گفتند.  

 همه به جز بهترین دوستش مگ.  

  "شب قبل بعد از شام تمرینی، مگ لوسی را در آغوش گرفته و در گوشش زمزمه کرد بود

 دست، لوسی.  اون فوق*العا

  "ا  نمیتونی باهاش ازدواج کنی. اهمه تعریفایی که کردی درسته. و تو قطع

می دونم اما هیچ راهی ندارم.   " وا کرد بیاد داشت لوسی جواب خودش را که در پاسخ نج

   "مگ خشونت آمیز او را تکان داده بود.  "خیلی دیره که بخوام کناربکشم.
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   "انقدرام دیر نیست. من کمکت می کنم. هرکاری بتونم برات می کنم.

  گفتنش برای مگ راحت بود. او زندگی ای سراسر پر از هرج و مرج داشت، اما لوسی مثل او 

 نبود. لوسی مسئولیت هایی داشت که مگ نمیتوانست درکشان کند.  

قبل از اینکه مادر لوسی سوگند وفادار اش را ایراد کند، مردم کشور توجهشان به سمت سه  

کودک خانواده جورایک جلب شده بود. والدینش بچه های کوچکتر را از مطبوعات دور کرده  

تخاباتی اش را شروع کرد لوسی بیست و دو سالش بود.  بودند اما زمانی که نلی اولین رقابت ان 

  والدینش مسئولیت  او که آنطور— مردم فداکاری لوسی برای خانواده اش را دنبال می کردند

  ها  بچه از دفاع در که  کاری –   بود  گرفته برعهده  آنها  مکرر نبود در خواهرانش قبال در را

ترین انتخاب های او در مورد مد را  کوچک  حتی مردم اش، گسسته  هم   از زندگی بود، کرده 

 دنبال می کردند.  

لوسی برنامه ریزی کرده بود تا والدینش را در نیمه راه رسیدن به محراب کلیسا ملقات کند تا  

نحوه حضور آنها در زندگیش وقتی که دختر سرکش چهارده ساله ای بود را نشان دهد. نلی و  

 ا او می آمدند.  مت هر کدام در یک سمتش آخرین قدم ها را ب

شارلوت از گذرگاه سفید بیرون رفت. او خجالتی ترین خواهر لوسی بود، کسی که بیشتر از  

  "همه بخاطر نبود از این به بعد خواهر بزرگترش نگران بود. لوسی پیش از این به او گفته بود

با لوسی در یک  اما شارلوت تا قبل از این   "ما می تونیم هر روز پشت تلفن با هم صحبت کنیم.

 خانه زندگی می کرد و وعده ای که او می داد مثل شرایط سابق نمی شد.  
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حالا نوبت مگ بود که از گذرگاه خارج شود. او از روی شانه اش نگاهی به لوسی انداخت، و  

حتی از ورای تور چند لایه جلوی صورتش لوسی دلواپسی پنهان در لبخند او را دید. لوسی  

یش را با او عوض کند. تا زندگی سبک بال مگ را داشته باشد، بدون هیچ  مشتاق بود تا جا

برادر یا خواهری که نیاز به مراقبت داشته باشند، بدون شهرت خانوادگی که باید حفظ شود،  

بدون سایه دوربین هایی که هر حرکت او را زیر نظر داشته باشند بتواند از شهری به شهر  

 دیگر برود.  

ه گلش را بالا آورده بود با لبخندی روی لب رویش را برگرداند. و آماده  مگ درحالیکه دست 

شد تا اولین قدمش را بردارد. بدون هیچ فکری، بدون اینکه از خودش بپرسد چطور می تواند  

  خودخواهانه،  قدر این زشتی، این به کاری— انجام چنین کاری را برای خودش توجیح کند

که خودش نمی خواست حرکت کند، لوسی دسته گلش را  این  با حتی—تصور قابل غیر انقدر

انداخت، به خواهرانش که کنارش بودند برخورد کرد و قبل از اینکه مگ بتواند از این دورتر  

شود به بازویش چنگ انداخت. دای ضعیف لوسی که انگار از جایی خیلی دور می آمد شنیده  

 ریسی به نفس نفس افتاد.  پشت سر او ت   "باید همین الان با تد صحبت کنم. "شد 

لوسی نمی توانست به تریسی نگاه کند. پوستش داغ شده   "لوس، چیکار داری میکنی؟ "

اونو بیار پیش من،    "ل  گیج بود. اوانگشتانش را در بازوی مگ فرو کرد. ا و ذهنش کام

   "مگ. خواهش می کنم

بودند. از ورای تورهای خفه کننده او لبان مگ را دید  کلماتش شبیه یک جور تقاضا یا دعا 

حالا؟ فکر نمی کنی می تونستی این کارو چندین ساعت پیش   "که با شوک تکان خوردند. 

   "انجام بدی؟
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ل  حق با توئه. خواهشم می کنم  ا درست می گی. هرچی تو بگی. کام "لوسی با گریه گفت:

دند. او همیشه کسی بود که از دیگران مراقبت  این کلمات با زبانش بیگانه بو "کمکم کن.

می کرد. حتی وقتی یک بچه بود، هرگز از کسی کمک نخواسته بود. خواهرش تریسی به  

نمی تونم بفهمم. چی بهش   "سمت مگ چرخید، چشمان آبی اش از خشم می درخشید. 

 او دست لوسی را کشید.   "گفته بودی؟

   "ه چیز درست میشه.لوسی ،تو دچار یه حمله عصبی شدی. هم "

نه. من... من باید با تد صحبت   " اما هیچ چیز درست نخواهد شد. نه الان و نه هیچ وقت دیگر. 

   "کنم.

اما او مجبور بود.   "حالا؟ تو الان نمی تونی با اون صحبت کنی. "تریسی مثل مگ تکرار کرد 

سری تکان داد،  مگ می دانست چرا، حتی اگر تریسی چیزی نمی دانست. مگ با نگرانی  

 دسته گلش را پایین آورد و به جای قبلی اش برگشت تا در میان راهرو او را پیدا کند.  

لوسی این شخصیت عصبی که بدنش را در اختیار گرفته بود نمی شناخت. نمی توانست به  

چشمان اندوهگین خواهرش نگاه کند. همینطور که کورکورانه در راهرو میان جمعیت حرکت  

کرد، دسته گل سوسنش را همچون چاقویی در دست گرفته بود. یک دوجین از عوامل  می 

سرویس مخفی با چشمانی مراقب جلوی در ایستاده بودند. کمی آن طرفتر جمعیت تماشاچی  

 ها، دریایی از دوربین های تلوزیونی و گروه بیشماری از گزارش گران منتظر ایستاده بودند.  

س جمهور کارولین کیس جوریک، لوسی جوریک سی و یک ساله  امروز، بزرگترین دختر رئ

با تد بیودین، تنها پسر اسطوره گلف، دالاس بیودین و زن خبر تلویزیون فرانسیسکا بیودین  
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ازدواج می کند. هیچ کسی از عروس انتظار نداشت که زادگاه داماد در وینته تگزاس را به  

 اما...  عنوان محل برگزاری مراسم عروسی انتخاب کند 

او صدای قدمهای هدفمند مردی را که روی مرمرها گام برمی داشت شنید و برگشت تا تد را  

 ببیند که به سمتش می آید.  

از ورای تورها،می توانست شعاع نوری که روی موهای قهوه ای تیره او می رقصید و پرتو  

همینطور بود   دیگری که صورت خوش ترکیبش را نورانی کرده بود را تماشا کند. همیشه 

انگار که هرجا می رود، پرتوهای خورشید دنبالش می کنند. او زیبا و مهربان بود و هر آنچه  

یک مرد باید دارا باشد را داشت. کاملترین مردی بود که لوسی تا بحال شناخته بود.  

کاملترین داماد برای والدینش و بهترین پدر قابل تصور برای فرزندان احتمالی اش در  

  بلکه—نبود مردان نوع این  از  او خشم، احساس نه—ه. تد با چشمانی پر از احساس آیند

  صورت  و  آمدند می سرش پشت  درست  والدینش آمد  او سمت به  نگرانی احساس از مملو

  نیزپدیدار تد والدین  دنبالشان به . بود شده  پوشانده  خطر  اعلن از حاکی  حالتی  با هایشان 

آمدند خواهران و برادرش، دوستان تد، مهمانانشان.....    ملخ و  مور مثل بقیه سپس   و  شدند

 یعنی تمام کسانی که او از آنها می ترسید و دوستشان داشت.  

با حالتی عصبی به دنبال تنها کسی که می توانست کمکش کند، گشت. مگ گوشه ای ایستاده  

رد و در  بود و گل مخصوص ندیمه عروس را در دستانش می چلند. لوسی با نگاهش التماس ک

دل دعا کرد که مگ از نگاهش بخواند او نیازمند چیست. مگ خودش را به سمت او انداخت و  

 سپس متوقف شد. با تلپاتی ای که با بهترین دوستش برقرار کرد فهمید که او چه می خواهد.  
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تد بازوی لوسی را در چنگ گرفت و او را به سمت اتاق کفش کنی که در گوشه کلیسا بود  

رست قبل از اینکه او در را پشت سرشان ببندد، لوسی مگ را دید که نفس عمیقی  کشید. د

کشید و با اراده به سمت والدین لوسی رفت. مگ پیش از این هم تجربه شلوغ کاری داشت.  

 او آنها را آنقدر از اتاق دور کرد تا لوسی بتواند...  

 می خواست چه کاری انجام دهد؟  

پر از آویزهایی بود که رداهای آبی گروه کر به آنها آویخته بود    اتاق کفش کن دراز و باریک،

با قفسه های بلند مملو از کتاب های سرود، فایل های موسیقی و جعبه های مقوایی پوسیده و  

قدیمی. پرتو باریکی از نور درخشان خورشید از میان پنجره خاک گرفته روی در واقع در  

گونه تد می تابید. ریه های لوسی از کار افتاده بودند و او   انتهای اتاق به درون و به نوعی روی

 بخاطر فقدان هوا گیج و منگ شده بود.  

تد با چشمان آبی مرمری اش که سایه ای از دلواپسی داشت با آرامشی به اندازه عصبانیت  

 لوسی، خیره نگاهش می کرد.  

موضوع رو هم مثل همه چیز  ا  بذارید تد این الطف "لوسی این کلمات را از پشت در شنید: 

   "دیگه خودش درست کنه. اجازه بدید خودش اون رو سرعقل بیاره.

وقتی داشت کلماتی را که هرگز بزبان آوردنشان را تصور نمی کرد به زبان می آورد، تورها  

  من—من. تونم  نمی من  تد، "بخاطر عرق یا بخاطر اشک هایش به گونه اش چسبیده بودند. 

   ".تونم  نمی
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تورها را همانطور که لوسی بارها پیش خودش تصور کرده بود کنار زد، فرقش دراین بود   او

که در تصورات لوسی او این کار را در انتهای مراسم انجام می دهد درست قبل از اینکه  

فلج شده بود. این اندازه وحشت و   "من متوجه نمی شم. "ببوسدش. چهره تد بهت زده بود. 

لوسی،   "تجربه نکرده بود. تد سرش را کج کرد و به چشمان او خیره شد.اضطراب را تا بحال 

   "ما با همدیگه عالی هستیم. 

   "آره. عالی.... می دونم.  "

او منتظر بود و لوسی نمی توانست تمرکز کند که چه باید بگوید. اگر فقط می توانست  

ما باهم عالی هستیم.   من می دونم که "نفس بکشد. او به لبانش فشارآورد تا حرکت کند. 

   "اما .... من نمی تونم. 

او منتظر بود تا تد با او بحث کند. برای بدست آوردنش بجنگد. او را قانع کند که اشتباه می  

کند. او منتظر بود تا تد در آغوشش بگیرد و بگوید که این عکس العمل فقط یک حمله  

وشه لبش کوچکترین تغییری نکرد.  عصبی است. اما چهره او به جز فشردگی نا محسوس گ

نبود؟ اگر مگ با   " دوستت مگ، این تصمیمت بخاطر اونه، اینطور نیست؟  "او گفت: 

عشقش، آشفتگی اش و قضاوت تندخویانه و سریع اش پیدایش نشده بود او چنین کار دور  

ی برای  از ذهنی را انجام نمی داد؟ » من نمی تونم. « انگشتانش یخ زده بودند و او به سخت 

بیرون کشیدن حلقه الماس نشانش در تقل بود. بالاخره بیرون آوردش و وقتی می خواست  

 در جیب تد بگذاردش نزدیک بود آن را زمین بیندازد.  
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تد تور سر او را رها کرد تا سرجایش بازگردد. او التماس نمی کرد. او نمی دانست چطور  

 اینکار را انجام دهد.  

کترین تلشی برای تغییر نظر لوسی انجام نداد. » خیله خوب،  هیچ کاری نکرد حتی کوچ 

پس...« با حالتی بی ادبانه سرش را تکان داد، چرخید و از او دور شد. آرام، کنترل شده و  

 جذاب.  

به محض اینکه در پشت سرش بسته شد، لوسی دستانش را روی معده اش فشار داد. او  

وید و می گفت که نظرش عوض شده است. اما  باید تد را برمی گرداند. به دنبالش می د

 پاهایش حرکت نمی کردند، مغزش کار نمی کرد.  

دستگیره چرخید، در باز شد پدرش و درست پشت سر او مادرش آنجا ایستاده بودند. رنگ  

هردوی آنها پریده بود و به شدت اضطراب داشتند. آنها همه کار برایش انجام داده بودند، و  

ترین هدیه تشکری بود که لوسی می توانست در عوض به آنها بدهد. نمی  ازدواج با تد به 

توانست اینطور به آنها اهانت کند. باید تد را پیدا می کرد و برش می گرداند. او با خودش  

 او به زمان نیاز داشت تا خود را پیدا کند.    "هنوز نه، " زمزمه کرد 

 بود.  مت اندکی تامل کرده و سپس در را به هم کوبانده 

دنیای لوسی از هم متلشی شده بود. قبل از تمام شدن بعد از ظهر تمام دنیا می دانستند که  

 او تد بیودین را پس زده است. این خیلی دور از ذهن بود.  

دریایی از دوربین ها... گروه خبرنگاران..... هرگز این اتاق کوچک خاک گرفته را ترک  

های سرود و رداهای گروه کر زندگیش را خواهد  نخواهد کرد. همینجا درست میان کتاب  
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گذراند و برای آسیب رساندن به بهترین مردی که تا کنون شناخته بود و برای سرافکنده  

 کردن خانواده اش طلب بخشایش خواهد کرد.  

تورهای جلوی صورتش به لبهایش چسبیده بودند. او تاجش را کشید و به درد ناشی از کشیده  

شانه و کریستالهای تاج خوشامدگفت. او یک احمق ناسپاس بود.    شدن موهایش توسط

 مستحق درد بود و همه آن تورها و تاج را ازهم درید.  

بازوهایش را دور خودش پیچ و تاب داد تا زیپ لباسش را باز کند و بعد ساتن سفید لباس  

ش آنجا  کنار قوزک پایش روی گرد خاک افتاد و او با کفش های پاشنه بلند ساتن سفید

 ایستاده بود و برای نفس کشیدن تقل می کرد. بدو! این کلمات در ذهنش فریاد شد. بدو!  

از بیرون در صدای همهمه جمعیت را می شنید که لحظه به لحظه بلند تر می شد و سپس  

 دوباره خاموش شد، انگار که کسی در کلیسا را باز کرده و سپس سریع آن را بسته باشد.  

 بدو!  

ی از رداهای آبی تیره گروه کر را چنگ زد. تکانش داد تا از روی قلبی که به آن  دستش یک 

آویخته بود رها شود و آن را روی موهای پریشانش کشید. ردای سرد کپک زده، روی بدنش  

لغزید و لباس زیر فرانسوی اش را پوشاند. تلوتلو خوران به سمت در کوچک انتهای اتاق  

 رختکن رفت.  

شیشه خاک گرفته روی در مسیر رفت و آمد باریکی را دید که به دیواری  از میان  

خاکستری منتهی می شد. دستانش خوب کار نمی کردند و در اولین تلشش قفل باز نشد،  

 اما بالاخره موفق شد قفل را باز کند.  
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مسیر باریک به پشت کلیسا منتهی می شد. در حینی که داشت خود را به پشت دستگاه تهویه  

هوا می رساند پاشنه کفشش در ترک های پیاده رو گیر می کرد. تندرهای بهاری سطل  

آشغال کنار دیوار را منفجر کرده و روی سطح مسیر پخش و پل کرده بودند، مسیر پر بود از  

جعبه های شیر خرد شده، روزنامه های پاره شده و بیلچه بچه گانه شن بازی شکسته. وقتی به  

ایستاد. ماموران امنیتی همه جا بودند، و او داشت سعی می کرد به حرکت  انتهای مسیر رسید 

 بعدی اش بیاندیشد.  

چند ماه قبل از یکساله شدن سِمت مادرش علقه اش به دانستن جزئیات کار مامورین امنیتی را  

از دست داد، اما سرویس امنیتی هنوز از نلی محافظت می کردند و وقتیکه او و مادرش دائم  

باهم بودند او به سختی متوجه غیبت مامورین امنیتی خودش می شد. تد هم مامورین خصوصی  

استخدام کرده بود تا به نیروهای امنیتی اندک شهر ملحق شوند. کنار تمام درها مامور ایستاده  

 بود. پارکینگ ال مانند، لبریز از ماشین بود و مردم همه جا بودند.  

ن شهر در مرکز تگزاس. او از درک این شهر به شدت عاجز بود،  واشنگتن خانه او بود نه ای 

اما بیاد آورد که کلیسا در کنار یک منطقه مسکونی قدیمی واقع شده است. اگر پاهایش  

بتوانند او را از کوچه عبور دهند و به پشت خانه های آن سمت خیابان برسانند، شاید بتواند  

 خیابان آن طرف تر برساند. خودش را بدون اینکه دیده شود به چندین 

و بعدش چه؟ این یک نقشه خوب برای فرار درست مثل نقشه های مادرش برای فرار از  

ل  نمی توان آن را یک فرار نامید بیشتر کاری  ا  کاخ سفید در طول سال های پیش نیست. ک

 برای خریدن زمان است.  



 

 

 

13 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

د نفس بکشد و خودش را پیدا  او احتیاج به یک وقفه داشت تا جایی را پیدا کند که بتوان

 کند. جایی مثل یک خانه بازی خالی یا یک فضای مخفی در حیاط پشتی. 

او به مکانی دور از هیاهوی مطبوعات، داماد مورد خیانت قرار گرفته و خانواده سردرگم  

اش نیاز داشت. یک پناهگاه موقت، جایی که بتواند بیاد بیاورد چه کسی بوده و چه  

 قبال کسانی که او را در این موقعیت قرار داده بودند، دارد.  مسئولیتی در 

 اوه خدایا، او باید چکار می کرد؟  

اغتشاش بوجود آمده در سمت دیگر کلیسا توجه نیروهای امنیتی را به آن سمت جلب کرد  

 و او منتظر نماند تا ببیند چه اتفاقی افتاده.  

ه سمت آن سمت کوچه دوید و پشت یک  درعوض در کنار دیوار خاکستری تلوتلو خورد و ب 

مخزن بزرگ مخصوص زباله پنهان شد. زانوانش به شدت می لرزیدند طوری که مجبورد شد  

خودش را با تکیه به بدنه فلزی زنگ زده مخزن زباله سرپا نگه دارد. بوی خیلی بدی از مخزن  

ر همهمه جمعیتی که  به مشام می رسید. هیچ فریادی حاکی از اعلم خطر نیامد و فقط صدای دو

 جلوی کلسیا بودند بگوش می رسید.  

صدای گریه ضعیفی مثل صدای میو یک گربه کوچک را شنید و متوجه شد که این صدا از  

خودش می آید. در طول ردیف شمشادهایی که خانه وکتوریایی قدیمی را از خیابان جدا می  

 شتی خانه ای شد.  کرد شروع به خزیدن کرد از روی آنها پرید و وارد حیاط پ

درختان کهنسال روی آن فضای کوچک سایه انداخته بودند و گاراژهای باز را از کوچه های  

 باریک جدا می کردند.  
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درحینی که کوکورانه عرض حیاط ها را یکی بعد از دیگری طی می کرد ردای گروه کر را  

 تنگ تر به خود پیچید.  

سبزیجات تازه کاشته شده فور می رفت. بوی  پاشنه کفش هایش در خاک اطراف باغچه  

غذا از میان پنجره باز یکی از آشپزخانه ها در هوا شناور بود و صدای شوی مسابقه  

تلوزیونی از ورای آن بگوش می رسید. به زودی همین تلوزیون داستان دختر بی مسئولیت  

 رئیس جمهور پیشین خانم کورنلیا کیس جورایک را پخش خواهد کرد. 

یک بعد از ظهر، لوسی سی و یک ساله سابقه خوش رفتاری هفده ساله اش را به باد داده  در 

بود. هفده سالی که به نلی و مت ثابت کرده بود آنها در انتخاب او اشتباه نکرده بودند. با کاری  

 که در حق تد کرد... بیشتر از این نمی توانست به او آسیب برساند.  

ای به گریه افتاد. روی یک شلنگ باغبانی سکندری خورد.   درجایی سگی پارس کرد و بچه

پشت تاب درون حیاط صدایپارس سگ بلندتر شد و موجود بهم ریخته پشمالویی خودش را  

به توری سیمی که حیاط بعدی را جدا می کرد کوباند. او با کفشهایی که پر از سنگریزه شده  

 د عقب گرد کرد.  بودند به سمت مجسمه ورجین ماری که نزدیک کوچه بو

مشکی  -صدای موتور ماشینی را شنید و موهای پشتش راست شدند. موتور سیکلتی نقره ای

 درون کوچه پیچید.  

لوسی در فضای بین دو گاراژ خزید و ستون فقراتش را به دیواره سفید رنگ آن چسباند.  

 حرکت موتور سیکلت آرام شد.  
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شود. درعوض موتور آرام جلو آمد و سپس    او نفسش را حبث کرد و منتظر شد تا موتور رد

نزدیک او متوقف شد.موتور سوار به فضای ما بین دو گاراژ خیره شد درست همان جایی که  

 او ایستاده بود.  

مرد موتور سوار بدون توجه به روشن ماندن موتور مشغول بررسی لوسی شد. چکمه *ای  

   " چه خبرا؟ " ی موتور گفت: سیاه، سنگ ریزه ای را شوت کرد. مرد بلند تر از صدا

ا   ا چه خبرا؟ شوهر آینده اش را له کرده بود، خانواده اش را رنجانده بود و اگر سریع

کاری نمی کرد معروف ترین عروس فراری در کل کشور می شد آنوقت این مرد می  

 خواست بداند چه خبرا؟  

آبی اش به گونه  موهای بلند فرخورده مشکی مرد تا یقه لباسش می رسید، چشمان سرد 

کشیده اش می آمد و لبانش حالتی دیوانه وار داشت. بعد از سالها محافظت شدن توسط  

نیروهای امنیتی، لوسی طوری بزرگ شده بود که همه جا احساس امنیت می کرد، اما الان  

احساس امنیت نداشت و صورتی که در تاریکی تشخیص می داد مثل مهمانی ناخوانده  

ا   ادقیق که—ه تد در طبقه بندی اش جزو عجیب و غریب ها می گذاشت ک  آنهایی  از—بود

 هیچ قوت قلبی به او نمی داد.  

ا  تمیزی که اندازه اش نبود و پیراهن سفید چروکی که از یقه  ابخصوص با لباس تیره تقریب

باز کتش مشخص بود و چکمه های موتور سواری که چیزی به جز گرد و خاک از آنها دیده  

ا در   ااو شبیه کسی نبود که لوسی خواهان ملقاتش در این کوچه باشد. ولی دقیق نمی شد، 

 همین موقعیت قرار داشت.  
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بینی اش پخ و نوک آن مربع شکل بود. کراوات چین و چروکی از جیب کت بی قواره اش تا  

نیمه بیرون آمده بود. و آن موهای بلند که همه فر و درهم گره خورده بودند مثل نقاشی  

گشتی وان گوگ به نام آسمان شب بنظر می رسیدند، که با جوهر سیاه درهم برهم درست  ان

 شده بودند.  

از زمان اولین گردهمایی ریاست جمهوری نلی حدود ده سالی می گذشت، در تمام این سالها  

سعی کرده بود درست صحبت کند، درست رفتار کند، همیشه لبخند بزند و مودب باشد. حالا  

مدت ها بود درهنر کوتاه صحبت کردن استاد شده بود، بفکرش نمی رسید که جواب این  ، که 

غریبه را چه بدهد. درعوض او کشش مقاومت ناپذیری برای با تمسخر بیان کردن این جمله  

 ا  این کار را نکرد.  ااما مسلم "تو چه خبرا؟ "داشت 

 ی بریم سواری؟«  غریبه سرش را به سمت موتور پشت سرش تکان داد. » می خوا

شُک در تمام بدنش منتشر شد، از رگش به مویرگها رسید و پوست و عضلتش را روی  

بلکه بخاطر آگاهی از این موضوع   استخوان ها منقبض کرد. لرزی بهبدنش نشست، نه از سرما

که او همیشه بیشتر از تمام چیزهایی که می خواستشان، آرزوی داشتن چنین موتوری را  

 داشت. اگر همچین موتوری داشت با آن از پی آمد تمام کارهایش فرار می کرد.  

غریبه کراواتش را بیشتر درون جیبش کتش هل داد و پاهای لوسی شروع به حرکت کردند.  

انگار که آنها از دیگر اعضای بدنش تبعیت نمی کنند. سعی کرد جلوی حرکتشان را بگیرد  

اما پاهایش از او اطاعت نکردند. به موتور نزدیکتر شد و پلک خیمده ایالت تگزاس همراه با  

برچسب سگ گوش درازی که قسمتی از نشیمنگاه چرمی موتور را پوشانده بود را تماشا  

 سب محو شده بودند، اما او هنوز می توانست کلمات را تشخیص دهد.  کرد. نوشته های برچ
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 گربه محض رضای خدا موش نمی گیره. هیچکس مجانی سوارت نمی کنه.  

کلمات مثل شوکی درونش منتشر شد. یک اعلن خطر که نمی توانست نادیده اش بگیرد. اما 

ردا را نگه داشت ،یک  از کنترل خارج شده بود. دستش تقل کنان  - بدن خائنش -بدنش

 پایش از زمین فاصله گرفت و آن سمت صندلی موتور فرود آمد.  

مرد موتورسوار تنها کله موجود را به او داد. لوسی آن را جایگزین تاج عروس اسفبار خود  

کرد و بازوهایش را دور کمر مرد پیچید. آنها از جا کنده شدند و به سمت پایین کوچه حرکت  

ه کر موج برداشت، پاهای بدون پوشش حرکت باد را لمس کردند، موهای  کردند، ردای گرو 

 مرد بر روی کله موتور سواری او حرکت می کرد.  

درحینی که مرد از کوچه ای به کوچه دیگر می رفت ردا را زیر پایش ثابت کرد، موتور به  

مت  سرعت به سمت راست پیچید و سپس یک پیچ دیگر، عضلت مرد در زیر جنس ارزان قی

 کتش پیچ و تاب می خورد.  

آنها به سمت خارج از شهر وینته راندند و وارد خط دوم بزرگراهی شدند که در طول آن  

بلوک های سنگ آهک ناهموار کشیده شده بود. کله کاسکت برای او مثل پیله و موتور مثل  

چندین   بال هایش بودند. آنها از مزرعه پر از شکوفه های سنبل، کارخانه روغن زیتون و

 تاکستان که در سراسر هیل کانتری پراکنده بوند، عبور کردند.  

باد زیر ردایش رفت و آن را اندکی بلند کرد. خورشید در آسمان پائین تر می رفت و  

سرمای درحال افزایش از میان پارچه ردا عبور می کرد. او به سرما خوشامد گفت چون  

 خودش را لایق گرما و راحتی نمی دانست.  
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نها با سرعت زیاد از روی یک پل چوبی گذشتند و طویله خیلی قدیمی ای که روی بدنه اش  آ

پرچم بدون ستاره ای نقاشی شده بود را پشت سر گذاشتند. از کنار مزارع کشاورزی و آگهی  

تورهای غارنوردی به سرعت عبور کردند. مایلها را پشت هم طی کردند. بیست مایل؟ بیشتر؟  

 نمی دانست.  

11 

تا اینکه به چراغ قرمز حومه یک شهر رسیدند، موتور سوار به سمت فروشگاه قدیمی ای  

پیچید و در سایه کنار ساختمانپارک کرد. سرش را به سمت لوسی چرخاند تا توجه او را جلب  

 ا  داشت از روی موتور می افتاد.  اکند. او پاهایش را در ردا پیچیده بود و تقریب

 » گرسنه نیستی؟«  

فکر کردن به غذا هم باعث تهوع اش می شد. پاهای گرفته اش را اندکی شل کرد و  حتی 

 سرش را تکان داد. مرد شانه ای بالا انداخت و به سمت در فروشگاه رفت.  

از میان نقاب گرد و خاک گرفته کله موتورسواری، متوجه شد که او از آنچه که تصور می کرد  

هشتاد سانتیمتر) و پاهایش بلندتر از بالا تنه اش است.  بلندتر است، حدود شش فوت (صد و  

با موهای وحشی سیاه، رنگ پوست زیتونی و نحوه قدم برداشتنش بیشتر از این نمی توانست  

با مردان کنگره ، سناتورها و رهبران صنعتی که زندگی لوسی را پر کرده بودند متفاوت باشد.  

وشگاه را ببیند. مرد به سمت دستگاه خنک  می توانست از میان شیشه قسمتی از داخل فر

کننده انتهای فروشگاه رفت. کارمند زن دست از کاری که داشت انجام می داد برداشت تا به  
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او نگاه کند. برای لحظاتی از جلوی دیدش خارج شد، سپس دوباره پیدایش شد تا شش بسته  

ا  شروع به لبخند  ااد و علننوشیدنی را روی پیشخوان بگذارد. صندوق دار موهایش را تابی د

 زدن و صحبت با او کرد. مرد چند قلم جنس دیگر هم به خریدهایش اضافه کرد.  

کفش های لوسی باعث تاول زدن پایش شده بودند. وقتی وزنش را جابجا کرد، بازتاب عکس  

العملش به درد پایش را در شیشه فروشگاه دید. کله کاسکت بزرگ سرش را در خود بلعیده  

ورت کوچکش که همیشه سنش را کمتر نشان می داد را مخفی کرده بود. ردا هم، این  و ص

حقیقت که استرس قبل از عروسی او را از حد نرمالش لاغرتر کرده بود را می پوشاند. او سی  

و یکساله با قدی پنج فوت و چهار اینچی (صدو شصت و پنج سانتیمتر)بود، اما خودش را  

 یک همسر بی مسئولیت احساس می کرد.  کوچک، احمق ،خودخواه و 

حتی با اینکه هیچ کس آن اطراف نبود تا ببیندش، کله کاسکت را در نیاورد، اما به آرامی آن  

را جابجا کرد تا از فشار سنجاق موها بر روی جمجمه اش کاسته شود.در حالت عادی موهایش  

کی از آن نوارهای باریک مو  را بصورت صاف و مرتب تا سرشانه اش بلند نگه می داشت و با ی

 که مگ از آنها متنفر بود موهایش را پشتش می بست.  

مگ اعلم کرد: » اینها تو رو مثل یه دختر بچه پونزده ساله نشون میدن. مگه اینکه شلوار جین  

بپوشی و اون مرواریدهای احمقانه به همراه تمام لباسهای احمقانه بوگندوی توی کمدت رو  

س او نرم تر شد و گفت: » تو نلی نیستی، لوسی. ازت انتظار نداره که مثل  چالشون کنی.« سپ

اون باشی.« مگ نمی توانست درک کند چون در لوس آنجلس و با والدینی متفاوت بزرگ  

شده بود. می توانست هر لباس عجیب و غریبی که می خواهد بپوشد، هر نوع جواهرات رنگی  

 ی یک اژدها روی کمرش تاتو کند اما لوسی نه.  که می خواست به خودش آویزان کند، حت
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در فروشگاه باز شد و موتور سوار با ساک خواربار فروشی در یک دست و یک بطری  

نوشیدنی در دست دیگرش بیرونآمد. درحینی که در سکوت خریدهایش را در خورجین  

 موتور جای می داد، لوسی با احساس خطر تماشایش می کرد.  

بعد از خوردن کل آن شش شیشه نوشیدنی تصور کرد، فهمید که نمی تواند  وقتی او مرد را 

 اجازه دهد این اتفاق بیفتد. او مجبور بود به یک نفر تلفن کند. او باید به مگ زنگ می زد.  

اما جرات روبرو شدن با هیچ کس را نداشت حتی بهترین دوستش که بیشتر از بقیه درکش  

 خبر می داد که سلمت است.   می کرد. به زودی به خانواده اش

 فقط.... هنوز نه. نه تاوقتی که تصمیم نگرفته چه باید به آنها بگوید.  

او مثل یک کله آبی غریبه آنجا کنار موتور ایستاده بود. مرد خیره نگاهش می کرد و لوسی  

 یادش آمد که هنوز حتی یک کلمه هم با او صحبت نکرده است. چه ناشیانه.  

یزی بگوید: » تو کسی به اسم تد می شناسی؟« مرد برگشت تا خورجین را  نیاز داشت تا چ

 محکم ببندد.  

موتور یک یاماهای قدیمی بود که کلمه مبارز روی قسمت نقره ای که از باک بنزین عبور  

می کرد نوشته شده بود. مرد گفت: » ما تو شهر هانتس ویل با هم بودیم. برای سرقت  

بازی اش می داد. نوعی امتحان موتورسوارانه تا ببیند که او چقدر  مسلحانه و قتل.« او داشت 

سرسخت است. لوسی خیلی دیوانه می بود اگر اجازه می داد که این روند ادامه پیدا کند. اما  

او دیوانه بود. از آن دیوانه های ناجور. از آن نوع دیوانه هایی که از پوسته اش بیرون آمده  

 رون آن بخزد.  و نمی داند چطور دوباره د
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چشمان سایه دار مرد به شکلی تهدید آمیز رویش سنگینی می کرد تا مرعوبش کند. » آماده  

ای با من باشی؟« تمام کاری که باید انجام می داد گفتن یک بله بود. یک کلمه ساده. زبانش  

 وز نه.«  را مجبور کرد بکار بیفتند و لبش را حرکت داد تا بله را بگوید اما شکست خورد. » هن

 او اخم کرد و گفت:» مطمئنی می دونی چیکار داری میکنی؟«  

ل  واضح بود. وقتی لوسی از جواب  ا اگر او می توانست درک کند، جواب این سوال کام

 دادن عاجز ماند، او شانه ای بالا انداخت و سوار موتور شد.  

که چطور موتورسواری به  درحینی که آنها از پارکینگ خارج می شدند، لوسی در شگفت بود 

همراه این مرد خطرناک کمتر از بودن با خانواده ای که عاشقشان بود برایش ناخوشایند  

است. اما او هیچ چیز به این مرد مدیون نبود. بدترین کاری که این مرد می تواند انجام  

   .کند  فکر بکند توانست  می مرد  این  که  ناجوری کارهای مورد در  خواست نمی  دلش—دهد

یک بار دیگر باد به زیر ردایش نفوذ کرد. تنها دستانش بخاطر گرمایی که از زیر کت نازک  

مرد بیرون می آمد گرم مانده بودند. در نهایت او بزرگراه را به سمت جاده ای فرعی ترک  

کرد. در نور جلوی موتورسیکلت مسیر ترسناکی که از میان بوته ها می گذشت قابل رویت بود  

اینکه عقلش فریاد می کشید از موتور پایین بپرد و بدود، او بیشتر خودش جلو کشید.  و حتی با 

بالاخره به مکان کوچک مسطحی کنار رودخانه رسیدند. از تابلوهایی که پیشتر در مسیر دیده  

 بود حدس می زد این رود پدرنالز باشد. بهترین مکان برای اینکه ترتیب یک جسد را بدهی.  

موتور سکوت آن مکان سهمگین بود. از موتور پیاده شد و عقب عقب  بدون صدای غرش 

رفت. مرد چیزی شبیه به یک پتوی ورزشی را از خورجین بیرون آورد. درحینی که آن را  

روی زمین پهن می کرد، لوسی بوی خفیف روغن موتور را از آن استشمام کرد. او نوشیدنی و  
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خوای تمام شب اون کلهو رو سرت نگه  ساک خرید فروشگاه را بدست گرفت. » تو می 

 داری؟«  

می خواست برای همیشه آن را روی سرش نگهدارد، اما درش آورد. سنجاق ها افتادند و  

موهایی که اسپری نشده بودند دور و اطراف گونه اش را گرفتند. سکوت بخاطر یورش  

رد، » چه بد که  رودخانه بر روی صخره ها شکست. مرد شیشه نوشیدنی را به سمت او بلند ک 

فقط شش بطری نوشدنی داریم« لوسی بزور لبخند زد. مرد در بطری را باز کرد، روی پتو ولو  

ا یکی از دوستان تد بود؟ پس باید بی خطر   اشد و گردن دراز بطری را به دهان برد. او واقع 

ن  آ  و آبجو  نوشیدن  وجود  با داشت، خشنی رفتار و بود  آمیز  تهدید   اینکه باوجود —باشه

 برچسبی که روی موتورش چسبانده بود!  

 گربه محض رضای خدا موش نمی گیره. هیچکس مجانی سوارت نمی کنه.  

مرد گفت:» یکی می خوای. شاید از خشکی درت بیاره.« او نمی خواست که از خشکی در  

بیاید و باید به دستشوئی می رفت، اما بجایش لنگان جلو رفت و یک بطری برداشت تا از  

او دور کند. گوشه ای از پتو بدور از پاهای دراز مرد، هرم نفس هایش و تهدید   دسترس 

وجودش جای گرفت. او الان باید به عنوان خانم بیودین در لباس عروسی در هتل اوستین  

 مشغول شادی باشد.  

موتور سوار دو عدد ساندویچ سلفون پیچی شده از کیسه فروشگاه بیرون آورد. یکی را به  

رتاب کرد و دیگری را برای خودش باز کرد. » باعث تأسفه که برای ترک کردن تد  سمت او پ

 ا  خیلی بهتر از این بودن.«  اتا بعد از شام عروسی صبر نکردی. اون غذاها حتم
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دسر خرچنگ خوابانده شده در سس، گوشت فیله طعم دار شده با سنبل، میگوی تزئین  

 یه،...  شده، قارچ سفید ترافل، کیک عروسی هفت لا 

 ا . تو تد رو از کجا می شناسی؟«  الوسی پرسید:» واقع 

مرد گاز بزرگی از کوشه ساندویچش زد و با دهان پر شروع به صحبت کرد. » ما چندین  

سال پیش وقتی من یه کارگر ساختمانی توی وینته بودم به هم برخوردیم. ما همدیگرو  

 وقتی من توی اون ناحیه بودم دیدیم.«  

 لی از افراد برخورد داشته.«  » تد با خی

مرد با پشت دستش دهانش را پاک کرد و یک قلپ صدا دار دیگر نوشیدنی نوشید. » همه  

 اون افراد مثل خودش آدم های خوبی نیستند.«  

 لوسی نوشیدنی ای که نخورده بود را به کناری گذاشت. » پس تو اهل این اطراف نیستی؟«  

 ل کند و روی علف ها پرتاب کرد.  » نه.« او سلفون ساندوچش را کام

لوسی از آدم هایی که آشغال می ریزند متنفر بود اما قصد نداشت به این مورد اشاره کند.  

بلعیدن ساندوچ تمام توجه مرد را به خود معطوف کرده بود و قصد نداشت اطلعات بیشتری  

 بدهد.  

خودش را بیش از این به تاخیر  لوسی نمی توانست رفتن به میان درختان برای راحت کردن 

بیندازد. یک دستمال کاغذی از درون ساک خرید برداشت، خودش را عقب کشید و لنگان به  

سمت درختان رفت. وقتی کارش تمام شد به سمت پتو برگشت. مرد نوشیدنی بیشتری  
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سرکشیده بود. نمی توانست ساندویچش را بخورد پس آن را کناری گذاشت.» چرا منو با  

 ت آوردی؟«  خود

 » دلم می خواست یه همراه واسه شب داشته باشم.«  

پوست بدنش مورمور شد.لوسی به دنبال نشانه ای از تلش ناشیانه مرد برای جُک گفتن گشت  

اما او کوچکترین لبخندی نزد. از طرف دیگر او دوست تد بود، با اینکه بعضی از آنها عجیب و  

 از آنها خلفکار باشند.  غریب بودند، او هرگز ندیده بود یکی 

 مرد نگاهش را روی او لغزاند. » این اتفاق می تونه بیفته.«  

 » نه، نمی تونه!«  

ا من آنقدر سرم شلوغ بود که وقتی   امرد آروغ آرامی زد ولی باز هم نفرت انگیز بود.» اخیر

د کردن  برای زنها نداشتم. حالا وقتشه که دست بکار بشم.« لوسی به او خیره شد.» با بلن

عروس دوستت که درحال فرار از مراسم عروسیشه؟« او سینه اش را صاف کرد. » تو هیچ  

وقت نمی فهمی. زنا دیونه اند و هرکاری ممکنه انجام بدن.« نوشیدنی اش را سرکشید، دوباره  

آروغ زد و بطری خالی را درون بوته ها پرتاب کرد. » بنابراین نظرت چیه؟ آماده ای برت  

 یش مامانی و باباییت؟«  گردونم پ

ا  آماده برگشتن نبود. » تو اسمتو به من  ا» گفتم نه.« با اینکه دلهره اش رو به افزایش بود، واقع

 نگفتی.«  

 » پاندا.«  



 

 

 

25 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

 ا .«  ا » نه، واقع

 » خوشت نمیاد؟«  

 باورش سخته که این اسم واقعیت باشه.«  » 

 » برام مهم نیست که باور کنی یا نه. اسمم پانداست.«  

» متوجهم « لوسی درحینی که او داشت پاکت چیپس را باز می کرد با خودش فکرکرد. » باید  

 جالب باشه.«  

 » منظورت چیه؟«  

ه اضافه یه کله کاسکت  » متور سواری کردن از شهری به شهر دیگه با یه اسم ساختگی.« ب 

 بزرگ آبی که صورتت را بپوشاند.  

 » فکر کنم همینطوره.«  

 باید این صحبت را متوقف ، و شجاعتش را جمع می کرد.  

 ا  یه تلفن نداری که من بتونم ازت قرض بگیرم؟ من ... باید به یه نفر زنگ بزنم.«  ا» اتفاق

لوسی پرت کرد. او موفق به  مرد دستش را داخل جیب کتش کرد و تلفن را به سمت 

 گرفتن آن نشد و مجبور شد در میان چین های ردایش به دنبال آن بگردد.  

 » خوش شانسی اگر این دور و اطراف سیگنال بده.«  
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در موردش فکر نکرده بود، قدرت تفکر منطقی اش ساعاتی پیش او را ترک گفته بود. لنگان  

محوطه جابجا شد تا نزدیک ساحل رودخانه نقطه ای  روی پاشنه های آزار دهنده اش اطراف 

 را که آنتن ضعیفی داشت پیدا کرد. وقتی مگ تلفنش را جواب داد گفت:» منم.«  

 » لوسی؟ تو خوبی؟«  

 

او خنده عصبی سر داد.» اهمیتی نداره. تو جنبه رام نشده شخصیت منو که همیشه در موردش  

صحبت می کردی می شناسی؟ فکر می کنم پیداش کردم.« هیچ حرفی نمی توانست بیش از  

یک  این دور از حقیقت باشد. او کمترین حد تغیانگری را در شخصیتش داشت. شاید برای 

 لحظه کوتاه این حالت در او دیده می شد اما نه برای مدتی طولانی.  

سیگنال ضعیف بود اما نه آنقدر ضعیف که نتواند نگرانی دوستش را از پشت خط  

متوجه شود.» اوه، عزیزم...« او باید به وینته باز می گشت اما... » من.. من می ترسم  

 «  ،مگ. هنوز نمی تونم با خونوادم روبرو بشم. 

 » لوس، اونها دوست دارن. اونها درکت می کنند.«  
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او اشکهایش را عقب راند. » بهشون بگو متاسفم. بهشون بگو دوسشون دارم و می دونم که به  

طرز وحشتناکی همه چیزو به گند کشیدم، و برمی گردم تا همه چیزو درست کنم، اما...هیچی.  

 نمی تونم امشب اینکارو بکنم.«  

 هشون می گم. اما...«  » خیله خوب. ب

قبل از اینکه مگ بتواند سوالات بیشتری بپرسد که او نمی توانست جوابشان را بدهد، تلفن را  

 قطع کرد.  

احساس خستگی بر او غالب شد. برای هفته*ها بد خوابیده بود و امروز با حوادث وحشتناکی  

ان درختان پدیدار شد و  که رخ داد تمام انرژی که ذخیره کرده بود ته کشید. پاندا در می

درحینی که جلو می آمد، لوسی تصمیم گرفت بگذارد او در آرامش نوشیدنیش را بنوشد. او به  

پتو که روی زمین سخت پهن شده بود خیره شد و به تخت باریک و راحت در پرواز درجه  

وی  یک ریاست جمهوری اندیشید با پنجره هایی که با پرده پوشانده شده اند. محتاطانه ر

 دورترین لبه پتو دراز کشید و به ستاره ها خیره شد.  

آرزو کرد نام مستعاری داشته باشد تا پشت آن پنهان شود. یک اسم خشن، اسمی نیرومند و  

ترسناک. همان چیزهایی که او نبود. درحینی که داشت خوابش می برد به اسم مستعار فکر  

 کرد. مار... دندان نیش... زهر.... افعی.  

 :  grlimن فصل اول :پایا

 فصل دوم  
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سرما و رطوبت دم صبح ازخواب بیدارش کرد. چشمانش را بر روی ابرهای حصیری زیبا که  

به آرامی حرکت می کردند گشود. تمام بدنش درد می کرد، سردش بود و کثیف تر از زمان  

از خواب   بخواب رفتنش بود.امروز می بایست اولین روز از ماه عسلش باشد. تصور کرد که تد 

 برمی خیزد، به همین موضوع فکر می کند و از او متنفر می شود...  

کمی آنطرف تر پاندا با بلوز سفید چروکش خوابیده بود. روی پشتش دراز کشیده ، موهای  

جنگلی و خارج از کنترلش درهم پیچیده و اطراف سرش پخش شده بودند. ته ریش سیاه  

ه ای بینی کوفته ایش را زشت نشان می داد. لوسی از  رنگ آرواره اش را پوشانده بود و لک

 نزدیک بودن زیاد به او بدش می آمد، بنابراین به آرامی روی پاهایش بلند شد.  

ژاکت پاندا که روی شانه اش بود سرخورد و روی پتو افتاد. بخاطر خشک شدن پاهایش  

وشیدنی که میان  خمیده و لنگان خودش را به درختان رساند. سر راهش، به شش بطری ن

علفها پرتاب شده بودند برخورد، نمادهای کثیفی از دردسری که خودش را در آن انداخته  

 بود.  

تد یک ویلی مخصوص ماه عسل با ساحل اختصاصی کرایه کرده بود. شاید خودش تنهایی  

بیدار  رفته، هرچند چه چیزی می تواند بدتر از تنهایی به ماه عسل رفتن باشد؟ نه، حتی 

ا   اشدن در ساحل رودخانه ای وسط ناکجا آباد در کنار یک متورسوار گستاخ، گیج و ذات

 خطرناک هم نمی تواند آنقدر بد باشد.  

وقتی لوسی بازگشت او در کنار رودخانه ایستاده و پشتش به لوسی بود. فانتزی های دیشب  

بانه می رسید اگر آن مرد را  در مورد افعی و اسم خشن متورسوارانه محو شدند و بنظر بی اد

 نادیده می گرفت.  
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به آرامی  

گفت:»  

صبح  

بخیر« مرد  

خرخری  

 کرد.  

ا  نگاهش را برگرداند، ترسید او بخواهد در مقابل چشمانش در روخانه دستشوئی  الوسی فور

ا  آسایشی که الان باید  اکند. مشتاق یک دوش آب گرم، لباسهای تمیز و مسواک بود، دقیق

 می برد اگر از آن روی برنگردانده بود.  از آن لذت 

یک فنجان قهوه. صبحانه ای شاهانه. دست تد که روی بدنش باشد، همگی چیزهای هیجان  

انگیزی برایش بودند. در عوض با بطری های خالی آبجو و مردی که رک و راست گفته  

 بود که » تو را برای شب می خواهم.« احاطه شده بود.  
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تکلیفی متنفر بود. مرد هنوز رویش را برنگردانده بود، اما او ندید که کار  از این آشفتگی و بل

خاصی انجام دهد، بنابراین لوسی ریسک سوال پرسیدن را پذیرفت. » تو می خوای... امروز به  

 وینته برگردی؟« صدای خرخر دیگری آمد.  

عاشق آنجاست.    لوسی هرگز در شهر وینته راحت نبود، هرچند وانمود می کرد به اندازه تد

اما هروقت که آنجا بود احساس می کرد که همه در موردش قضاوت می کنند. با وجود اینکه  

دختر مقبول رئیس جمهور پیشین آمریکا بود، آنها به او این احساس را می دادند که به  

ه او  اندازه کافی برای تد خوب نیست. البته به آنها ثابت کرد که حق داشتند، اما آنها زمانی ک 

 را ملقات کردند نمی دانستند چه پیش خواهد آمد.  

پاندا به خیره شدنش به رودخانه ادامه داد، بدن بلند قامتش در مقابل نور مثل صخره ای  

تیره بنظر می آمد. کفش های لوسی عذاب آور شده بودند ،اما می خواست با تحمل درد آن،  

در نیاورد. مرد بطور ناگهانی نگاهش را از  خودش را تنبیه کند، بنابراین آنها را از پایش 

جایی که به آن خیره شده بود گرفت تا به سمت او بیاید، پاشنه چکمه هایش در گل و لای  

 فرو می رفتند. » آماده ای که به زندگی بهم پیچیدت برگردی؟«  

ود.  بیشتر از آماده. او با نادیده گرفتن مسئولیت هایش خودش را در این دردسر انداخته ب

حتی وقتی دختری چهارده ساله بود فوق العاده مسئولیت پذیر بود. بعد از اینکه هفده سالگی  

را پشت سر گذاشت، نلی و مت بارها به او گفته بودند اگر او انقدر خوب مراقب خواهرهایش  

 نبود آنها هرگز نمی توانستند به کارهایشان برسند.  
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می کرد. اول لیسانسش را در زمینه مددکاری او همچنین در کار خودش هم به سختی تلش 

اجتماعی گرفت تا در مورد مشکلت نوجوانان مشاور مادرش شود، سپس فوق لیسانسش را در  

 زمینه روابط اجتماعی گرفت.  

اما بعد از چند سال ، مطالعات بالینی که عاشقشان بود را کنار گذاشت تا از اسم مشهورش  

کمتر راضی کننده و بیشتر تاثیرگذار بود استفاده کند.  برای سخنرانی در مجلس که کاری 

بخاطر تاثیرش روی تصویب قانونی که از کودکان محروم حمایت می کرد مورد قدردانی قرار  

گرفت. مهم نبود که چقدر وسوسه انگیز است، هیچ برنامه ای برای رها کردن شغلش بعد از  

واز می کرد و باقی کارش را از شهر  ازدواج نداشت. او هرماه چند روزی به واشنگتن پر

تگزاس انجام می داد. این تصمیمات مربوط به مدت ها پیش بود قبل از اینکه با عواقب کاری  

 که می خواهد انجام دهد مواجه شود.  

اما معده اش با او موافق نبود. همینطور که دلش بیشتر بهم پیچید، درست زمانی که حالش  

وید. چون مدت زمان زیادی بود که چیزی نخورده بود تهوعش  بهم خورد به میان درختان د

دردناک تر شد. وقتی تهوع اش فروکش کرد، مرد به او که از میان درختان بیرون می آمد  

خیره نگاه کرد. سکندری خوران به سمت رودخانه رفت، پاشنه هایش در صخره ها و سپس  

 صورتش آب پاشید.   در شن کنار رودخانه گیر کرد. کنار آب زانو زد و به

   "مرد گفت: “ بیا بریم. 

لوسی همینطور که زانو زده بود اندکی استراحت کرد، آب رودخانه از گونه هایش می چکید.  

   "تو اسباب و وسایلت رو توی وینته جا گذاشتی؟   "صدایش انگار از جایی دور می آمد: 

   "منظورت چیه؟  "
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   "لباس هات؟ چمدونت؟  "

   "سفر می کنم. با یه شلوار جین، چند دست پیراهن و یه چیز خصوصی دیگه.من سبک   "

مردم همیشه با خانواده رئیس جمهور پیشین بهترین رفتار را داشتند. به سختی به جز مگ یا  

یکی از هفت خواهر پدرش کسی به او جوک ناجور گفته بود یا به اینچنین مسائل کثیفی اشاره  

یده بودن افراد همیشه او را می رنجاند، اما حالا به مقدار اندکی از  کرده بود. مودب و اتو کش 

 همان ادب خوشامد می گفت. وانمود کرد که آخر حرف های مرد را نشنیده است.  

   "پس من بخاطر چیزی که ممکنه پشت سرت جا گذاشته باشی بهت مدیون نیستم؟  "

   "خودت دوست داری چطوری باشه؟  "

تا وقتی مطبوعات    "نستند او سالم است. مگ تا الان به آنها گفته بود. خانواده لوسی می دا

مطبوعات دلواپسی اصلی او نبودند، اما او چیزی   " اونجاست من نمی تونم به وینته برگردم. 

   "کنجکاوم بدونم برنامه بعدی تو چیه.   "در باره دلواپسی اش به پاندا نگفت. 

   " گرفتن از تو و بودن باهات. سواری "چانه ته ریش دارش را مالید. 

   "چی میشه اگه من باهات نقدی حساب کنم درحالیکه تو..؟  " لوسی آب دهانش را قورت داد. 

مرد چشمانش را مستقیم به او دوخت، طوری که انگار لباس به شدت گران قیمت عروسی اش  

 معلوم شده بود.  

   "تو از جنس من نیستی.  "
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ه که چی میشه اگه من باهات تسویه حساب کنم درعوض تو  منظورم این  "نادیده بگیرش. 

   "هیچ کدوم از کارایی که گفتی رو انجام ندی؟ 

 او پتو را از روی زمین برداشت و تکان داد.    "برام جالب نیست.  "

من توی تعطیلت بسر می برم، و نمی خوام یک روز دیگه ام هدر بشه. تو برمی گردی وینته.   "

"  

من باهات حساب می کنم. امروز نه. با خودم هیچ   "خودش را شنید که گفت:لوسی صدای 

مجبور شد با خودش بجنگد تا از دهانش   "پولی ندارم، اما به زودی قرضم رو بهت می دم. 

من تمام هزینه های سوخت و غذا رو می پردازم. به اضافه.... صد دلار   " بیرون نپرد. چطوری؟ 

   "زحمت زیادی نمی کشی.  "د پتو را گلوله کرد و گفت:مر  "برای هر روز. موافقی؟ 

لوسی قبل از اینکه وزن مسئولیت هایش او را منصرف کند،   "من نمی تونم الان برگردم. "

خود را در غالب پهلوان پنبه ای که وقتی جوانتر بود زیاد در نقش آن فرو می رفت جازد و  

   "پیدا می کنم که اینکارو بکنه. اگر تو نمی خوای منو ببری، یکی دیگه رو  "گفت:

به من اعتماد   "ل  به او نیشخند زد.ا  شاید او حدس زده بود لوسی بلوف می زند چون عم

   " کن. جوجه ای مثل تو نمی تونه هشت ساعت روی موتور نشستن رو تحمل کنه. 

 " شاید نه. اما برای یه روز می تونم دوام بیارم.  "

   "فراموشش کن. "
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   "هزار دلار به اضافه هزینه هات پرداخت می کنم.  "

تو فکر می کنی من به تو در مورد پرداخت این پول اعتماد   "او پتو را داخل خورجین جا داد.

من بهت می پردازمش. تو قول منو داری.   "لوسی دستانش را دور خودش پیچید.  "می کنم؟ 

"  

شت، و بنظر می رسه  آره، خوب، تد هم اون رو دا "

  " عضلت لوسی منقبض شد. " ارزش زیادی نداشته باشه.

   "من بهت دست نوشته می دم.

 مرد با اخم در خورجین را محکم کرد.   "چه بد که نامزدت فکر اینجاهاشو نکرده بود. "

  اگرچه پاندا پیشنهادش را قبول نکرد، بازهم بدون او از آنجا نرفت و لوسی با امیدواری به این

 موضوع به خودش روحیه داد.  

او به غذا نیاز داشت اما مهم تر از آن می خواست کفشی راحت بپوشد و لباس هایش را  

عوض کند. درحینی که پاندا در صدای وزوز راندن موتور از فروشگاه بزرگ گذشت لوسی  

   " نمی خوای برگردی؟ دوست دارم یه چیزایی بخرم. "در گوشش فریاد کشید.

 لوسی به اندازه کافی بلند صحبت نکرد یا او خودش را به نشنیدن زد چون نایستاد..  یا 
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درحین متور سواری ، لوسی اجازه داد ذهنش به پرواز درآید و خودش را درحال فکر کردن  

به روزی یافت که مت جورایک در آن خانه لانه موش اجاره ای پیدایش شد، جایی که او و  

ن هفته های وحشتناک بعد از مرگ مادرشان در آنجا مخفی شده  خواهر نوزادش در طول آ 

بودند. مت بیصبرانه و عصبانی درجلوی در ورودی پدیدار شد. لوسی یک مادر مرده داشت با  

خواهر یکساله ای که باید از آن مراقبت می کرد، بنابراین اگرچه چهارده سالش بود و از  

 مرگ می ترسید، نگذاشت او ترسش را ببیند.  

   " ما حرفی برای زدن نداریم.  " وقتی مت با قلدری راهش را به داخل باز کرد لوسی به او گفت:

این چرندیاتو تمومش کن.... مگر اینکه بخوای سازمان حمایت از کودکان و خانواده   "

   " ظرف یک ساعت شما رو با خودشون ببرن. 

21 

له از پسش بر می آید را بکار برد  مدت شش هفته، او تمام ابتکاراتی که یک دختر چهارده سا

تا مسئولین متوجه نشوند که او به تنهایی از یک کودک مراقبت می کند، کودکی که او دکمه  

 صدایش می کرد و وقتی بزرگ شد تریس نامیده شد.  

او فریاد زد: » ما نیاز نداریم کسی ازمون مراقبت کنه! خودمون از پسش برمیایم. چرا  

 لعنتیت باشی؟«  نمیری نگران تجارت 
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اما او به تجارتش توجه نکرد، و خیلی زود ، لوسی و دکمه در راه رسیدن به جایی بودندکه با  

نلی ملقات کنند و با ماشین کاروان داری به نام میبل به مسافرت دور کشور بروند. ماشینی که  

همراه نمی شدند  هنوز متعلق به خانواده نلی در ورجینیا بود و هیچ یک از آنها دیگر با نلی  

 چون نمی توانستند رانندگی او را تحمل کنند.  

مت تنها پدری بود که لوسی به عمرش شناخته بود، و نمی توانست یکی بهتر از او برای خود  

یا نلی پیدا کند. لوسی نقش کمی در بازی عاشقانه میان آن دو داشت. می بایست در آن روزها  

 بسیار شجاع می بود.  

 نترس و بی باک وجودش را بدون اینکه متوجه شود از دست داد.   به تدریج بخش 

پاندا به محوطه کثیف جلوی ساختمانی سفید رنگ پیچید. روی تابلوی بالای در نوشته بود  

 فروشگاه حومه شهر استوکی.  

از ورای شیشه همه جور محصول از اسلحه گرفته تا کاسه مخصوص غلت بچه ها دیده می شد.  

نوشابه به همراه مجسمه یک جن خاکی و قفسه کارت پستال نزدیک در   یک ماشین فروش 

 قرار داشتند.  

   "چه سایز کفشی می پوشی؟ " او با صدایی عصبانی پرسید:

   "ا  من دوست دارم... اسایز هفت و نیم. ضمن "

 هنوز حرفش تمام نشده بود که پاندا دو قدم از او دور شد.  
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خودش را پشت یک کامیون باربری مخفی کرد و همچنان که  لوسی از موتور پیاده شد و 

منتظر بود کله ایمنی را روی سرش نگهداشت. آرزو می کرد می توانست کفشش را خودش  

انتخاب کند، اما با این سر و وضع به داخل فروشگاه رفتن ناجور بود. پیش خودش دعا کرد  

 که او نوشیدنی بیشتری نخرد.  

   " تو به من مدیونی.  "پیدایش شد و آن را به سمت لوسی پرتاب کرد. پاندا با ساکی پلستیکی 

   " گفتم که همه رو بهت پس می دم.  "

 او دوباره یکی از آن صداهای خرخر غارنشینانه از خودش در آورد.  

لوسی به درون کیسه نگاهی انداخت. یک شلوار جین، تیشرتی خاکستری، کفش کتانی  

بیس بال. همه اینها را با خودش به پشت ساختمان برد، کله  ارزان قیمت ارتشی و یک کله 

کاستکتش را در آورد در جایی که دید نداشت لباسش را عوض کرد. شلوار جین جنسی  

خشن و زشت داشت و در قسمت ران و ساق پا کشاد می ایستاد. بر روی تیشرت آرم  

ا حداقل می توانست  دانشگاه تگزاس چاپ شده بود. یادش رفته بود جوراب هم بخرد، ام

 از دست پاشنه های کفشش خلص شود.  

برخلف او، لوسی جایی آشغال نمی ریخت بنابراین ردای گروه کر و کفش ها را درون ساک  

 پلستیکی انداخت و از پشت درخت ها بیرون آمد.  

توی فروشگاه تلوزیون روشنه. تو   " پاندا از بیکاری درحال خاراندن قفسه سینه اش بود. 

در صدر اخباری. اونها میگن تو پیش دوستانت موندی، اما من نمی تونم روی   الان

   " تشخیص اونها حساب کنم. 
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لوسی کیسه حاوی ردای گروه کر را محکم در چنگ گرفت و کله کاسکت را دوباره روی  

سرش برگرداند. یک ساعت و نیم بعد، پاندا کنار فروشگاه زنجیره ای فست فود به نام  

 کرد.   دینایز پارک

لوسی دلش یک حمام واقعی با دوش آب سرد و گرم می خواست تا وحشت شناسایی شدن  

توسط دیگران را از دلش بشوید. درحینی که پاندا سوئیچ را درون جیبش می گذاشت و به  

اطراف نگاه می کرد، کله کاسکت را برداشت و موهای سیخ و افشانش را جمع کرد و بصورت  

 کله بیس بالش عبور داد.   دم اسبی از سوراخ پشت

   "اگه اینطوری بخوای تغییر قیافه بدی، نمی تونی خیلی دور بشی.  "پاندا گفت:

حق با او بود. دلش دوباره کله کاسکت را می خواست. با نگاه سریعی به دور و اطراف برای  

ر  اطمینان از اینکه کسی نگاهشان نمی کند، کفش های خراب را از دورن کیسه پلستیکی د

آورد و کپه فشرده شده ردای گروه سرود را درون آن باقی گذاشت. پلستیک را مچاله کرد و  

زیر تیشرت گشادش جلوی شکمش جای داد و آن را لای کمر شلوار جینش محکم کرد تا  

 نیفتد.  

این شبیه همان تغییر قیافه ای بود که نلی طی سال های پیش وقتی می خواست از کاخ سفید  

ا می کرد. شاید برای لوسی هم کار می کرد. اگر خوش شانس می بود، هیچکس  در برود اجر 

به دختر بارداری با لباسهای ارزان قیمت که به دینایز آمده نگاه نمی کند. بیشتر شبیه زن  

 احمقی بود که به دام شخص اشتباهی افتاده باشد.  

انگار اینجا من باید نقش پدر رو   " . پاندا به بارداری او با کیسه پلستیکی خیره نگاه می کرد

   " بازی کنم، درحالیکه تا بحال هیچ کاری انجام ندادم که باعثش باشم. 
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 لوسی به سختی جلوی خودش را گرفت که از او عذرخواهی نکند.  

تو   "انگار که او فقط دو شخصیت دارد، یا اخمو یا بی تفاوت. حالا در حالت اخمویش بود. 

لوسی همیشه کم سن تر از سن    "خوره به سن قانونی رسیده باشی. حتی به قیافت نمی 

 واقعیش بنظر می رسید و حالا با این تیپ و ظاهر کم سن و  

  "مطمئنم اولین نوجونی که باهاش بودی نیستم. "سال تر هم نشان می داد. با خودش گفت:

ی بود که لوسی می خواست به او بگوید، اما سرش را به سمت دیگری چرخاند، کفش  این چیز 

های پاشنه بلند داغانش را درون سطل زباله فلزی انداخت و محتاطانه به سمت رستوران  

 رفت.  

وقتی کسی به بخاطر لباسهای ناجور یا شکم برآمده اش توجهی نشان نداد اندکی آسوده شد،  

 ره شدند.  اما همه به پاندا خی 

او به نوعی شبیه تد بود. آنها هردو حضور تاثیر گذاری در جمع داشتند. با این تفاوت که  

 تد تاثیر مثبت و پاندا تاثیری منفی در جمع می گذاشتند.  

لوسی به سمت دستشوئی رفت و به بهترین نحوی که می توانست خودش را تمیز و برآمدگی  

 شکمش را مرتب کرد.  

 شوئی بیرون آمد بیشتر احساس انسان بودن می کرد.  وقتی که از دست

پاندا کنار در ایستاده بود و شکم لوسی را بررسی می کرد. او هم شلوار چین و چروکی مثل  

   "این شکمت خیلی واقعی بنظر نمی رسه.  "لوسی پوشیده بود اما بوئی شبیه صابون می داد. 

   " کنم کسی به من توجهی نشون بده.  تا زمانیکه تو دور و اطراف من هستی، فکر نمی "
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   "خواهیم دید. "

لوسی او را تا رسیدن به میز دنبال کرد. وقتی آنها درکنار هم از قسمت دستشوئی بیرون  

آمدند افراد بیشتری به آنها نگاه کردند. آنها سفارش غذا دادند و در حینی که منتظر رسیدن  

بال را از تلوزیونی که در گوشه ای به دیوار نصب  غذایشان بودند، پاندا نتایج مسابقات بیس 

 شده بود دنبال کرد.  

   "وقتی دستشوئی بودی اخبار اعلم کرد که خانوادت به ورجینیا برگشتن. "

اونها می   "سورپرایز نشد. ماندن در ونته برای آنها تحمل ناپذیر و غیر حرفه ای بود. 

   "داشت جهانی به بارسلونا سفر کنند.خواستند فردا برای شرکت در کنفرانس سازمان به 

کی می خوای به تد   " بنظر نمی رسید او بداند که سازمان بهداشت جهانی چیست. 

   " نمی دونم. " " زنگ بزنی و بهش بگی که پیچوندیش؟ 

تمسخر اندک   "فرار راه حل خوبی برای دختر ثروتمندی که فکر می کنه مشکل داره نیست. "

داد که او باور نمی کند شخصی مثل لوسی می تواند مشکلی  درون حرف هایش نشان می 

 اساسی داشته باشد.  

   " من فرار نمی کنم. من ... تو مرخصی هستم.  "لوسی در جواب گفت:

 " اشتباه می کنی. این منم که تو مرخصی هستم.  "

   "ی. و من بهت پیشنهاد پرداخت هزار دلار به علوه هزینه ها رو دادم تا منم با خودت ببر  "
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درست در همین لحظه، غذایشان رسید. پیشخدمت چیزبرگر، حلقه های پیاز سوخاری و  

سالاد فصل را جلوی لوسی گذاشت. درحینی که پیشخدمت از آنها دور می شد پاندا تکه  

 ای سیب زمینی سرخ کرده به دهان گذاشت.  

   "چیکار می خوای بکنی اگه من ولت کنم و برم؟  "

   "یکی دیگه رو پیدا می کنم.  "احساس گفت:لوسی با صدایی بی  

لوسی با سر به مردی با   "همون مردی که اونجا نشسته.  "هیچ شخص دیگری وجود نداشت. 

از   "ظاهر خشن که با سینی ای مملو از نان شیرینی جلویش آنطرفتر نشسته بود اشاره کرد. 

   " ستفاده کنه.اون می پرسم. بنظر می رسه شبیه کسی باشه که بتونه از پول ا 

   "موهای بلندش این اطمینان رو بهت داده؟  "

پاندا شخصی بود که به شدت نسبت به مدل موی مردی دیگر حساسیت نشان می داد، هرچند  

هیچ زن دیگری در رستوران ظاهری به وخامت ظاهر لوسی نداشت. بنظر می رسید پاندا  

و برای لحظاتی، تمام توجهش معطوف   توانایی فکر کردن به دو موضوع را در یک زمان ندارد 

تو    "به خوردن شد. بالاخره او دو گاز بزرگ به ساندویچش زد و با دهانی پر از برگر گفت:

او   "ضمانت می کنی هزار دلار رو به من بدی حتی اگر تا آخر امروز بیشتر با من نبودی؟ 

ها روی میز گذاشته شده   سری به تایید تکان داد، سپس یکی از مداد رنگی هایی که برای بچه 

بود را برداشت. روی یک دستمال سفره چیزی نوشت و آن را به سمت دیگر میز جلوی او هل  

 پاندا آن را خواند و به سمت دیگری انداختش.   "ما اینجا یه قرارداد داریم.  "داد. 
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   " تو یه شخص نجیب و محترم رو پیچوندی.  "

ا این کارو بکنم،   ابهتر از این بود که بعد "زد. لوسی برای پس زدن سوزش چشمانش پلک 

با خودش   " درسته؟ قبل از اینکه خودش رو شخصی ببینه که قربانی یه آگهی اشتباه شده. 

آرزو کرد که ای کاش ساکت مانده بود، اما پاندا فقط بطری سس را برعکس کرد و برای  

 بیرون آمدن سس به ته آن ضربه زد.  

 درحالیکه چشمانش روی پاندا بود با قهوه برگشت.  پیشخدمت 

لوسی جایش را تغییر داد و کیسه پلستیک زیر تیشرتش به خش خش افتاد. پیشخدمت با  

قهوه جوش که در دستش روی هوا مانده بود برگشت تا به لوسی نگاه کند. لوسی سرش  

 را اندک کج کرد.  

بچه وقتی اون   "ا آن دهانش را تمیز کرد. پاندا دستمال سفره حاوی قرارداد را برداشت و ب

   " پرخوری می کنه خوشش نمی یاد. 

شما دخترا هی دارین تو سن های پایین تر باردار    "پیشخدمت گفت:

قبل از اینکه لوسی بتواند جواب بدهد او   "میشین. چند سالته عزیزم؟ 

به سختی، کی   "پیشخدمت غرولند کرد.   "به سن قانونی رسیده.  "گفت: 

   " زایمان می کنی؟ 
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لوسی این حرف را به شکل سوالی زد نه به صورت خبری و   "ام... آگوست (مرداد)؟  "

 پیشخدمت به نظر گیج می آمد.  

پاندا با چشمانی نیمه باز به صندلی اش تکیه    "یا شایدم سپتامبر (شهریور).  "

رای زن به پاندا توصیه کرد یک وکیل خوب ب "بستگی به بچه داره.  "داد.

 خودش پیدا کند و از آنها دور شد.  

چند ساعت دیگه می تونیم خودمون رو به   " او بشقاب خالی اش را به جلو راند. 

من نمی تونم سوار   "فرودگاه نه. هواپیما نه. او گفت:  " فرودگاه اوستین برسونیم. 

   "هواپیما بشم. من کارت شناسائی ندارم. 

ن نگران این مورد باشه. این گردش به اندازه کافی برام  به دایه پیرت زنگ بزن و بذار او "

   "هزینه داشته. 

بهت که گفتم. هزینه هایی که کردی رو یادداشت کن. همش رو به علوه هزار دلار بهت   "

   "برمی گردونم.

   "این همه پول نقد رو از کجا می خوای بیاری؟  "
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   "نم.خودم حلش می ک "او هیچ ایده ای در این مورد نداشت. 

 ****** 

 لوسی به مهمانی ای رفته بود که می دانست در آن نوشیدنی مصرف می شود.  

ا  هفده ساله بود، هیچ یک از بچه ها قرار نبود به پلیس خبر بدهند و مت و نلی  ااو تقریب 

 هم متوجه نمی شدند. پس چه خطری می توانست داشته باشد؟  

آنها نتوانستند او را بهوش بیاورند. یک  بعد کورتنی بارنز روی صندلی بیهوش شد و  

 زنگ زد. پلیسها پیدایشان شد و از آنها کارت شناسایی خواستند.   199نفر به 

وقتی فهمیدند لوسی چه کسی است، یکی از آنها با ماشین او را به سمت خانه برد و باقی بچه  

 ها به ایستگاه پلیس برده شدند.  

 گفت را فراموش نکرد.   او هرگز چیزهایی که آن پلیس به او

همه می دونن که سناتور جورایک و آقای جورایک چه کارهایی برات کردن. اونوقت تو   "

   "اینطوری جواب خوبی های اونها رو می دی.

مت و نلی نپذیرفتند که پلیسها امتیاز ویژه ای برای او قائل شوند و او را به ایستگاه پلیس  

 ند.  پیش باقی بچه های دیگر بازگرداند

روزنامه ها تمام اخبار مربوط به این اتفاق را با تیتر بچه های وحشی واشنگتن، پوشش دادند  

اما والدینش هرگز این موضوع را به رویش نیاوردند. درعوض آنها در مورد مضرات الکل و  

خطرات رانندگی درحالت مستی و در مورد اینکه چقدر دوستش دارند و می خواهند که  
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ین انتخاب را داشته باشد با او صحبت کردند. عشق آنها شرمنده اش کرد و  هوشمندانه تر 

طوری تغییرش داد که عصبانیتشان هرگز چنین تاثیری رویش نمی توانست داشته باشد. به  

خودش قول داد که هرگز اجازه ندهد آنها دوباره سرافکنده شوند البته تا دیروز این کار را  

 نکرده بود.  

گاه حراجی مملو از بوی پلستیک و ذرت بوداده در شهری کوچک ایستاده  حالا در یک فروش 

بود. پلستیک زیر تیشرتش را طوری تنظیم کرده بود که خش خش نکند، با این حال با  

وجود پاندا که مثل رستوران توجه افراد را به خود جلب می کرد، در تمام مدت راندنشان در  

ته بود. حتی یک مادر جوان کودک خوردسالش را به  جاده هیچ کسی به او نگاه دومی نینداخ

 راهروی کناری راند تا با پاندا مواجه نشود.  

جلوی   "لوسی از زیر لبه کله بیس بالش به او خیره شد. 

پاندا یک نیم تنه ورزشی صورتی   "صندوق می بینمت. 

   "بنظر می یاد این سایز تو باشه.  "برداشت. 

ا ! من به کمک احتیاج ندارم. می تونی به خرید  اواقع " لوسی لبخندی زورکی به او زد. 

   " خودت برسی. خریدهام به خودم مربوطه. 

   "لعنتی حق با توئه. من فیش های خریدو نگه می دارم.   "او نیم تنه را پرت کرد.
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اما هنوز از جایش تکان نخورده بود. لوسی یک شلوارک سفید زشت مامان بزرگونه به  

اضافه کرد چون قصد نداشت اجازه دهد پاندا انتخاب دیگری به جز این را  سبد خریدش  

 از او شاهد باشد.  

من اینو   "پاندا شلوارک مادربزرگونه را بیرون کشید و به جایش یک رنگ نئونی برداشت. 

لوسی فکر کرد، البته که تو بیشتر دوست داری. اما وقتی هرگز قرار   " بیشتر دوست دارم. 

 رو ببینی پس حق انتخاب نداری.  نیست اونها 

   "زودباش دیگه. من گرسنمه.  "پاندا دستش را زیر تیشرتش برد و شکمش را خاراند. 

لوسی به او احتیاج داشت بنابراین گذاشت شلوارک نئون رنگ بدرد نخور درون سبد  

انه  خریدش باقی بماند و پاندا او را به سمت تنها راهروئی که مخصوص فروش لباس های مرد

 بود هدایت کند.  

او یک تیشرت ارتشی   "دوست دارم وقتی خرید می کنم نظر یه خانم رو هم بدونم.  "

برداشت و مشغول بررسی تصویر مصور زنی با بالاتنه بزرگ با موشکی درحال انفجار کنار  

 پاهایش که روی آن نقش بسته بود، شد.  

   "ش. ا  نه هستاجوابم در مورد انتخابت قطع "لوسی گفت: 

من ازش   "او تیشرت را روی شانه اش انداخت و مشغول بررسی قسمت شلوار جین شد.

   "خوشم میاد. 

   "فکر کردم نظر منو می خوای.  "
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 لوسی تسلیم شد.   "چرا همچین فکری کردی؟  "او مستقیم به لوسی خیره شد. 

الی گوشواره های  چند دقیقه بعد وقتی که او خریدهای ناچیزش را به متصدی داد، از جای خ

مروارید و هدبندش، لباس تابستانه نازکش و صندلهای کوچک تمیزش در دلش سوزشی  

احساس کرد. آنها اشیایی بودند که به او اعتماد بنفس می دادند. او خودش را با ژاکت  

کشمیر، کفش های باله و تلفن همراه متصل به گوشش می شناخت. که نه فقط دختر خوانده  

یشین ایالات متحده است بلکه یکی از مسئولین مهم صندوق حمایت کننده  رئس جمهور پ 

 کودکان می باشد. معده اش دوباره شروع کرد به تیرکشیدن.  

پاندا درحینی که هزینه خریدهایشان را پرداخت می کرد، نگاهی عبوسانه به او انداخت.  

م خاکستری ای که خریده  وقتی از فروشگاه بیرون آمدند، تمام خریدها را درون نایلون زخی

بود ریخت، شلوارک نئونی را به همراه شلوار ذغالی رنگ خودش پیچید و درون نایلون کپه  

 کرد، و نایلون را با بند به موتور محکم کرد.  

لوسی دریافته بود که پاندا بزرگراه های بین ایالتی را دوست ندارد، آنها به سمت شرق راندند  

و خاکی که از میان شهری متروکه و مزارع لم یزرع عبور می *کرد  تا از جاده فرعی پر گرد  

بگذرند. نمی دانست کجا می روند و برایش مهم هم نبود. وقتی خورشید درحال غروب بود،  

 در یک متل دوازده کابینه نزدیک محل پارک رانندگان ماشین سنگین ایستادند.  

ی که لوسی متوجه آن شد تنها کلیدی  وقتی پاندا از دفتر کوچک متل بیرون آمد اولین چیز 

 بود که به دستش آویزان بود.  

   "من اتاق خودمو می خوام.  "لوسی گفت: 
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بدون اینکه منتظر لوسی باشد پایش را از روی موتور رد   "اونوقت خودت پولشو می دی.  "

 کرد و به سمت آخرین کابین متل راند.  

از مدتها نشستن روی صندلی بزرگ و چرمی لرزان  لوسی با پاهای لرزان به راه افتاد. بعد 

موتور حالا احساس زنده بودن می کرد. درست در همین لحظات بخاطر آورد شانه های پهنی  

که مجبور بود در تمام طول روز به آنها خیره شود متعلق به مردی بود که با خرخر کردن  

 اطر پول با او مانده بود.  ارتباط برقرار می کرد، با دهان باز غذا می خورد و فقط بخ

مردی که قرار بود اتاق مندرس متل را با او شریک شود. تنها کاری که باید انجام می داد  

زدن یک تلفن بود. یک تلفن می زد و همه این دیوانگی ها درست می شد. به پیاده روی اش  

 ادامه داد.  

ریسمان خرجین موتور بود. کیسه  وقتی به کابین اجاره ایشان رسید پاندا مشغول باز کردن 

حاوی خریدهای جدیدشان را آزاد کرد، سپس یکی از خورجین های روی موتور را باز کرد.  

درحینی که خورجین را کناری می گذاشت، لوسی متوجه برچسب دیگری که زیر خورجین  

 روی موتور چسبانده شده بود شد.  

 کشید تا لوسی منظور نوشته را درک کند.  پیغام روی آن حسابی غیر اخلقی بود، لحظاتی طول 

 ...... 
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پاندا خورجین را محکم سرجای خودش بازگرداند و با چشم های نیمه بسته اش به سمت  

فصل دوم تموم شد   "هنوز آمادگی زنگ زدن به مادر و پدرت رو نداری؟   "او خم شد. 

 فصل سوم  

دیکتر به در را انتخاب کرده بود  فاصله بین دو تخت بیشتر از چند وجب نبود. لوسی تخت نز

 با این دلیل که اگر نیاز شد جیغ کشان به درون شب بدود.  

اتاق بوی سیگار و خوشبو کننده هوای ارزان قیمت می داد. پاندا کیسه های لوازمشان را روی  

میز درون اتاق انداخت. در مورد نگاه کردن به لوسی عادت بدی داشت، انگار که می توانست  

ای لباس هایش او را ببیند و الان هم داشت همانطور نگاهش می کرد. هیچ کسی تا بحال  از ور

او را اینچنین نگاه نکرده بود. دیگران همیشه با احترام با او برخورد می کردند. اما پاندا مثل  

انسان های اولیه زندگی می کرد، خودش را می خاراند، آروغ می زد و صدای خرخر در می  

 آورد.  

ی گرسنه بود فقط به غذا توجه می کرد و وقتی می خواست چیزی بنوشد فقط به دنبال  وقت

 نوشیدنی بود. و وقتی هم که لوسی را می خواست فقط روی آن متمرکز می شد.  

لوسی سعی کرد بدون اینکه او متوجه شود نگاهش کند. او یک شیشه نوشیدنی برداشته بود.  

دندانش باز کند اما از جایی یک دربازکن پیدا کرد. تنخور  لوسی منتظر بود تا در بطری را با 

شلوار جین او خیلی بهتر از مال خودش بود. اگر او زمخت، احمق و ترسناک نبود می توانست  

آدم جذابی باشد. چه می شد اگر می خواست تا با فردی مثل او باشد؟ هیچ ظرافت، ادب و  

مورد اینکه آیا او در این تخت مثل تخت طرح   ملحظه ای در بین نخواهد بود. هیچ نگرانی در
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ا  داشت احساس بودن با  املکه زیبایش در تگزاس راحت است یا نه وجود ندارد. او تقریب 

جنس مخالف را فراموش می کرد. سه ماه پیش، به تد گفته بود که نمی خواهد تا زمان شب  

 ود.  عروسیش با هم رابطه ای داشته باشند تا آن شب برایشان خاص ش

قبل ازاینکه چنین توافقی هم در مورد روابطشان داشته باشند چیزی وجود نداشت. اما در  

آخر، تد با خواسته او تنها با یک دقیقه شکایت موافقت کرد. حالا لوسی در تعجب بود که  

آیا از احساساتش پیروی کرده بود یا بخاطر پیغامی که ضمیر ناخودآگاهش فرستاده چنین  

 ه بود.  قراری گذاشت 

لوسی لوازمش را از درون کیسه برداشت. پاندا چکمه هایش را به سمتی پرت کرد و  

  "درحالیکه کنترل تلوزیون را می قاپید بطری نوشیدنی را با خود درون تختخواب برد. 

در مورد زندگیت   " ذهن لوسی جرقه زد.  " امیدوارم چند تا فیلم ناجور هم داشته باشن.

   "بیشتر بهم بگو.توی زندان 

   "چرا؟ "

ل  یه مددکار اجتماعی  ا چون... من به این موضوع علقه مندم. من قب  "لوسی با اشتیاق گفت:

   "بودم.

ا  داشت  امطمئن "اون زمان گذشته. من به نگاه کردن به گذشته اعتقادی ندارم.  "او گفت:

   "دگیت عقب موندی؟آیا... زمانی که توی زندان بودی از هدف های زن "دروغ می گفت. 
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خوشبختانه،   "نه اونقدی که تو متوجه بشی. "او درحالیکه کانالها را عوض می کرد گفت:

لا صلیب وصل شده روی دیوار دلیل    ا بنظر نمی رسید متل فیلم های ناجور داشته باشد. احتما

 د.  وجود نداشتنشان را توضیح می داد و او کانال را روی مسابقات رالی سرعت تنظیم کر 

لوسی تمام روز به دنبال جایی برای دوش گرفتن می گشت، اما تصور درآوردن لباس هایش  

پشت در سست و نازک حمام با وجود پاندا در سمت دیگر آن برایش جذابیتی نداشت.  

درهرصورت لوازمش را برداشت و آنها را باخودش به حمام برد و درب نازک را پشت سرش  

اق با او را نادیده می گرفت تا بحال از دوش گرفتن انقدر لذت  قفل کرد. اگر شریک شدن ات

نبرده بود. موهایش را با شامپو شست و دندان هایش را مسواک زد و از احساس تمیزی  

دوباره غرق لذت شد. از آنجایی که به فکر خریدن لباس راحتی نیفتاده بود، تیشرت و  

اس هایی که پاندا برایش خریده بود  شلوارک جدیدش را پوشید و هردوی آنها بهتر از لب

اندازه اش بودند. وقتی از حمام بیرون آمد پاندا چیزی را درون جیب شلوارش هل داد. به  

تلوزیون    "برنامه ای در مورد تریلی های غول آسا که درحال پخش بود اشاره کرد و گفت:

اجور برای مردی با  لوسی با خودش فکر کرد من مطمئنم زندگی بدون فیلم ن "اینجا مزخرفه.

   "متاسفم که اینطوریه. "ضریب هوشی او چالش برانگیز است. 

دانی بود که مادر اصلی اش به  او قفسه سینه اش را خاراند و سرتکان داد. پاندا از آن دسته مر 

اکثر مواقع مست می کرد و با مردان زیادی می گشت، و درآخر   "سندی " دنبال آنها می رفت.

هم وقتی تنها چند سال بزرگتر از الان لوسی بود مرد. چشمان قهوه ای با رگه های سبز رنگ و  

ت شبیه او شده  صورت ظریف لوسی درست مثل مادرش بود و حالا در بی مسئولیتی هم درس

 بود. سرش را تکان داد تا به خودش بقبولاند که این فکر حقیقت ندارد. 

   "می تونم از تلفنت استفاده کنم؟  "
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چشمان او در ضمن اینکه به پهلو می چرخید تا تلفنش را از همان جیبی که چند لحظه پیش  

لی های غول آسا باقیماند.  تلفن را در آن حل داده بود بیرون بیاورد، همچنان روی برنامه تری 

چشمان او بازهم از صفحه تلوزیون جدا نشد.   "تو با کسی صحبت کردی؟ " لوسی آنرا گرفت.

   " برای چی می پرسی؟ "

   "فقط نگرانم. "

   "بخاطر تد."

   "تو با تد صحبت کردی؟ "

عوضی بیچاره  تصور می کنم اون پسر که از دست یه    "پاندا نگاهش را به سمت او بالا آورد. 

توجهش دوباره معطوف به تریلی ها   " شده سزاوار این هست که بدونه تو هنوز زنده هستی.

متاسفم که این خبر بد روبهت می دم، ولی اون هیچی در مورد اینکه می خواد تو   "شد. 

   "برگردی نگفت.

می   با فکر کردن به تد معده خیانتکارش پیچش مرگ آورش را شروع کرد، اما اگر شروع

 کرد به تصور نحوه  

جداشدنشان ، دیگر نمی توانست خودش را کنترل کند، هرچند که الان هم به خوبی نمی  

 توانست خودش را کنترل کند.  

و بعد فکر دیگری به ذهنش رسید. اگر پاندا دروغ می گفت چی؟ چه می شد اگر او به جای  

ستان او، پاندا می توانست بیشتر از  زنگ زدن به تد به روزنامه ها زنگ زده باشد؟ با فروش دا

 درآمد یک سالش پول در بیاورد. شاید هم بیشتر از درآمد چند سالش. 
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کنجکاو شد تا لیست تماس هایش را چک کند، اما نمی توانست این کار را جلوی چشم او  

گ  انجام دهد. وقتی به حمام رفت اینکار را انجام خواهد داد. در این لحظه، مجبور بود به م

اطلع دهد که هنوز زنده است، اما وقتی خواست تلفن را با خودش بیرون ببرد، پاندا سرش  

همینجا بمون. مگه اینکه برات مهم نباشه گیر اون کسایی که دیدم توی پارکینگ   " غرزد که: 

   "داشتن پرسه می زدن بیفتی.

محترم هرگز  تو یه هتل   "لوسی نتوانست جلوی خودش را برای گفتن این نکته بگیرد. 

   "همچین چیزی نمی بینی.

   "دراین مورد چیزی نمی دونم. "

31 

من خوبم. مطمئنم نیستم می خوام چکار   "لوسی شماره مگ را گرفت و تماس را برقرار کرد. 

   "کنم. بهتره بگم نمی خوام در موردش صحبت کنم.

ی، او و مگ در مورد خیلی  در طی سالها دوست "من باید برم."و بالاخره،   "به خانواده ام بگو."

چیزها باهم صحبت کرده بودند ولی حالا نمی توانست با او بیش از این صحبت کند.  

 خوشبختانه بنظر می رسید مگ او را درک می کند و اصرار نمی کند.  

وقتی تلفن را قطع کرد ساعت هنوز نه نشده بود و او هیچ کاری برای انجام یا چیزی برای  

نامه ریزی کرده بود تا وقتی از ماه عسل بازگشت با هدایت پدرش شروع  خواندن نداشت. بر 

به کار بر روی پروژه نوشتن زندگی نامه نلی کند. اما حالا روی هیچ چیزی تمرکز نداشت و  

 ا  نمی توانست به متن سخنرانی کاری که قصد داشت برای پاییز آماده اش کند فکر کند.  اقطع
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قطه تختخواب ناراحت کشاند و بالشت را تکان داد تا جای سرش  او خودش را به انتها ترین ن

روی آن بهتر شود. برنامه تریلی ها بالاخره تمام شد. از صدای جیر جیر کنارش از جا پرید و  

 متوجه شد که پاندا با لوازمش در حمام ناپدید شد.  

حتما هنوز در جیب پاندا  لوسی بلند شد تا به دنبال تلفن بگردد ولی نتوانست آن را پیدا کند. 

 بود.  

صدای بازشدن دوش آمد. لوسی به یاد نمی آورد که او هم شلوار راحتی خریده باشد. خبیث،  

 با خودش آرزو کرد شجاع تر بود، اما تصور پاندای بدون لباس لوسی را عصبی می کرد.  

سرش را زیر  خوابیدن بهترین فرار از تهدیدی بود که احساس می کرد. روتختی را مرتب و 

بالشت فروکرد. داشت به خودش تلقین می کرد بخوابد که شنید در حمام باز شد. یکبار دیگر  

 باخودش در مورد اینکه مادر اصلی اش سندی چقدر می توانست عاشق پاندا باشد فکر کرد.  

او سبزه، ناهنجار و خنگ بود. روشن بود که با وجود اشخاصی مثل پاندا چطور زندگی  

ا دو دختر از پدرهایی متفاوت به آخر رسید. خاطرات مبهم سندی از کسی که  مادرش ب

.  " پسری با عضلتی مثل سنگ  "باعث بوجود آمدن لوسی شده بود شامل این کلمات می شد 

 پدر تریسی در همان تصادفی که سندی کشته شد مُرد.  

پاندا   " چیه؟ " اد. دستی دور شانه اش حلقه شد. او ازجایش پرید، و بالشت از روی سرش افت

بالای سرش ایستاده بود و درحالیکه قطرات آب از موهایش می چکید به جز شلوار جینی  

 تمیز چیزی به تن نداشت. قلب لوسی بشدت می کوبید.  

 .  سفت   خیلی—سینه اش مثل صخره ای سخت بود
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خوب... می   "او انگشت شصتش را روی شانه لوسی کشید. 

وسی به سرعت خودش را عقب  ل "خوای ادامه بدیم یا نه؟

   "نه. "کشید. 

 " ل  داشتی رو داری ادامه می دی.ا تو همون رفتاری که قب  "

   "اینطور نیست. "

  " فقط همینطوری حدس زدم. "به سمت دیگر اتاق رفت و به صفحه تلوزیون خیره شد. 

هایش  قسمت احمق ذهن لوسی می خواست بداند چرا همینطوری حدس زده است. دندان 

 را روی هم فشرد.  

من خشونت رو دوست دارم و تو به نظر این تیپی   " توجهش را به سمت لوسی برگرداند.

او پایش را به سمت دیگری پیچاند و   "نمی آیی. مطمئنی نمی خوای نظرت رو عوض کنی؟

   "مطمئنم. "روی قسمت دردناک پایش بخاطر فشار پاندا را مالید. 

هنوز هم روی او خیمه زده بود و قلب لوسی   "خوشت نمی یاد؟ از کجا می دونی که ازش "

تاپ تاپ میزد. نه سال تحت محافظت نیروهای امنیتی بودن به او احساس امنیت را القا کرده  

بود، اما درحال حاضر هیچ نیروی دوستانه امنیتی ای پشت در اتاق متل وجود نداشت. خودش  

تو تعطیلت منو به گند    "اریک پاندا تکان خوردند. لب های ب "می دونم دیگه. "بود و خودش. 

   "کشیدی. اینو میدونی دیگه، نه؟
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   "هزینشو بهت می دم. "

آره، خوب، من با خودم فکر کردم که تو به اندازه کافی به من پرداخت نمی کنی. من از   "

 اولش باهات روراست بودم.  

ملفه ای که لوسی دورش پیچیده  دستش را به سمت  "بهت گفتم که می خوام باهات باشم.

چیزی   "همین الان تمومش کن! برو عقب.  "بود، دراز کرد. لوسی آن را در مشت گرفت.

 نگران کننده در چشمان او سوسو می زد.  

ا  همان  ا کلماتش مثل دیالوگ یک فیلم بد بودند، اما بنظر می رسید حرف های او تمام

اورکند چه اتفاقی درحال رخ دادن است. او  چیزیست که فکر می کند. لوسی نمی توانست ب

تو منو لمس نمی کنی، می دونی چرا؟    "ترسیده و خشمگین خود را به سمت تاج تخت کشاند. 

   "چون اگه تو اینکارو بکنی ، تمام نیروهای امنیتی ایالات متحده روی سرت خراب می شن.

   "بر علیه من شهادت می دی؟ "او لب هایش را جمع کرد. 

  "ا . تو یه سابقه داری و من دختر رئیس جمهور. اینو در نظر بگیر. ادقیق"

لوسی بالاخره به داخل جمجمه او نفوذ کرد. با غرغر نیشخندی زد، لوسی را رها کرد و به  

سمت جای خودش عقب نشینی کرد. لوسی همانطور نشسته باقیماند و پشتش را به تاج تخت  

. ملفه را بالا کشید انگار که اگر پاندا دوباره تغییر عقیده  تکیه داد، ضربان قلبش هنوز بالا بود

داد می تواند از او دفاع کند. اینبار بخیر گذشت اما پاندا برایش انتخاب دیگری باقی نگذاشته  

بود. نمی توانست بعد از این اتفاق یک روز دیگر را با او سر کند. فردا اولین کارش تماس  
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ن یک هواپیما و پرواز به خانه خواهد بود. ماجراجویی های دختر  گرفتن با خانواده ، پیدا کرد 

 موتورسوار با نام مستعار افعی به اتمام رسیده بود.  

به چه منظور به خانه پرواز کند؟ بخاطر ناامیدی خانواده اش؟ شغلی را از سربگیرد که از آن  

 متنفر است؟  

توانست بدون دردسر درست کردن   ملفه را مثل زرهی نازک دور بدنش پیچید. چرا پاند نمی 

بگذارد موتورسواری کند؟ دوباره سرش را میان بالشت فروکرد و درونش مملو از حس خشم  

و آشفتگی شد. لوسی از ورای نور ضعیفی که می تابید او را روی تخت کنار که با فاصله اندکی  

شمانش را ببندد می  از تخت خودش بود تماشا می کرد. دیوارهای هتل نازک بودند. ازاینکه چ

ا  حتی در این هتل مزخرف  ا ترسید. اگر حرکت دیگری از او سرمی زد، جیغ می کشید. مطمئن

 هم کسی پیدا می شد که صدایش را بشنود.  

پاندا با پاهایی قلب شده روی پشتش دراز کشیده و کنترل تلوزیون روی سینه اش قرار  

خته بودند. برنامه تریلی های غول  داشت و موهایش مثل جوهر دور سرش روی بالشت ری 

 آسا را عوض و حالا درحال تماشای برنامه ماهیگیری بود.  

ا   ال، تمام ا ل آرام بنظر می رسید، درکل مثل مردی که در فکر دست درازی است نبود.کام  ا کام

 آرام...  

لوسی   شاید بخاطر سوسوی نوری که از صفحه تلوزیون می تابید اینطور به نظر می رسید، اما

حاضر بود قسم بخورد که لبخند ضعیفی حاکی از رضایت را گوشه لب های باریک او دیده  

است. زیر چشمی نگاهش کرد و بالشت را به آرامی اندکی جابجا کرد. آن لبخند مربوط به  

تخیلتش نبود. پاندا از خود راضی به نظر می رسید ولی بدجنس نه. او بنظر شبیه مردی می  
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دیشه یافتن بهترین راه برای خلص شدن از شر مزاحمی ناخواسته، بدست  رسید که در ان

 آوردن هزار دلار و ثروتمندتر شدن است.  

صبح روز بعد لوسی لباسش را در حمام عوض کرد و تا زمانی که مشغول خوردن پنکیک به  

 عنوان صبحانه شدند با او حرف نزد.  

بودند زن ولی بیشترشان مردانی با کله های  برخی از کسانی که درحال خوردن صبحانه 

متفاوتی از تیم های ورزشی بودند. آنها با سوء ظن به پاندا نگاه می کردند ولی هیچ کس  

توجهی به او یا شکم برآمده باردارش نداشت. پاندا هورت پر سروصدایی از فنجان قهوه اش  

روع به جویدن آنها کرد.  کشید، سپس به پنکیک هایش حمله ور شد و بدون بستن دهانش ش 

متوجه نگاه خیره لوسی روی خودش شد و ابروهایش را درهم کشید.اعتقاد لوسی مبنی بر  

ا  مطمئن بود که پاندا  ا اینکه پاندا دیشب او را دستمالی کرده است متزلزل شده بود. او تقریب

 د.  ا سعی کرده او را بترساند، اما غرایز او این روزها دقیق کار نمی کر   اعمد

ا به چشمانش   ا لوسی از نزدیک مشغول بررسی اش شد و درحالیکه صحبت می کرد مخصوص

لوسی چیزی که می خواست   "خوب پس، تو به زنای زیادی دست درازی کردی؟ "خیره شد.

ا با نیمه بسته شدن چشمانش و هورت   ارا دید. عصبانیتی پنهان درچشمان پاندا سوسو زد و فور 

بستگی به این داره که تو منظورت از   "قهوه اش کشید، ناپدید شد.  صداداری که از فنجان 

   "دست درازی چی باشه.

اگه انجامش داده باشی می دونی منظورم چیه. مجبورم اعتراف   "لوسی مچش را گرفت:

   "کنم که دیشب کارت بامزه بود.
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دیشب اینطور   "بامزه! تو فکر می کنی کار من بامزه بود؟  " ابروهای پاندا درهم گره خورد.

 ا  بامزه بنظر می رسید.  انبود اما حالا؟ قطع

  "پاندا محتاط تر شده بود.  "اگر تو هنرپیشه بهتری بودی ، می تونستی باور پذیرش کنی. "

   "نمیدونم داری در مورد چی صحبت می کنی.

ن  واضحه که تو می خوای از شر من خلص بشی و ای  "لوسی حالت محتاط او را نادیده گرفت.

آن لب های شیطانی نازک تر شدند و قیافه اش   " بهترین کاری بود که بلد بودی انجام بدی؟ 

آنقدر شوم شد که لوسی مجبور شد تمام شجاعتش را جمع کند تا بتواند آرنج هایش را روی  

 من قصد ندارم هیچ جا برم، پاندا.   "میز بگذارد و نگاه خیره او را تحمل کند. 

  "حسی شیطانی او را ترغیب کرد و با اشاره به گوشه لب خودش گفت: "من به تو چسبیدم.

   "درست اینجای لبت یه کمی غذا باقیمونده.

   "برام مهم نیست. "

   "مطمئنی؟ شکموی سخت گیری مثل تو؟  "

   "اگه خوشت نمی آد میدونی که چیکار می تونی بکنی. "

   "ه علوه خرج های اضافه برات فرستم.بله. پرواز کنم به خونه و یه چک به مبلغ هزار دلار ب "

او با دستمال   "تو لعنتی باید همین کارو بکنی، یه چک هزار دلاری به علوه مخارج اضافه.  "

 سفره دهانش را پاک کرد که بیشتر حرکتی حاکی از تسلیم شدن بود.  
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بخواهد لوسی  لوسی انگشتانش را دور ماگ قهوه اش حلقه کرد. او می توانست هروقت که 

را کنار جاده ای بیندازد و ناپدید شود، اما پول را می خواست بنابراین اینکار را نمی کرد.  

 حالا قصد داشت لوسی را بترساند و پول را از او بگیرد.  

 بیچاره پاندا.  

لوسی فنجانش را روی میز گذاشت. تمام مدت تظاهر می کرد که پاندا دست بالا را دارد،  

پاندا، تو گنده و بدجنسی. من متوجه شدم. و حالا که متوجه   "عکس بود. اما درست بر

   "شدم فکر نمی کنی بهتره دست از اینکارهات برداری؟

 "من نمی دونم داری در مورد چی حرف می زنی. "

پاندا بشقابش را به   "منظورم چپ چپ نگاه کردنه. و تمام کارهایی که منجر به اون می شه.  "

چیزی   "سمت دیگری هل داد، پنکیکش را نیم خورده رها کرد و با بیزاری به او خیره شد. 

که من دارم میبینم اینه. یه دختر پولدار که فکر می کنه می تونه با همسفر شدن با آدمی مثل  

کرد چه  لوسی به خودش یادآوری  " من کمی هیجان به زندگیش اضافه کنه. اشتباه می کنم؟

 کسی دست بالا را دارد.  

  "ا  باعث شد من نسبت به آداب غذاخوردن سر میز تجدید نظر کنم.اخوب، این تجربه قطع  "

لوسی همان نگاه کشنده ای را که وقتی خواهرانش کار اشتباهی انجام می دادند به آنها می  

   " بهم بگو کجا قراره بریم. "انداخت حواله پاندا کرد. 

م برم دریاچه کودا. اگه بدونی چی برات خوبه، راحتو می کشی و میری  من قصد دار "

   " فرودگاه.
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زن به   "ببخشید."ا شصت ساله با کت شلوار هلوئی رنگ به آن دو نزدیک شد.  ازنی حدود

سمت میزی که مردی با سیبیل های شیرماهی مانند پشت آن نشسته بود و وانمود می کرد  

شوهرم می گه، من باید سرم به کار خودم باشه ولی   "اره کرد. جای دیگری را نگاه می کند اش

تاحالا کسی بهت   "او به لوسی خیره شد و گفت:  "من نمی تونم جلوی کنجکاویم رو بگیرم...

   "گفته که چقدر شبیه دختر رئیس جمهور هستی؟ همونی که اسمش لوسیه.

مت میز به لوسی خیره شد و با  او از آن س " اون همیشه خدا این حرفو می شنوه. "پاندا گفت:

سپس به زن    "اون خانوم فکر می کنه تو شبیه لوسی جوریک هستی. "اسپانیایی سلیسی گفت:

ا،  ااین شگفت انگیزه. مطمئن   "زن گفت: "انگلیسیش خیلی خوب نیست. "نگاه کرد و گفت:

وقتی بزرگتر  حالا که از نزدیک نگاه می کنم، مشخصه که اون جوانتر بنظر می رسه. امیدوارم 

   " شد شبیه دختر رئیس جمهور نشه.

منم امیدوارم مثل یه بداخلق که فکر می کنه همه دنیا مال   " پاندا سرش را تکان داد و گفت:

   "اونه نشه.

لوسی مکالمه درجریان را نمی پسندید اما زن کت شلوار پوش هلوئی برعکس او فکرمی  

ی تربیت فرزندانشو تحسین می کردم،  لها من روش رئیس جمهور جوریک براا  قب "کرد. 

 اما معلومه که اون در مورد لوسی چیزی رو از قلم انداخته.  

دختره از دست پسر بیودین ها فرار کرد. من برنامه های تلوزیونی مادر اون پسر رو همیشه  

از تلوزیون تماشا می کنم. و کنراد هم یه طرف دار پرو پا قرص گلفه. اون هرگز مسابقه ای  
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فکر می کنم   "پاندا موافقت کرد.  "دالاس بیودین در اون بازی کنه رو از دست نمی ده. که

   "بعضی از زنها نمی دونن چی به نفعشونه.

  " او به لوسی لبخند زد و ادامه داد:  "پیش خودمون بمونه، کنراد هم همین فکر رو می کنه. "

   "شدم. خوب، هردوتون روز خوبی داشته باشین. متاسفم که مزاحمتون 

 

اما به محض اینکه زن ناپدید   "چه مزاحمتی. "پاندا مثل واعظ یک شهر کوچک مودبانه گفت:

بهتره که گورشو گم کنه قبل از اینکه کلوپ   "چاله کرد و گفت:شد، او دستمالش را م

   "هواداران تو اینجا پیداشون بشه. من به این چرندیات احتیاج ندارم.

تو فقط دلت می خواد غر بزنی. تو کسی بودی که منو دعوت کردی بهت ملحق   "لوسی گفت:

دی که نیاز بود مقداری  پاندا محکمتر از ح " بشم، و این من نبودم که تو رو صدا کردم.

 فصل چهارم   "تو افتضاحی. " اسکناس روی میز پرت کرد و گفت:

در کنار یکی از نهرهای فرعی دریاچه کودا خانه ای اجاره کردند. پنجره های کهنه ی  

دستگاه تهویه هوا، از دیوار رنگ پریده خردلی رنگ بیرون زده بودند، و مربعی از چمن  

ا پوشانده بود. شب گذشته را درحالیکه پاندا به کلی او را نادید  مصنوعی خمیدگی جلوآمده ر

 گذراندند.   " ناکودورچز "گرفته بود در متلی واقع در 
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صبح زود به سمت شمال حرکت کردند تا به دریاچه که در مرز بین تگزاس و لویزیانا واقع  

این دریاچه   شده بود برسند و بر طبق دفترچه ای که لوسی از پمپ بنزین برداشته بود،

بزرگترین دریاچه آب شیرین جنوب کشور بود و بخاطر رشد صعودی باتلق هایی با آب  

 قهوه ای، شبح زده ترین دریاچه هم محسوب می شد.  

خانه کهنه اما تمیز بود، متشکل از یک اتاق نشیمن کوچک، دو اتاق خواب کوچکتر و  

ه را انتخاب کرد. کاغذ دیواری نارنجی  آشپزخانه ای از مد افتاده. لوسی اتاقی با تخت دونفر 

رنگی که گوشه هایش لوله شده بود دیوار را پوشانده بود و با ملحفه و روتختی سبز و ارغوانی  

گلدار ارزان قیمت در تضاد کامل قرار داشت. اما با این حال لوسی بخاطر وجود دیواری بین  

 تختخواب خودش و پاندا سپاسگزار بود.  

عوض کرد و راهش را به سمت آشپزخانه در پیش گرفت. آشپزخانه با کابینت  شلوارش را  

 های فلزی و پارکت  

خاکستری تجهیز شده بود. پنجره بالای سینک منظره نهری کوچک را نشان می داد و دری  

در همان نزدیکی به اسکله ای چوبی ، میز پلستیکی قارچ مانند با صندلی هایی حصیری، یک  

 مقداری وسائل ماهیگیری ختم می شد.   کباب پز گازی و

پاندا را درحالی که به درختان اطراف نهر زل زده بود پیدا کرد. قوطی نوشابه ای در دستش  

تاب می خورد و با پایش روی نرده های اسکله ضرب گرفته بود. حداقل دوباره شکم شش  

ماهیگیری لوسی  تکه اش را بیرون نینداخته بود. درحال چک کردن کباب پز و سپس چوب 

این بیرون هوا   "را نادیده گرفت. سکوتش اعصاب خوردکن بود. لوسی بالاخره گفت:

   "گرمه.
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پاندا بدون اینکه به خودش زحمت پاسخ دادن بدهد جرعه بزرگی از نوشابه اش نوشید.  

لوسی نگاهش را از تیشرت ناجور او که کل روز وانمود کرد متوجه اش نشده، گرفت. درک  

ر مورد ظرافت در لباس پوشیدن، از یک دوش گرفتن ساده و پوشیدن شلوار جینی  پاندا د

تمیز فراتر نمی رفت. بخاطر تد دوست داشتنی، حساس و داماد خونسردی که لهش کرده  

 بود درونش احساس سوزشی ناخوشایند کرد.  

یه چتر آفتابی الان   "لوسی گفت:

 فقط سکوت.   "حسابی بدرد می خوره.

ایقی تفریحی که بخاطر وجود درختان سرو با تنه هایی پوشیده از علف های  در دوردست ق

اگه من یه موتور سوار بودم، اسمی بهتر از پاندا   "اسپانیایی مبهم دیده می شد را تشخیص داد. 

 در دلش گفت مثل افعی.   " انتخاب می کردم.

ه به سمت حیاط پشتی  پاندا قوطی نوشابه را در دستش مچاله کرد و درحینی که از روی اسکل

گام برمی داشت، آن را درون سطل زباله پلستیکی پرتاب کرد. درحالیکه پاندا به سمت  

دریاچه می رفت، لوسی خودش را روی صندلی ای که آن را ترک کرده بود رها کرد. تد آدمی  

 خوش صحبت و بهترین شنونده ای بود که در تمام عمرش می شناخت. 

که انگار مجذوب هرآنچه که لوسی می گوید، شده. البته که چنین   او طوری وانمود می کرد

کاری را برای هرکس دیگری هم انجام می داد، حتی برای احمق ترین اشخاص، اما با این  

حال... لوسی هرگز او را بی حوصله ، عصبانی یا درحال بیان کردن کلماتی زننده، ندیده بود. او  
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د و با اینحال لوسی او را کنار گذاشته بود. اطرافیان در مورد  مهربان، صبور، باملحظه و فهیم بو

 کارش چه فکر می کردند؟  

یکی دیگر از همان صندلی ها را با پاشنه پایش نزدیکتر کشید و پایش را روی آن گذاشت.  

 پاندا به اسکله نزدیک شد.  

خانه را برای چند روز  یک قایق کانو پشت و رو کنار ساحل قرار داشت. پاندا نگفته بود که 

اجاره کرده است، فقط او را آزاد گذاشته بود که هروقت می خواهد آنجا را ترک کند و هرچه  

ا  همین را می خواست؟ لوسی بطور فزاینده ای داشت متقاعد می شد  ازودتر بهتر. اما پاندا واقع

ش از اینکه پاندا با  که پاندا از آنچه نشان می داد باهوشتر بود و نمی توانست ترس کشنده ا

روزنامه ها در موردش صحبت کند را از خود دور کند. اگر پاندا به این نتیجه می رسید که با  

فروش داستان او به روزنامه ها می تواند خیلی بیشتر از یک هزار دلار بدست بیاورد چه می  

 شد؟  

ا   اد، جلو رفت. عمدلوسی چند قدمی به سمت آب جایی که پاندا کنار قایق کانو ایستاده بو

پاشنه کتانی هایش را روی خاک کشید اما پاندا توجهی به او نکرد. با خودش آرزو کرد، کاش  

همسفری انتخاب می کرد که طرفدار برچسب های نفرت انگیز و حفظ سکوتی آزار دهنده  

 نباشد.  

تا آزاد باشد،   اما ، او آرزوی خیلی چیزها را داشت. به همین علت نامزدی متفاوت انتخاب کرد 

 کسی که کاری ....  
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هرکاری انجام دهد...تا او را روی محراب کلیسا بیاورد. اما تد کاری انجام نداد، و قسمت  

 زشتی از وجودش از او متنفر بود چون خیلی بهتر از لوسی بود.  

من دوست دارم   "حتی یک لحظه دیگر هم نمی توانست افکارش را تحمل کند. گفت:

. من اینکار را به جز مواقعی که خارج از مرز بودیم انجام نمی دادم. من ماهی  ماهیگیری کنم 

   "نگه می داشتم چون...

مثل قبل با   "علقه ای ندارم بشنوم. "پاندا سرش را بلند کرد و نگاهی طولانی به او انداخت.

به   نگاهش نمی خواست لباس های او را در بیاورد، او از اینکارش دست برداشته بود. اما

شکلی نگاه می کرد که او احساس می کرد قسمت هایی از وجودش را که حتی خودش هم  

 به تد زنگ بزن و بگو که متاسفی. به خانوادت زنگ بزن.   " آنها را نشناخته بود می بیند.

سه روز گذشته. تو ماجراجویی خودت رو انجام دادی و حالا وقتشه که دختر پولدار برگرده  

   "خونش.

   "ازه کافی طعنه در مورد دختر پولدار شنیده ام.به اند  "

   " من چیزی رو می گم که دارم می بینم. "

   "چیزی که دوست داری ببینی. "

پاندا برای لحظاتی طولانی و ناراحت کننده او را بررسی کرد و سپس سرش را به سمت  

   "کمک کن اینو بندازیم به آب. "کانو کج کرد.
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ه سمت آب کشاندند. لوسی بدون منتظر ماندن برای دعوت یکی از  آنها قایق را هل داده و ب 

پاروها را گرفت و قدم درون قایق گذاشت. آرزو کرد که پاندا با احتیاط سوار شود، ولی او  

 پاروی دیگری برداشت و از قایق بالا آمد که باعث شد قایق به سختی تکان بخورد.  

ی رنگ و زلال دریاچه که با مناطق باتلقی  در یکساعت آینده، آنها روی آبهای آبی یاقوت 

محصور شده بود قایق رانی کردند. درحینی که از انشعابی به انشعاب دیگر دریاچه و درمیان  

درختان سرو وهم آور با تنه هایی پوشیده از خزه قایق می راندند، پاندا به زحمت کلمه ای به  

. درحینی که او پارو می زد حرکت عضله  زبان آورد. لوسی به عقب برگشت و او را برانداز کرد 

هایش باعث کشیده شدن تیشرت روی قفسه سینه اش و تکان خوردن کلمات سیاه نوشته  

 شده روی آن می شد.  

لا  از آنهایی بود که درخورجین  ا  ا خریده بود نبود اما احتما ااین تیشرت جزء آنهایی که اخیر

اون برچسب های روی موتورت   "داشت. لوسی گفت:موتورش قبل از ترک شهر وینته با خود 

  "به اندازه کافی زشت هستند اما حداقل کسی تا به موتور نزدیک نشه نمی تونه بخوندشون.

من در مورد اون    "پاندا به کروکدیلی که در ساحل زیر پرتو آفتاب لمیده بود نگاه کرد. 

رو را روی زانویش گذاشت و  لوسی درجایش چرخید، پا "برچسب ها بهت توضیح داده بودم.

 اجازه داد او قایق را هدایت کند.  

تو گفتی مالک قبلی موتور اون برچسب ها رو چسبونده. خوب چرا نمی ذاری من اونها رو   "

چون من اونارو دوست   "پاندا پارویش را به سمت دیگر قایق منتقل کرد و گفت: "بکنم؟ 

 اخم کرد.  لوسی به پیغام نوشته شده روی لباس  "دارم.
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این یه   "پاندا گفت:

لوسی   " هدیه هست.

از طرف   "گفت: 

   " دوست دخترت؟

تو این   " ا  شبیه لبخندی لرزان روی صورت پاندا پدیدار و سپس ناپدید شد. اچیزی تقریب 

او قایق را از علف آبی   "تیشرتو دوست نداری، می دونی در موردش چیکار می تونی بکنی.

 دیگری آزاد کرد.  

   "شه اگه یه بچه این تیشرت رو ببینه؟  چی می "

تو امروز هیچ بچه ای دیدی؟ تو باعث شدی من تیشرت   "پاندا وزنش را به نرمی جابجا کرد. 

   "نمی خوام چیزی بشنوم. "لوسی به سمت جلو چرخید.  "مورد علقه ام رو از دست بدم.

ینطور که معلومه سیاست  ا " لوسی گر گرفت و بخاطر برگشتنش به عقب، قایق به لرزه افتاد.

برای تو یه جک بزرگه اما برای من اینطور نیست. به من بگو عقب افتاده، اما من فکر می  

پاندا پارویش را از آب تیره بیرون   "کنم احترام گذاشتن به شأن و مقام دیگران ارزشمنده.

   "ی آوردم.لعنتی، ای کاش یکی از اونهایی رو که دو هفته پیش داشتم با خودم م "کشید. 
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   "مطمئنم فقدان عظیمیه!  "

   " می خوای بدونی نوشته این چی می گه؟  "

   "نه. "

پاندا به سمت لوسی خم شد و با صدایی درحد زمزمه که از ورای آب بگوش   "این میگه.. "

اگر وقتی که فرصتش بود بهت شلیک می کردم، الان از دستت راحت   " می رسید ادامه داد. 

 حبت کرده بودند.  زیادی ص "بودم.

وقتی به خانه برگشتند، لوسی با خوارو باری که از بقالی خریده بودند برای خودش ساندویچ  

درست کرد، کتاب قدیمی ای که نفر قبلی جا گذاشته بود را برداشت و خودش را در اتاق  

خوابش حبس کرد. تنهایی مثل اورکوتی سنگین او را دربر گرفت. آیا تد برای یافتن او  

 کاری کرده بود؟  

ا نه، همانطور که هنگام ترک کردن کلیسا هیچ تلشی برای نگهداشتنش نکرد. اما   اظاهر

 والدینش چی؟  

او دو بار از تلفن همراه پاندا به مگ زنگ زده بود، برای تیم امنیتی پیدا کردن مکان او از این  

 طریق کار سختی نبود.  
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می شد اگر مت و نلی او را کنارگذاشته باشند؟ با خودش گفت اونها این کارو نمی  چه 

کنن. مگر اینکه آنها آنقدر از دستش ناامید شده باشند که نخواهند مدتی او را ببینند.  

 نمی توانست سرزنششان کند.  

 *** 

. در ابتدا لوسی  چند روز بعدی اتفاق عجیبی افتاد. رفتار پاندا بطور زیرپوستی بهتر شده بود

متوجه فقدان آروغ زدن ها، هورت کشیدن ها و خود خاراندن ها نشده بود. فقط وقتی او را  

دید که تکه ای مرغ را شسته رفته از استخوان جدا کرد و قبل از درخواست دستمال از لوسی  

ی پاندا  لقمه اش را بادقت جویده قورت داد، باعث شد او به طور کلی گیج شود. چه اتفاقی برا

که با دهان باز غذا می جوید و از آستینش به جای دستمال استفاده می کرد افتاده بود؟  

برخلف آن پیشنهادات زشتی که می داد... حالا بنظر می رسید او به سختی متوجه زن بودن  

 لوسی می شود.  

به   آنها برای تهیه مایحتاج و خواربارشان به شهر مارشال رفتند. لوسی به جای تظاهر 

بارداری که از آن متنفر بود یک عینک آفتابی خرید و کلهش را حسابی پایین کشید و با  

 توجه به همراهی پاندا کسی به او توجه نمی کرد.  

 *** 

پاندا داشت با موتورش ور می رفت، چیزهایی را باز و دوباره سرهم می کرد. با بالاتنه ای  

د مشغول برق انداختن ، بررسی آب موتور و  عریان و دستمال سر آبی که به سرش بسته بو

تعویض لنت های ترمز بود. رادیو را روی لبه پنجره گذاشته و آهنگ هیپ هاپ گوش می  

داد، آهنگ فلوت سحر آمیز از رادیو درحال پخش بود که لوسی از خانه بیرون آمد و شروع  



 

 

 

71 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

واسش را پرت کرده و  به همراهی با آهنگ کرد. پاندا او را متهم کرد که به کمک رادیو ح

 دستور داد تا آن ایستگاه رادیویی لعنتی را عوض کند.  

گاهی اوقات لوسی مچ او را گرفته بود که با کسی تلفنی صحبت می کرد، اما هیچ وقت  

تلفنش را دم دست نمی گذاشت تا لوسی فرصتی برای چک کردن آخرین تماسش نداشته  

 باشد.  

درحال تماشای مسابقات بیس بال از تلوزیون بود لوسی خودش را  شب هنگام که پاندا بیدار و 

 در اتاقش زندانی کرد.  

 پاندا سپس بیرون رفت روی ایوان نشست و به آب دریاچه خیره شد.  

بی حسی روزهای اول کم کم داشتند محو می شدند و لوسی خودش را در حالی یافت که محو  

 تماشای او شده بود.  

 *** 

41 

 پاندا 

بوی خوشی که از رودخانه کوچک برمی خواست را درون ریه هایش کشید. او   پاندا

  گذشت با  و—کردن  مرور برای زیادی خاطرات —زمان زیادی برای فکر کردن داشت

 .  گشت  می تر  عمیق  خشمش و  رنجش  روز هر
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انتظار نداشت لوسی چند ساعتی بیشتر کنارش دوام بیاورد، اما او هنوز بعد از هفت روز اینجا  

بود. چرا لوسی کاری را که باید انجام نمی داد؟ او باید به شهر وینته یا خانه اش در ورجینیا باز  

گردد. برایش پشیزی اهمیت نداشت که لوسی کجا می رود، فقط می خواست که برود. بعد از  

آن نمایش شرم آور ساختگی که او در شب دوم برای لوسی اجرا کرد، او به شدت ترسیده می  

ل  نمی  ا اما طوری وانمود کرد که نصف بیشتر متلک هایی که پاندا به او می گوید را اصنمود 

 شنود.  

  لوسی انسانی با رفتاری منظبت و تحت کنترل است. اما کاری که روز عروسیش انجام داد کام

ل  خلف شخصیتش بود. و هنوز... در زیر ظاهر و رفتار خوبش، پاندا می توانست وجود  ا

 ی پیچیده تر را تشخیص دهد.  چیزی یا کس

لوسی باهوش است، به شکل دیوانه کننده ای باهوش و به اندازه جهنم سرسخت و لجوج.  

ابهامات مثل خودش او را هم در برگرفته بودند. حاضر بود شرط ببندد که هرگز چیزی باعث  

و   ازخواب پریدن لوسی با جیغ و فریاد نشده است. یا آنقدر مست نکرده است که هوش 

حواسش را از دست بدهد. و زمانی که لوسی کودکی بیش نبوده، قادر به انجام کارهایی بوده  

 که او در کودکی توانایی انجامش را نداشته.  

پانصد دلار. برادر کوچکش همین مقدار می ارزید. از میان سر و صدای موجودات مرداب،  

یان پیاده روی ناهموار به سمت  صدای برادر هشت ساله اش را می شنید، آنها داشتند از م

خانه دیگری برای کودکان بی سرپرست می رفتند، مددکار اجتماعیشان جلوتر از آنها قدم به  

اگه من دوباره توی تختخوابم   "درون دالانی سرپوشیده گذاشته بود. کورتیس زمزمه کرد: 

پاندا    "کردن.پی پی کنم چی میشه؟ بخاطر همین مارو از آخرین خونه با اردنگی بیرون 

تو نگران   "ترس خودش را در زیر راه رفتن مغرورانه پسری پانزده ساله پنهان کرد و گفت:
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من   "او مشت نمایشی حواله بازوی استخوانی کورتیس کرد.  " این نباش، احمق کوچولو.

اما اگر او مثل هفته گذشته بیدار نمی شد   "نصف شب بیدار می شم و تورو می برم دستشوئی.

 ی شد ؟  چه م

به خودش قول داده بود تا وقتی که کورتیس را به دستشوئی نبرده نخوابد، اما به هرحال  

چرتش برده بود و روز بعد خانم پیر، گیلبرتا به مددکار اجتماعی گفته بود که آنها  

 مجبورند جای دیگری برای کورتیس پیدا کنند.  

برادر کوچکش جدا کند و به مددکار  پاندا حاضر نبود اجازه دهد هیچ چیز او را از 

اجتماعیشان گفت اگر آنها را از هم جدا کنند فرار خواهد کرد. خانم مددکار می بایست  

حرفش را باور کرده باشد چون خانه جدیدی برای هردویشان پیدا کرده بود. اما به او  

آنها باهم   هشدار داد که خانواده های زیادی وجود ندارند که مشتاق نگهداری از هردوی

 باشند.  

   "من می ترسم. تو نمی ترسی؟  "وقتی آنها به دالان رسیدند کورتیس پچ پچ کرد. 

پاندا به آب تیره خیره شد. لوسی وقتی چهارده سال داشت مادرش مرده بود. اگر او و  

برادرش کورتیس سر راه مت و نلی جورایک قرار می گرفتند، برادرش هنوز زنده بود.  

   —ا انجام داده بود که او نتوانسته بود از پسش بربیایدلوسی کاری ر

  اول  سال  برای لوسی خواهر  درحالیکه  حالا  و — او خواهرش را محفوظ نگهداشته بود

 .  خوابیده  گور در کورتیس  شود،  می آماده  دانشگاهش
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ست  کورتیس وقتی تنها ده سالش بود گیر گروهی جنایتکار افتاد، اگر پاندا زندان نبود می توان

 از آن اتفاق جلوگیری کند.  

 آنها به او اجازه دادند تا در مراسم دفن برادر کوچکش شرکت کند.  

چشمانش را به سختی روی هم فشرد. خاطرات کورتیس منتهی به بیاد آوردن خاطرات  

دیگری می شد. اگر موزیک گوش می داد برایش راحت تر بود که به این خاطرات فکر  

به موزیک های درام سنگینی از قبیل اتلو، بوریس گودنو یا یک   نکند، اما نمی توانست 

دوجین آهنگ اوپرای دیگر با وجود لوسی آن دور و اطراف گوش دهد. تحمل هیچ کس در  

 دور و اطرافش را نداشت.  

با خودش آرزو کرد ای کاش لوسی از اتاقش بیرون می آمد و با او حرف می زد. دلش  

ست ، درعین حال می خواست از او دور باشد. می خواست  لوسی را نزدیک خودش می خوا 

 نمی توانست در این مورد تصمیم بگیرد.   --لوسی ترکش کند، بماند، 

 بودن با او در تمام طول روز هر مردی را به چالش می کشید، بخصوص آدم مزخرفی مثل او را.  

ساختمان جایی که   دماغش را خاراند، تلفنش را از جیبش بیرون آورد و با خودش به پشت 

 کسی نتواند صدایش را بشنود برد.  

 :  9616196961پاندا بند و آب داد :

پاندا به سیخ زدن او ادامه داد تا برای دویدن صبحگاهی بیدارش کند، و با اینکه لوسی او را  

 نادیده گرفت، باز هم از رو نرفت.  

   " به ورزش و پیاده روی.به محض اینکه منو ترک کردی، دوباره شروع می کنی  "گفت:
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حقیقت داشت. لوسی به پیاده روی می رفت و عضو یک باشگاه ورزشی بود که بطور مرتب  

از کی تا حالا خودت رو مربی   "از آن استفاده می کرد، اما علقه ای به دویدن نداشت. 

پاندا او را با پرتاب لگدی به سمتش تنبیه کرد هرچند لگدش    "شخصی من فرض کردی؟ 

 ته و با نهایت دلسوزی بود.  آهس 

ل  هم یک انسان ناندرتال( انسان غارنشین) نیست، پاندا  ا لوسی متقاعد شده بود که او کام 

باعث شده بود که کنجکاوی لوسی در موردش افزایش یابد، و برای ماهیگیری با قایق  

 همراهش شود.  

وقتی درحال سفر بودی با دوست دخترت در مورد جاهایی که می   "

 صدای خرخر.    "فتی صحبت می کردی؟ ر

   "ل  اون الان کجا هست؟ ا  اص "

   "سمت شمال.  "

   "کلورادو؟ نوم؟"

   "مجبوری صحبت کنی؟ "

   "ازدواج کردی؟ جدا شدید؟  "



 

 

 

76 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

   "اون چاله رو بپا. اگه پات بشکنه تقصیر خودته. "

زیادی از زندگی من  تو جزئیات  "لوسی هوای بیشتری را درون ریه درحال سوزشش کشید. 

   " رو می دونی. این منصفانه نیست که من هیچی در مورد تو ندونم.

من هرگز ازدواج   "پاندا دوباره جلوتر حرکت کرد. برعکس لوسی، او نفس کم نیاورده بود. 

  "تو با کسی هستی؟   " " نکردم، و این تنها اطلعاتیه که از من گیرت میاد.

 دکی دلسوزی نگاهی به او انداخت.  پاندا از بالای شانه اش با ان

   "تو چی فکر می کنی؟  "

یعنی یه استخر پر از تمساح های قلچماق انقدر بزرگ نیست که به تو یه عالمه فرصت   "

  اندازه   به که   اخطار یک یا  سرگرمی بر مبنی —شنید  صدایی   لوسی  "دوست پیدا کردن بده؟ 

چیزی که دستگیر لوسی شد مجرد بودن او   تنها اما—است  شنیده را  او احمقانه سوالهای کافی

 بود که آن را هم می توانست دروغ گفته باشد.  

  خیلی عجیبه. به محض اینکه ما به اینجا رسیدیم، رفتارت خیلی بهتر شده. احتما "لوسی گفت:

سوال   " پاندا به سمت دیگر جاده رفت. لوسی ادامه داد:  "لا  بخاطر هوای خوب مردابه. ا

  و–اینجاست که چرا تو خودت رو برای اون همه تف تف کردن و خاروندن به زحمت انداختی 

  انتظار لوسی  " نمیاد؟ طبیعی  بنظر  این—شدم   زده شگفت  کارهات از  که کنم  اعتراف  مجبورم

 . نکرد را  اینکار اما کند  خالی شانه   سوالش  زیر  از او  که  داشت 
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خل و چل تر از اونی هستی که از کاری که باید   که چی؟ ناامید شدم وقتی فهمیدم تو خیلی "

   "ا انجامش می دادی می ترسی. افور

تو   "هیچ کسی تا بحال او را خل و چل نخوانده بود ،اما لوسی توهین او را به دل نگرفت. 

امیدوار بودی وقتی من رفتار تو رو با تد مقایسه می کنم، متوجه بشم که چی رو از دست دادم  

   "نه برگردم. و به شهر ویت 

یه چیزی تو همین مایه. تد مرد خوبیه و واضحه بود که عاشقته. داشتم سعی می کردم یه   "

لطفی بهش بکنم. از کارهام دست برداشتم وقتی متوجه شدم بزرگترین لطفی که می تونم  

حرف هایش حقیقت داشت و آنقدر آزار   "بهش بکنم اینه که جلوی برگشتت رو بگیرم.

 ه آن دو در سکوت به دویدنشان خاتمه دهند.  دهنده بود ک

وقتی به خانه بازگشتند، پاندا تیشرت خیس از عرقش را از سرش بیرون کشید، شلنگ آب  

را برداشت و خودش را خیس کرد. موهایش مثل نوارهای سیاه و مرطوب به گردنش  

چسبیدند، درحینی که سرش را به سمت آسمان بلند کرد نور خورشید صورتش را  

 درنوردید.  

بالاخره شلنگ را کناری گذاشت و با دستانش رطوبت را از بدنش زدود. پوست برنزه، بینی  

نوک تیز و دستان بزرگ و مشت شده اش تصویری در تضاد با زیبایی کامل مردانه تد  

  ساخته بود. پاندا آنقدری که خودش می خواست به لوسی بقبولاند زمخت نبود، اما هنوز کام

 از قلمرو تجربیات لوسی قرار داشت.  ل  خارج ا
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لوسی متوجه شد که به او زل زده و نگاهش را گرفت. بدن زنانه اش به وضوح به سمت  

 چیزی که دیده بود کشیده می شد.  

 خوشبختانه شعور زنانه اش خیلی احمق نبود.  

 *** 

ی شنا کرد،  روزها یکی بعد از دیگری گذشتند تا اینکه یک هفته کنار دریاچه ماندند. لوس

مطالعه کرد یا نان پخت، یکی از اندک غذاهایی که برای او طعم خوبی داشت. تنها کاری که  

 نکرد صحبت با تد یا خانواده اش بود.  

صبح بعد از دویدن صبحگاهی سر و کله پاندا با موهایی مرطوب از دوشی که گرفته بود با  

ی می دانست که موهایش به سرعت  فرهایی مهار شده، در آشپزخانه پیدا شد، هرچند لوس 

خودشان را آزاد می کنند. او طبق حدس لوسی گرمترین نان جویی که لوسی درون فر پخته  

 بود را برداشت، از وسط تا و یک قاشق مربای پرتقال روی آن پخش کرد.  

قبل از اینکه تد اجازه بده ترکش کنی، در مورد   "بعد از بلعیدن دومین گازش گفت: 

لوسی سهم نان خودش را کناری گذاشت،    "پخت نون چیزی می دونست؟ مهارتت تو 

 دیگر اشتهایی به خوردن نداشت.  

این حقیقت نداشت، اما لوسی دوست   "تد زیاد غذاهای کربوهیدرات دار نمی خورد. "

نداشت اعتراف کند که هرگز آنقدر به نامزدش نزدیک نبود که برایش نان بپزد. مهارت  

یر چراغ های قیفی شکل استیل آویخته در آشپزخانه کاخ سفید بدست  پخت و پز را در ز

آورده بود، جایی که وقتی دعوای خواهرانش او را عصبی می کرد به آنجا پناه می برد.جایی  
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که او از تعدادی از بهترین آشپزهای کشور مهارتش را یاد گرفت و حالا پاندا به جای تد  

 داشت از مهارت او سود می برد.  

تد از اون آدمهاست که با یه ستاره خوش شانسی به   "دا در شیشه مربا را روی آن پیچاند. پان

  "شیشه مربا را درون یخچال هل داد و درش را بست.   "دنیا اومد. باهوش، پولدار و اتوکشیده.

   "وقتی که باقی دنیا داره پدرش درمیاد، تد بیودین داره آزادانه می چرخه.

   "خوب، اون هفته گذشته حسابی پدرش در اومد.بله،  "لوسی گفت:

اون این رو هم از   "

  "سر می گذرونه.

لوسی دعا کرد که  

 همینطور باشد.  

دریاچه در نزدیکی خانه، کم عمق و گل آلود بود، بنابراین لوسی نمی توانست آنجا شنا کند،  

روی دریاچه قایقرانی می   اما وقتی آنها با قایق کوچکی که از خانه اجاره ایشان برداشته بودند،

کردند، در آب شنا می کرد. پاندا هرگز با او درون آب نرفت و هشت روز بعد از رسیدنشان  

  شنا علت  کرد  می شنا قایق  اطراف  که   درحالی لوسی  —لوسی  فرار از  بعد روز یازده — به آنجا

   " .بترسه آب  از  تو  مثل سرسختی   مرد که عجیبه " . پرسید  را نکردنش 
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نمی تونم شنا کنم. هرگز یاد   "پاهایش را روی لبه چوبی قایق می گذاشت گفت: درحالی که 

لوسی متوجه شد با توجه به علقه پاندا به بودن در آب این ادعا کمی عجیب است.   "نگرفتم.

 در مورد آن شلوار جینی که همیشه می پوشد چه می توان گفت؟  

تو نمی خوای که من پاهای   "شد. لوسی در آب به پشت لغزید و دوباره به قایق نزدیک  

البته اگر قسمتی از بدن او می توانست بدون   "لاغرت رو ببینم. تو می ترسی مسخرت کنم.

 عضله باشد.  

   "من جین دوست دارم. "پاندا گفت:

من نمی فهمم. هوا اینجا خیلی گرمه و تو   " لوسی پایش را پایین آورد و به آب ضربه زد. 

   "یاری، پس چرا شلوار کوتاه نمی پوشی؟تیشرتت رو از گرما درم

 

لوسی در   ممکن است او راست گفته باشد، اما "من چند تا جای زخم دارم. حالا دیگه خفه شو.

 این مورد شک داشت. 

وقتی به قسمت عقب قایق تکیه داد، پرتو خورشید روی پوست سبزه و شبیه دزد دریایی  

اش درخشید و چشمان نیمه بازش او را بیشتر بی حال نشان می داد تا تهدید کننده. لوسی  

 از همان جنبش های غیر خوشایند را درونش حس کرد.  

ساس تنها ناشی از هوشیاری است، اما بیشتر از اینها بود. یک  می خواست که فکر کند این اح 

 حس غیر اختیاری.  
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ا  چهار ماه از وقتی که او و تد با هم بودند می گذشت، و او هم یک  اخوب که چی؟ تقریب

انسان بود. وقتی که قصد نداشت به افکار نافرمانش توجه نشان دهد، چه ضرری برایش  

خواست پاندا را بخاطر منحرف کردن فکرش به جایی که نباید تنبیه  داشتند؟ بااین حال، می 

 لوسی با پادوچرخه به ته قایق نزدیک شد.   "خیلی عجیبه که تو هیچ تاتویی نداری. "کند. 

نه زنی که روی عضله بازوت برقصه، نه یکی روی قوزک پاهات. نه حتی یه صلیب آهنی   "

نوری سوسو زنان از   "ارها بندازنت بیرون؟ جالب. نگران نیستی که از کلوپ موتور سو

   " من از سوزن متنفرم. " امواج آب روی لبه استخوان گونه او درخشید. 

ا  یه جورایی  ا تو شنا نمی کنی. از سوزن متنفری. از نشون دادن پاهات می ترسی. تو واقع "

   " روان پریشی، اینطور نیست؟

   " گه ای بگی روانپریش.ا  آدمی نیستی که بتونی به شخص دیاتو دقیق "

راست می گی.   "ا  در جواب نیشخند او گفت:الوسی تقریب

تو کی    "پاندا بطور ناگهانی گفت:  "عذرخواهی عمیق منو بپذیر.

   "قصد داری با خانواده ات صحبت کنی؟ 

مگ به اونها   "لوسی به زیر آب رفت و تا زمانی که مجبور نشد به سطح آب برنگشت. گفت:

هرچند می دانست گفتن او تاثیر صحبت کردن خودش با آنها را    "من سالمم. اطلع داده که

 ندارد.  
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او دعواهای همیشگی شارلوت و هالی را از دست داده بود، درام زدن تریسی، حرفهای 

درهم و برهم آندره در مورد آخرین رمان فانتزی ای که خوانده بود. دلش برای نلی و  

شتن تلفن و صحبت با آنها فلجش می کرد. چه می تواند  مت تنگ شده بود، اما ایده بردا

 به آنها بگوید؟  

پاندا بصورت نه چندان جنتلمنانه ای به او کمک کرد تا درون قایق بیاید. موتور قایق را  

روشن کرد و آنها قِرقِر کنان به اسکله بازگشتند. درحینی که پاندا مشغول خاموش کردن  

موهایش را گرفت، اما قبل از اینکه بتواند از قایق پیاده شود پاندا  موتور قایق بود، لوسی آب 

   "من مجبورم سرکارم برگردم. ما فردا اینجا رو ترک می کنیم. "گفت:

می دانست این برزخ نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد، اما هنوز هیچ برنامه ای برای حرکت  

ل  بود و زن گیج و بی هدفی که الان به آن  ا  ببه جلو نریخته بود. بی حس بود، بین آدمی که ق

تبدیل شده گیر افتاده بود. وحشتی که در تمام این مدت از او دور نشده بود به شدت به او  

   " من آماده نیستم. "هجوم آورد. 

من سر راهم تو رو توی فرودگاه شهر   "پاندا قایق را به اسکله بست.   "این مشکل خوته.

احتیاجی نیست. من اینجا می   "لوسی آب دهانش را قورت داد. "شرپورت پیاده می کنم.

  "مونم.

   " در مورد پول تصمیم داری چیکار کنی؟ "

او باید این مسئله را همین الان حل می کرد ولی نمی توانست. هرچند نمی خواست اعتراف  

یک  کند، ولی ایده ماندن در این خانه بدون او را دوست نداشت. باعث تعجب بود وجود  

 غریبه مرموز مثل او در اطراف لوسی باعث آرامشش بود.  
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وجودش خیلی آرامبخش تر از بودن با تد بود. با پاندا، مجبور نبود بهتر از آنچه که بود تظاهر  

 کند.  

نظرت چیه که تو امشب به خانواده ات زنگ بزنی ، بعد   " پاندا قدم از قایق به بیرون گذاشت. 

چقدر   "لوسی تقل کنان از اسکله بالا رفت.  "من موتور سواری کنی.می تونی مدت بیشتری با 

   "تا زمانی که از من خسته بشی.  "او درحینی که طناب قایق را گره می زد گفت: " بیشتر؟ 

   "پس یعنی منو شهر بعدی پیاده نمی کنی. "

   "بهترین پیشنهادم همین بود. بهش فکر کن. "

جبورش کرده کاری را که باید انجام دهد و سرش را به  ا  خوشحال بود که او مالوسی تقریب

 موافقت تکان داد.  

شب هنگام، لوسی تمام تلشش را کرد تا با انجام کارهای مختلف و غیر لازم تلفن زدن را  

   "بهشون زنگ بزن. "عقب بیندازد تا اینکه پاندا صبرش تمام شد. 

   "به درک. "پاندا با تمسخر گفت: ا. مجبورم وسایل رو بسته بندی کنم.  ابعد  "لوسی گفت:

   "تو نگران چی هستی؟ این موضوع هیچ ربطی به تو نداره. "

   "ا  داره. مادر تو رئس جمهور بوده، این وظیفه میهن پرستانه منه.امطمئن "
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لوسی تلفن را قاپید. درحینی که شماره ها را فشار می داد، با خودش آرزو کرد یک بار  

کند دستش به تلفن برسد. حتی اگر برای صحبت، روی اسکله هم  وقتی او تماشایش نمی 

 می رفت او از پشت شیشه می توانست تماشایش کند.  

وقتی صدای بداخلق مت را شنید قلبش شروع به تپیدن کرد. در مقابل ریزش اشکهایش  

   "پدر...  "مقاومت کرد. 

   "لوسی! تو خوبی؟ "

متاسفم. می دونی که نمی خواستم به تو و مامان به  بد نیستم.  "صدایش در گلو شکست. 

ما اینو می دونیم. لوسی، ما عاشقیتم. هیچ چیز نمی تونه اینو   "هیچ شکلی آسیب برسونم.

کلماتش باعث شد چاقوی گناه عمیق تر درقلبش فرو رود. آنها همه چیز به او   "عوض کنه. 

ند، و او این طور جوابشان را داده بود.  داده بودند بدون اینکه در مقابل انتظاری داشته باش 

   "من هم عاشقتونم."در مقابل اشکهایش مقاومت کرد. 

لازمه که دور هم بنشینیم و در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنیم. بفهمیم چرا تو   "

   "احساس کردی نمی تونی در این مورد با ما صحبت کنی. می خوام که برگردی خونه. 

   " چطورن؟ می دونم. بچه ها "

هالی یه تخت خواب جدید داره، و شارلوت داره گیتار زدن یاد می گیره. آندره یه دوست   "

دختر داره و تریسی بدون تو افتضاحه. همینطور پدر بزرگت. می تونی تصور کنی چطور با این  

موضوع کنار اومده. حدس می زنم یه نوشیدنی حسابی قبل از اینکه بهش زنگ بزنی لازمت  
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. اما اول از همه باید با مادرت صحبت کنی. ممکنه سی و یک سالت باشه اما هنوز عضوی  میشه 

پدرش نمی توانست چیز دیگری بگوید که تا این اندازه احساس بدی به   "از این خانواده ای.

 او بدهد.  

 این صدای نلی بود. پدرش تلفن را به او داده بود.   "لوسی؟ "

   "ا  متاسفم.اعمتاسفم. واق " او به سرعت گفت:

مهم نیست. برام مهم نیست، تو برای خودت یه زن کاملی. ما  "مادرش با سرزندگی گفت:

   "می خوایم برگردی خونه.

 او لبش را گاز گرفت.   "من.. من نمی تونم. "

نلی یاد گرفته بود بعضی اوقات نمی توان با مردم بحث کرد، و او تلشی برای اینکار نکرد.  

   "بتونی برگردی؟  فکر می کنی کی "

   "من ...مطمئن نیستم. "

بذارین منم   " تریسی در پس زمینه داشت جیغ می زد. 

ما فکر نمی کردیم   "نلی گفت: "باهاش صحبت کنم! 

   "تو ناراضی باشی. 

  ".  بدم  توضیحش تونم  نمی —نبودم. نمی تونم بهش فکر کنم. اون فقط "
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   "آرزو می کنم سعیتو بکنی. "

   "تلفنو بدین به من!  "می کشید. تریسی داد 

   " قول بده با ما در تماس بمونی و قول بده به پدر بزرگت زنگ بزنی. "مادرش گفت:

چرا به من زنگ   "قبل از اینکه لوسی بتواند در مورد چیزی قول دهد، تریسی تلفن را قاپید. 

نزدی؟ اینا همش تقصیر مگه. من ازش متنفرم. تو نباید هرگز به چیزهایی که اون میگه  

   "می کردی و اون نه.  کوش بدی. اون حسودی می کنه چون تو داشتی ازدواج 

   "تریس. می دونم که نا امیدت کردم، اما این تقصیر مگ نبود. "

چطور می   "خواهر کوچولوی او به یک آتش فشان خشمگین هجده ساله تبدیل شده بود. 

   " تونی توی یک لحظه عاشق آدما باشی و بعدش دیگه دوستشون نداشته باشی؟ 

   "نیست.همه چیز اونطور که فکر می کنی  "

   "تو خودخواه و احمقی. "

قبل از اینکه جراتش را از دست دهد، بهتر بود که با بقیه افراد   "متاسفم من اذیتت کردم. "

   "می شه خواهش کنم کوشی رو به بقیه بدی؟. "خانواده صحبت کند. 

زی در  در ده دقیقه بعدی او فهمید که آندره هنوز تلفنی با تد در ارتباط است، هالی برای با

  "دریانورد مست " قسمتی از یک فیلم تست هنرپیشگی داده بود و شارلوت در نواختن آهنگ 

با گیتار استاد شده بود.هر مکالمه برایش دردناک تر از قبلی بود. تنها بعد از اینکه گوشی را  
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قطع کرد متوجه این موضوع شد که هرسه آنها و همینطور والدینش هرگز از او این سوال که  

 را نپرسیده بودند.   "لوسی، تو کجا هستی؟ "

پاندا پشت سر او به اسکله آمد و قبل از اینکه لیست مکالمات را چک کند گوشی را از دستش  

گرفت. او با روزنامه ها در ارتباط بود یا نه؟ پاندا درون خانه ناپدید شد و وقتی بالاخره لوسی  

نیاز   "ا کردن بازی بیسبال دید. لوسی گفت:خودش به تنهایی داخل خانه شد او را درحال تماش

   "دارم یه تلفن دیگه بزنم.

   "تلفنم تازگی ها خورده زمین. شماره رو بده من برات بگیرم. "او چهره لوسی را بررسی کرد. 

   " من می تونم اونو توی دستم نگه دارم. "

   "گوشی بدقلقیه. "

   " نگاهی به گوشیت بندازم. می خوام یه "لوسی باید جلوی این بازی را می گرفت.

   "می دونم. "

   "اگه تو چیزی برای قایم کردن نداری، باید بذاری یه نگاهی بهش بندازم. "

او داشت از کارش لذت می برد و لوسی   "کی گفته من چیزی برای پنهان کردن ندارم؟  "

طول این   توهمه چیز رو درباره من می دونی، اما من هیچ چیز در "این را دوست نداشت. 

   "یازده روز گذشته در مورد تو دستگیرم نشده. من حتی اسم واقعی تو رو هم نمی دونم.

   "سیمپسون بارت. "
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   "می ترسی من شماره روزنامه نشنال انکوایر رو توی لیست تماسهات ببینم؟  "

   "نمی بینی. "

   "گرفتی؟ پس شماره یه روزنامه دیگه هست؟ یا شاید با روزنامه قانون تماس  "

   "ا  فکر می کنی آدم منزوی ای مثل من با روزنامه ها تماس می گیره؟ اتو واقع "

   " شاید. من مثل یه بلیط غذای خوشمزه می مونم. "

  "پاندا شانه ای بالا انداخت و پاهایش را کششی داد و گوشی را از جیبش بیرون کشید. 

   "خودت رو به این در و اون در نزن.

او گوشی را به لوسی تسلیم کرد گویای این حقیقت بود که لوسی رازی را در    این حقیقت که

آن نخواهد یافت. تنها شماره تماس درلیست تماسها مربوط به تماس خودش بود. لوسی  

 گوشی را به او پس داد.  

من تو رو خیلی   "وقتی لوسی قدم زنان دور می شد، صدای آرام و اندکی خشن او را شنید. 

   "بینم اما یه بلیط غذای خوشمزه جزوش نیست.چیزها می 

 لوسی نفهمید منظور او از این حرف چه بود بنابراین وانمود کرد که نشنیده است.  

پاندا برنامه مسابقه بیسبال را که از قبل نگاهش هم نمی کرد، رها کرد و به روی اسکله  

ا  دو هفته بود که  اریببازگشت. وقتش بود که گفتگویی جدی با خودش داشته باشد. چون تق 

 این کار را عقب می انداخت.  
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تو کاری که خوب انجامش میدی بهترین باش و از کاری که توش   "این همیشه شعارش بود .

 مزخرفات احساسی.   " خوب نیستی دور بمون. 

اما نزدیک بودن به لوسی آنهم به این شکل هر مردی را دیوانه می کرد. با آن تیشرت و  

می پوشید درست مثل دختر بچه های پانزده ساله می شد که باید جلوی کشش  شلوارکی که 

 ات به او را می گرفتی ولی او که پانزده ساله نبود.  

51 

پاندا در میان احساسات برانگیختی، خشم و ترسش بدام افتاده بود. به درون شب خیره  

 خورد.  شد و سعی کرد تسلیم هیچ کدام از احساساتش نشود اما شکست 

 *** 

لوسی درحال بررسی کاغذ دیواری های فرخورده اتاق خوابش به این فکر کرد که فردا صبح  

آنجا را ترک خواهند کرد و پاندا به اندازه اولین باری که سوار موتورش شد برایش مرموز  

مانده بود. حتی اسم واقعی او را هم نمی دانست. و از همه مهم تر نمیدانست که او را به  

 وزنامه ها فروخته یا نه.  ر

به زحمت اندکی شام خورده بود، بنابراین به آشپزخانه رفت تا خودش را یک کاسه غلت  

ل  به دریاچه خیره  ا  مهمان کند. از میان پنجره پاندا را روی اسکله دید، همان جایی که قب

 شده بود. نگران بود که او به چه چیزی فکر می کند.  
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ریخت و با خود به اتاق نشیمن برد. سخنان رئیس جمهور آمریکا  مقداری غلت درون کاسه 

بدون صدا داشت از تلوزیون پخش می شد. همینکه خواست بنشیند، کوشه کارتی که از زیر  

 تشک نشیمن مبل بیرون زده بود توجهش را جلب کرد.  

 آن را بیرون کشید.  

بلیط  

کشتی  

جزیره  

چریتی  

اجازه  

 اقامت 

 9959 # 

 د در میشیگان را از اینجا شروع کنید  ماجراجویی خو
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آیا این بلیط از کیف پاندا افتاده بود یا مستاجرهای قبلی آن را اینجا جاگذاشته بودند؟ تنها یک  

راه برای پیدا کردن جواب وجود داشت. او کارت را به زیر بالشتک مبل درست همانجایی که  

 برداشته بود بازگرداند.  

 ود.  صبح روز بعد دیگر آنجا نب

 فصل پنجم  

لوسی بالاخره چیزهایی در مورد پاندا فهمید که او نمی خواست درباره شان چیزی بداند. این  

موضوع احساس بهتری به او می داد، اما نمی خواست دریاچه کودا را ترک کند و وقتی داشتند  

  "تکسارکنا" از آنجا دور می شدند احساس دلتنگی می کرد. پاندا را وادار کرد تا توقفی در 

داشته باشند، جایی که او با تمارض دوباره به حاملگی یک موبایل با خط اعتباری برای خودش  

 خرید. لوسی از او خواست تا هزینه خریدش را به حساب بدهی اش اضافه کند.  

درست بعد از گذشتن از تکسارکنا، آنها مجبور شدند برای اجتناب از باران زیر یک پل  

 بعدیشان کجاست، هرچند انتظار پاسخی نداشت.  هوایی توقف کنند. لوسی پرسیدمقصد 

   "با رسیدن شب باید به نزدیکیه ممفیس برسیم. "اما اندکی بعد او جواب داد. 

موتور پاندا پلک ایالت تگزاس بود، و داشت در مرز لویزیانا مسافرت می کرد، آنها داشتند به  

ایی واقع در میشیگان را  سمت تنسِی می رفتند و او اجازه عبور با کشتی به یک جزیره ج

داشت. این شیوه مسافرت یک کارگر ساختمانی بود یا ساده تر مدل زندگی یک آواره  

 سرگردان ؟  
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لوسی آرزو کرد کاش او هم می توانست همانقدر مرموز باشد، اما وقتی تمام زندگیت  

ر  جلوی دید عموم گسترده باشد آنهم درست از وقتی یک نوجوان هستی، مرموز بودن کا

 سختی می شود.  

محل اقامت شبانه آنها یک موتل در آرکانزاس نزدیک مرز تنسی بود. آنها اتاقی با دیوارهایی  

  "به رنگ خاکستری و تختخواب هایی با ملفه های آلبالوئی زشت گیرشان آمد. لوسی گفت 

   " مطمئنم یک شعبه از هتل های هایت این نزدیکی ها هست.

منم اینجا رو دوست دارم. واسه   "اب نزدیک به در گذاشت. پاندا وسایلش را روی تختخو

شخصیت. اگه مواد فروشهایی که بیرون کمین کردن در رو   "  "خودش شخصیت داره.

   "نشکونن نیان تو و توی خواب ما رو بقتل نرسونن شانس آوردیم. 

   "ا  به همین دلیله که تو نباید اتاق خصوصی داشته باشی. ادقیق "

   "ه من نمی تونم اتاق خصوصی داشته باشم اینه که تو دوست داری اذیت کنی. دلیل اینک  "

علوه بر   "او سرش را کج کرد و نگاه حسابگر متورسوارانه ای به لوسی انداخت.  "درسته.  "

   "اینکه، اینطوری، ممکنه تو رو بدون لباس ببینم. 

که وقتی در کودا بودند خریده   لوسی شلوار راحتی و تیشرتی را  "توی این راه موفق باشی.  "

بود، قاپید و به سمت حمام رفت. وقتی وارد حمام شد نفس عمیقی کشید. بخاطر گذراندن یک  
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روز کامل چسبیده به پشت پاندا به همراه لرزش های ناشی از تکان های شدید موتور بزرگ  

   به اندازه کافی گیج و سردرگم بود. دیگر نیازی به نخ دادن پاندا نبود. 

اتاقک دوش شل و ول به سختی بزرگتر از یک باجه تلفن بود و هروقت لوسی تکان می  

خورد آرنجش به دیواره پلستیکی برخورد می کرد. سعی کرد پاندا را تصور کند که سعی  

 در چرخاندن بدنش در چنین مکان ناراحت و تنگی دارد.  

هرچند که پاندا هیچ جدول سفری به او نداده  مسافرتشان رو به پایان بود. این را می دانست،  

بود. همین روزها، پاندا او را رها می کرد. آیا از این به بعد هیچ شانس بهتری برای داشتن  

یک رابطه آزا و بدون تعهد خواهد داشت؟ این فرصت یک بار در طول زندگی اتفاق می  

 افتاد. آیا او قصد داشت بگذارد این فرصت از دست برود؟  

مردی که هنوز به اشکال گوناگون عاشقش بود.   - هفته پیش، مشتاق مرد دیگری بود دو

 بودن با شخصی مثل پاندا به نظرش نابخشودنی می رسید.  

 اما حالا، این ایده خیلی هم زننده نبود.  

نیازی غیر منطقی برای صحبت کردن با تد درخودش احساس کرد. او همیشه مردی با فهم و  

 ی درحال حاضر در مورد هیچ چیز مطمئن نبود.  شعور بود و لوس 

حتی درحینی که داشت خودش را خشک می کرد، هنوز داشت در این باره فکر می کرد. می  

 دانست الان چه می خواهد.  

 ل  چه می خواسته.  ا مشکل اینجا بود که نمی دانست قب
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تل پیچید، در  بالاخره مثل یک انسان ترسو تصمیم گرفت. خودش را در حوله ی مندرس ه

   "نگاه نکن. " حمام را باز کرد و گفت:

پاندا بدون هیچ ظرافتی نگاه کرد. اما طوری که او لوسی را بررسی می کرد باعث شد  

در مورد کاری که    "پوستش داغ شود. مدتی طولانی گذشت تا شروع به حرف زدن کرد. 

 هیچ مقدمه چینی درکار نبود.    "می خوای بکنی مطمئنی؟ 

 بیچاره پاندا. مستقیم زد به هدف.  

   "نه. "

   " ل  مطمئن باشی.ا  تو باید کام "

   "نیستم."

 او مدت زمان زیادی را به فکر کردن گذراند خیلی بیشتر از آنچه که لوسی انتظار داشت.  

من نیاز دارم دوش   "بالاخره از روی تخت بلند شد و تیشرتش را از سرش بیرون کشید. 

   "وقتی برگشتم تو هنوز اون حوله تنت باشه، درش میارم.بگیرم. اگه 

درواقع می دانست که آنها   - لوسی این حقیقت که او قصد دارد دوش بگیرد را دوست نداشت

  صرف  را بیشتری وقت  نداشت دوست  اما—بخاطر موتورسواریطولانی چقدر کثیف هستند 

 اموش کردن تد بود یا بدترین راه؟  فر  برای راه بهترین  این آیا. کند   اش خواسته به کردن فکر
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در حمام باصدای بنگی بسته شد. پاندا تلفنش را در اتاق جا گذاشته بود و نشانگر این بود که  

 دوباره اطلعاتش را پاک کرده است. لوسی شماره ای گرفت.  

   "مگ... "

   " لوسی؟ عزیزم، تو خوبی؟ "

   "من... خوبم. "

   "چرا داری آروم صحبت می کنی؟ "

بنظرت اگه من الان واسه ده دقیقه با یه نفر دیگه باشم آدم بدی   "لوسی مکث کرد.  "چون.. "

   "هستم؟ 

   "نمی دونم. شاید. "

   "منم همین فکرو می کنم. "

   "دوستش داری؟  "

   "یه جورایی. اون مثل تد بیودین نیست ،اما.. "

   "ا  این کارو بکنی.اپس تو باید حتم "

   "اما..من می خوام،  "
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   "اشکال نداره لوسی. این برات خوبه. "

ا  می خواستم که از اینکار منصرف بشم، باید به شخص دیگه ای زنگ  افکر می کنم اگر واقع  "

   "می زدم.

   "پس این کارت نشونه خیلی چیزهاست. "

صدای ریزش دوش آب در حمام قطع شد. پاندا رکورد سریعترین دوش   " حق با توئه. "

من مجبورم برم. وقتی تونستم بهت زنگ می زنم.   "ده بود. لوسی با عجله گفت:عمرش را ز

 تلفن را قطع کرد.    "دوستت دارم.

در حمام باز شد. حالا هردوی آنها حوله های مندرس متُل را دروشان پیچانده بودند،  

  پاندا حوله اش را خیلی پایینپیچانده بود بنابراین لوسی می توانست تمام شکم تخت او

 را ببیند.  

او لباس های کثیفش را در یک دست گرفت، موهای بلند و درهم پیچیده اش نمناک بودند،  

لبهایش بخاطر فکری بحالت اخم نازک شده بودند. آب روی سینه و پاهایش چکه می کرد و  

 ل  عاری از هرگونه زخمهای بدشکل بود.  ا همانطور که انتظار می رفت کام 

هایش رسیده بود تعجب برانگیز بود چون آنها به شدت برنزه بودند.  مقدار آفتابی که به پا 

اما ، حالت پلید صورتش که انگار خوش شانسی آورده است تعجب بیشتری را برمی  

 انگیخت.  

 سرش را مستقیم به سمت حوله او کج کرد.  
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   "من هنوز دارم فکر می کنم. "لوسی گفت:

نه، تو فکر نمی کنی. تو داری ذهن خودت   "د.او دست در کیف پولش کرد و چیزی بیرون آور

 رو دستکاری می کنی. من فقط یکی از اینها دارم، پس بهتر خوب باشی. 

 " 

 هیجانی خطرناک لوسی را درنوردید...  

 بقیشم نقطه چینه......  

 :9759668869: 

کرد. پاندا  صدای در اتاق متُل لوسی را هوشیار کرد که صبح شده است. چشمانش را به زور باز 

درحالیکه دو لیوان قهوه که باید از دفتر متل آورده باشد در دست داشت آنجا ایستاده بود.  

البته نه به سرگرم کنندگی صبح روز بعدش. لوسی دلش می   -دیشب تجربه جدیدی بود 

  خواست ملفه را تا روی سرش بالا بکشد و به پاندا التماس کند که برود بیرون. اما ملفه را همان

من قهوه استارباکس می   " جا که بود باقی گذاشت و برای گرفتن قهوه دست دراز کرد. 

   "خوام.

 پاندا قهوه را روی میز آرایش گذاشت.    "خودتو تکون بده و لباستو بپوش. "

وانمود کردن به اینکه شب گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده فقط باعث می شد که او احساس  

   "ی برات افتاده؟ چه اتفاق  "بدی داشته باشد. 

   "زندگی واقعی. من بیرون منتظرت می مونم. "پاندا با ته ریش نتراشیده از دیروز جواب داد:
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چه خوش وبش گرمی، اما لوسی به چی اهمیت می داد؟ او یک خط قرمز دیگر را  

 .  کرد می وصل  تد به را او  که  زنجیری  حلقه قرمز؟آخرین  خط آخرین— شکسته بود

کنار موتور ایستاده بود و وقتی لوسی از اتاق متل بیرون آمد، کله ایمنی لوسی از  پاندا بیصبرانه  

یک دستش آویزان و فنجان قهوه در دست دیگرش بود. بخاطر طوفان رخ داده در شب  

گذشته، هوا سنگین و مرطوب بود، اما لوسی شک داشت که شباهت پاندا به یک بمب ساعتی  

باشد. سعی کرد تمام جسارت و شجاعتی که از زمان   درحال انفجار بعلت بدی آب و هوا

باکرگی چهارده سالگیش در خود سراغ داشت را در این مورد بکار گیرد، اما پس شخصیت  

چه می شد، دیگر زمانش گذشته بود؟ او چشمانش را باریک کرد و   " افعی  "موتور سواریش 

 حرف را زده بود؟   ا  این ااوه خدای من! آیا او واقع  "هی رفیق، خوشتیپ. "گفت:

دو هفته   "پاندا اخم کرد و لیوان قهوه اش را به سمت سطل حلبی پر از آشغال پرتاب کرد. 

   "گذشته لوسی. زمانت تمام شده.

حرفی که زد همانقدر که تعادل پاندا را بهم زد   "نه برای من عزیزم. من تازه شروع کردم. "

هرکاری که فکر می کنی داری    "ره گفت:خودش را هم شگفت زده کرد. پاندا با نگاهی خی

   " انجام می دی رو تمومش کن.

شاید تو بخوای تمام روز اینجا بایستی و حرف    "لوسی کله ایمنی اش را از دست او قاپید. 

درحالیکه او داشت بند کله ایمنی اش را می بست،   " بزنی، اما من می خوام موتور سواری کنم.

موفق به شنیدنش نشد و سپس آنها حرکت کردند. زیاد  پاندا چیزی غرغر کرد که لوسی 

طول نکشید که از مرز آرکانزاس گذشتند و به مرز خارجی ممفیس رسیدند. تا دیروز، پاندا از  

اتوبان عبور می کرد، اما امروز این قصد را نداشت. او تابلوی گریسلند را رد کرد، چندین خط  

تی نگذشته بود که موتور را به سمت یک  عوض کرد و وارد اتوبان دیگری شد. هنوز مد 
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خروجی برد. احساس پیروزی ای که بخاطر شجاعت کاذب به لوسی دست داده بود با دیدن  

 تابلوی پیش رو ناپدید شد.  

   " فرودگاه بین المللی ممفیس. "

  "لوسی دنده های پاندا را فشرد و فریاد زد. 

 جوابی نداد.   "کجا داری میری؟ 

 دانست، و دامنه خیانت او آنقدر بزرگ بود که نمی توانست تحملش کند.  اما لوسی می  

درست نزدیک در ورودی مسافران بین دو ماشین اس یو وی نگه داشت. طوری که انگار  

موضوع مهمی نیست و لوسی انتظارش را داشته، دستش را برای باد زدن خودش تکان داد و  

اندا پیاده شد. بازوی لوسی را گفت و اتفاق  وقتی لوسی حرکتی نکرد، پ " آخر خطه. "گفت:

بعدی که لوسی بیاد می آورد این بود که هردوی آنها کنار موتور ایستاده بودند. پاندا چانه*  

 اش را گرفت کله ایمنی را در آورد و جایش را روی موتور محکم کرد.  

احساس کرده  نفسش به شماره افتاد. این حالی که الان داشت همان چیزی بود که تد هم 

 بود. غافلگیر و فریب خورده.  

   "این تصمیمیه که من خودم باید بگیرم.  "او گفت:

بدون هیچ پاسخی، پاندا ساکش را از موتور باز کرد و کنار پیاده رو گذاشت. به سمت  

 خورجین رفت و یک پاکت نامه از آن بیرون کشید و در دست لوسی چپاند.  
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هرچی لازم   "

داری این تو  

لوسی به   "هست.

او خیره شده  

 بود.  

دو هفته گذشته، لوسی. دو هفته. می فهمی چی میگم؟ من یه   "

— خواست  نمی—توانست نمی  لوسی "شغل دارم که منتظرمه.

 .  بفهمد را او های  صحبت معنی 

پاندا بی تفاوت و خونسرد کنارش ایستاد. شاید کمی هم کلفه بود. لوسی برایش یک زن دیگر  

 نه دیگر.  بود. یک بدن زنا

 یک شغل دیگر...  

 هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره.  
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و سپس ناگهان اتفاقی افتاد. شیاری کوچک بین ابروهای سیاه پاندا شکل گرفت. پلکهایش  

بسته شد و وقتی او دوباره چشمانش را باز کرد، لوسی چیزهایی را دید که مردی به نام پاندا  

کرده بود سرکوبشان کند. لوسی هوش و ذکاوتی را دید که    که او می شناخت به سختی سعی

او به شدت پنهانش کرده بود. رنج، تردید و شاید پشیمانی را در چشمانش و روحی عمیق و  

 گرسنه را دید که هیچ وجه مشترکی با تیشرت هایی با شکلک ها و نوشته های زشت نداشت.  

آن احساسات آسیب پذیر را پاک کند. اما  پاندا سرش را کمی تکان داد انگار که می خواهد 

بنظر نمی رسید در اینکار موفق شده باشد چون بازوهایش را بالا آورد و دستان بزرگش  

نرم تراز بال پروانه صورت لوسی را قاب گرفتند، و آن چشمان آبی یخی مملو از مهربانی و  

مام طول شب گذشته  رنج شدند. او سرش را خم کرد و کاری را انجام داد که لوسی در ت

 نگذاشته بود انجام دهد. او لوسی را عمیق بوسید.  

و سپس بدون هیچ اخطاری رهایش کرد و قبل از اینکه لوسی بتواند جلویش را بگیرد  

دور شد. پاهایش را دو سمت موتور گذاشت و روشنش کرد. یک دقیقه بعد، او رفته بود.  

روی سپرش، مردی که لوسی فکر می کرد در  موتور یاماها با یک غرش با برچسب های 

 این مدت شناخته است را از دنیای او خارج کرد.  

مدتی طولانی بعد از ناپدید شدنش، لوسی همچنان با قلبی که در گلویش گیر کرده بود و  

کوله پشتی پایین پایش کنار پیاده رو ایستاد. اتوبوس های خطی از کنارش گذشتند. تاکسی  

ور کردند. بالاخره نگاهش را متوجه پاکتی کرد که پاندا در دستش گذاشته  ها از جلویش عب

 بود. انگشتش را زیر در پاکت سراند، آنرا باز کرد و محتویاتش را بیرون کشید.  
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گواهینامه رانندگی اش. کارتهای اعتباری اش. و محل اداره امنیت فرودگاه، جایی که شخصی  

 گتن دی سی را بدهد.  منتظر بود تا ترتیب سفر او به واشن 

اینها گواه عشق و علقه ناگفته والدینش به او بودند. می دانست که اگر آنها بخواهند می توانند  

پیدایش کنند. حالا فهمیده بود که چرا والدینش به دنبالش نگشته بودند. چون آنها ازهمان  

 ده بودند.  ا  می دانستند او کجاست. چون آنها یک بادیگارد استخدام کرااول دقیق

 دو هفته، لوسی.  

باید می فهمید که آنها این برنامه را ترتیب داده اند. در این سالها گاهی اوقات اتفاق افتاده  

بود که آدم های اطرافش بیش از حد رفتاری تهاجمی داشته باشند... او چند نامه تهدید  

 آمیز دریافت کرده بود..  

ود، اما کافی بود تا آنها را هوشیار کند. بعد از  نب ای جدی  چیز —یک بار که تهدید شده بود

آنکه دیگر تحت نظر سرویس امنیتی نبود، آنها اعتراضاتش را نادیده گرفتند و در مراسم  

های بزرگ که احتمال به خطر افتادنش وجود داشت نیروی محافظ شخصی استخدام کردند.  

عروسیش که تا این حد در رسانه    ا  فکر می کرد والدینش می گذارند تا بدون محافظ دراواقع

ها انعکاس داشت شرکت کند؟ پاندا از اول هم حقوق بگیر والدینش بود. یک قرار داد کوتاه  

مدت که بعد از فرار او به مدت دو هفته تمدید شده بود. مدت زمان کافی تا تبلیغات منفی کم  

د. دو هفته. و حالا وقت  رنگ شوند و نگرانی آنها در مورد سلمتی جسمانی او نیز تامین شو

 تمام شده بود.  
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لوسی کوله پشتی اش را برداشت، کله بیس بال و عینک آفتابیش را بیرون آورد، و راهش را  

به سمت ترمینال درپیش گرفت. پیش خودش تصور کرد که والدینش به پاندا می گویند:  

 نیت باشه.  بذارآزادی ای رو که لازم داره داشته باشه اما مواظب باش که تو ام

حالا درک می کرد چرا پاندا درست در همان کوچه ای پیدایش شده بود که باید می شد. او  

 هرگز لوسی را تنها نگذاشت.  

نه حتی وقتی خودش با قایق بیرون رفته بود. همه جا حتی در فروشگاه مثل کنه به او چسبیده  

او آنجا منتظرش بود... بر اجاره   بود و در رستوران وقتی لوسی از دستشوئی بانوان بیرون آمد 

کردن یک اتاق مشترک در هتل ها اصرار ورزیده بود تا بتواند از لوسی محافظت کند. و وقتی  

داشت او را می ترساند تا به خانه بازگردد، فقط داشت وظیفه* اش را انجام می داد. با توجه  

ه معامله لوسی برای دادن  به اینکه هزینه محافظ شخصی چقدر گران است، او باید حسابی ب

 هزار دلار خندیده باشد.  

لوسی کنار یک نیمکت درون ترمینال ایستاد، تفکراتش تیره و تار شد. در کل بدون هیچ  

تلشی، پاندا کاری را که برعهده گرفته بود شب قبل با سربلندی به پایان رسانده بود. شاید  

کاریش بود، اندکی سرویس بیشتر تا   رابطه داشتن با مشتری های خانم هم جزئی از سرویس

 او را بخاطر داشته باشند.  

اگر زودتر خودش را به دفتر امنیتی فرودگاه معرفی نمی کرد، کسی به دنبالش می  

 گشت. شاید تا الان هم اینکار را کرده باشند.  

  اما با این حال همچنان از جایش تکان نخورد. خاطره آن بوسه و آن احساسات درد آوری که 

در چشمانش دیده بود در ذهنش وول می خورد. دلش می خواست الان فقط احساس  
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عصبانیت داشته باشد نه این احساس تردید و دودلی را. چرا او آنقدر آشفته بنظر رسیده  

 بود؟ آنقدر آسیب پذیر؟ چرا کشش و تمایل او به لوسی آنقدر پیچیده بود؟ 

چیزهایی که در چشمان پاندا دید چیزی بیشتر از  می خواست خودش را راضی کند، 

 درخشش فریبکارانه نور در آنها نبود.  

 لوسی به نحوه ای که او صورتش را در دستانش گرفته و بوسیده بود فکر کرد. مهربانی اش...  

آیا این یک توهم خودخواسته بود! لوسی هیچ چیز در مورد او نمی دانست. پس چرا احساس  

 چیز را می داند؟   می کرد که همه 

باید حقیقت را به لوسی می گفت. صرف نظر از اینکه با خانواده اش چه قراردادی بسته است  

 باید با او روراست می بود.  

 اما روراست بودن کاریست که پاندا در آن ناتوان است.  

ی گفته  علی رغم اینکه آنها در پرتگاه جدایی ایستاده بودند، او با چشمانش حقیقت را به لوس 

بود. آخرین بوسه به لوسی فهماند که دوهفته گذشته برای پاندا چیزی بیشتر از چک  

 دستمزد پرداختی اش بوده است.  

لوسی به کوله پشتی اش چنگ انداخت و از میان در ترمینال قدم به بیرون گذاشت همانطور  

 که از عروسیش رفته بود.  

   _ Laie_ 965999_ 969599دوباره فرار کرد:
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اعت و نیم بعد، لوسی با ماشین نیسان سنترایی که اجاره کرده بود ممفیس را  یک س

ترک کرد. منشی شرکت اجاره ماشین وقتی لوسی گواهینامه رانندگیش را ارائه داد، او را  

نشناخت آنهم به این خاطر بود که به سختی قادر بود با کامپیوتر کار کند و لوسی می  

 ره نمی تواند حساب کند.  دانست که روی چنین شانسی دوبا

نگاهی به نقشه پهن شده روی صندلی بغل انداخت. بالای نقشه موبایلی قرار داشت که از آن  

 فقط برای نوشتن پیام برای خانواده اش استفاده می کرد.  

 هنوز برای برگشتن به خانه آماده نبود. 

 فصل پنجم  

می  لوسی شب هنگام در مسافرخانه همپتون واقع در مرکز ایلینوی توقف کرد. او با نا

جعلی در دفتر مسافرخانه نام نویسی کرد، با پولی که توسط کارت بانکی درون پاکت از  

 ا پرداخت کرد.   ادستگاه عابر بانک گرفته بود هزینه را نقد 

شکی نداشت که کارت بانکی می تواند توسط والدینش رهگیری شود. به محض اینکه وارد  

زیر بلوزش در آورد و درون سطل   اتاقش شد، بالشتک نفرت انگیز حاملگی اش را از 

 آشغال پرتاب کرد و خریدهایش را که ساعت ها قبل انجام داده بود کناری گذاشت.  

وقتی برای استراحت نزدیک مرز ایالت کنتاکی ایستاده بود، با دیدن دو دختر با آرایش و  

ایده ای به ذهنش  لباس تیره هوی متال ( پانک) که سوار ماشین شورولت مدل کاوالیر بودند، 

خطور کرد. آرایش تیره و موهای سیخ سیخی آنها احساسی غیر منتظره و به شکل مبهمی  

آشنا با سوزشی حاکی از حسادت به او القا کرد، احساسی که از دوران دبیرستان وقتی توسط  

 یک سری از دختران در راهرو دبیرستان نادیده گرفته می شد به او دست می داد.  
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 اگر...  چه می شد 

مت و نلی هرگز این احساس را در او ایجاد نکردند که باید در سطحی بالاتر از دختران هم  

سن و سالش ظاهر شود، اما حتی قبل از ماجرای مهمانی ای که در آن نوشیدنی بالای هجده  

سال خورده بودند، لوسی تمایلتش برای سوراخ کردن دماغ، پوشیدن لباس های عجق وجق و  

 با بچه های بدنام را نادیده می گرفت.   قاطی شدن

 اما حالا دیگر نه.  

 او دستورالعمل ها را از روی جعبه چیزهایی که خریده بود خواند و دست بکار شد.  

 *** 

با وجود اینکه شب دیروقت خوابیده بود، صبح روز بعد زود بیدار شد و معده اش از  

انه براند یا شاید به سمت غرب برود.  اضطراب تیر کشید. مجبور بود ماشین را به سمت خ

را از همانجا که   66شاید هم در جستجویی روشنگرانه در پی مسافرت نیمه تمامش جاده 

 وقفه افتاده بود ادامه دهد.  

روح و روان او شکننده تر از آن بود که در مورد رمز و راز بادیگارد بد اخلقش جستجو کند.  

 ن پاندا می تواند به شناخت خودش کمک کند؟  ا  باور داشت که شناختاو آیا واقع

61 
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نمی توانست به این سوال جواب دهد بنابراین از جایش برخاست دوشی سریع گرفت و  

لباسهایی که خریده بود را پوشید. طرح رُز خونین، بلوز تنگ مشکی بدون آستینش را زیباتر  

قرار داشت که روی کمرش با  کرده بود و در تضاد کامل با دامن پفی توری کوتاه سبز رنگش 

یک کمربند چرمی سگک دار سفت می شد. کتانی هایش را با پوتین های سیاه رنگ کماندویی  

 جایگزین کرده بود تا با لاک ناخن درهم و برهم سیاهش همخوانی داشته باشد.  

ر  اما بزرگترین تغییر موهایش بودند. آنها را مشکی پرکلغی کرده بود. با استفاده از دستو

روی شیشه موم، بصورت تصادفی دسته هایی ای از موهایش را تابانده و با اسپری نارنجی  

کردد. سپس بالا و پایین چشمانش را با مداد چشم سایه تیره زده و حلقه بینی اش را  

 سرجایش محکم کرد. دختر سرکش هجده ساله ای از ورای آینه به او خیره شده بود.  

 شبیه یک سخنران پارلمان سی و یکساله و یک عروس فراری نبود.  دختری که هیچ چیزش 

ا، درحینی که از لابی می گذشت تا به سمت ماشینش برود، وانمود کرد که نگاه های  ابعد

دزدکی مسافرین دیگر به خودش را نمی بیند. زمانی که داشت از پارکینگ بازمی گشت،  

چکمه هایش ناراحت بودند و آرایشش  دامن توری اش باعث خارش رانهایش شده بود. 

 اذیتش می کرد، اما با اینحال احساس آرامش داشت.  

 دختر موتور سوار، افعی.  

 *** 

 پاندا موتورسواری صبحگاهی اش را در مسیر کنار دریاچه درپیش گرفت.  

 درحالت معمول، زیبایی افق شیکاگو ذهنش را آزاد می کرد، اما امروز این اتفاق نیفتاد.  
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مایل به سه مایل رسید. سه مایل به چهار مایل. با آستین تیشرتش پیشانی خیس از عرقش   دو

را پاک کرد. داشت به جایی که به آن تعلق داشت باز می گشت، اما بعد از آرامش دریاچه  

 کودا، این شهر خیلی شلوغ و پرسر و صدا بود.  

به درون علف ها منحرف شد  دو اسکیت سوار احمق مسیر پیش رویش را بند آورده بودند. 

 تا از آنها عبور کند، سپس دوباره درون جاده بازگشت.  

لوسی زن باهوشی بود. باید پیش بینی اینجای کار را می کرد. اما نکرده بود و این تقصیر  

 او نبود. او کاری را که باید انجام داد.  

می دانست حالا به یکی  با این حال، در طول زندگیش به افراد زیادی آسیب رسانده بود و 

  آسیبی— ا  می دانست چقدر پایش را از گلیمش فراتر گذاشتهادقیق -دیگر هم آسیب زده 

 .  کند فراموشش توانست  نمی  که

موتور سواری با سرعت از او گذشت. پاندا سرعتش را افزایش داد، ای کاش می توانست از  

 خودش جلو بزند.  

از مسیر خارج شد و خودش را روی زمین پرت کرد.  صدای انفجاری از ناکجا هوا را شکافت. 

سنگ ریزه ها چانه اش را خراشیدند و در دستانش فرو رفتند. قلبش محکم به سینه اش می  

 کوبید و گوش هایش زنگ می زد.  

 به آرامی سرش را بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت.  

جانکر قدیمی بخاطر احتراق معکوس  هیچ انفجاری درکار نبود. فقط اگزوز یک کامیون 

 صدای بلندی ایجاد کرده بود.  
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شخصی همراه سگش روی مسیر ایستاد و به او خیره شد. یک دونده سرعتش را کم کرد.  

 کامیون از دید خارج شد و فقط دود اگزوزش بر فراز آسمان دریاچه شوردرایو باقیماند.  

ده بود، اما دو هفته را با لوسی جورایک گذرانده  لعنتی. سالها بود که چنین اتفاقی برایش نیفتا

بود و حالا با دهانی پر از خاک روی زمین پهن شده واین حال و روزش است. درس عبرتی  

 شد تا دفعه بعد سعی نکند فراموش کند که چه کسی است و کجای زندگی ایستاده است.  

 ot0837h0nn8zfqu8ult: پاندا حقشه 

ه خودش با آرایش غلیط، موهای پرکلغی با هایلیت های تابانده  مایل ها آنطرف تر، لوسی ب

شده نارنجی در آینه خیره شده بود. حالش داشت بهتر می شد. اما آیا قصد داشت تا به این  

روند ادامه دهد؟ حتی تد، که در همه زمینه ها باهوش بود، نمی توانست از پس این موقعیت  

 بر بیاید.  

شق احساسی بود که از این پوست انداختن جدید به او دست می داد.  او هم نمی توانست، اما عا

بعد از مدت ها ایلینوی را پشت سر گذاشت و به سمت میشیگان حرکت کرد. آیا تد روزی او  

 را خواهد بخشید؟ خانواده اش چطور؟ برخی چیزها غیر قابل بخشش نبودند؟  

فرعی منتهی به شمال غربی   نزدیک منطقه کادیلک، بزرگراه را ترک کرد و وارد راه

میشیگان شد. حدود غروب، او و یک دوجین ماشین دیگر در صف سوار شدن با ماشین  

 هایشان به آخرین کشتی امروز به مقصد جزیره چریتی بودند.  
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جزیره ای که به سختی مکانش را روی نقشه پیدا کرده بود. عضلتش گرفته بودند، چشمانش  

خوبش محو شده بود. کاری که داشت انجام می داد احمقانه  از خستگی سرخ شده و احساس 

بود، اما نگران بود که اگر به دنبالش نمی رفت باقی عمر این سوال برایش بی پاسخ می ماند  

که چرا با غریبه ای مرموز درون رختخواب رفته است آنهم دو هفته بعد از فرارش از دست  

ل  منطقی برای توجیه این مسافرت نبود،  ا کام مردی که برایش بهترین بود. دنبال یک دلیل 

اما این روزها در بهترین حالت روحیش قرار نداشت و این بهترین کاری بود که می توانست  

 انجام دهد.  

قایق قدیمی سیاه رنگ با نوار باریک زرد، رنگ شده بود و بوی خفیف سوخت، کپک و طناب  

 از آن بمشام می رسید.  

راه او سوار شدند. یکی از آنها، دانشجویی بود که کوله پشتی ای با  تعداد زیادی مسافر هم

 خود حمل می کرد، با پرسیدن  

اینکه لوسی کجا به مدرسه می رود خواست سر صحبت را با او باز کند. لوسی به آن پسر  

سنگینش روی  گفت که از دانشگاه ممفیسفارغ التحصیل شده و با کوبیدن پاشنه چکمه های 

 عرشه از او دور شد.  

باقی زمان مسافرت را روی عرشه باقیماند و به تماشای جزیره نشست که زیر نور درحال محو  

  سمت یک   در سرش—شدن ذره ذره پدیدار می شد. شکل جزیره شبیه سگی خوابیده بود 

ل  مث  دریایی فانوس  ساختمان دیگرش  سمت  و  شده واقع  شکمش  قسمت در لنگرگاه   جزیره،

دم سگ سیخ هوا گرفته شده بود. بر طبق اظهارات مجله گردشگری، جزیره پانزده مایل  
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جلوتر در دل دریاچه میشیگان قرار گرفته بود. ده مایل درازا و دو مایل عرض و سیصد نفر  

 جمعیت داشت که در طول تابستان به هزار نفر هم می رسید.  

گردشگران، ساحل های اختصاصی، جنگل  بنابر اعلم سازمان گردشگری، جزیره چریتی به 

های بکر و دست نخورده، ماهیگیری، شکار و همچنین در فصل زمستان اسکی صحرائی و  

 سورتمه سواری پیشنهاد می داد. اما لوسی فقط به دنبال یافتن جواب سوالش بود.  

م نقاط  قایق به اسکله برخورد کرد. لوسی رفت تا ماشین کرایه ای اش را بردارد. او درتما

کشور و تمام نقاط جهان دوستانی داشت تا جایی برای ماندن به او بدهند. اما هنوز اینجا بود،  

آماده برای پیاده شدن روی جزیره ای روی دریاچه، بخاطر قدرت یک بوسه خداحافظی و  

یک بلیط عبور قایق مسافر بری. کلید ماشین را از کوله پشتیش بیرون آورد و به خودش  

 ا حقیقت نداشت.   اار بهتری برای استفاده از وقتش ندارد، که واقع گفت که ک

اصلحاتی برای اجرا کردن داشت، زندگی ای داشت که باید دوباره می ساخت، اما تا زمانی  

 که نمی دانست چطور این دوکار را انجام دهد، اینجا می ماند.  

یحی کوچک و یک یدک کش  لنگرگاه مملو از قایق های ماهیگیری کرایه ای، قایق های تفر

قدیمی بود که نزدیک یک قایق کوچک لنگر انداخته بود. ماشینش را از سراشیبی رمپ به  

 سمت پارکینگ شنی ای که با علمت اسکله شهرداری مشخص شده بود هدایت کرد.  

خیابان به شکل با مسمایی، بلوار موج خروشان اسم گذاری شده بود که به دسته ای فروشگاه  

می شد. نمای بعضی از فروشگاه ها بخاطر آب و هوا فرسوده شده و باقی آنها با نمایی  منتهی 

آراسته، رنگهایی درخشان و ویترین های پر زرق و برق توریست ها را به سمت خود می  

  جین  دو یک رستوران، تعدادی ،"مکنلی" مارکت سوپر  جری، بازرگانی مبادلات —خواندند
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ک بانک و یک ایستگاه آتش نشانی را می شد دید. تابلوهای  ی   فروشی، پرت  و  خرت فروشگاه 

اعلنات در طول مسیر خیابان سرویس های تور ماهیگیری و فروشگاه غواصی جک را تبلیغ می  

 کردند که توریستها را دعوت به بازدید از کشتیهای غرق شده می کرد. 

   حالا که اینجا بود هیچ ایده ای در مورد اینکه کجا برود نداشت. 

ماشینش را در پارکینگ نزدیک باری بنام آبچلیک ( پرنده ای کوچکتراز مرغ با منقاری تیز  

که بین شنها دنبال غذا میگردد) گذاشت. اول که از کشتی پیاده شد، برایش تشخیص افراد  

محلی از توریست های آفتاب سوخته ای که بنظر می رسید روزی طولانی را زیر آفتاب  

 ود.  گذرانده اند سخت ب

درحینی که گروه توریست ها دور میزهای چوبی کوچک جمع می شدند، افراد محلی در بار  

 نشسته بودند.  

اینجا دستگاه   " به متصدی بار که مشکوکانه نگاهش می کرد نزدیک شد. متصدی بار گفت: 

   "کارتخوان داریم.

ب پس  خو "اگر لوسی حس شوخ طبعی اش را از دست نداده بود حسابی می خندید. 

   "نظرتون درباره نوشیدنی اسپریت چیه؟

دنبال یه نفر می گردم که فکر می کنم باید   " وقتی متصدی بار نوشیدنی اش را آورد گفت:

   " اینجا باشه. شما شخصی به اسم پاندا می شناسی؟ 

 اشخاص محلی نشسته در بار سرشان را از روی نوشیدنی هایشان بلند کردند.  

   "ممکنه بشناسم. اون رو از کجا می شناسی؟ " متصدی گفت:
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   "اون... یه کاری برای یکی از دوستام انجام داده. "

   "چه جور کاری؟ "

 در یک لحظه دریافت که افعی چنین رفتاری نباید داشته باشد.  

   "می شناسیش یا نه؟  "

رفت تا به   "بعضی اوقات این دور و اطراف می بینمش.  "متصدی بار شانه ای بالا انداخت. 

 مشتری دیگری برسد.  

اون چندین   "خوشبختانه در سمت دیگر بار زوجی سالمند و اندکی پرحرف تر نشسته بودند. 

نفر   "سال پیش این اطراف پیداش شد و ویلی قدیمی رمینگتون نزدیک خلیج گوس رو خرید.

با قایق عمومی یا قایق  ا  با هواپیما نیامده و اگر ااون تو جزیره نیست. مطمئن "دیگر گفت: 

بالاخره لوسی به یک موفقیت   " دربست می آمد هم، یکی از ما در موردش خبری می شنیدیم.

 دست یافت. شاید می توانست بدون اینکه مجبور باشد او را ببیند به جواب سوالش برسد.  

اون خیلی حرف نمی زنه. یه جورایی گوشه   "مرد پیر آرنجش را روی پیشخوان گذاشت. 

   "گیره. هرگز نشنیدم بگه چطور زندگی می کنه.

   " ا  اینطوریه. خلیج گوس از اینجا خیلی دوره؟ابله، دقیق  "افعی گفت:

جزیره فقط ده مایل درازا داره. هیچ کجا خیلی دور نیست.   "رفیق کناری جواب داد: 

   "هرچند دسترسی به بعضی جاهاسخت تر از بقیه نقاط هست.
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نده مثل، مکان واقع شدن قایقی پوسیده، درختی خشک شده، و تخته  آنها آدرسهایی گیج کن

سنگی که بعضی ها اسپایک می نامیدنش و با اسپری نقاشی شده بود را به لوسی داند. پانزده  

دقیقه بعد از ترک بار، لوسی به شکل نا امید کننده ای گم شد. مدتی بدون هدف رانندگی  

ه اصل بازگردد، کنار مغازه تعطیل فروش لوازم  کرد و سرانجام تصمیم گرفت که به جاد 

ماهیگیری اندکی توقف کرد و مسیر جدیدی را که با اندازه قبلی گیج کننده بود درپیش  

 گرفت.  

هوا تاریک شده بود که او جلوی صندوق پست درب و داغانی با نام ریمینگتون توقف کرد.  

اره می کرد. جاده را به سمت مسیر  تخته ای چوبی بالای صندوق نصب شده بود و به سمتی اش

 دور زد و نزدیک در دولنگه گاراژ پارک کرد.  

خانه ساحلی بزرگ و قدیمی در زمان استعمار هلندی ها ساخته شده بود اما با گذشت سالها، 

بطور نامنظم با ایوانی سرپوشیده اینجا، ایوان کوچک دیگری با سقفی کوتاه آنجا، گسترش  

ی های نما در اثر سالها در معرض آب و هوا قرار گرفتن به رنگ تخته  یافته بود. تخته کوب 

پاره های آب آورده در آمده بودند و دودکشهای دوقولو از سقف های چند تکه بیرون زده  

 بودند.  

نمی توانست باور کند که این خانه به پاندا تعلق دارد. این خانه برای زندگی یک خانواده  

ی کودکان آفتاب سوخته، تا از ساحل به سمت خانه به دنبال  برا مکانی—طراحی شده بود

یکدیگر بدوند، مکانی برای مادرانی که وقتی شوهرانشان مشغول روشن کردن زغال دستگاه  

گریل هستند باهم شایعات فامیل را رد و بدل می کنند، جایی که پدر بزرگها و مادر بزرگها  

گ ها زیر آفتاب جلوی خانه دراز بکشند. پاندا  در سایه ایوان چرت نیمروزشان را بزنند و س 
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به یک کابین ماهیگیری کهنه تعلق داشت نه به چنین جایی. اما آدرس درست و آن مرد در  

 ل  مطمئن بود.  ا مورد اسم ریمینگتون کام 

درست سمت راستِ  در دولنگه گاراژ، در ورودی خانه قرار گرفته بود. روی پاگرد جلوی در  

ه سفالی با خاکی خشک و مرده و پرچم بی رنگ و روی آمریکا که از چهارم  گلدان لب پر شد

 جولای آنجا فراموش شده بود را می شد دید. در قفل بود.  

لوسی جاده ای که علف ها بی رویه در آن رشد کرده بودند را به سمت آب درپیش گرفت،  

وسیع و ردیف پنجره هایی    ای اسکله  عرض،  ایوانی— جایی که قلب خانه را در آنجا پیدا کرد

 که در پناه خلیج رو به منظره دریاچه میشیگان قرار گرفته بودند.  

راهش را برای گشتن به دور خانه ادامه داد تا به دنبال راهی برای ورود بگردد، اما همه جا  

قفل بود. در مسیری که رانندگی کرده بود چندین مسافرخانه دیده بود، بعضی از  

ای خواب و صبحانه داشتند، بنابراین جاهای زیادی برای ماندن می شد پیدا  مهمانخانه ها ج

 کرد. اما اول از همه می خواست درون خانه را ببیند.  

خودش را به نرده های ایوان رو به دریاچه رساند و گیره روی در آن را باز کرد. درحینی که  

بنظر می رسید روزگاری به  از میان نیمکت های دراز باکوسن های پارچه ای کپک زده که 

رنگ آبی بوده اند می گذشت، تخته های ایوان زیر پایش به غژغژ افتادند. یک بادسنج  

درست شده از قاشق، گوشه ای کج شده آویزان بود و یک دستگاه خنک کننده گوشه ای  

دیگر رها شده بود. دری که به درون خانه منتهی می شد قفل بود، اما جلوی افعی را نمی  

وانست بگیرد. با استفاده از بیلچه زنگ زده باغبانی یکی از شیشه های کوچک قاب در را  ت

 شکست، دستش را داخل برد و قفل را باز کرد.  
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وقتی در آستانه ورودی آشپزخانه قدیمی ایستاد بوی پوسیدگی ناشی از بسته بودن درها و  

 پنجره ها به او خوشامد گفت.  

دی که به رنگ سبز نظامی رنگ شده بودند به چشم می آمدند.  در نظر اول، کابینت های بلن

هنوز دستگیره های قدیمی اصلی رویشان نصب بود و با دستگیره کشوها همخوانی داشتند.  

ا  زشت که با تقلید از سبک ویکتوریایی ساخته شده بود، گوشه آشپزخانه در  امیزی واقع

ماکروفری قدیمی، قهوه سازی جدید،   فضایی که برای آن کوچک بنظر می رسید قرار داشت. 

پایه نگهدارنده چاقو و خُمره نمک که با کفگیرهای کج و کوله و قاشق های پلستیکی سوخته  

پر شده بود، روی پیشخوان زخم و زیلی سفید رنگ قرار گرفته بودند. مجسمه سرامیکی  

 ه بود.  خوکی که مثل پیشخدمتهای فرانسوی لباس پوشیده بود کنار سینک جای گرفت 

برق ها را روشن کرد تا طبقه پایین را بررسی کند، در میان اتاق نشیمن و پاسیو قدم زد و  

سرش را در هر مخفیگاه کپک زده ای فرو کرد تا اینکه در انتها به اتاق خواب بزرگ طبقه اول  

  رسید. تخت بسیار بزرگی با طرح سفید و سرمه ای که به میزی هایی با طرح قرقره ( قرقره

مخصوص کابلهای کلفت) منتهی می شد، یک درآور کشودار و دو مبل که با مبلمان و پرده اتاق  

همخوانی نداشتند وسایل تشکیل دهنده اتاق خواب بودند. دو قاب ارزان قیمت با عکس چاپی  

به دیوار آویزان بود. کمد لباس با یک بادگیر، شلوار جین، کفش   "اندرو ویس " از نقاشی های 

 و یک کله بیس بال با مارک کتانی  

ا  اندازه پاندا باشند، اما به  اشیرهای دیترویت پر شده بود. بنظر می رسید سایز لباسها دقیق 

 سختی می توانست دلیلی قطعی بر درست بودن خانه ای که درش را شکسته بود باشد.  
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د جدیدش  حمام چسبیده به اتاق با کاشی های فیروزه ای رنگ قدیمی اش و اتاق دوش سفی

اطلعات بیشتر را آشکار نمی کرد. مکثی کرد و سپس در قفسه دارو را بازکرد که حاوی  

 خمیردندان، نخ دندان، استامینوفن و تیغ صورت تراشی بود.  

به آشپزخانه بازگشت و به بررسی تنها شی نامتعارف آنجا پرداخت، قهوه ساز هنری آلمانی،  

افظ شخصی با دستمزدی بالا که عاشق قهوه خوب  ا  از آن نوع چیزهایی که یک محادقیق

 است، ممکن است صاحبش باشد.  

این کار باعث شد که یخچال را هم کشف کند و متقاعد شود که به جای درستی آمده است.  

روی یکی از قفسه های خالی یخچال، شیشه باقیمانده از مارمالاد پرتقالی ای را پیدا کرد که  

 ه پاندا به مقدار زیاد روی نانهای خانگی پخته شده او می مالید.  ا همان مارکی بود ک ا دقیق

در خواربار فروشی نزدیک دریاچه کودا، وقتی لوسی دیده بود که او از همین نوع مربا  

یه مرد واقعی مربای انگور می خوره. پاندا دارم جدی می گم. اگه تو    "برداشته به او گفته بود:

   "باید جنسیت توی شناسنامه ات رو عوض کنی. این مارمالاد پرتقال رو بخری،

یخچال همچنین حاوی دو جعبه شش تایی کیک می شد بدون وجود هیچ نوشیدنی ای. لوسی  

در حین طی کردن مایلهای بیشماری در اتوبان مشغول فکر کردن به اولین صبحی بود که در  

س شش تایی که پاندا شب قبل  کنار رودخانه و پاندا بیدار شد و بطریهای خالی نوشیدنی از باک

خرید بود را دیده بود. کدام محافظی وقتی در ماموریت است مست می کند؟ اما با کمی فکر  

به این نتیجه رسید که، تنها نوشیدن واقعی که شاهدش بود شامل چند جرعه کوچک قبل از  
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به میان درختان  اینکه لوسی به میان درختان برود بود و وقتی که برگشت پاندا بطری خالی را 

پرت کرده بود. سپس نوبت شش نوشیدنی بعدی ای بود که او در شب اولشان در متل خریده  

ا  چه مقدار از نوشیدنی ها را دیده بود که او بنوشد؟ در طول اقامتشان در دریاچه  ابود. واقع

 کودا هم بیشتر از یکی دو جرعه کوچک ننوشیده بود.  

 د.  ... پاندا یه معتاد الکلی نبو

به پله هایی که به طبقه بالا منتهی می شدند خیره شد اما هیچ اشتیاقی برای بازرسی آنجا  

 نداشت.  

هوا حالا به کلی تاریک شده بود، و او هنوز نیاز به جایی برای ماندن داشت. اما دوست  

نداشت هیچ کجا برود. می خواست درست همینجا در همین خانه بزرگ شبح زده با  

 خاطرات خانه در تابستانهای گذشته بخوابد.  

به اتاق خواب اصلی بازگشت. پرده های عمودی زشت درهایی را که به اسکله باز می شد را  

پوشانده بودند و دسته جارویی شکسته که به در تکیه داده شده بود تنها وسیله دفاعی موجود  

یرشلواری اسلیپ شبیه همان هایی  به حساب می آمد. بعد از جستجوی بیشتر، لوسی، کپه ای ز

که پاندا هنگام خریدشان برداشته بود به همراه یک مایو شنا مردانه سفید و مشکی پیدا کرد.  

وسایلش را از ماشین بیرون آورد، برای جلوگیری از ورود موجودات وحشی در بیرونی تراس  

 را بست و داخل رفت.  

ختل کرد، و نزدیکی های صبح با دیدن  صدای غژ غژ غیر قابل توضیح خانه خوابش را م

 رویای دویدن در خانه ای با تعداد زیادی اتاق که هیچ راه خروجی نداشت از خواب پرید.  
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با وجود خنک بودن هوای اتاق، تیشرتش به تنش چسبیده بود. با رسیدن صبح نور خورشید  

داد و سپس با   از میان پرده های عمودی به درون نفوذ کرد. لوسی خودش را کش و قوسی 

 شنیدن صدای کلیک قفل در همان تختخواب خفخان گرفت.  

یک پسر از میان دری که شب گذشته قبل از خواب قفل کرده بود وارد شد. لوسی نفس  

پسر به نظر به همان اندازه که لوسی شکه بود از دیدن او   "گمشو بیرون. "زنان گفت:

ن گشاد شدهاش را با حالتی مبارزه  تعجب کرده بود، اما زودتر به خودش آمد. چشما

 جویانه باریک کرد و به لوسی طوری نگاه کرد که انگار یک مزاحم است.  

لوسی آب دهانش را به زور قورت داد. نشست. وای چه می شد اگر بعد از همه اینها به خانه  

 اشتباهی آمده باشد؟  

برده بود به همراه  آن پسر یک شلوارک ورزشی گشاد خاکستری که بهره ای از تمیزی ن 

یک تیشرت زرد روشن با طرحی از گیتار برقی در جلوی آن و کتانی های فرسوده بدون  

جوراب پوشیده بود. او آمریکایی آفریقایی بود با پوستی چندین درجه روشن تر از برادر  

 . ریزه میزه و لاغر، شاید حدود ده یا یازده ساله بود.  "آندرو "کوچک لوسی 

و پرز مانند، زانوهای پینه بسته، بازوهایی لاغر و چهره ای خصومت آمیز  موهای کوتاه  

داشت انگار که قصد دارد سرسختی اش را به تمام دنیا اعلم کند. حالت خصومت آمیزش  

درصورتی موثر بود که آن چشمان فوق العاده قهوه ای طلیی با مژه های بلند ژستش را  

 خراب نمی کرد.  

   "شما قرار نبود اینجا باشید. " د و گفت:پسر چانه اش را جلو دا 
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   "پاندا گفت می تونم اینجا بمونم. "لوسی سریع مغزش را بکار انداخت.

پس خانه را درست آمده بود.    "اون در مورد این موضوع هیچی به مادر بزرگم نگفته بود. "

. لوسی  اگرچه مغزش از شوک ظاهر شدن پسربچه بیرون آمده بود ولی بدنش هنوز می لرزید 

   "اون درمورد تو هم هیچی به من نگفته بود. تو کی هستی؟ "گفت:

اما وقتی این سوال را پرسید، پیش خودش شک کرد که نکند جواب را می داند. این پسر  

لا  بچه پاندا بود. و زن آفریقایی آمریکایی زیبا و حامله پاندا درست همین الان توی  ا احتما

نه را برای تعطلت تابستان خانواده آماده می کرد، درحالیکه  آشپزخانه بود و داشت این خا

 مادر زنش مشغول پرکردن یخچال با خوارباری بود که سر راه آمدنشان خریده بودند.  

من توبی   " آن پسر تقریبا اسمش را به زور به او گفت. 

تو پسر   " مجبور بود بپرسد.  "هستم. تو کی هستی؟

   "پاندا هستی؟

ل  هیچی از اون نمی دونی، اینطور نیست؟ تو یه معتادی و چون می  ا درسته. تو کبله،  "

جواب تمسخر آمیز او خیالش را   "ترسیدی توی ساحل بخوابی درو شکستی و اومدی تو.

   " من معتاد نیستم. "راحت کرد گفت:
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کلما روی زبانش جاری شدند و در سرش زنگ زدند. دلش می   "اسمم...اسمم افعیه. "

 ست دوباره به زبان بیاردش.  خوا

 درعوض پاهایش را از کنار تخت روی زمین سر داد و به در نگاه کرد.  

 " چرا تو قفل در اتاق خواب منو شکوندی؟ "

قرار نبود قفل باشه. مادر بزرگم   "پسرک با کتانی پشت ساق پای پای دیگرش را خارداند. 

 از این خانه مراقبت می کنه.  

   "دید و منو فرستاد تا ببینم کی اینجاست.اون ماشینت رو 

لوسی از گفتن این نکته که مادربزرگ او زن کثیفی است خودداری کرد. با توجه به دیده  

هایش، کف طبقه همکف فقط در بعضی نقاط جارو شده بود و مادربزرگ فقط روی چند تا از  

نیم. اونجا با هم صحبت  توبی، همدیگرو توی آشپزخانه ببی  "میزها را گردگیری کرده بود. 

 پیژامه پیچ خورده اش را مرتب کرد و از تختخواب بیرون آمد.   " می کنیم.

   "می خوام به پلیس زنگ بزنم. "

هرکاری می خوای بکن. منم به پاندا زنگ می زنم و بهش می گم یه بچه   "در جوا ب گفت: 

   "ده ساله در اتاق خوابت رو شکونده.

   "من ده ساله نیستم! دوازده سالمه. " ز خشم درخشید. چشمان قهوه ای طلیی او ا

   "پس من اشتباه کردم. "
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پسرک نگاه خصومت آمیزی به او کرد و قبل از اینکه لوسی بتواند تصمیم بگیرد چطور  

راجع به اسم اصلی پاندا از او سوال کند، اتاق را ترک کرد. وقتی هم که به آشپزخانه رفت  

 پسرک ناپدید شده بود.  

اق خواب های طبقه بالا سقف های شیب دار داشتند و مملو از اثاثیه ای نا متناسب و پرده  ات

های قدیمی درهم و برهم بودند. یک خوابگاه چند تخته بزرگ در عرض خانه گسترش یافته  

بود، نوری که از میان پنجره های گرد و خاک گرفته به درون تراوش می کرد، مجموعه ای از  

ی نازک و درب و داغان که تشک های راه راهشان کنار پاتختی لوله شده  تختخوابهای سفر 

بودند را آشکار می ساخت. شن و ماسه برجای مانده از تابستان گذشته در بین شکافهای کف  

دیده می شد و لوسی لباس های خیسی را تصور کرد که ساکنین سابق اینطرف و آنطرف  

 انداخته بودند.  

د که انگار منتظر بازگشت خانواده ریمینگتون از شیکاگو یا گرند  خانه طوری بنظر می رسی 

رپید یا هرجای دیگری که رفته بودند است. چه چیزی پاندا را ترغیب به خرید خانه ای مثل  

 این کرده بود؟ و چه چیزی خودش را ترغیب به ماندن می کرد؟  

کرده بود را با خود از در پشتی حیاط  فنجان قهوه ای که با استفاده از قهوه ساز تجملی درست 

بیرون برد. امروز صبح هوا آفتابی و آسمان صاف بود. هوای تر وتازه خاطرات صبح های فوق  

العاده ای که در منطقه کمپ دیوید گذرانده بود را بیادش آورد، خاطره خواهرانش که روی  

 ند و والدینش  لبه سنگی استخر واقع در کلبه ویلیی آسپن به دنبال هم می دوید
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که دو تایی با هم به گردش و پیاده روی می رفتند. اینجا درخت بلوط کهنسال روی میز  

فرسوده و متلشی شده پیکنیکسایه انداخته بود و یک میله فلزی فرو رفته در زمین آماده بود  

 برای شروع بازی پرتاب نعل اسب.  

 انگشتانش را دور ماگ قهوه حلقه کرد و هوای لطیف دریاچه را نفس کشید.  

خانه روی سراشیبی واقع شده بود. با پله های چوبی زهوار در رفته ای که به خانه قایقی  

قدیمی و یک اسکله منتهی می شد و هردو در اثر فرسایش هوای دریاچه نرم و خاکستری  

ده بودند. هیچ اسکله دیگری از میان ساحل صخره ای و جنگلی یا از ورای سقف خانه  ش

 همسایگانی که از دور سرک می کشیدند دید نمی شد.  

 بنظر می رسید خانه ریمینگتون تنها خانه خلیج گوس است.  

آبهای خلیج مثل تخته رنگ یک نقاش دیده می شدند، آبی تیره در مرکز، آبی مایل به  

ری در کناره ها و رگه هایی از قهوه ای مایل به زرد در نقطه ای که دریا از تپه های  خاکست

شنی متمایز می شد. در نقطه ای که خلیج به دریاچه منتهی می شد، آفتاب صبح روی سطح  

 ناهموار آب پولکهای نقره ای می پراکند.  

پدربزرگش که عاشق  چندین قایق بادبانی در دوردست به شکل ناخوشایندی او را به یاد  

قایقرانی بود انداختند. می دانست که بیشتر از این نمی تواند این کار را به تاخیر بیندازد.  

 فنجان قهوه اش را کنارش گذاشت، تلفن را برداشت و بالاخره به پدربزرگش زنگ زد.  
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ابق  ا  می دانست معاون سا حتی قبل از اینکه صدای اشرافی جیمز لیچفیلد را بشنود، دقیق

ل   ا لوسی ، من با کاری که کردی موافق نیستم. ک " رئیس جمهور آمریکا چه خواهد گفت. 

   "تاییدت نمی کنم.

   "باعث تعجبه. "

   "می دونی که از طعنه متنفرم. "

 لوسی با احساس خطر گوشی را کنار گوشش نگه داشت.  

   " کارم خیلی وحشتناک بود؟ "

صدایش سردتر شد.   "رسه مت توسط روزنامه ها تحت فشاره. خوش آیند نبود، اما بنظر می  "

   " و من فکر می کنم تو به من زنگ زدی چون می خوای به نوعی کمک و تشویقت کنم. "

   "باهات شرط می بندم اگه ازت بخوام اینکارو می کنی. "چشمان لوسی سوخت. 

   " تو خیلی شبیه مادرتی. "

71 

محسوب شود با این حال لوسی از او ممنون بود. سپس قبل  حرفش را طوری نزد که تعریف 

از اینکه او بتواند صحبت را عوض کند، لوسی به موضوعی اشاره کرد که هردوی آنها می  

 دانستند.  
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فرار از خونه، نلی رو به شخص بهتری تبدیل کرد. مطمئنم برای من هم همینطور عمل می   "

   "کنه.

تو در مورد هیچ چیز مطمئن نیستی. خیلی ساده است،    " پدربزرگ حرفش را روی هوا قاپید.

   "تو نمی دونی حرکت بعدیت چیه، نمی خوای با نتیجه اعمالت روبرو بشی.

همینطوره. من یه آدم   " لوسی حرفهایی را که قادر به گفتنشان به والدینش نبود به او گفت:

   ".کامل رو دور انداختم، و حتی ممطمئن نیستم چرا این کارو کردم 

مطمئنم تو دلایل خودت رو داشتی، اما آرزو می کنم قبل از اینکه مجبور بشم بیام تگزاس   "

  "خودت سر و تهش رو هم بیاری. می دونی که از اون ایالت چقدر بدم میاد.

تنفرت از تگزاسی ها بخاطر اینه که نمی تونی ببخشیشون. اون انتخابات مال سی سال پیش   "

   "موشش کنی.بوده. شاید باید فرا

  "چه مدت دیگه قصد داری تعطلتت رو ادامه بدی؟ " او اِهمی کرد و گفت:

   "نمی دونم. یک هفته؟ شایدم بیشتر. "

   "مطمئنم بهم نمی گی کجایی. "

ل خوب   ا  اگه بهت بگم ممکنه مجبور بشی در موردش دروغ بگی. که توی این مورد اص "

   "عیتی قرار بدم؟ نیستی پس چرا یه پیرمرد رو توی چنین موق
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از این   "می دونم. منم عاشقتم پاپا بزرگ. " لوسی لبخند زد.  "تو یه بچه خیلی بی ادبی. "

متنفر بود که لوسی پاپا بزرگ صدایش کند، اما او این کار را کرده بود تا حواسش را پرت  

   "لوسی. "کند. 

به زودی متوجه می شی کجا    لا ا من خونه یکی از دوستانم توی یه جزیره موندم. اما احتما "

اگر از توضیحاتش متوجه نشده باشد، به زودی وقتی با کارت اعتباری اش هزینه   "هستم.

ا  مطمئن بود والدین  اماشین اجاره ای را پرداخت کند، می فهمید کجاست. چون تقریب 

 عزیزش کارت اعتباری اش را رهگیری می کنند.  

   "این تماس تلفنی چیه؟ا  به من بگو منظورت از ادقیق "

تا بهت بگم من.... من متاسفم، ناامیدت کردم. و اینکه ازت بخوام با مامان مهربون باشی.   "

نیاز ندارم از طرف نوه ام نصیحت بشم که با دخترم چطور رفتار   " "این ماجرا براش سخته.

   "کنم.

   " ل  حقیقت نداره. ا کام "

برهم در مورد احترام، صداقت و مسئولیت  به جای گوش کردن به سخنرانی درهم و 

پذیری در قبال کسانی که به او سپرده شده اند. لوسی، خودش را درحال مرور همان  

 مکالمه ای یافت که چند ماه پیش با ماردش داشت.  

   " می دونی که من در مورد روابطت با اون حسودم. " نلی گفت:

رستوران مورد علقه شان در جورجتاون  لوسی نگاهش را از برش مثلثی پای نارگیل که از 

   "اون یه پدر وحشتناک برای تو بوده.  "خریده بودند بلند کرد. 
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   "و اون فقط و فقط برای تو، بهترین پدر بزرگ دنیاست. "

حقیقت داشت. خواهرها و برادر لوسی به هر قیمیت شده از پدربزرگ دوری می کردند، اما 

جور بودند، حتی وقتی در اولین ملقاتشان لوسی دختری   پدربزرگ و لوسی ازهمان اول با هم 

 گستاخ و پرحرف بود. شاید همین شخصیتش بود که پدربزرگ می پسندید.  

   "اون عاشق منه و همینطور عاشق تو. "لوسی گفت:

می دونم عاشقمونه. اما من هرگز رابطه ای که تو با اون داری رو نداشتم و   "نلی تکرار کرد:

   "نخواهم داشت.

   "ا  خیلی برات مهمه؟ اواقع "

نه. در کل روش حساس نیستم. اون خسیس پیر همونقدر که تو   "لبخند نلی را بیاد آورد. 

 لوسی هنوز مطمئن نبود منظور نلی از آن حرف چه بود.   "بهش نیاز داری بهت احتیاج داره.

گفت که عاشقش است،  وقتی پدربزرگ بالاخره سخنرانیش را به پایان رساند، لوسی به او 

یادآوری کرد که درست غذا بخورد و درخواست کرد تا کمتر سر خواهرش تریسی غرغر  

 کند.  

 پدربزرگ در جواب گفت که سرش به کار خودش باشد.  

بعد از قطع تلفن، ته مانده قهوه اش را به سمت درخت ها پاشید و از جا بلند شد. اما همینکه  

د، صدای عجیبی شنید. صدای یک انسان. صدایی که یک نفر  شروع به حرکت به سمت خانه کر 
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وقتی می خواهد آرام راه برود تا توجه کسی را جلب نکند ایجاد می کند. صدا از سمت شمال  

 جایی که چمن ها تمام و بیشه جنگلی شروع می شد بگوش می رسید.  

ه میان درختان  همینکه برگشت تا به آن سمت نگاه کند، لحظه ای تیشرتی زرد رنگ دید ک 

 صنوبر ناپدید شد.  

 توبی داشت جاسوسیش را می کرد.  

 فصل هفتم  

توبی در میان درختان دوید، از کنار کنده بزرگ درختی به چپ پیچید، با سرعت تخته سنگ  

غول پیکر را پشت سر گذاشت و پشت تنه افتاده درخت بلوط قرمز که در طوفان تابستان  

د. بالاخره به مسیری رسید که به خانه روستایی منتهی می  گذشته سقوط کرده بود شیرجه ز

 شد. با اینکه از هم سن و سالانش ریزه میزه تر بود ولی از همه آنها تندتر می توانست بدود.  

 مادربزرگ می گفت پدرش هم دونده سریعی بوده است.  

دیگری   وقتی به خانه نزدیک شد سرعتش را کم کرد. آن زن در حیاط پشتی نشسته سیگار

دود می کرد و به حیاط خیره شده بود، کاری که از دو هفته پیش که به اینجا آمده بود داشت  

انجام می داد. نه به این خاطر که کار دیگری برای انجام دادن ندارد. حیاط برای کاشت گوجه  

گیاه ها را کاشته بود، باغچه مادربزرگ   "ونزل "فرنگی و فلفل کرت بندی شده و آقای 

متی به جز وجین کردن علفهای هرز نداشت. درختان سیب و گلبی زیادی پشت کندوهای  زح

 عسل وجود داشتند، اما هیچ باغ میوه ای نزدیک تر از باغ گیلس آقای ونتزل نبود.  
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آن زن دود سیگارش را طولانی بیرون فرستاد ولی توجهی به بازگشت توبی نکرد. شاید  

ند خودبخود ناپدید خواهد شد، اما کسی که باید ناپدید می  فکر می کرد اگر به توبی نگاه نک

 و   " الی  "شد او بود نه توبی. با خودش آرزو کرد کاش 

  –   بودند  دوستانش بهترین  آنها.  برود آنها خانه  به توانست  می  تا بودند  اینجا هنوز   "اتان باینر "

لا  والدینشان  ا بودند چون احتما رفته  اوهایو  به  تابستان برای  اما - دوستانش تنها نوعی  به

 تصمیم داشتند از یکدیگر طلق بگیرند.  

می خواد بارون بیاد.   "زن خاکستر سیگارش را بین بوته های گل رز مادربزرگ تکاند و گفت: 

توبی با نارضایتی به کندوها خیره شد. پانزده تا از    "همه زنبورها دارن به کندو برمی گردن.

نزدیک به باغ میوه آقای ونزل قرار داشتند. مادربزرگ عاشق زنبورها   آنها در انتهای حیاط و

 بود، اما توبی از گزیده شدن توسط آنها متنفر بود، بنابراین از آنها دور می ماند.  

اوایل وقتی مادربزرگ مریض شد، آقای ونزل از کندوها مواظبت می کرد، اما بعد خودش هم  

ان وسط جزیره زندگی کند. حالا پسرش به باغ میوه  مریض شد و مجبور شد در خانه سالمند

او رسیدگی می کرد، و چون در جزیره زندگی نمی کرد فقط چند نفر را استخدام کرده بود تا  

 از میوه ها مواظبت کنند.  

از وقتی آقای ونزل رفته بود هیچ کس به کندوها رسیدگی نمی کرد و اگر آنها زیاد از حد  

می کردند به ازدحام و حمله، چیزی که توبی حتی نمی خواست به  پرجمعیت می شدند، شروع 

 آن فکر کند.  

 او به خیلی چیزها نمی خواست فکر کند.  
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آن خانم پایش را روی هم انداخت و پک عمیقی به سیگارش زد، دودش را درون ریه  

قرمز داشت  هایش نگهداشت انگار نمی داند اینکار چقدر برایش ضرر دارد. او موهای بلند 

و بلند قد، لاغر با استخوانهایی بیرون زده بود انگار که استخوانهایش می توانند درون بدنت  

 فرو روند. از توبی نپرسید کجا بوده.  

لا  حتی متوجه نشده بود که او رفته. توبی هم مثل مادربزگش بود و از غریبه ها  ا احتما

خانه رمینگتون پیدایش شده بود.او گفته   اطرافش خوشش نمی آمد. و حالا یه خانم جدید در

 بود که اسمش افعی است. مطمئن نبود ولی فکر نمی کرد این اسم واقعیش باشد.  

 تمام صبح مشغول جاسوسی در خانه رمینگتون بود، خانه ای که پاندا صاحبش بود.  

ای مادربزرگ  ل  مطمئن بود اگر بفهمد که توبی به جا  توبی هرگز پاندا را ندیده بود، اما کام

که از ژانویه گذشته مریض شده بود وظیفه مراقبت از خانه را انجام می دهد، پولی که می  

فرستاد را قطع خواهد کرد. به این پول احتیاج داشت یا اینکه نقشه اش برای زندگی به تنهایی  

برای  در اینجا درست از آب در نمی آمد. پاندا آخرین بار دو ماه پیش اینجا بود، و وقتی 

شکایت هیچ تلفنی به مادربزرگ نزده بود، توبی اینطور در نظر گرفت که تمیزکاری اش  

 خوب بوده.  

می خوای یه   "زن ته سیگارش را در نعلبکی ای که روی پله ها گذاشته بود خاموش کرد. 

   "چیزی برای خوردن برات دست و پا کنم؟
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اما حالا دیگر مادربزرگ   "گشنه " د مادربزرگ به او اجازه نمی داد بگوی  "گشنه نیستم. "

زنده نبود و او مجبور بود مطمئن شود این خانم می فهمد که او می تواند مواظب خودش  

 باشد بنابراین می رود و او را بحال خودش می گذارد.  

زن خودش را کش و قوسی داد و زانوهایش را به هم سایید. حتی برای یک زن سفید پوست  

رو بود و لک های کوچکی روی بازوهایش داشت. توبی باورش نمی شد  هم زیادی بی رنگ و 

ا  بداند چطور آشپزی کند چون از وقتی به اینجا آمده بود تنها کاری که کرد گرم  ااو واقع

کردن غذاهایی بود که مادربزرگ در فریزر بزرگ برایش گذاشته بود. انگار نمی تواند  

 خودش آنها را گرم کند.  

نمی خوام   "ا نمی خواهد او را ببیند.  ا او نگاه کرد، اما طوری که انگار واقعزن بالاخره به 

او طوری وانمود می کرد که انگار خسته شده   "بیشتر از چیزی که تو می خوای اینجا بمونم.

است، اما توبی درک نمی کرد او چطور می تواند خسته باشد درحالیکه از وقتی آمده کاری 

 انجام نداده بود.  

   "پس چرا از اینجا نمی ری؟  "ی گفت:توب

چون مادربزرگت منو اینجا گذاشت و قیومیت تو رو به من سپرد. و من نمی دونم چیکار باید   "

   "بکنم.

   "تو مجبور نیست کاری انجام بدی. می تونی بری. خودم می تونم مواظب خودم باشم. "

که علقه اش را به بحث از   پاکت سیگارش را برداشت و به کندوهای عسل خیره شد. انگار

 دست داد.  
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 توبی پا کوبان مسیر سنگ فرش دور خانه را طی کرد. چرا آن زن نمی رفت؟  

می توانست خودش به مدرسه برود، برای خودش شام بپزد، لباسهایش را بشوید و کارهای  

م انجام  دیگر را انجام دهد. مگر نه اینکه این کارها را قبل از اینکه مادربزرگ مریض شود ه

می داد؟ حتی دوهفته*ای را که بعد از مراسم خاکسپاری با آقای ونزل گذرانده بود، کارها  

را خودش انجام می داد. مادربزرگ خودش را از دیگران کنار می کشید، بنابراین به جز  

لها مادربزرگ را به دکترش می رساند دوستان زیادی  ا  آقای ونزل و مایک گنده که قب

 تنها کسی بود که باقی کارهایش را انجام می داد.  نداشت. توبی 

به جلوی خانه رسید. او و مادربزرگ تابستان سه سال قبل خانه را با رنگ های آبی و  

 خاکستری روشن رنگ کرده بودند.  

مادربزرگ قصد داشت خانه را ارغوانی رنگ کند، اما توبی با صحبت این فکر را از سرش  

می کرد گذاشته بود هر رنگی که دوست داشت به خانه بزند. همینطور  بیرون کرد. حالا آرزو 

آرزو می کرد هرگز بد با او صحبت نمی کرد یا سعی نمی کرد باعث شود او بخاطر نخریدن  

 سیستم بازی برایش احساس بدی پیدا کند یا هرکار نادرست دیگری که انجام داده بود.  

گرفت، درخت افرایی که مادر بزرگ می گفت   شاخه پایینی بزرگترین درخت جلوی حیاط را 

 از او هم کهنسال تر است.  

درحینی که از درخت بالا می رفت زانویش خراشیده شد ولی به بالا رفتن ادامه داد چون  

هرچه بالاتر می رفت از آن زن، زنبورها و نگرانی در باره بانوی خانه رمینگتون دور تر و به  

یکتر می شد. همینطور به مادرش، اما وقتی توبی بچه بود او  مادربزرگ و پدرش در بهشت نزد 

 مرد، بنابراین زیاد در موردش فکر نمی کرد.  
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مادربزرگ و مادرش سفیدپوست بودند، اما او مثل پدرش سیاه پوست بود، و بیشتر از  

 مادربزرگ، دلتنگ پدرش بود.  

 چهار ساله بود وقتی پدرش را از دست داد.  

رج ها کار می کرد، خطرناک ترین شغل دنیا که هیچ کسی داوطب  پدرش روی داربست ب 

انجامش نبود. او هنگام نجات جان شخصی دیگر که روی برج مخابرات گیر افتاده بود از دنیا  

 رفت. آن اتفاق در زمستان هنگام کولاک برف و دمای زیر صفر رخ داده بود.  

  زنده  پدرش تا  بدهد – پایش را    یا  دست بود  حاضر  حتی– توبی حاضر بود هرچه که دارد  

 .  باشد

لوسی یک دوچرخه گرانقیمت کوهستان در گاراژ و یک قایق کایاک تجملی در خانه قایقی  

پیدا کرد، هردوی آنها جدیدتر از آنی بودند که از خانواده رمینگتون باقی مانده باشند. بعد از  

گردانی اش شده بود پیچیده  اینکه متوجه شد مسیر رفتن به شهر آنقدر که شب اول باعث سر 

نیست، از دوچرخه برای خرید خوار و بار و آوردنشان به خانه استفاده کرد. همه جور آدمی  

در جزیره چریتی پیدا می شد، بنابراین هایلیت های نارنجی، حلقه بینی و چکمه هایش توجه  

 زیادی را جلب نمی کردند.  

تی به خشکی برد تا تحویل دهد. در مدتی که  بعد از چند روز، ماشین اجاره ای اش را با کش 

آنجا بود چندین دست لباس اضافه برای کمد لباس جدیدش، به علوه چندین تاتوی موقت  

 باور نکردنی خرید.  
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بعد از پایان اولین هفته ای که در این خانه گذراند، آشپزخانه را از زمین تا سقف تمیز کرد.  

رگ بیشتر از قبل متنفر می شد. میز نه تنها زشت و  هروقت که وارد آنجا می شد از میز بز 

برای نشیمن بسیار بزرگ بود، بلکه به رنگ سبز نعنایی رنگ آمیزی شده بود تا با رنگ  

 ل  هم اینطور نشده بود.  ا دیوارها همخوانی داشته باشد که اص

 در آشپزخانه حتی چندین قرص نان هم پخت.  

ساله که از میان درختان جاسوسیش را می کرد، هیچ  به جز دیدن گاه و بیگاه پسر دوازده 

چیز دیگری حواسش را پرت نمی کرد و او کلی زمان در اختیار داشت تا روی پروژه نوشتن  

کتاب پدرش کار کند. از آنجایی که برنامه ای برای از سرگیری سخنرانی هایش تا سپتامبر  

 ی کتاب را شروع کند.  نداشت، قصد داشت به محض بازگشت از ماه عسل کار بر رو

مت می گفت، از اینکه دیگران زندگینامه نلی را تعریف کنند خسته شده است و بر این  

باور بود که آیندگان سزاوار دانستن پیشینه شخصی اولین رئیس جمهور زن کشور  

 هستند.  

پدرش یک روزنامه نگار با تجربه بود و در اصل قصد داشت خودش کتاب را بنویسد، اما  

بعد از چندین ماه کار به این نتیجه رسید که نوشتن از یک دیدگاه بسیار محدود کننده  

 است.  

او می خواست که چندین دیدگاه، هرکدام یک جنبه از زندگی نلی را مشخص کنند،  

مشاور نلی خواست تا هرکدام یک بخش از   "تری آکرمن  "بنابراین از از پدربزرگ و 

 از همه دیدگاه لوسی را می خواست.   زندگی او را بنویسند. بیشتر



 

 

 

135 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

لوسی اولین گام نلی برای تایید توسط مجلس سنا و رسیدن به ریاست جمهوری را شاهد  

بوده، و در مورد نلی به عنوان یک مادر می توانست بنویسد. فرصت هایش را از دست داده و  

صت داشت، حالا  مدت ها بود که حتی یک کلمه ننوشته بود. حتی با اینکه تا سپتامبر فر

 بهترین زمان برای شروع نوشتن بود.  

  شده   پاکسازی  شخصی  اطلعات  هرگونه از  که کامپیوتر یک — یک لپ تاب در کمد پیدا کرد

  روی که درحینی. برد  ایوان  به خودش با را آن  کرد، تمام  را اش  صبحانه اینکه  از  بعد و—بود

انده بود جاگیر می شد، تاتوی روی  پوش  را رویش  بزرگ حوله  با که  تراس های نیمکت  از یکی

بازویش که به شکل تیغی خونین بود را بررسی کرد. تاتویش به شکل باشکوهی قدیمی بنظر  

می رسید و لوسی عاشقش بود، یا شاید فقط عاشق نمایش چیزی شبیه به این، البته درصورتی  

 که موقتی باشد.  

باقی می ماند، اما درعوض چندین  توضیحات روی بسته می گفت که تاتو دو هفته روی بدن 

 طرح تاتوی دیگر خریده بود که شاید از آنها استفاده می کرد و شایدم نمی کرد.  

چشم از تاتوی تیغ خونین برداشت و در مورد اینکه چه می خواهد بنویسد فکر کرد. بالاخره  

 انگشتانش را روی کلیدها گذاشت و نوشت.  

 وقتی مادرم رئیس جمهور شد....  

ای خش خشی خارج از زاویه دیدش حواسش را پرت کرد. توجهش را دوباره به صفحه  صد

 کلید بازگرداند.  
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وقتی مادرم رئیس جمهور شد، روزهای کاری اش قبل از ساعت شش صبح با دویدن روی  

 تردمیل آغاز می شد...  

زیر باران یا برف  لوسی از تردمیل متنفر بود. به جای استفاده از ماشین بیشتر بیرون از خانه 

 قدم می زد.  

 مادرم به فواید ورزش کردن باور داشت.  

لوسی هم باور داشت، ولی به این معنا نبود که از آن لذت هم می برد. نکته اینجاست که  

 کاری را پیدا کنی که از انجامش بیزار نیستی.  

به تنهایی در باشگاه   لا ا  یک مربی، برنامه ورزشی اش را تنظیم می کرد، اما او و پدرم معمو

 ورزش می کردند.  

 لوسی اصل از باشگاه خوشش نمی آمد.  

   —آنها برنامه ورزشیشان را با حرکات کششی ساده شروع می کردند و سپس

اخم کرد. هرکسی می تواند این جمله های کسل کننده را بنویسد. مت چیزی شخصی از او  

 د.  خواسته بود و اینها آن چیزی نبود که باید باش

فایل را پاک و کامپیوتر را خاموش کرد. امروز صبح زیبا تر از آنی بود که وقتش را صرف  

نوشتن کند. کله بیس بالش را قاپید و از پله های چوبی زهوار در رفته برای رسیدن به اسکله  

قایق پایین رفت. جلیقه نجات درون قایق خیلی برایش بزرگ بود، اما به هر حال بندهای آن  

 فت تر کرد و قایق را بیرون آورد.  را س
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حتی با اینکه داشت اطراف صخره های ساحلی که توسط خلیج گوست احاطه شده بود پارو  

 می زد، به سختی باورش می شد درون جزیره ای واقع در دریاچه گریت است.  

رده  او به اینجا آمده بود تا از رازهای مردی که خانواده اش برای محافظت از او استخدام ک 

 بودند سر در بیاورد، اما خانه هیچ سرنخی به او نداده بود، پس چرا همچنان اینجا مانده بود؟  

 چون دلش نمی خواست اینجا را ترک کند.  

همچنان که او با پارو به آب ضربه می زد باد به قایق سرعت بخشید، و او قایق را به روی  

اد و روی تاتوی تیغ خون آلودش را  امواج هدایت کرد. لحظاتی به بازوهایش استراحت د

مالید. دیگر خودش را نمی شناخت. او ساخته کودکی درهم و برهمش بود؟ یک بچه یتیم که  

مسئولیت خواهر نوزادش را برعهده گرفته؟ یک کودک معروف که به قسمتی از خانواده  

 سمبلیک آمریکایی تبدیل شده؟  

ختصاصی و یک سخنران حرفه ای بود. او  او یک دانش آموز نمونه، یک مددکار اجتماعی ا

برای اهدافی ارزشمند پولهای زیادی جمع کرده و باعث تصویب قانونی شد که زندگی خیلی  

ل  مهم نبود که خودش چقدر از این کارها بیزار است. حتی  ا ها را دگرگون کرده بود. اص

عشق زندگیش باشد    ا، او به یک عروس عصبی تبدیل شده بود و از مردی که قرار بود ا اخیر 

 روی گردانده بود.  

آنقدر بخاطر رسیدگی به شغلش، خانواده اش و برنامه ریزی برای عروسی سرش شلوغ بود  

که فرصتی برای اندیشیدن به خودش نداشت. حالا که وقت داشت، با اندیشیدن به خودش  

خلف جریان   دچار احساس ناخوشایندی می شد، بنابراین به سمت خانه پارو زد. مجبور بود

 آب حرکت کند و شدیدتر پارو بزند، ولی این تلش احساس خوبی به او می داد.  
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 به محدوده خلیج رسید و اندکی مکث کرد تا استراحت کند.  

درست همین لحظه بود که هیکل شخصی را ایستاده روی لنگرگاه دید. صورتش غیر قابل  

می شناخت. شانه های پهن، کمر   تشخیص بود، اما این نیم رخ را هرجای دیگری هم بود

 باریک، پاهای کشیده ی آماده حرکت و موهای پریشان اطراف سرش.  

 بنظرتون کی می تونه باشه  

قلبش شروع به تپیدن کرد. با منحرف کردن قایقش برای بررسی لانه سگ آبی اندکی زمان  

را به سمت   خرید، سپس دوباره برای بررسی تنه درختی که در آب سقوط کرده بود قایق

 دیگری منحرف کرد. حرکتش را آهسته کرد.  

پاندا نباید هرگز او را در فرودگاه ممفیس می بوسید. هرگز نباید آنطور نگاهش می کرد. اگر  

  شیکاگو به  لوسی—کرد نمی نگاه را او  چشمانش در  آشفتگی همه آن  با اگر—نبوسیده بودش 

 بیشتر از یک آشنا نبود.   چیزی  برایش پاندا  و بود  بازگشته شغلش سر

هرچه به اسکله نزدیکتر می شد، عصبانیتش شدت می گرفت، نه فقط از پاندا که از دست  

خودش هم عصبانی بود. چه می شد اگر فکر می کرد که لوسی تا اینجا تعقیبش کرده؟  

درواقع اینطور نبود ولی از نظر او اینطور بنظر می رسید. قایق کایاک را به سمت اسکله  

هدایت کرد. ساحل صخره ای بیرون کشیدن قایق را برایش مشکل می کرد بنابراین تا  

زمانی که هوا خوب بود طناب آن را به نرده اسکله می بست. اما الان این کار را نکرد. در  

 .  کرد وصل  اسکله انتهایی دیواره به —ول  و  شل  خیلی —عوض قایق را شل و ول 
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 بالاخره به پاندا نگاه کرد.  

ا در لباسهای معمولش یعنی شلوار جین و تیشرت بالای سرش قد کشیده بود، اینبار روی  پاند

تیشرتش آرم بی رنگ و روی دایره پلیس دیترویت دیده می شد. لوسی محو آن استخوان  

گونه کشیده، بینی قوی، لبهای باریک و چشمان تیز آبی رنگ شده بود. پاندا چشم غره ای به  

 او رفت.  

ه موهات زدی؟ و تو تنهایی این بیرون روی دریاچه چیکار می کنی؟ فکر کردی  چه گندی ب "

   "ا  کی می خواد نجاتت بده؟ ااگه غرق بشی دقیق

دوهفته وظیفت تمام شده بنابراین هیچ کدوم از اینا بهت مربوط   "لوسی در جواب فریاد زد. 

   ". عضله هام گرفته.نیست. الانم خوشحال می شم اگه بهم کمک کنی از اسکله بالا بیام 

پاندا باید پیشبینی این رفتار را می کرد. اما او فقط لوسی را می شناخت نه افعی را. مثل بره ای  

که به کشتارگاه می رود به سمت لبه اسکله حرکت و دستش را به سمت لوسی دراز کرد.  

به   و  کرد   استفاده قدرتش همه   از و  —کشید  عقب  را خودش—لوسی مچ دست او را گرفت 

 تور ناگهانی با شدت او را به سمت خود کشید.  

ای احمق. پاندا تعادلش بهم خورد و به سمت پایین کشیده شد، لوسی هم همینطور ولی  

برایش مهم نبود. فقط حواسش به این بود که به بهترین شکل بلیی که می خواست را سر  

 پاندا بیاورد.  

ی و خیسش آب سرد را بیرون تف کرد.  پاندا شروع کرد به فحش دادن و با موهای وحش

برای شبیه شدن به جمجمه روی پرچم دزدان دریایی تنها چیزی که نیاز داشت نگه داشتن  
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یک شمشیر میان دندانهایش بود. لوسی موهای خیس جلوی چشمانش را کنار زد و فریاد  

   "ودم.بلد ب  " پاندا در جواب فریاد زد.   "فکر می کردم نمی تونی شنا کنی. "کشید. 

می دونی چیه؟   "لوسی شنا کنان از قایق دور شد، جلیغه نجات به زیر بغلش فشار می آورد. 

   "تو یه احمقی. یه دروغگوی مزدور احمق.

 به سمت نردبان شنا کرد، ضربه هایش به آب کشیده و قدرتمند بودند.   "تمومش کن.  "

  "و تو یه .... "لوسی به دنبالش شنا کرد، ضربه های او چلپ چلوپ و حاکی از عصبانیت بودند. 

   " تو یه کودن درجه یکی!   "افعی کلمه درست را پیدا کرد. 

 پاندا نگاهی به او انداخت و از نردبان بالا رفت.  

   "چیز دیگه ای هم مونده که بهم نسبت بدی؟ "

لوسی قسمت پایین پای او روی نردبان را گرفت. آب هنوز سرمای بهاری اش را از دست  

 نداده بود و دندانهایش چنان محکم بهم میخورد که ممکن بود بشکند.  

همینکه برآمدگی ای که روی پای او دنبالش بود را پیدا کرد    "—یه دروغگو، یه شیاد، یه  "

 حرفش را نیمه تمام گذاشت.  

ای   "ا  همانجایی بود که انتظارش را داشت. تقل کنان به دنبالش از نردبان بالا رفت. ادقیق

 کاش اون اسلحه ضد آب بود.  

   " نه؟ چه بد شد.
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ستش را بالا زد، جلد چرمی سیاه رنگ  پاندا روی لبه اسکله نشست و پاچه شلوار جین پای را 

اسلحه آشکار شد و این دلیل او برای اجتناب از شنا کردن در دریاچه کودا را توضیح می داد.  

 اسلحه را بیرون آورد و خشاب گلوله اش را باز کرد.  

موهای خیسش را از روی چشمانش کناری زد،   "برگشتی سر ماموریتت؟  "لوسی گفت: 

 موهای پیچ خورده اش گیر کرد.  انگشتانش ما بین 

   "والدینم قراردادت رو تمدید کردن؟  "

اگه بخاطر اتفاقی که افتاده مشکل داری، با والدینت حلش کن نه با من. من فقط کارم رو   "

 خشاب را کف دستش کوباند.   " انجام دادم.

   "اونها دوباره استخدامت کردن. برای همینه که اینجایی. "

م چون شنیدم که یکی توی خونم لنگر انداخته. هیچ کس بهت نگفته که  نه. من اینجا "

در قسمت خالی خشاب روی اسلحه فوت   "شکستن پنجره و ورود بدون اجازه جرمه؟ 

 کرد.  

هیچ کس بهت نگفته محافظ ها باید خودشون رو    "لوسی از شدت خشم قاطی کرده بود. 

   "معرفی کنن؟ 

لوسی از بالا به کله او نگاه کرد. موهایش شروع   "خونوادت حلش کن.من که گفتم. با  "

کرده بودند به فر شدن. از همان فرهای وحشی، غیر قابل کنترل و حلقه حلقه. کدوم مردی  

 موهاش اینطوری میشه؟ با سگک جلیقه نجاتش درگیر  



 

 

 

142 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

81 

ا را باز کند.  آنه  توانست سختی  به  که  بود  عصبانی— خودش دست از —بود، آنقدر از دست او

این همه راه را بخاطر بوسه ای که خودش را متقاعد کرده بود معنی خاصی دارد آمده بود. و  

 تا اندازه ای حق داشت.  

اینطوری از خودت   "معنی اش این بود که عقلش را از دست داده. جلیقه را از تنش کند. 

   "دفاع می کنی؟ تو فقط وظیفه ات رو انجام دادی. 

پاندا به اندازه کافی وقت صرف فوت کردن درون جای خالی خشاب    "آسون نبود. باور کن.  "

  "کرد تا در خلل آن نگاهی دزدکی به موها و تاتوی تیغ خون آلود روی بازوی لوسی بیندازد. 

امیدوارم هیچ کدوم از کارهایی که روی موهات و بازوت کردی دائمی نباشن. عجیب غریب  

   "به نظر می یای.

اما لبهای لوسی نتوانستند کلمات را به خوبی بیان   "لعنتی. "افعی ادامه داد.  "لعنت به تو.  "

مطمئنم دوست داشتی این شغل بی اهمیت آخرش باعث سربلندیت بشه؟ بودن با   "کنند. 

   "دختر رئیس جمهور این حق رو بهت میده که تو اتاق استراحت بادیگارها براشون قپی بیای.

   "این چیزیه که تو فکر می کنی؟  "عصبانی تر از او بنظر می رسید. حالا پاندا  

من   "چیزی که من فکر می کنم اینه که با اومدن به اینجا تمام شخصیتم رو زیر سوال بردم. 

فکر می کنم که تو یه حرفه ای هستی پس باید مثل یه حرفه ای عمل کنی. معنیش اینه که  

   "اینه که دستات رو کنار خودت نگه داری. بهم بگی کی هستی. مهم تر از همه،
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من لعنتی همین کارو کردم! تمام اون روزهایی که توی اون لونه موش   "پاندا از جایش پرید. 

تو دریاچه کودا گیر کرده بودیم. تو تمام مدت با اون لباس شنا همش اینطرف و اونطرف می  

   "م رو کنار خودم نگه داشتم.رفتی، و اون تاپ صورتیت. پس من لعنتی خیلی خوب دستها

 لوسی بازوی او را در چنگ گرفت، حرف هایش مرهمی کوچک روی غرورش بود.  

  پرونده یه   تو.  هست  واقعیت اسم  هرچیکه  یا— تو همه چیزو در مورد من می دونستی، پاندا "

  .ندادی بروز خودت مورد در کوچیک  حقیقت یه  حتی تو  اما داشتی، من مورد در اطلعات از پر

   "تو مثل یه آدم احمق منو بازی دادی.

ل  باهات بازی نکردم. اتفاقی که اون شب افتاد هیچ ربطی به شغل و وظیفم  ا  من اص "

   "نداشت. ما دوتا انسان بودیم که همدیگرو می خواستیم. به همین سادگی.

 اما برای لوسی به این سادگی نبود. اگر ساده بود هرگز تا اینجا نمی آمد.  

  "من کارم رو انجام دادم. هیچ توضیحی بهت بدهکار نیستم.  "گفت: پاندا

  اهمیت  تا داد شکل   لبش روی پوزخندی   افعی و— بپرسد بود  مجبور—باید می فهمید 

  هم   فرودگاه توی گناه  و  غم احساس از پر  بوسه اون   شامل شغلت   ". کند   پنهان را  سوالش

   "میشه؟

   "در مورد چی داری صحبت می کنی؟  "

 گیجی پاندا، لایه دیگری از عزت نفس لوسی را شکست.  
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اون بوسه وجدان گناه آلود تو رو با خودش داشت. به نوعی تو دنبال بخشایش   "لوسی گفت: 

   "بودی چون خوب می دونی چقدر کوتاهی کردی.

اگه موضوع رو اینجوری می بینی، هیچ قصدی برای   "پاندا با صورتی سنگی آنجا ایستاد. 

لوسی دوست داشت که او نظرش را عوض کند. چیزی بگوید که   " نظرت ندارم.تغییر 

وقتی به گذشته و موتورسواری با او می اندیشد احساس بهتری داشته باشد. اما چیزی  

 نگفت، و لوسی اگر حرف اضافه ای می زد خودش را ترحم آمیز نشان می داد.  

نکرد. جلوی دوش خارج از خانه ایستاد. با  وقتی اسکله را ترک کرد پاندا تلشی برای تعقیب او 

لباس، زیر دوش ایستاد و موهایش را با شامپو از آب دریاچه پاک کرد، سپس حوله حمام را  

 دور خودش پیچید و داخل خانه رفت.  

 دعوا دوست دارم دعوا کیف میده  

 ):  8dsf6تازشم دلم خنک شد پاندا افتاد تو آب:(

دنبالش برجای گذاشت. در اتاق خواب را پشت   ردی مرطوب روی کف آشپزخانه به

سرش بهم کوباند، لباسهای مرطوبش را کند و درون تاپ سیاه رنگ، دامن پفی سبز با  

 کمربند چرم و چکمه های کماندویی اش خزید.  

اندکی وقت صرف سیاه کردن چشم ها و قهوه ای کردن لبهایش کرد، و حلقه بینی اش را  

وانست همه چیز را در کوله پشتیش چپاند. کشتی یک ساعت و  آویخت. سپس تا آنجا که ت

 نیم دیگر آنجا را ترک می کرد. بالاخره وقتش بود به خانه بازگردد.  
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یک ماشین اس یو وی مدل قدیمی نوک مدادی با پلک ایلینویز در جاده منتهی به خانه  

ر دوچرخه  پارک بود. فکر کردن به پاندا پشت فرمان چنین ماشینی عجیب بود. سوا

 کوهنوردی شد و به سمت شهر پا زد.  

بعد از ظهر آفتابی و گرمی بود. تعطیلت تابستانه تا چهارم جولای شروع نمی شد، اما با  

اینحال در بلوار موج خروشان، توریست ها با شلوارهای کوتاه گردش کنان با مردم محلی  

ی با درهای جیر جیری و  قاطی شده بودند. بوی سیب زمینی سرخ کرده از کلبه ای ساحل

میزهای پیک نیک کوچک درهوا شناور بود. از کنار کافه قورباغه، همانجایی که دیروز  

کاپوچینو خورده بود گذشت. جلوتر در سایه دفتر بازرگانی جری، سگی خوابیده بود. وقتی  

در  شروع به بخاطر سپردن تمام این مناظر کرد، فهمید که چقدر اینجا را دوست دارد و چق

 دلش نمی خواهد که ترکش کند.  

مغازه غواصی جیک دیوار به دیوار دفتر فروش بلیط کشتی قرار داشت. دفتر بوی چوب کهنه  

و قهوه می داد. لوسی یک بلیط یکطرفه خرید و دوچرخه را به نرده های اسکله تکیه داد.  

 شاید پاندا اینجا پیدایش می کرد. شایدم نه. برایش مهم نبود.  

توریست هایی پیوست که شروع به سوار شدن کرده بودند. مادری از صف بیرون  به صف 

پرید تا کودک شیطانش را مهار کند. چند بار لوسی خودش را با بچه تد تصور کرده بود؟  

 ل  بچه می خواهد یا نه.  ا حالا نمی دانست که اص

کدام محافظ کارکشته ای  ل  ا با خودش آرزو کرد کاش از پاندا بیشتر سوال پرسیده بود، مث 

فکر می کرد ایده خوبیست که مشتری ات را پشت موتور بنشانی و به یک سفر جاده ای  

ببری؟ شخصی پشت او در صف زیاد به او نزدیک شد و به کوله پشتی اش برخورد کرد.  
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لوسی تا جایی که می توانست جلو رفت اما این اتفاق دوباره تکرار شد. برگشت و درون یک  

 چشم آبی یخی خیره شد.  جفت 

اون   " صدایش خشن و لبهایش بدون لبخند بودند.  " هرچی بهت گفتم حقیقت بود.  "

   "برچسب ها از قبل روی موتور چسبیده بودن. من اونا رو اونجا نچسبوندم.

ل   ا او همان لباس خیسی که با آن درون آب افتاده بود را بتن داشت و موهایش هنوز کام

   "دیگه برام مهم نیست.  "لوسی تصمیم گرفت شخصیتش را حفظ کند. خشک نشده بود. 

نگاه خیره پاندا به   "و من اون تیشرت ها رو فقط برای اذیت کردن تو می پوشیدم.  "

تو مثل یه نوجون بنظر می رسی   " سمت دامن پفی و چکمه های کماندویی او کشیده شد. 

   "که برای پول مواد مخدرش هرکاری می کنه.

یکی از اون تیشرتهات رو بهم قرض بده. مطمئنم یکی از اونها    "ل  جواب داد. ا ی متقابلوس

   "ظاهرم رو بهتر می کنه.

ببین لوسی، وضعیت پیچیده تر  "پاندا توجهش را به او بازگرداند و صدایش را پایین آورد. 

ام دنیا پر  تم " همراه او در صف جلو رفت.  "از اونی هست که دلت بخواد در موردش بدونی.

سه    "لوسی از موضع اش پایین نیامد.  " از اخبار عروسی تو بود. تو به امنیت نیاز داشتی. 

   " کلمه. هیچم پیچیده نبود. باید میگفتی: من محافظت هستم. 
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خانوادت منو استخدام کردن. اونها   "صف به پایین سطح شیب دار برای ورود به کشتی رسید. 

ا   ا می دونستن که تو مخالف داشتن محافظ شخصی هستی، مخصوصبه من دستور میدن. اونها 

   "وقتی تو ماه عسل باشی، بنابراین از من خواستن که خودم رو نشون ندم.

   " قرار بوده توی ماه عسلم هم محافظ داشته باشم؟  "  "ماه عسلم؟  " نزدیک بود فریاد بزند. 

تحویل داد. پاندا هم اجازه عبور  لوسی بلیطش را  "چطوری می خواستی از پسش بر بیای؟  "

 با کشتی اش را نشان داد.  

تد می دونست که   "درحالیکه چکمه هایش روی تخته ها تلق تلق می کرد از رمپ بالا رفت. 

   "داشتن محافظ لازمه حتی اگه تو نمی خواستی.

ه  لوسی دلش می خواست به زمین پا بکوبد، خشمش را آزاد کند و ب  " تد در جریان بود؟  "

 کسی مشت بزند.  

اون آدم واقع بینیه، لوسی. و همینطور والدینت. من شب اول وقتی برای خرید توقف کردیم   "

به پدرت زنگ زدم. اون گفت که خودم رو بهت معرفی نکنم. اون گفت اگه بفهمی یک جوری  

ن نمی  از دستم در میری. من اینطوری دوست نداشتم، اما اون منو استخدام کرده بود، بنابرای 

لوسی سعی کرد از او دور شود، اما پاندا   "خواستم درخواست یک مشتری رو نادیده بگیرم. 

 بازویش را محکم گرفت و به سمت عقب کشتی کشید.  

 " 
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به محض اینکه ماه عسلت تمام می شد و تو به شهر وینته برمی گشتی، ما دست از محافظت از  

اونجوری که باید پیش نرفت. تو فرار کردی و رسانه ها همه جا  تو برمی داشتیم. اما کارها 

   " هستند. این واقعه یه داستان بزرگ بود و بسیاری از توجهات رو به سمت تو جلب کرد.

   "هیچ کس منو نشناخت. "

   "ا  نزدیک بود، و اگه تو تنها بودی، می شناختنت.اتقریب  "

کشتی رسیدند کشتی سوت حرکت را زد. یکی از  وقتی به انتهای    "شاید. شایدم نه. "

مسافرین با کنجکاوی لوسی را برانداز کرد. لوسی بیاد آورد که چقدر جوان بنظر می  

رسد، پاندا چقدر تهدید آمیز دیده می شود و حالتی که ایستاده بودند باعث شده بود مرد  

 فت ریسک نکند.  مسافر بین پادرمیانی کردن یا نکردن مردد بماند. آخرش تصمیم گر 

   "تو گفتی با تد دوست بودی. " لوسی کنار کشید. 

   " من سه روز قبل از مراسم عروسی ملقاتش کردم.  "

   "یه دروغ دیگه. "

   " من شغلم رو به بهترین شکلی که می دونستم درسته انجام دادم. "

شتریش رو  ا  یه حرفه ای هستی. این موضوع که یه محافظ ماتو واقع "درجواب فریاد زد. 

   "پشت موتور سوار کنه یه کار معموله؟ 
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تا تو از این قایق پیاده نشدی دیگه چیزی رو   "پاندا چانه اش به حالتی لجوجانه سخت شد. 

   "توضیح نمی دم. 

   "گمشو.  "

ببین، می دونم که عصبانی هستی. می فهممت. بذار پیاده شیم، دوتا همبرگر بخریم و در   "

   ". موردش صحبت کنیم

   "حالا می خوای صحبت کنی؟ خیله خوب بذار با اسمت شروع کنیم.  "

   "پاتریک شید.  "

   "پاتریک؟ من باور نمی کنم.  "

   "فکر می کنی اسمم رو از خودم درآوردم؟  "

کجا زندگی می   "شصت هایش را دور بندهای کوله پشتی اش حلقه کرد.    "شک نکن.  "

   " ه چند لحظه پیش ترکش کردیم زندگی نمی کنی.ا توی خونه ای ک   اکنی؟ چون قطع

   " من یه خونه تو شیکاگو دارم. و اگه می خوای بیشتر بدونی باید از کشتی پیاده بشی.  "

اعتراف می کنم که کنجکاوم. اما   "البته که می خواست بیشتر بداند اما نه آنقدر که باج دهد. 

اگر دوست داری با من    "حرکت را داد. سوت کشتی آخرین اخطار قبل از   "پیاده نمی شم. 

صحبت کنی، می تونیم همینجا حرف بزنیم. اما اول باید اتاق خانم ها رو پیدا کنم تا وسایلم  

   "رو بذارم.
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   "خیله خوب. همینجا صحبت می کنیم.  "پاندا تصمیم گرفت به او فشار نیاورد. 

لوسی   "نباشه که به تو خیره بشه. ببین اگه می تونی یه جایی برای نشستن پیدا کن تا کسی "

به سمت کابین های کشتی حرکت کرد، وقتی می خواست بپیچد کوله پشتی اش را به کپسول  

آتشنشانی کوباند. از طریق چند در به سمت دیگر کشتی رسید درست قبل از اینکه کشتی از  

مای خیابان ایستاده  اسکله جدا شود از رمپ پایین پرید. چند دقیقه بعد، در سایه تابلوی راهن

 بود و کشتی را که با سر و صدا به همراه پاندا بر روی عرشه درحال دور شدن بود تماشا کرد.  

درک کاری که با او کرده بود احساس خوبی به لوسی داد، اما اگر تا زمانی که همین کشتی باز  

س بهتری داشت. این از  گردد و بی شک پاندا را با خود بیاورد، در اینجا گیر نیفتاده بود احسا 

آن نوع وضعیت هایی بود که مگ باید در آن گیر می افتاد، نه لوسی، اما بخاطرش پشمان  

 نبود. حداقل مقدار کمی به خودش افتخار کرد.  

ماشین اس یو وی نوک مدادی با پلک ایلینویز در پارکینگ عمومی پارک شده بود.  

شت تا با رسیدن کشتی بعدی بتواند آنجا  لوسی کل بعد از ظهر را برای گذراندن وقت دا 

 را ترک کند، و نمی خواست وقتش را در شهر بگذراند.  

در حینی که با دوچرخه در راه بازگشت به خانه بود، از کنار یک زمین بازی گذشت. یک روز  

بعد از اینکه مادرش مرد، خواهر نوزادش را ده بلوک با خود حمل کرد تا او را به زمین بازی  

  مادر از ساله   پانزده  بچه دختر  یک   درک—مثل این ببرد و خواهرش را سوار تاب کند ای 

 .  بود کشیده جیغ مدت تمام تریسی .  بود همین   بودن خوبی

 پاتریک شید... این دیگر چه اسمی بود؟  
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اگر یک قایق تند رو کرایه می کرد تا او را به خشکی ببرد، مجبور نمی شد دوباره با پاندا  

 گران تمام می شد ولی ارزشش را داشت.   روبرو شود.

 با دوچرخه دور زد و به مغازه فروش تجهیزات غواصی برگشت.  

برای کل امروز رزرو هستیم. قایق مری جی و دینا کن هم   "مرد پشت پیشخوان گفت: 

   "بیرون هستن. اما اگه بخواین فردا برین... 

   " باشه خوبه. "ل  خوب نبود، گفت: ا با اینکه اص

 شاید اینطوری مجبور نبود دوباره با پاندا روبرو شود.  

کوپنش را خرج کرده بود، و پاندا از آن نوع مردها نبود که بیشتر از یکبار در مورد خودش  

 توضیح دهد.  

خانه اندکی بوی گاز و همبرگری را می داد که شب گذشته برای شامش سرخ کرده بود.  

مثل این باشد و هیچ نشانه شخصی ای از او در اینجا  پاندا چطور می توانست مالک خانه ای 

پیدا نشود؟ با چکمه های کماندویی اش تلق تلوق کنان کتابی که دیروز از شهر خریده بود  

 را برداشت و همراه خودش از پله های فرسوده پایین برد.  

زی  پاندا قایق کایاک را روی ساحل آورده بود. روی لبه اسکله نشست، اما نتوانست چی 

بخواند، هیچ کاری به جز فرونشاندن وحشت و اضطرابش نتوانست انجام دهد. بعد از  

اینکه به خشکی برگشت چکار کند؟ کجا برود؟ صدایی حواسش را پرت کرد. سرش  

ا پاندا نبود و داشت از پله های خانه پایین می  ا را بالا گرفت و مردی را دید که قطع
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ه ها لق بودند و تمام توجه مرد معطوف آنها بود،  آمد. بلند قد و درشت هیکل بود. پل 

 موهای قهوه ای روشن و براقش با محصولات گران قیمت مو حالت داده شده بودند.  

   "هی کی اونجاست!   "با خوش روئی صدا زد. 

  جیب  مدل  صدایش،—هرچند که خوش قیافه بنظر می رسید، همه چیزش اغراق آمیز بودند 

ن طل و انگشتر مخصوص کالجش که هر مرد باهوشی وقتی  سنگی  بند دست ورزشیش، کت

دوران دانشجویی اش تمام شد از شرش خلص می شود. او درحال بررسی تاتو و موهای  

شنیدم پاندا به جزیره برگشته. اما هیچ کی در رو باز   "لوسی و حرکت به سمت اسکله گفت: 

   "اون اینجا نیست.  " "نکرد.

 ، دستش را دراز کرد.  با لبخندی گشاد "چه بد.  "

لوسی با او   "من مایک مودی هستم. مایک گنده. شرط می بندم تو تابلوهای منو دیدی.  "

 دست داد سپس بخاطر بوی ادکلن تند او که به دستش منتقل شده بود پشیمان شد.  

مشاور کارگزاری و املک مایک گنده. هرکسی ملکی توی جزیره خریده یا   "مایک گفت:

  چندتا حتی من کنه   نمی فرقی کوچیک   یا بزرگ  قایق، خونه،—ه منو می شناسهفروخته باش 

  قابل  دندانپزشک صندلی   روی نشستن  با تنها مرتبش های دندان  ".فروختم  هم  اسب 

   ".فروختم  پاندا  به  رو خونه این   من ". بودند  دستیابی

   " ا؟ اواقع"
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   " من اسمت رو نمی دونم.  "

   "ام... افعی صدام کن. "

مثل یک فروشنده   " در مورد اسمت شوخی می کنی. تو یکی از اون دختر هیپی ها هستی. "

 خوب، صدایش بیشتر تحسین آمیز بود تا منتقدانه.  

   " پانک.  "با حالتی تمسخر آمیز جواب داد. 

آره درسته. اینجا اومدم چون یه قایق دارم که فکر می کنم ممکنه پاندا   " سرش را تکان داد. 

لوسی در کمک به دیگران همیشه پیشقدم بود، اما افعی قوانین   " علقه داشته باشه.بهش 

وقتی کشتی ساعت شش پهلو گرفت برگرد. می دونم می خواد دراین   "خودش را داشت. 

مورد باهات صحبت کنه. شاید یه پیتزا هم با خودت بیاری بد نباشه. اینطوری شما دوتا می  

   "ه باشین.تونید یه گفتگوی طولانی داشت 

مرسی از راهنماییت. پاندا آدم خوبیه. زیاد خوب نمی شناسمش، اما  " مایک گنده گفت: 

   "شخصیت جالبی داره.

اندکی این پا و آن پا کرد تا شاید اطلعات دیگر بدست بیاورد، افعی هم تصمیم گرفت با  

   "اون قبل ازاینکه بره زندان، خیلی با الانش فرق داشت. "او همکاری کند. 

حرفی که زد حتی یک دهم تاثیری که انتظار داشت را هم برجای نگذاشت. مایک گنده  

تو قیافت آشنا بنظر می   "و سپس،  " هرکسی سزاوار یه شانس مجدد هست. " موقرانه گفت: 

درحینی که لوسی داشت به حرف قبلی او می اندیشید، مایک گنده از نزدیک به   "رسه. 

   "از این هم توی جزیره بودی؟  تو قبل  "صورت او خیره شد. 
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   "نه. اولین سفرم به اینجاست.  "

بالاخره یادم میاد. هرگز چهره   "دستش را که داخل جیبش می گذاشت دستبندش برق زد. 

لوسی امیدوار بود ادعایش حقیقت نداشته باشد. بنظر می رسید می   "ای رو فراموش نمی کنم.

 براین لوسی به سمت پله ها راه افتاد.  خواهد برای صحبت بیشتر معطل کند، بنا

   "یه کارهایی توی خونه دارم که باید انجام بدم، باهات تا بالای پله ها میام.  "

هرچی لازم داشتی    "او لوسی را دنبال کرد و وقتی بالای پله ها رسیدند، دوباره با او دست داد. 

ش نمی شه. از هرکی توی  به من خبر بده. سرویس خدمات مایک گنده فقط محدود به فرو

   "جزیره می خوای بپرس، اونها بهت میگن.

   "یادم می مونه. "

بالاخره رفت. لوسی دو قدم بیشتر به سمت خانه برنداشته بودکه صدای خش خشی از سمت  

درختان شنید و بنظر نمی رسید که کار یک موش خرما باشد. شاخه ای شکست و لوسی یک  

 ید.  لحظه تیشرتی قرمز رنگ را د

توقع جواب نداشت و دریافت   "دیدمت، توبی! دست از جاسوسی کارهای من بردار!  "صدا زد. 

 هم نکرد.  

یک ساندویچ درست کرد، اما بعد از چند گاز آن را کنار گذاشت. یک پیام که حاوی هیچ  

اطلعات مهمی نبود برای مگ فرستاد، سپس همان کار را برای والدینش هم انجام داد. می  

ست یک پیام هم برای تد بفرستد ولی نمی دانست چه برایش بنویسد. بخاطر ساعت های  خوا

 باقیمانده ای که برای گذراندن داشت، مسیرش را به سمت قسمت نورگیر خانه کج کرد.  
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اتاقی با سه دیوار کامل از پنجره های کثیف مشبک که تا سقف ادامه داشتند و منظره ای  

 ذاشتند.  رو به خلیج را بنمایش میگ 

اتاق با کاناپه هایی کج و کوله، مبلهای تک نفره چوبی پشت بلند که با پارچه های محبوب  

اوایل قرن نوزدهم مبله شده بودند و میزهای خط و خش افتاده که بطور تصادفی اطراف اتاق  

  پراکنده بودند، دیزاین شده بود. اینجا قدیم ها باید محل گرد همایی خانوادگی بوده باشد.

 چیزهایی که در کتابخانه قابل دیدن بودند گویای پایان یافتن عمر خانه تابستانی بودند:  

جلد کتابهای زرد شده، نوارهای ویدیویی از فیلم های قدیمی ، بازی تخته در جعبه های  

شکسته که روی هم انباشته شده و با نواری پلستیک بسته شده بوند. چیزی در مورد این خانه  

داشت که او از ابتدا عاشقش شده بود، و مارتا استوارت درونش ( خانم نویسنده کتابهای  وجود 

آشپزی و خانه داری) می خواست تا همه آشغالهای کهنه را درو بریزد و پنجره ها را تا حد  

 برق زدن بساید.  

یک حوله پرز بلند آشپزخانه برداشت تا با آن شروع به تمیز کردن پنجره های یک سمت  

ند. بیشتر کثیفی مربوط به بیرون می شد. روی شیشه ها کرد و دوباره سابیدش. حالا بهتر  ک

 شد.  

آشپزی تنها کاری نبود که او در طول سالهای زندگی اش در کاخ سفید یاد گرفته بود، و  

پانزده دقیقه بعد با تی ای که در حمام طبقه بالا دیده بود، یک سطل آب تمیز با چند قطره  

ینده در آن و نردبانی که از گنجه برداشته بود تجهیز شد. زیاد طول نکشید که تمیز  مواد شو

کردن یک دیوار از اتاق نورگیر را تمام کند. خودش را به لکه ای که جا انداخته بود رساند، و  

 وقتی از تمیزی اش راضی شد از پله های نردبان پایین آمد.  
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زه طلبی در چشمانش، کنار در ورودی ایستاده بود و  پاندا با قوطی نوشابه ای در دست و مبار

 فصل هشتم   "شرط می بندم تو فرد محبوب سرویس امنیتی بودی.  "تماشایش می کرد. 

ا  نباید اجازه می داد او مچش را درحال شستن  انباید هرگز به خانه باز می گشت، و مطمئن

گ انداخت و لبخند تمسخر  پنجره های کثیف بگیرد. برای محافظت از خودش به نردبان چن

 به غرورت آسیب زدم؟   "آمیز افعی را دوباره امتحان کرد. 

 " 

   "نابودش کردی. "پاندا به خشکی گفت: 

   "عالیه. هر روز اتفاق نمی افته که بتونم یه آدم آموزش دیده حرفه ای رو گول بزنم. "

 " من اسمش رو گول زدن نمی ذارم.  "

لباس های پاندا خشک شده بودند، به کمک پایش کفشهایش را در آورد و   "من می ذارم.

  ". لوسی می توانست قسمبخورد از قتی که قالش گذاشته ته ریش سیاهش رشد کرده بود 

معلومه تو   "دامن پفی اش را با دست درست کرد.  "کشتی قبل از ساعت شش برنمی گشت.

   "شانس بهتری از من برای اجاره یه قایق خصوصی داشتی.

   " اسلحه ام کمکم کرد.  "

لوسی مطمئن نبود که جدی گفت یا نه. هیچ چیز در مورد او نمی دانست. پاندا انگشت  

حالا   "به کشید و یک شانه اش را به چهارچوب در تکیه داد. شستش را دور لبه قوطی نوشا
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می فهمم چرا پدرت اصرار داشت خودم رو به تو معرفی نکنم. تو داری روی مهارت ناپدید  

   "شدنت تمرین می کنی. 

   " من فقط برای مدت کوتاهی از دستت در رفتم.  "

 پاندا قوطی نوشابه اش را درست به سمت لوسی مچاله کرد.  

   "ا  درحال انجام ماموریت بودم، نمی تونستی از دستم در بری.ااگه من واقع "

حقیقت داشت. هرگز به او اجازه نمی داد از جلوی چشمش دور شود. که نشان می داد خانواده  

 اش دوباره او را استخدام نکرده اند.  

   "کی بهت خبر داد که من اینجا موندم؟  "

فقط بذار بهت بگم که صورت   "

  "والدینش.  " حسابهات رو دنبال کردم.

   " من باهاشون در تماسم.

می خوای   "به آن قسمت از پنجره هایی که لوسی داشت رویشان کار می کرد اشاره کرد. 

   "بهم بگی چرا داشتی اینارو تمیز می کردی؟

تو   همه جا پر از گرد و خاکه. اگه "با حالتی شکایت آمیز ادامه داد.  "چون کثیف بودن.  "

  "انقدر خوش شانسی که خونه ای مثل این داری، باید ازش مواظبت کنی. 
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   " می کنم. یه خانمی هر دو هفته برای تمیز کردن میاد. "

   "و می تونی ببینی که در چه سطح بالای داره این کارو انجام می ده. "

فکر می کنم   "ند. پاندا طوری به اطراف خیره شد که انگار این مکان را برای اولین بار می بی

   " یه کمی بهم ریخته شده. 

   "فکر می کنی؟ "

91 

   " یه نفر دیگه رو استخدام می کنم. 

لوسی در فکر بود که اسلحه او در جلد چرمی دور مچ پایش هست یا نه. مردان مسلح باعث  

مجبور  ناراحتیش نمی شدند. سالها تحت حفاظت افراد مسلح قرار گرفته بود، هرچند آنها 

بودند کت و شلوار رسمی به تن کنند برخلف شلوار جین و تیشرتهای ناجوری که پاندا می  

پوشید. بنابراین وجود اسلحه نبود که اذیتش می کرد، این حقیقت که او قبل گرفتن تصمیم  

برای به تختخواب رفتن با او، باید در مورد اسلحه و دو هفته قرار داد او با والدینش و جزئیات  

 وچک دیگر اطلع می داشت، اذیتش می کرد.  ک

چرا والدینم تو رو استخدام کردن؟ به جای استخدام   " کهنه ای که دستش بود را انداخت. 

   "من قابل اطمینانم.  " حرف لوسی ناراحتش کرد.  "شخصی قابل اطمینان تر؟ 

   "دن. مطمئنم اون زمان اونها هم همین فکر رو می کر  "افعی لبخندی مغرورانه زد. 
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اینکه اونها چطور تو رو پیدا کردن مهم نیست. شاید تو به وسیله یکی از   "لوسی ادامه داد: 

پاندا    "اون برنامه های زندان که زندانی ها رو برای کار پیشنهاد میده به اونها معرفی شدی.

 سرش را کج کرد و حالت چهره اش گیج و آشفته بود.  

   "اده؟ چه اتفاقی برات افت "پاندا گفت: 

یا شایدم یه دستیار اسم   "خشونت حرفش باعث شد لوسی شجاعت ادامه دادن را داشته باشد. 

لوسی   "تو رو به عنوان یه مجرم ثبت کرده و تصمیم گرفته یه شوخی کوچولو باهات بکنه؟ 

دلش می خواست حرفهایش را تا ابد ادامه دهد، زبانش را آزاد بگذارد تا یکی بعد از دیگری  

ای تند و زننده از آن بیرون بیاید، هر توهینی که به مغزش می رسید را بدون توجه به  حرفه

 تاثیر آن روی مقام رئیس جمهور آمریکا بگوید.  

قوطی نوشابه با صدای خفه ای روی میز لق   "تو می خوای راجع به من بدونی. بهت می گم.  "

 لقوی کنار در کوبیده شد.  

نه لازم نیست. برام مهم نیست.   " تمسخر آمیز جدید افعی را تمرین کرد. لوسی دوباره لبخند  

"  

من سی و شش سالمه. تو دیترویت متولد و بزرگ شدم. توی مشکلت دست و پا میزدم   "

تا اینکه ارتش منو درست کرد. یه ماموریت خوب تو کشور آلمان بهم محول شد، به  

   "—جنائی تحصیل کنمایالت وینه فرستاده شدم تا در رشته عدالت 
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این حرفش او را   "تو تحصیلت دانشگاهی داری؟ تو به سختی می تونی حتی صحبت کنی. "

فقط چون در مورد تربیت منحصر به فردم فخر نمی فروشم به این معنی   "عصبانی تر کرد. 

   "نیست که نتونم حرف بزنم. 

   " —من هرگز فخر نفروختم "

شدم. چندین سال پیش از کارم استعفا دادم تا به یک  به نیروی پلیس دیترویت ملحق  

شرکت خصوصی در شیکاگوبپیوندم که متخصص تامین امنیت مدیران شرکتها، اشخاص  

مشهور، قهرمانان ورزشی و کله برداران وال استریت که به مرگ تهدید شده اند و لعنتی ها  

خدام کردند چون توی کاری سزاوارش هم هستند، بود. والدینت منو برای محافظت از تو است

که انجام می دم حرفه ای هستم. هرگز ازدواج نکردم و قصدش رو هم ندارم. سگ ها رو  

ا  آهنگ های هیپ هاپ  ادوست دارم، اما انقدر در سفرم که نمی تونم یکی داشته باشم. ضمن

 و اوپرا دوست دارم. هرچی می خواستی گرفتی.  

و بخوای  چیز دیگه ای که به تو مربوط نمیشه  

پاتریک شید؟ این اسم    " "بدونی باقی مانده؟ 

   "هم جزو دروغ های زیادیه که گفتی؟ 

   "نه. و دروغ های زیادی وجود نداره.  "

   "در مورد زندان هانتسویل چی داری بگی؟  "
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ل  مطمئن  ا لوسی کام " یه استراحت بهم بده. می دونی که اون حرفم ساختگی بود.  "

   "گر ساختمانی بودنت چی؟ ادعای کار "نبود. 

   "یه مدتی به عنوان کارگر ساختمانی کار می کردم.  "

   "پس تو یه مرد محترمی. اشتباه از من بود.  "

خانواده ات منو استخدام کردن. من دستوراتم رو از اونها می گیرم، و با   "پاندا کوتاه نیامد. 

به من گفتن خودم رو بهت معرفی  توجه به اتفاقی که امروز افتاد، حرف خوبی زدن وقتی 

   "نکنم.

   "اونها بیش از حد حمایت گر هستند.  "

تو نامه های تهدید آمیز دریافت می کردی. چندین با بهت حمله شده. و بخشی از یک   "

   "عروسی سطح بالا بودی. این چیزها برای رعایت احتیاط معقول بنظر می رسه. 

   "ن شد تو بودی! تنها کسی که باعث آسیب رسیدن به م "

پاندا به خود پیچید، باید کاری می کرد که او حس بهتری نسبت به احساس الانش داشته  

 حق با تو هست.   " باشد. گفت: 

  "باید دستهام رو پیش خودم نگه می داشتم، هرچقدر هم که تو منو دیونه می کردی. 

رفتن   "حملتش ادامه دهد.  دانستن اینکه او را دیوانه کرده است لوسی را تشویق کرد تا به 

   "به دریاچه کودا ایده کی بود؟ 
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اونجا بهترین جا بود برای اینکه تو رو از دید دیگران دور نگه دارم. خونه اجاره ای تک   "

افتاده بود و خانواده ات می خواستن بهت زمان بدن تا اتفاقات رو تو ذهنت طبقه بندی کنی  

   "و متوجه بشی که اشتباه کردی.

اونوقت تو فکر کردی نشوندن من پشتیه موتور مرگبار بهترین راه برای رسوندن  

   "دریاچه کودا بود؟ من به 

   "در مورد این برنامه ریزی نکرده بودم.  "

و من فکر می کردم تو همه چیز رو برنامه   "

خوب خوب بالاخره   "ریزی کرده بودی. 

 رسیدیم به پست جدید  

 :  grlimاین هم تقدیم به شما دوستان همیشه همراه:

در صد مطمئن باشی امکان  آره. خوب، دفعه بعد که محافظ یه عروس شدم، می تونی صد   "

لوسی بیشتر از این نمی توانست بشنود، پس به سمت در   "فرار عروس رو پیش بینی می کنم. 

من اون موتور رو از یه  "راه افتاد. قبل از اینکه به در برسد پاندا دوباره شروع به صحبت کرد. 

سمت شهر وینته   نفر تو آوستن گرفتم. پوشش خوبی داشت. چند روز قبل از رسیدن تو، به

رفتم بنابراین می تونستم توی بارهای محلی تاب بخورم بدون اینکه کسی مشکوک بشه. این  

 کار به من فرصت می داد تا دورادور همه چیز رو تحت نظر داشته باشم.  
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   " و داشتی؟  "

از بیشتر مردم شنیدم که می گفتند هیچ زنی آنقدر خوب نیست که برای تد کافی باشه.   "

می دونستم که اونها منو دوست   "لوسی اخم کرد.  "یه جوری اونجا مثل خدا می مونه.   اون

   "ندارن. 

فکر نمی کنم بخاطر شخص تو باشه. حداقل الان دیگه مثل اونها فکر نمی کنم. نظرم راجع   "

   "بهت عوض شده.

ف درست  به اندازه کافی شنیده بود، اما همینکه به سمت در پشتی حرکت کرد، آقای پرحر 

وقتی فرار بزرگت رو شروع کردی، فکر می کردم حداکثر چند    "پشت سرش قرار گرفت. 

ساعت ادامه داشته باشه. طوری که من فکر می کنم تشخیص دادم، تو یه فروپاشی احساس  

   "داشتی؟ 

کلمات انتخاب شده توسط پاندا اعصابش را بهم ریخت. به جای جواب دادن دلش می  

از میان آشپزخانه گذشت و به ایوان رفت.   " یه فروپاشی احساسی نبود.  "خواست اوغ بزند. 

 اما حالا که او نمی خواست صحبت کند، پاندا دنبالش راه افتاده و خفه نمی شد.  

فردا می تونم با دوچرخه برم و ماشین اس یو وی رو بیارم، اما الان مجبورم لباسهام رو   "

گه ناپدید بشی. صادقانه بگم، نمی خوام کار رو  خشک کنم، و تو هم سعی نکن یک بار دی

   " سخت کنم. و سعی نکن وانمود کنی که موتور سواری رو دوست نداشتی. 
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البته که دوست داشت، اما نمی خواست چیزی را اقرار کند. در نرده ای تراس را هل داد و قدم  

کنه، بنابراین   به حیاط گذاشت. متاسفانه، کشتی تا چند ساعت دیگه جزیره رو ترک نمی

   "خوشحال می شم اگه منو تنها بذاری. مطمئنمکارهایی داری که باید انجام بدی. 

   "لوسی، اون شب... "پاندا خودش را جلوی او رساند و راهش را سد کرد. 

لوسی به شانه او خیره شد. پاندا دستانش را درون جیب پشت شلوارش فرو کرد و درحال 

هرگز اجازه نمی دم اتفاقی مثل اون شب با یکی از مشتری هام    "گفت: بررسی حلقه بینی او 

   "بیفته.

لوسی نمی خواست به اظهار ندامت و پشیمانی او گوش دهد پس از کنارش به سرعت عبور  

 کرد.  

   "حق داری عصبانی باشی. من گند زدم. "پاندا از پشتش گفت: 

شیدی. و فکر نکن رابطه ای که داشتیم  تو گند نزدی. منو به گند ک " لوسی به عقب برگشت. 

حرف مفت زن    " منو ناراحت کرده. من یه زن بالغم و با هرکی که بخوام میتونم باشم. 

   "چیزی که منو اذیت می کنه اینه کسی رو که باهاش بودم، نمی شناسم.  "بزرگ. 

   "بلند و واضح حرفت رو زدی.  "

   "خوبه. حالا منو تنها بذار.  "

   "باشه.  "
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اما همانجایی که بود باقیماند. لوسی بیشتر از این نمی توانست عذرخواهی او را بشنود بنابراین  

به جای اینکه منو اذیت کنی بهتره سعی   "انگشتش را به سمت اتاق نورگیر دراز کرد و گفت: 

   "کنی برای مراقبت از خونه ات تغییراتی ایجاد کنی.

   " از من می خوای شیشه بشورم؟  "

فکر کنم می تونی بهشون   "ورش این نبود. شیشه ها برایش مهم نبودند. نیشخند زد. منظ

شلیک کنی، اما یه کمی زیاده روی بنظر میاد. با این حال اینجا هنوز خونه تو هست. هرکاری  

با گفتن این حرف به جلوی پله ها رسید. اما با هر   "هم که هست خودت باید انجام بدی.

خشمش عمق بیشتری می گرفت. دلش نمی خواست این خانه را ترک   قدمی که بر می داشت

 کند.  

دلش می خواست اینجا بماند و صبحانه اش را در ایوان رو به خلیج صرف کند، قایقرانی کند و  

 از تمام دنیا پنهان شود.  

کرد.  پاندا سزاوار داشتن چنین خانه ای نبود. اگر خانه مال او بود عاشقانه از آن مواظبت می 

 اما به او تعلق نداشت.  

   " تو لایق این خونه نیستی!  "پای کوبان پله ها را دوباره بالا آمد. 

   " برای تو چه فرقی می کنه؟ 

.  بست را  دهانش... زد   جرقه ذهنش در  ممکن غیر ای  ایده ثانیه یک در  "—نمی کنه. من "

   " میری؟ اینجا از  کی ". کرد بازش
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   "فردا صبح.  "نگاهش کرد. پاندا با بدگمانی 

   "و... زود به اینجا بر می گردی؟  "

مطمئن نیستم. یه شغل جدید رو شروع کردم. شاید سپتامبر برگردم.  "

ذهنش درحال تجزیه و تحلیل بود. عاشق این   " برای تو چه فرقی می کنه؟ 

 خانه بود...عاشق این جزیره ....  

تمام   " مدتی قصد نداری از خونه استفاده کنی...اگه... برای  "آب دهانش را قورت داد. 

 تلشش را کرد تا صدایش را کنترل کند و نگذارد او متوجه اهمیت موضوع برایش بشود.  

ممکنه بخوام ازت اجاره اش کنم. یه کاری دارم که باید انجام بدم و اینجا برای کارم مناسبه.   "

"  

   "چه نوع کاری داری؟  "

ه با هربار فکر کردن درمورد برگشتن به واشنگتن به او دست می  لوسی در مورد وحشتی ک

می خوام یه تعطیلت واقعی داشته   " داد به پاندا چیزی نگفت. در عوض شانه ای بالا انداخت. 

باشم. آشپزی کنم. یه چیزهایی هم هست که برای پدرم باید بنویسم. می تونی هزینه تمیز  

   "اجاره ام در نظر بگیری.کردن خونه ات رو به حساب اولین ماه 
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به این راحتی تسلیم نمی   "فکر نمی کنم ایده خوبی باشه."پاندا به سردی نگاهش کرد. 

پس تمام اون صحبت هات در مورد اینکه چقدر گند زدی فقط حرف بود؟ نمی   "شد. 

   "خوای جبرانش کنی؟ یه کاری درعوض جبران کارهات؟ 

   "تونه جبرانش کنه؟ جبران؟ اجاره دادن خونه به تو می   "

پاندا مدتی طولانی به او خیره شد و   " چرا که نه؟  "جبران آره ولی از ذهنم پاکش نمی کنه. 

 ل  همین کار را کرد.  ا لوسی متقاب

خیله خوب. می تونی اینجا رو برای یک ماه داشته باشی. مجانی. و تمام  "بالاخره پاندا گفت: 

   " خرابکاری های من فراموش میشه. 

   " معامله قبوله.  " وسی با خودش فکر کرد، خیلی روش حساب نکن. ل

ر کرد، آنجا چکمه  خرگوشی مثل فشنگ از عرض حیاط عبور کرد. لوسی به سمت اسکله فرا

هایش را در آورد و پاهایش را از روی اسکله درون آب آویزان کرد. تنها احساس نهفته پشت  

بوسه او در فرودگاه احساس گناه بود. با توجه به چشم انداز ماندن زمان بیشتری در جزیره  

به اینجا  جایی که از دست انتظارات دیگران آزاد شده بود، قصد نداشت بخاطر انگیزه ای که 

ا  چه  اکشانده بودش افسوس بخورد. می توانست خودش باشد، هرچند خیلی مطمئن نبود دقیق

 شخصی است.  

با تابش خورشید روی اسکله، دامن توری پفدارش به شکل احمقانه ای ناراحت بنظر رسید،  

گرمش شد و از پله ها به سمت خانه بالا رفت. پاندا داشت شیشه قاب در ورودی که او  

کسته بود را عوض می کرد. تصمیم گرفت خانه را دور بزند و از در جلویی وارد شود،  ش
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بنابراین مجبور نبود با پاندا صحبت کن، اما در همین حین یک لحظه تیشرت قرمزی را میان  

 درختان دید.  

اعصابش بخاطر فشارهای امروز به تمام معنا کش آمده و به شدت نسبت به مورد جاسوسی  

  "به میان درختان دوید.  "توبی!   "تن حساس بود پس چیزی درونش منفجر شد. قرار گرف 

توبی به دویدن ادامه داد، و لوسی به سختی از کنار بوته تمشک   "توبی ! با تو ام برگرد اینجا! 

 جاخالی داد و دنبالش رفت.  

دستش در برود.  توبی آن مسیر را بهتر از او می شناخت، اما برایش مهم نبود. نمی گذاشت از 

درست وقتی از روی مسیر ضخیمی از خزه می پرید، صدای کسی را شنید که از پشت سر  

نزدیکش می شد. پاندا داشت به سرعت نزدیک می شد. یک دقیقه بعد، از پشت تیشرت  

لوسی، پاندا و مهارت های   " ببین کی رو اینجا داریم. "پسرک ترسیده را گرفت. گفت: 

 اموش کرده بود.  بادیگاردی اش را فر 

توبی آنقدر ترسیده بود که حتی تقل هم نکرد. با چنگی که پاندا به تیشرتش زد آن را تا زیر  

بغل پسرک بالا آورد و دنده های استخوانی اش و پارگی قابل ملحظه زیر شلواری اش که از  

لاغرش از  شلوار گشادش بیرون بود را معلوم کرد. لبه های شلوار تا زانویش بودند و پاهای  

پایین آن بیرون زده بود. همانقدر که لوسی از مورد جاسوسی قرار گرفتن بدش می آمد، به  

همان اندازه هم نمی توانست ترس درون چشمان توبی را تحمل کن، بازوی پاندا را لمس  

   "من می دونم موضوع از چه قراره.  "کرد. 
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  " مطمئنی که می دونی. این بچه خطرناک بنظر می رسه.  "

  - من-من "توبی متوجه تمسخر خوابیده زیر حرف پاندا نشد. 

این توبیه. مادربزرگش    "لوسی گفت:  "من خطرناک نیستم. 

   " سرایدار خونه اته. 

   " پس اینطور؟  "

   "بذار برم! من کاری نکردم.  "توبی فریاد زد. 

، تو  این درست نیست "درحینی که پاندا مشتش را از تیشرت او شل کرد لوسی گفت:

   "چندین روزه که داری جاسوسی منو می کنی و من میخوام که دست برداری. 

من هرگز جاسوسی   "به دور از دستهای پاندا، توبی غرور و کج خلقی اش را بدست آورد. 

یعنی    " "کسی رو نکردم. مادربزرگم منو فرستاد تا مطمئن بشم خونه رو کثیف نمی کنی. 

   "نترل می شم؟ بوسیله یه پسر بچه ده ساله ک

   " دوازده!  "

باید   " آن طور که لوسی در مورد بچه ها اطلعات داشت، پاندا درکشان نمی کرد. لوسی گفت: 

   "یه کار بهتر برای پرکردن وقتت پیدا کنی. 
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من  "ل  در چشمان لوسی خیره شد. ا پسرک چانه اش را جلو داد و متقاب

  "یالا. بذار بره.  "پاندا نگاه کرد. افعی به  " جاسوسی نکردم. تو یه دروغگویی. 

 فصل نهم  

توبی بچه ناسازگاری بود و   "بذارم بره؟  "پاندا یک ابرویش را برای لوسی بالا انداخت. 

لوسی هم از جاسوسی شدن متنفر بود. با اینحال نمی توانست جلوی خودش را بگیرد تا  

 توبی را دوست نداشته باشد.  

توبی   "م کرده، تنها کاری که می تونی بکنی اینه که بذاری بره. خیلی کارها برا  "لوسی گفت: 

در تلش برای فرار عقب عقب رفت، یک لحظه روی برگهای کاج لیز خورد و به شدت زمین  

افتاد. به زحمت روی پاهایش بلند شد و آماده دویدن شد که پاندا کمر شلوار بگی اش را  

   "وم نشده. دست نگه دار بچه. صحبتمون هنوز تم "گرفت. 

   "بذار برم، عوضی.  "

   "هی! اینجا چه خبره؟  "

لوسی چرخید تا مایک گنده را ببیند که با یک پیتزای بزرگ در دستش نزدیک می شد.  

لوسی به کلی فراموش کرده بود که او را برای برگشتن و صحبت با پاندا دعوت کرده بود.  

 به این سمت آمده بود.  لا  از میان درختان آنها را دیده و ا احتما
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  " دلال املک با دندانهای سفیدش به پاندا لبخند زد.  "اینجا مشکلی دارین، بچه ها؟  "

پاندا بی ادبانه   "خوشحالم دوباره تو رو تو جزیره می بینم. امیدوارم از خونه ات راضی باشی.

 سری برایش تکان داد.  

خبره، توبی؟ توی دردسر افتادی؟   چه " مایک گنده با دست آزادش به پسرک اشاره کرد. 

   "توبی دوست منه. شاید من بتونم کمک کنم. 

اون میگه من جاسوسیشو می کردم.   " توبی نگاه عصبانی ای حواله لوسی کرد. 

بهتره ساکت باشی پسر. این   "مایک گنده اخم کرد.  "اون یه دروغگوئه بزرگه.

   "چه طرز حرف زدنه. 

ل   ا  او طرف توبی بود، از اینکه او را پسر صدا می زدند اص لوسی ناراحت شد. سوای اینکه 

خوشش نمی آمد. شاید مایک گنده نمی دانست یا برایش مهم نبود که این لقب صرف نظر  

از سن، برای آفریقایی های آمریکایی تبار به نوعی اهانت آمیز بکار می رفت. اگر برادرش  

رد حساسیت نژادی یه درس بزرگ یاد می  آندرو این دو رو اطراف بود، مایک گنده در مو

 گرفت.  

اما اهانت او تاثیری روی توبی نگذاشت. همینکه پاندا رهایش کرد به سمت بیگ مایک  

   "من هیچ کاری نکردم. راست می گم. "هجوم برد. 
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مایک گنده جعبه پیتزا را به دست چپش داد و دست راستش را دور شانه های توبی حلقه  

در موردش   "خواست ابهت خودش را به او منتقل کند. مایک پرسید:  کرد، شاید می 

 پاندا خرناس کشید.    "مطمئنی؟ خانم افعی خیلی ناراحت بنظر می رسه.

طوری که مایک گنده به لوسی نگاه می کرد معلوم بود که هنوز سعی می کند او را بیاد  

 بیاورد. لوسی نگاهش را پایین انداخت.  

   "ن کاری نکردم. م "توبی دوباره گفت:

دلم نمی خواد بیشتر    " لوسی پیش خودش تصمیم گرفت که توبی به اندازه کافی تنبیه شده. 

 از این جاسوسی منو بکنی.  

   "اگه دوباره ببینمت به مادربزرگت می گم. 

   "مادر بزرگم الان خونه نیست، پس نمی تونی چیزی بهش بگی. "توبی قیافه اش را جمع کرد. 

می   " بچه باهوش شرور هم نمی توانست خوشرویی مایک گنده را برهم بزند. حتی یک 

دونی من چی فکر می کنم، توبی؟ فکر می کنم تو یه عذرخواهی به خانم افعی بدهکاری.  

"  

چیزی   "لوسی طرفدار عذرخواهی اجباری نبود، اما مایک گنده آهسته روی شانه توبی زد. 

   "د می خوای صبر کنی تا ایشون بیاد در خونه تون؟ برای گفتن به خانم نداری؟ یا شای 

   "معذرت می خوام.  " پسرک به پاهایش نگاه کرد و با صدایی آهسته گفت: 
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حالا بهتره شد.   "مایک گنده سر تکان داد، انگار که توبی این حرف را از اعماق قلبش زده. 

تون دردسر درست نمی کنه،  حالا من توبی رو به خونه میرسونم. اون دیگه بیشتر از این برا

 توبی پایش را روی زمین کشید و سرش را تکان داد.   "مگه نه توبی؟ 

مایک گنده هنوز جعبه پیتزا را در دست داشت و آن را   " فکر نمی کردم اینجوری بشه.  "

شما دوتا برین از خوردن این لذت ببرین. می تونم دوباره بیام و    "به سمت پاندا دراز کرد. 

   "قایق؟  "پاندا گفت:  " د قایق باهات صحبت کنم. در مور

ل  ازش  ا یه قایق موتوری بیست فوتی. صاحب قبلی فقط یه تابستون نگهش داشته و عم "

   "استفاده نکرده. خانم افعی به من گفت که تو به خریدنش علقه داری. 

   "برای خانم افعی سوء تفاهم پیش اومده.  "پاندا به لوسی نگاهی انداخت. 

مایک گنده می دانست که چطور از پس چنین موقعیت هایی بر بیاید، لبخندش عریض تر  

ایشون خیلی مطمئن بنظر می رسیدند، اما شما که کارت منو دارین. هروقت آماده   "شد. 

 بودین به من زنگ بزنید. اون قایق یه خرید خیلی خوبه.  

پسرک را در مسیری خلف جهت خانه با    او  "حالا هردوتاتون از پیتزا لذت ببرین. بیا توبی. 

 خود برد.  

تو به اون گفته بودی که من می   "همینکه آنها از نظر ناپدید شدند، پاندا به لوسی نگاه کرد. 

   "خوام یه قایق بخرم؟ 
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   "ممکن بود بخوای یه قایق بخری. من از کجا باید می دونستم؟ "

اد فقط یک لحظه ایستاد تا جعبه را به  پاندا سرش را تکان داد و به سمت خانه براه افت

   " چرا این پیتزا انقدر بوی خوبی میده؟  " دماغش نزدیک کند. 

 لوسی به قدمهایش سرعت بخشید و پاندا را تنها گذاشت تا به تنهایی به سمت خانه بیاید.  

 *** 

ا  هفت  اب قبل از اینکه توبی از میان درختان بیرون بیاید صدایش را شنید. ساعت تقری  "بری "

لا  وقتی این اتفاق می  ا بود و یک بار دیگر او یادش رفته بود برای توبی شام درست کند. معمو 

افتاد، او داخل خانه می رفت و توبی را نشسته پشت میز آشپزخانه درحال خوردن یک کاسه  

ر  قبل از اینکه آنقد "سم  "غلت می یافت. جعبه های غلتی که مایرا در آخرین سفرش به کلب 

 مریض شود که نتواند به خشکی برود، خریده بود.  

  خیره کشیدن، سیگار  جز به —هرکاری—بری به خودش گفت بلند شو و یه کاری انجام بده 

ن های سالهای پیش زمانی که او و استار  تابستا به کردن فکر و  مایرا عسل  کندوهای به شدن

مثل موجودات وحشی مدام بین کلبه و خانه رمیمنگتون درحال دویدن بودند. اما افکار زیاد  

 درخشانی نداشت که از بینشان انتخاب کند. ازدواج شکست خورده اش؟ نه.  

تواند به چیزی   ا  نه. برای بالا بردن اعتماد به نفسش... چطور می احساب بانکی خالی اش؟ قطع

 فکر کند که وجود خارجی ندارد؟  
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این خانه به علوه کندوهای عسل مایرا، زمانی خانه دومش بودند، اما در طول سه هفته اخیر  

برایش به زندان تبدیل شدند. ای کاش می توانست به سمت خانه تابستانی بدود، در ایوان رو  

برادرهایش و دوستانشان که روی پله  به خلیج با موزیک پلیرش تاب بخورد و درحالی که 

های منتهی به خلیج بالا و پایین می روند را تماشا می کند، به آهنگ بک استریت بویز گوش  

دهد. دیوید یکی از آن پسرهای زیبای آخرین تابستانش بود، هرچند در طول روز وقتی  

 دیگر پسرها مشغول بازی بودند او درحال کار کردن و ماهیگیری بود.  

قتی توبی به همراه یک نفر دیگر از میان درختان بیرون آمد، بری به زنبورها خیره بود و  و

 سیگار دیگری آتش زد.  

دستش را سایه چشمانش کرد و به مرد خوش قیافه ای که کنار توبی قدم میزد نگاه کرد. او از  

آن مردان جذابی که  همه نظر بزرگ بود، بلند قد با شانه هایی پهن و سینه ای فراخ. یکی از  

   —زمان خاکسپاری بین جمعیت ایستاده بود. از آن نوع مردانی 

 بلند شد و قدمی جلو رفت.  

  "هی ببین کی اینجاست، بری، خیلی از آخرین باری که دیدمت گذشته. "مایک گفت: 

احساسات سیزده سالگی از سرش پرید. تغییرات فیزیکی مایک هیچ معنی ای برایش  

ری به همان شدتی که آخرین بار دیده بودش از او متنفر بود. با لحن خشکی  نداشت. حالا ب 

   "توبی، برو توی خونه. من یه دقیقه دیگه میام.   "گفت: 

صبر کن. تو چیزایی که بهت گفتم رو    "مایک در حینی که موهای او را بهم می ریخت گفت: 

 یادت می مونه دیگه، توبی.  
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   "ساسن. دیگه نمی تونی به رفتنت به اونجا ادامه بدی. ا  ح امسافرهای تابستونی طبیعات 

   "من کار بدی نکردم.  "

دیر یا زود اون در مورد مادربزرگت می   " موهای بهم ریخته دوباره حالت قبلیشان را گرفتند. 

فهمه. و همونطور که می دونی... تو نمی تونی چکی که اون برای مادربزرگت میده رو نقد کنی.  

   "با بری صحبت کنم تو برو توی خونه. حالا تا من 

111 

بری دستانش را به حالت مشت جمع کرد. مایک مودی با شوهر سابقش اسکات در ارتباط  

بود، کسی که هرگز نمی خواست دوباره ببیندش. قبل از اینکه نصف تابلوهای تبلیغاتی جزیره  

کند و قصد داشت هرگز   صورت او را نشان دهند، می دانست که مایک هنوز اینجا زندگی می

 با او روبرو نشود. اما او حالا اینجا بود.  

توبی پاکوبان وارد کلبه شد. مایک با لبخندی بزرگ و خوشامد گویانه جلو آمد و دستش را  

 برای دست دادن دراز کرد.  

  "بری دستهایش را پیش خودش نگه داشت.  "عالی بنظر می رسی، بری. زیبا تر از همیشه.  "

   "خوای؟ چی می 



 

 

 

177 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

مایک اجازه داد دست دراز شده اش بیفتد اما لبخند ساختگی اش را روی لبش نگه داشت.  

   "هیچی فقط می خواستم سلم کنم.  "

او یک بچه بد بو، چاق با چشمانی راسو مانند، پوستی بد و دندانهایی نامنظم بود که هرسال  

بچه های تابستان باز کند. اما تنها  ناامیدانه تلش می کرد مثل یک کرم راهش را به گروه 

جزیره نشینی که آنها در جمع خودشان پذیرفته بودند استار بود. مایک خیلی پر سر و صدا  

  و  مانندش خرخر  های  خنده لباسهایش،—و نچسب بود. همه چیز در مورد او ناجور بود

 .  بود دیوید کرد می  تحمل را  او  که کسی تنها.  اش مزه  بی جوکهای

برای این بچه دلم می   " اینکه یکی از برادرانش به مایک توهین کرد دیوید گفته بود: بعد از  

   "سوزه. والدینش هردو الکلی هستن. اون یه عالمه مشکل داره.

همه مشکل داریم. تو به اون چسبیدی چون خودت هم یه جورایی تحویل    "استار گفته بود: 

را بخاطر نمی آورد. از همان اول دیوید   اینجوری بود؟ بری چنین چیزی " گرفته نمی شی. 

آنها را مجذوب خودش کرد. او فریبنده، خوش سیما و تاثیر گذار بود. با فقر در گری ایندیانا  

بزرگ شده بود، با بورسیه کامل در دانشگاه میشیگان پذیرفته شده بود. در بیست سالگی، هم  

چند یادش نمی آمد هیچ کدام از آنها به  سن بزرگترین برادر او ولی دیوید باتجربه تر بود. هر 

زبان آورده باشند، اما همه آنها فکر می کردند دوستی با یک پسر سیاه پوست جالب است. از  

 طرف دیگر، همه آنها باور داشتند که دیوید به جاهای بالایی خواهد رسید.  

   "ی. این زهرماری ها میکشنت. باید ترکش کن  "مایک به سیگار دستش اشاره کرد. 

او هنوز هم به شکل متفاوتی نچسب بود. شاید آن دندانهای کج و کوله، پوست جوش دار و  

اضافه وزنش مدت ها پیش از بین رفته بودند، اما او هنوز به سختی برای مقبول بودن تلش می  



 

 

 

178 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

کرد. موهای بلوند نامرتب و کثیف دوران نوجوانی اش بصورتی پرخرج کوتاه شده و با  

ایی مهار شده بودند. لباسهای تابستانی ارزان قیمتش شامل شلوارک و تیشرتی  محصولات زیب

بد فرم با شلوار پارچه ای سفید، بلوز مارک پولو و کمربندی با لوگوی پرادا جایگزین شده  

بودند که همگی برای زندگی مفرح جزیره بسیار خودنمایانه جلوه می کردند، هرچند به اندازه  

 انگشتر دانشگاهی اش قابل ایراد نبودند.  دستبند طلی سنگین و 

   " اون حرفهایی که به توبی زدی چی بود؟  "آتش سیگار بری به نزدیک انگشتش رسیده بود. 

توبی با همسایه بغلی به مشکل   "

با انگشت شستش   " خورده بود. 

سیگارش را تکان و چیزی  

 نگفت.  

می رسه کسی به صاحب جدید خانه  بنظر  " مایک صدای سکه های درون جیبش را در آورد. 

ریمینگتون درگذشت مایرا رو خبر نداده، بنابراین اون فکر می کنه مایرا هنوز مراقب خونه  

اشه. البته وقتی مایرا مریض شد توبی این کارو انجام می داد. تا حالا در مورد این موضوع  

   "چیزی نمی دونستم، وگرنه جلوشو می گرفتم.
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اند. آن را انداخت وبا نوک صندلش روی آن فشار داد. یک بچه  سیگار انگشتش را سوز

دوازده ساله داشت سعی می کرد کار یک آدم بزرگسال را انجام دهد.باید به ناپدید شدن  

 های او توجه بیشتری نشان می داد.  

برگشت تا   "من باهاش صحبت می کنم.  " یک موضوع دیگر تا به او احساس بی کفایتی بدهد.

 برود.   درون خانه

بری، ما اون موقع بچه بودیم. نگو که هنوز  "مایک از پشت سر او گفت: 

 بری نایستاد.   "کینه اون وقتها رو داری. 

   "سعی کردم عذر خواهی کنم. نامه من به دستت رسید؟   "مایک گفت: 

بود.  ا  روی این توانایی اش کار کرده ابری در نادیده گرفتن خشمش وارد بود. ده سال دقیق 

ده سال وانمود کرده بود که نمی داند اسکات یک کله بردار سریالی است. ده سال از مواجهه  

 با این حقیقت که ازدواجش شکست خورده اجتناب کرد.  

 و ببین که اینکارش او را به کجا رسانده بود. هیچ جا.  

ون  هنوز هم جاسوسی مردم رو می کنی، مایک؟ هنوز هم مثل هم  "به سرعت برگشت. 

   "موش آب زیرکاهی که بودی هستی؟ 
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انگار که این موضوع تمام حق را به او   "من به تو پیروز شدم.  "مایک گفت: 

بری همش یک سال بزرگتر بود. ناخنهایش را کف   "خانم مسن.  " می دهد. 

 دستانش فرو کرد.  

ای بدست  پس تو رفتی و به مادرم گفتی که من و دیوید رو باهم دیدی. بهترین راه بر  "

   "آوردن یه دختر. 

   "فکر می کردم اگه شما دوتا از هم جدا بشید، من یه شانسی دارم.  "

   "هرگز تا قیامت.  "

 :  bunnyearsmileyاین دوتا از کجا پریدن وسط داستان:

 خوب خوب بالاخره رسیدیم به ترجمه جدید  

ینجا به بعد  تا اینجای ترجمه رو توی سایت نودهشتیا قرار داده بودم و از ا

ل  جدیده امیدوارم مثل همیشه همراهیم کنید و از ترجمه  ا  دیگه ترجمه کام

 :  98لذت ببرید: 
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من هفده ساله بودم، بری. نمی تونم   "یک بار دیگر، مایک دستانش را در جیبهایش فروکرد. 

 گذشته رو عوض کنم.  

او و دیوید   "م ابراز تاسفه. کاری که کردم اشتباه بود و تنها کاری که الان می تونم انجام بد

شک نداشتند که مایک در آن شب آنها را روی شنهای ساحل دیده و جاسوسیشان را کرده  

 بود.  

روز بعد مایک پیش مادر او رفته و بعد از ظهر همان روز بری به خانه عمه وحشتناکش ربکا  

 در باتل کریک تبعید شده بود.  

قبل از سه هفته پیش که نامه ای از مایرا دریافت کرد  بری هرگز به جزیره بازنگشت، نه تا 

 که بعد از مرگش سرپرستی نوه اش را به او واگذار کرده بود.  

   " بذار به تو و توبی کمک کنم.  "مایک دستانش را از جیبهایش بیرون آورد. 

  ". مایک با شستش دستبند طلیش را مالید " من به کمکت احتیاج ندارم. ما رو تنها بذار.  "

   " من از این بچه مواظبت می کنم. 

   "مطمئنم وانمود کردن به نگهداری از بچه های یتیم برای وجه اجتماعیت خوبه.  "

می دونستم که به من خوشامد نمی گی،   " مایک کوچکترین نشانه ای از شرمساری نشان نداد. 

   "اما فکر کردم شاید بتونیم باهم کنار بیایم. 

   " اشتباه فکر کردی.  "
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مایک به اطراف حیاط پر از علفهای هرز و خانه کوچک با پوسته های رنگ سفید و سقف  

 نازک وضعیف آن خیره شد.  

وزش یک تند باد ناگهانی برگهای درختان را تکان داد ولی مدل موی گران او را خراب نکرد.  

"  

ره ای به  اگه بخوای اینجا رو بفروشی چیز زیادی دستت رو نمی گیره. اینجا هیچ منظ 

   "دریاچه نداره. هیچ ساحلی از کنارش نمی گذره و کلبه نیاز به تعمیر داره. 

چیزهایی که مایک گفت هیچ کدامشان موضوع جدید نبودند که او به آنها فکر نکرده باشد.  

 او در عشق و داشتن ملک بدشانس بود.  

دره کرده بود. طبق  بانک خانه پنج میلیون دلاری او و اسکات در بلومفیلد هیل را مصا

آخرین اطلعش، بانک آن را با قیمت یک و سه دهم میلیون به مزایده گذاشته و هنوز هم  

 فروش نرفته بود.  

مایک به سمت باغچه رها شده مایرا رفت، جایی که بوته های جوان گوجه فرنگی تقل می  

، تنها آرامشی رو که  اگه توبی رو از جزیره ببری " کردند تا از میان علفهای هرزی رشد کنند. 

   "داره ازش میگیری. 

این حرفها را طوری زد انگار که یک   " ا  فکر نمی کنی من اینجا می مونم؟ اتو که واقع "

 دوجین انتخاب دیگر پیش رویش است، درحالیکه در واقعیت هیچ انتخابی نداشت.  

سعی می کرد  مایک درحینی که داشت بصورت زیگزاگ در باغچه حرکت می کرد، هنوز 

   "شنیدم از طلقت چیز زیادی نصیبت نشد. " بیگناه بنظر برسد. 
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هیچ چیز گیرش نیامده بود. حتی هیچ کمکی از طرف خانواده اش هم دریافت نکرده بود.  

برادرهایش مشکلت مالی خودشان را داشتند، و حتی اگر نداشتند هم نمی توانست از آنها  

ر مقابل اخطارهای آنان در باره اسکات خودش را به  درخواست پول کند، نه از وقتی که د

نشنیدن زده بود. آنها در مورد ارثیه اش به او هشدار داده بودند... که یک سال بعد از مرگ  

 مادرش همه اش برباد رفت.  

تو اینجا یه خونه داری. مایرا توبی رو خیلی نزدیک خودش نگه می داشت    "مایک گفت: 

ادی نداره، اما ریشه هاش به اینجا وصله و توی این مدت تغییرات  بنابراین اون دوستان زی 

   "زیادی توی زندگیش رخ داده. فکر می کنم دیوید هم می خواد که تو اینجا بمونی. 

نمی توانست همانجا بایستد و حتی بعد از گذشت این همه سال صحبت کردن او در مورد  

روی پاشنه هایش چرخید و او را تنها در   " هرگز دیگه به اینجا برنگرد.   "دیوید را بشنود. 

 حیاط برجای گذاشت.  

توبی سر میز کوچک تاشو در آشپزخانه نشسته بود و کاسه دیگری غلت می خورد. آشپزخانه  

به همراه باقی کلبه وکانتر روی کابینت ها همگی از چوب بلوط ساخته شده بودند. چندین  

یکی عسل مایرا بودند. از میان پنجره بالای  قفسه بدون در حاوی مجموعه کوزه های سرام

سینک ظرف شوئی، مایک را دید که مشغول بررسی حیاط است انگار که ارزش ملک را  

 تخمین می زند. بالاخره راه افتاد و رفت.  

 دیوید یک نامه برایش نوشته بود.  

باعث  من همیشه عاشقت خواهم موند، بری. اما بین ما همه چیز تمام شده. نمی خوام "

 بوجود اومدن مشکل بین تو و خانواده ات بشم....  
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ویران شده بود. تنها دلخوشی اش صحبت تلفنی با استار بود. دختر مایرا که بهترین  

دوست و تنها کسی بود که می دانست او چقدر عاشق دیوید است، اینکه دیوید پس از  

 آن تابستان رمانتیک چقدر برایش ارزشمند شده بود.  

هفته بعد از رفتن بری، استار بچه دیوید را حامله شد، و دیوید مدرسه را ترک کرد تا با  شش  

 او ازدواج کند. بری هرگز دیگر با هیچ کدام از آنها دوباره صحبت نکرد.  

توبی کاسه غلت را بلند کرد و باقیمانده شیر ته آن را هورت کشید. کاسه را روی میز  

   "بود تو ثروتمندی. شرط می بندم بهش دروغ گفتی.  مادربزرگ به من گفته "گذاشت. 

   " ثرتمند بودم. الان نیستم.  " بری از پنجره به بیرون خیره شد. 

   " چرا؟  "

   "چون به جای اینکه به خودم متکی باشم به یه مرد تکیه کردم تا ازم حمایت کنه.  "

ل دیگر تا بیشتر از او  حرفهایش تهمت بودند، یه دلی " می دونستم که هیچ پولی نداری.  "

 متنفر شود.  

   "کی می خوای از اینجا بری؟  " نه اینکه او خیلی هم نگرانش بود، توبی گفت: 

نمی   "اولین باری نبود که این سوال را می پرسید، و بری آرزو می کرد جوابی برایش داشت. 

ینکه هیچ کاری  تو نمی تونی همینطوری بدون ا  " توبی صندلیش را به عقب هل داد.  " دونم. 
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حق با او بود، و بری نیاز داشت تا به او نشان دهند که   "انجام بدی این دور و اطراف بپلکی. 

 برنامه ای دارد. یه چیزی، هرچیزی.  

قصدشم ندارم. می خوام عسل   "نگاهش را از پنجره گرفت. 

طرفدارهای دعوا و کل کل از این    "های مایرا رو بفروشم. 

 :  smiley2045ببرید: پست لذت 

لوسی خیال نداشت برای خوردن شام صمیمانه به پاندا ملحق شود. درعوض کتانی هایش  

را پوشید و بیرون رفت. از دویدن متنفر بود، اما بیشتر بخاطر اینکه احساس یک حلزون  

را داشت ناراحت بود، و احتیاج داشت کاری کند تا حواسش را از این روزهای نامطلوب  

 د.  دور کن 

 از جاده کوچک خلیج گوس، به بزرگراه پیچید تا اینکه از کنار مزرعه ای متروکه گذشت.  

پشت آن نظرش به سمت کلبه آبی رنگ کوچکی جلب شد. صدای دونده دیگری را از پشت  

سر شنید و لازم نبود برگردد تا بفهمد که او چه کسی است. درحینی که دونده به او نزدیک تر  

   "دیگه حقوق بگیر خانواده من نیستی.  ": می شد لوسی گفت

   "ترک عادت موجب مرضه.  "
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   "ا  اگر بخواد در کنار تو باشه. اهمینطوری هم دویدن رو دوست ندارم، مخصوص  "

خشن. این جاده لعنتی خیلی باریکه. باید شونه به شونه پیش بریم تا جا برای رد شدن   "

   " ماشین باشه. 

ه ماشین رو از یک مایل دورتر بشنوی پس برو اونطرفتر. و من  می تونی صدای اومدن ی "

   "دارم می دوم چون می خواستم تنها باشم.

  " پاندا سرعتش را کم کرد تا پشت او قرار بگیرد.   "پس وانمود کن من اینجا نیستم.  "

   "ا  تصمیم نداری به وینته برگردی، داری؟ اواقع

   "فقط همینو می خوای بدونی؟  "

   "رچی بگی شرط می بندم که نظرت عوض شده. سر ه  "

   " داری اشتباه می کنی.  "

   " همیشه یه اولین بار وجود داره.  "

 لوسی از عرض جاده گذشت، دور زد و به سمت خانه حرکت کرد.   "تو مثل یه بازنده ای.  "

 پاندا دنبالش نرفت.  

ترین بلندی جزیره رکاب زد،  وقتی به خانه رسید، دوچرخه را برداشت و به سمت جنوبی  

بالای تپه شنی نشست تا غروب خورشید بر بالای آسمان دریاچه را تماشا کند. وقتی بالاخره  

به خانه بازگشت، پاندا را نشسته روی یکی از شش صندلی تا به تا که دور میز تقلبی  
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بخاطر رنگ سبز  ویکتوریایی درون آشپزخانه چیده شده بودند پیدا کرد. لوسی از میز نه تنها 

— بود شده  جایگزین مقوایی  لوله یک با آنها  از  یکی  – بی ریخت و زشتش، پایه های بزرگش  

 .  بود متنفر است جنبجوش از پر  خانه یک   نماد میزی چنین اینکه بخاطر  بلکه

هرچند جعبه پیتزا جلوی پاندا باز بود، فقط یک تکه کوچک از آن کم شده بود. با وارد شدن  

را بالا آورد، نور زرد رنگ حباب طرح تیفانی آویزان بالای میز، روی پوست  لوسی نگاهش 

 سبزه اش سایه انداخته بود. لوسی به صورتی غیر  

من از قبل توی اتاق خواب تو   "دوستانه، انگار که آنها فقط آشنایی دور باهم دارند گفت: 

دم واسه یه شب جام رو  مستقر شده بودم، و چون تو فردا اینجا رو ترک می کنی، ترجیح می 

   "او اتاق منه.  "پاندا آرنجش را پشت صندلی تکیه داد.   "عوض نکنم. 

همچنین آن اتاق تنها اتاق خواب طبقه اول محسوب می شد، که احساس یک پناهگاه امن  

خوشحال می شم یکی از تختهای دیگه رو   " در مقابل پاندا را به لوسی القا می کرد. او گفت: 

   "کنم.  برات آماده

   "و اگه مخالف باشم؟  "

در اون صورت من جام رو عوض می کنم و تو می تونی روی ملفه   "

  "لبخندی تمسخر آمیز تحویل لوسی داد.  "های کثیف من بخوابی. 

   "اجازه بده در موردش فکر کنم. 
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.  سپاسگزار می شم اگه سریعتر فکرات رو بکنی "ل  رسمی جواب داد. ا  لوسی با حالتی کام

لبخند تمسخر آمیزش به شانه بالا انداختنی تغییر   "روز طولانی ای داشتم و می خوام بخوابم.

   "هرجا دوست داری بخواب. برام مهم نیست. و تختخوابم رو خودم آماده می کنم.  "کرد. 

یه چیز دیگه. دست از سر خونه بردارد. همه چیز   " به سمت در رفت، سپس مکث کرد. 

 باقی می مونه.   همونطور که بوده

 حالا می بینیم.   "

پاندا هیچ کار نکرد که باعث ناراحتی او شود. خیلی از رفتن به تختخواب و خاموش کردن  

مسواکم رو   "چراغ اتاق نگذشته بود که صدای در زدن شنید. پاندا از میان در گفت:  

   "فراموش کردم. 

اشت، قفل در اتاق خواب را باز  لوسی از تخت بیرون آمد، مسواک را از قفسه داروها برد

 کرد و از لای در مسواک را بیرون هل داد.  

آنطور که آرواره پاندا از عصبانیت قفل شد، لوسی با خودش فکر کرد به یک چاقوی ضامن  

 این حرف را با صدایی به سردی یخ زد.   "تو در رو قفل کردی؟   "دار نیاز پیدا می کند. 

   "عادته.  ": لوسی به سختی جواب داد

   "تو در رو قفل کردی؟  "

اگر به این موضوع اشاره می کرد که خانه در شب چقدر شبح زده می شود مثل یک بچه  

 بنظر می رسید، پس فقط شانه ای بالا انداخت.  
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کوچولو،   "پاندا ابروهایش بهم نزدیک شدند، و گوشه لبش با لبخندی تحقیرآمیز بالا آمد. 

توی اتاق، هیچ قفلی نمی تونه منو بیرون نگهداره. اما چرا خودم رو به  اگه من بخوام بیام 

لوسی نفسش را حبس کرد و در را   "دردسر بندازم؟ به هرحال تو خیلی هم خوب نبودی. 

 جلوی صورت او بهم کوبید.  

امروز اصل نرسیدم ترجمه کنم ولی برای اینکه بد قول نشم از ترجمه  

ونید اگه فکر کنید من ترجمه ها رو  های ذخیرم براتون گذاشتم مدی 

   whistle::b6kksnw1zyeb3z6z43xاحتکار می کنم: 

 *** 

پاندا دلش می خواست به چیز مشت بکوبد. شاید به خودش. چند بار دیگر قصد داشت  

 این موضوع را به روی لوسی بیاورد؟ اما خوب، لوسی او را به مرز جنون رسانده بود.  

فکرکرد: فقط یه زن ناجور سزوار این حرفها بود. اگه لوسی آنقدر دیوانه م  پاندا با خودش 

 نکرده بود، اینطور بهش نمی پریدم.  

او چنین توجیحاتی را در طول صدها پرونده خشونت خانگی ای که به عنوان یک پلیس داشت  

شنیده بود، که بعضی افراد عوضی برای ضرب و شتم یک زن سعی در توجیح کارشان با  
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همین کلمات داشتند. این حقیقت داشت که استفاده از این کلمات برای کاری که کرده بود او  

 را بهتر از آن عوضی ها نمی کرد.  

انگشتانش را در موهایش به حرکت درآورد. تو کاری که در اون خوبی بهترین باش. اما از  

پیچیدگی بزرگ   همان اول هرچیز در رابطه با لوسی جورایک یکی بعد از دیگری به یک 

منجر شده بود. به محض اینکه او را در آن کوچه سوار موتورش کرد، باید زودتر به خانواده  

اش باز می گرداندش. تمام بازیهایی که اجرا کرد تا او را بترساند به هیچ دردی نخورد به غیر  

باه دیگر،  از اینکه به او در مقابل لوسی احساس یک احمق بزرگ را بدهد. اشتباهی پشت اشت

 هر کدام منجر به یک اشتباه بزرگ شدند و آخرینش هم امشب بود.  

وقتی در منطقه کودا بودند به اندازه کافی برایش سخت بود که خودش را از او دور نگه دارد،  

اما آن شب آخر در متُل خودداری اش درهم شکست. او ساعتهای زیادی را درحالیکه لوسی  

ده بود، روزهای زیادی هروقت لوسی احساس آسیب پذیری می  به پشتش چسبیده بود گذران

 کرد تماشای آن چشمان سبز با رگه های قهوه ای، طوفانی درون پاندا به پا می کرد.  

مشتش را بالا برد تا دوباره در بزند، سپس گذاشت بازویش پایین بیفتد. فایده عذرخواهی  

 دوباره او بود.  چه بود؟ آخرین چیزی که لوسی الان می خواست دیدن 

ازهال با بوی کهنگی اش رد شد و از پله ها به سمت طبقه بالای خانه ای رفت که نتوانسته بود  

جلوی خودش برایخریدنش را بگیرد. سرنوشت در طول زندگیش به اندازه کافی احساسات  

نداشت،  افتضاح به او داده بود که با آنها دست و پنجه نرم کند. به چیز بیشتری احتیاج 

 ا  نه با دختر رئیس جمهور لعنتی ایالات متحده.  امخصوص

 نمی توانست با سرعت کافی دست از سر این جزیره بردارد.  
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 **** 

لوسی صبح روز بعد با بیرون رفتن از درهای کشوئی اتاق خوابش و رفتن به تراسی که به  

ش را به سمت شهر راند و  پشت حیاط منتهی می شد، پاندا را به کلی نادیده گرفت. دوچرخه ا

آنجا روی میز بیرون کافه که با نقاشی قورباغه ها تزئین شده بود قهوه و یک کلوچه خورد. به  

غیر از بعضی نگاه های جستجوگر تعدادی دختر نوجوان به تاتو و موهایش، هیچ کس توجهی  

 ود.  به او نشان نداد. احساس پشت سر گذاشتن شخصیت لوسی جورایک برایش دلچسب ب

بعد از تمام کردن صبحانه، به سمت شمال جزیره رکاب زد. عاشق کناره های قدیمی  

جزیره بود. هیچ زمین بازی ای برای افراد مشهور و ثروتمند آنجا نبود. لوله کش ها و  

فروشندگان کفش به اینجا می آمدند. بچه هایی که به مدارس دولتی می رفتند و خانواده  

شان را هل می دادند و قدم میزدند. اگر نلی و مت وارد زندگی اش  هایی که کالسکه نوزاد 

 نشده بودند، جایی مثل اینجا رویایی ترین تعطیلتی بود که می خواست.  

ا  دو هفته دیگر بود، اما قایقران ها همگی آن بیرون روی آب بودند.  اچهارم جولای تقریب 

غ دست نویس رسید که می گفت:  از میان یک مزرعه عبور کرد، سپس به کلبه ای با تبلی

 بهترین ماهی سفید دودی جزیره.  

یک دریاچه کوچک داخلی سمت چپ لوسی قرار گرفته بود، یک مرداب هم سمت راستش  

با منظره دریاچه بزرگ میشیگان در پشت صحنه گسترده بود. رفته رفته درختان پهن برگ  

ر با باریک شدن جاده درخت ها  کنار جاده جایشان را به درختان کاج دادند و کمی جلوت 

 همگی ناپدید شده و زمین خالی جزیره نمایان شد.  
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ساختمان فانوس دریایی از میان منظره صخره ای که ماه ها قبل توسط یخبندان زمستانی  

دریاچه صاف سیقلی شده بودند، بیرون زده بود. لوسی دوچرخه اش را رها کرد و باقی مسیر  

ان فانوس دریایی که در کنار در مشغول رسیدگی به گلهای نارنجی  را ادامه داد. برای نگهب

رنگ کاشته شده بود سر تکان داد. پشت ساختمان فانوس، یک بارانداز میان آب پیشروی  

کرده بود. امروز دریاچه آرام بود، اما با خوَدش اینجا را در زمان وقوع طوفان تصور کرد با  

 د.  موجهای که به صخره ها برخورد می کنن 

جایی را پیدا کرد تا میان تخته سنگها که از آفتاب صبح گاهی گرم شده بودند بنشیند. قایقی  

که به سمت خشکی حرکت می کرد روی آب لکه هایی برجای می گذاشت. مشتاقانه امیدوار  

 بود پاندا در آن قایق باشد چون اگر هنوز در خانه باشد،  

که  مجبور بود از آنجا برود و بیشتر از همیشه نمی خواست اینجا را ترک کند. کلمات زشتی 

شب گذشته به او گفته بود هنوز او را می سوزاند. مردم هرگز با او بیرحم نبودند، اما پاندا  

 ا بدجنسی می کرد.    اعمد

برایش مهم نبود چرا پاندا به او پرخاش می کند یا حتی حرفهایی که به او زده را باور  

شتند را نابود دارد یا نه. کلمات او هرگونه دلتنگی لوسی برای ماجراجوی که باهم دا 

 کرده بود. و دست آخر، این اتفاق خوبی بود.  

زمانی که به سمت دوچرخه اش بازگشت، مصمم بود تا برای خودش برنامه ای منظم تنظیم  

کند. این صبح خنک را به رفتن به دریاچه یا کشف نقاط دیگر جزیره اختصاص داد. بعد از  

 شروع می کرد.  ظهر، نوشتن فصلی که به پدرش قول داده بود را 
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وقتی به محل پیچیدن به جاده خلیج گوس نزدیک شد، نگاهش اتفاقی به همان خانه آبی  

روشنی افتاد که دیروز هم دیده بودش. خط ساحلی موج دار جزیره در فاصله ای دور او را به  

  که—سمت خود می خواند، اما اینجا باید جایی که توبی و مادربزرگش زندگی می کردند باشد

 ر مثل کلغ پرواز می کردی خیلی از خانه ریمینگتون دور نبود.  اگ

در یک طرف صندوق پستی قرار داشت که با زاویه ای خطرناک به یک سمت خم شده بود  

 و سمت دیگر دکه فروش محصولات مزرعه بصورت رها شده و متروک قرار داشت.  

برای فروش محصولات تابستانی  هرچند خانه از شهر چندین مایل دور بود، اما جای خوبی 

بود چون نزدیک جاده اصلی ای بود که به ساحل جنوبی، بزرگترین ساحل جزیره ختم می  

 شد، همان ساحلی که او عصر دیروز برای دیدن غروب خورشید به آنجا رفته بود.  

تابلویی رنگ و رو رفته از زنجیری شکسته بصورت کج آویزان بود و رویش نوشته بود عسل  

 خ و فلک، برای فروش.  چر 

 با تکانی دوچرخه را به سمت مسیر کلبه هدایت کرد.  

 ):  Asemoniha.com)975وقتشه یه کمی بیشتر در مورد بری بدونیم: 

 فصل ده  

 بری جیغ کشید و از مقابل کندوی عسل کناری پرید.  

وع به لرزیدن  شانه هایش را خم و شر   "اوه، خدایا... اوه، خدایا... اوه خدایا.  " ناله کرد: 

کرد. توده ای که او ته کندو دیده بود هجمی از آشغالهایی که انتظار داشت نبود. اوه، نه.  
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آن یک موش بود. یک موش مرده، که در میان سمغ چسبناکی که زنبورها برای دفاع دور  

 آن درست کرده بودند، سنگ شده بود.  

111 

گان زنبور را تکان داد، و  چندشش شد، دستکش های چرم ضخیم مخصوص پرورش دهند

به سمت حیاط عقب نشینی کرد. بنابر گفته های توبی، آقای ونزل محلول غلیظ شکر به  

 زنبورها داده بود، اما حالا کندوها نیاز به جعبه های جدید داشتند.  

 این سومین کندویی بود که باز کرد. انتظار داشت در باقی آنها چه پیدا کند؟  

این کار را درست انجام می داد. او همیشه از زنبورهای مادرش متنفر بود.   شاید اگر استار بود

اما بری مثل استار نبود، و از همان اول زنبورها مجذوبش کرده بودند. هرسال به مایرا در  

مراقبت از کندوها کمک می کرد. عاشق خطری که درهوا موج میزد و برتری ای که بخاطر  

برادرانش قادر به انجامشان نبودند، بود. نظم و ترتیب کلونی  مهارت در کاری که هیچ یک از 

و قوانین سفت و سختی که بر اجتماعشان حاکم بود و وجود یک ملکه را دوست داشت.  

اگرچه در کل بودن با مایرا را دوست داشت، او آدمی آرام و محترم بود بسیار متفاوت با مادر  

 بری، فردی آتشین مزاج و خودشیفته.  

شبها بری بیدار می ماند و مجموعه کتابهای جیبی در مورد پرورش زنبور را که مایرا به    بیشتر 

او داده بود، مطالعه می کرد. اما نه آن کتابها و نه کمک کردن کل تابستان به مایرا او را برای  
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پذیرش چنین مسئولیت سنگینی آماده نکرده بودند. او حتی چند سال پیش به کلسهای 

رفته بود، اما اسکات نگذاشت تا کندوی عسل در حیاط راه بیندازد بنابراین   پرورش زنبور 

هرگز از دانسته هایش استفاده نکرده بود. و حالا اینجا بود، تا از نه یک کندو بلکه پانزده  

 کندو در مقابل حیوانات جونده، انگل ها و ازدیاد جمعیت محافظت کند.  

دیگرش خراشید. ژاکت مایرا با کله و محافظ صورت  قوزک پایش را با پنجه کفش کتانی پای 

برای جلوگیری از حمله زنبورها و لباس کارش برای شخصی به بلندی و لاغری او طراحی  

نشده بود، بنابراین شلوار خاکی رنگ خودش را پوشید. لباسهای روشن زنبورها را آرام نگه  

نات مهاجم مثل راکون یا راسو می  می دارد، همانطور که لباسهای تیره آنها را به یاد حیوا

اندازد. متاسفانه، فراموش کرده بود انتهای شلوارش را درون جورابش فرو کند که باعث نیش  

 خوردن جایی نزدیک قوزک پایش شد.  

به امکان ترغیب کردن توبی برای برداشتن موش مرده اندیشید، اما او تنفر مادرش از زنبورها  

بعد از دیروز و ماجرای جاسوسی، تصمیم گرفت بیشتر مواظبش باشد، اما  را به ارث برده بود. 

توبی هیچ کجا پیدایش نبود. تنها چیزی که دید یک دختر نوجوان با موهای رنگ شده سیاه و  

هایلیت های نامرتب بود که به سمت خانه می آمد. او یک تاپ دوبنده مشکی، شلوارک و  

بری حدود چهار پنج فوت کوتاه تر بود، با چهره ای  چکمه هایی زشت پوشیده بود. قدش از 

ریزنقش و لبهایی قلوه ای. اگر بخاطر موهای ترسناک و آرایش غلیظش نبود ممکن بود زیبا  

باشد. همچنین چهره اش به شکل مبهمی آشنا بنظر می رسید، هرچند بری مطمئن بود که  

 هرگز با او ملقات نکرده است.  
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نقاب کلهش را بالا فرستاد. ظاهر دختر پریشانش کرد، نه بخاطر تاتو یا حلقه بینی اش،  

د. احساس نامرئی بودن را  بلکه بخاطر اینکه هیچکس تا دیروز آسایشش را برهم نزده بو

 دوست داشت و می خواست به همین شکل ادامه دهد.  

   "لا  شما مادربزرگ توبی نیستید. ا  احتما "دختر گفت: 

برخلف ظاهر گمراه کننده اش، ترسناک بنظر نمی رسید. بری دستکش هایش را کنار  

ها مایرا با دست بدون    ل ا دستگاه تولید دود که زنبورها را دور نگه می داشت پرت کرد. قب

مادربزرگ   "دستکش با کندوها کار می کرد، اما بری آمادگی انجام چنین کاری را نداشت. 

   "توبی اوایل ماه می فوت کرده. 

لوسی دستش را برای دست دادن دراز کرد، کاری عجیب برای دختری   "ا؟ جالبه.اواقع"

 افعی؟!   "من افعی هستم.  "جوان. 

ل  با آنها رفت و آمد  ا احساس عجیبی داشت. در اجتماع افرادی که قب بری دست داد، اما

  "داشت، بغل کردن هنگام معارفه الزامی اخلقی بود، حتی با زنی که به سختی می شناختی. 

   "بری وست. 

   "ا  توبی این اطراف نیست؟ ااز ملقاتت خوشبختم، بری. اتفاق "
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دیگر احساس بی کفایتی به او دست داد.  این دختر توبی را از کجا می شناخت؟ یکبار 

  "نمی دانست وقتی توبی جلوی چشمش نیست کجا می رود یا چکاری انجام می دهد. 

 هیچ پاسخی نیامد.    "توبی! 

زن با چنان لطفی این حرف را زد که باعث شد   " لا  باید بین درخت ها باشه. ا احتما "

   "ما مادر توبی هستین؟ ش  "بالاخره بری متوجه شود که او نوجوان نیست. 

بری پوست رنگ پریده ای داشت و همین باعث شده بود برادرانش به او لقب جسد بدهند، با  

توجه به رنگ پوست نژاد توبی، فکر کرد زن دارد به او کنایه می زند. اما ظاهرش صادق بنظر  

   " نه. من... قیمش هستم.  "می رسید. 

 ا  او را جایی دیده.  ابه بری این احساس را داد که واقع چیزی در نگاه خیره او  "درسته.  "

بری میدانست که لحنش بی ادبانه است، اما می خواست که او   "می تونم کمکتون کنم؟  "

 آنجا را ترک کند تا بتواند به زنبورها برسد.  

 ا نیاز به کشیدن سیگار داشت.   افور

   "اجاره کردم. ما همسایه هستیم. من خانه ریمینگتون رو  "زن گفت: 

را؟ این می توانست همان زنی باشد که توبی جاسوسیش  خانه ریمینگتون را؟ خانه بری 

خونه ریمینگتون؟ من... یکی دو هفته پیش به   " را می کرد؟ خودش را به ندانستن زد. 

   "اینجا اومدم. 
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او و استار در آن مسیر هزاران   " اون طرف جنگل قرار داره. یه مسیر به اون سمت هست. "

 بار باهم مسابقه داده بودند.  

   "شما زنبور پرورش می دین.  "کندوها خیره شد. زن به 

   "مادر بزرگ توبی پرورش می داد. من فقط دارم سعی میکنم کندوها رو زنده نگه دارم.  "

   "توی این مورد تجربه زیادی دارین؟  "

به سختی.   "بری با صدایی زنگ دار که به سختی تشخیص داد متعلق به خودش است خندید. 

با زنبورها کار کردم، از اون زمان خیلی گذشته. خوشبخنانه همشون سالم  وقتی نوجون بودم 

هستن، جمعیتشون رو حفظ کردن و بهار با هوای سردش جلوی زیاد شدن بیرویه اشون رو  

زن صادقانه تحت تاثیر قرار گرفته   "گرفته. اگه خرابکاری نکنم، حالشون باید خوب باشه.

   "خیلی جالبه. "بود. 

شین اگه فردا برای مدتی توبی رو قرض بگیرم؟ برای جابجایی اثاثیه به کمک  ناراحت می   "

   "نیاز دارم. اون بعضی وقتها به دیدنم میاد و فکر می کنم ممکنه از این کار خوشش بیاد. 

من ... امیدوارم اون باعث دردسر نشده   " توبی به دیدنش نمی رفت، جاسوسیش را می کرد. 

   "باشه. 

   "توبی؟   یه فرشته مثل "
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 شوخی نهفته در کلمش ابروی بری را از تعجب بالا برد.  

   " همش مال خودت.  " یک بار دیگر، صدای خنده خودش را شنید. 

زن که خودش را افعی معرفی کرده بود به سمت مسیری که به جنگل ختم می شد چرخید،  

از ظهر توی خونه به کمکت  توبی! من فردا بعد  "دستانش را دور دهانش قرار داد و فریاد زد: 

   "نیاز دارم. اگه میخوای یه کمی پول دربیاری بیا به دیدنم. 

هیچ جوابی درکار نبود، و بنظر نمی رسید این زن را ناراحت کرده باشد. لوسی توجهش را به  

من همیشه به زنبور داری علقه داشتم، اما هیچی در   "سمت کندوهای عسل برگرداند. 

دونم. گستاخی به نظر میاد اگه بخوام اجازه بدی گاهی اوقات موقع کار  موردشون نمی 

   "تماشات کنم؟ 

کلماتی که بکار می برد و رفتارش بسیار با سر و شکلش متفاوت بود که باعث شد بری  

خودش را عقب بکشد. شاید به همین علت خودش را درحال بی ادبانه سرتکان دادن یافت.  

   "اگه دوست داشته باشی.  "

 بالبخند برگشت و از راهی که آمده بود رفت.   "عالیه، به زودی میبینمت.  "

بری به سمت کندوها چرخید، سپس از فکری که ناگهان در ذهنش جرقه زد متوقف شد. بلند  

   "نظرت در مورد مایک چیه؟ "صدا زد: 

به  بری مردد بود، سپس  "مایک؟ جزء علقمندی های من نیست. چطور؟  "زن ایستاد. 

اگر به پرورش زنبور علقه داری،   "آخرین کندو در ردیف کندوها اشاره کرد و ادامه داد. 
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اینجا یه چیز غیر طبیعی هست که ممکنه بهش علقه داشته باشی. تا حالا در مورد مومی که  

   " زنبورها تولید می کنن چیزی شنیدی؟ 

   "نه. چی هست؟  "

رای بستن و محکم کردن درزهای کندوشون  زنبورها این ماده سنگین و چسبناک رو ب "

  اونها حتی ها  دهنده پرورش  از بعضی —استفاده می کنن. موم خاصیت ضد باکتریایی داره

  این از  زنبورها همچنین " . کند صحبت  استادانه  کرد سعی  ". دارن برمی  فروش برای رو

حمله می کنه   کندو به که مهاجمی هر  پوشاندن برای  بهداشتی  ماده نوعی  عنوان  به ماده

   "استفاده می کنن تا از سرایت باکتریها به کلونی جلوگیری کنن. بیا یه نگاهی بنداز. 

زن به سمت کندو گام برداشت، مثل بره ای که به مسلخ می رود. او در مقابل آن توده کریه  

   " چه بزرگه.  "متوقف و به آن خیره شد. 

دامه داد. بری خاک اندازی را که کمی آن  اما زن خودش را کنار نکشید و به نگاه کردنش ا

اگه بخوای می تونی با این برش داری و بندازیش توی جوب   "طرفتر انداخته بود قاپید. 

 زن از پشت شانه اش او را برانداز کرد.   "آب...

به نوعی   " بری بهترین تلشش را کرد تا گفتگوی هوشمندانه و آموزنده اش را ادامه دهد. 

   " صمغی موش رو مومیایی کرده. جالب نیست؟ میشه گفت ماده 

   "داری گولم میزنی.  "
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می تونم خودم انجامش بدم. مجبورم. اما... از   --- من"بری زیر نگاه خیره او کم آورد. 

چشمان زن برق   "موش متنفرم، و تو آدمی بنظر می رسی که برای هر کمکی آماده است.  

 اد.  بری سر تکان د  "من انجامش بدم؟  "زدند. 

 خاک انداز را زیر موش برد، آن را برداشت و درون جوب انداخت.   "بسیار خوب.  "

  با اگر  حتی—خیلی از زمانی که شخصی چنین لطفی در حق او انجام داده بود می گذشت

  تحت انقدر  که باری  آخرین  نمیتوانست بری  و —باشد  کرده ترغیب  کار این به را او  زرنگی 

 بخاطر بیاورد.   را بود گرفته  قرار تاثیر

 *** 

کنجکاوی در مورد توبی و مادربزرگش باعث شد تا لوسی در آن کلبه توقف کند. شاید هم  

خیلی ساده فقط داشت وقت کشی می کرد چون اگر وقتی برگشت ماشین اس یو وی پاندا  

اینکه  هنوز جلوی خانه پارک باشد، مجبور بود وسایلش را جمع و آنجا را ترک کند. هنوز با  

 عصبی بود، نمی توانست نسبت به قیم توبی بی تفاوت باشد.  

بری با وجود اینکه به طور شکننده ای لاغر بود ولی زن زیبایی بود. ظرافتی قدیمی در شکل  

تراش صورت و رنگ شفاف چهره اش وجود داشت. لوسی می توانست او را در لباس دوران  

بیرون آمده با موهای قهوه ای قرمزی که بالای سرش  ویکتوریا با گردنی که از یقه توری بلند 

 جمع شده، تصور کند.  
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چیزی به او میگفت که این زن بار سنگینی از مشکلت را به دوش می کشد. اما نقش توبی در  

 این مورد چه بود؟  

این موضوع به او مربوط نبود، و نباید تحت این انگیزه توبی را به خانه اش دعوت می کرد، اما 

محض اینکه در مورد مرگ مادربزرگش شنید نتوانست جلوی خودش را بگیرد. بچه های  به 

آسیب پذیر نقطه ضعفش بودند. درست همانطور که خودش را بعد از فرار بسمت اولین  

 مردی که دید پرتاب کرده بود.  

نفسش را نگه داشت، آخرین پیچ جاده را هم پیچید و به سمت جاده ماشین روی جلوی خانه  

 رخید.  چ

 ماشین پاندا رفته بود. هرگز دیگر مجبور نبود دوباره او را ببیند.  

همینطور که دوچرخه را به دیوار پشت خانه تکیه می داد، با نگرانی به این می اندشید که  

رابطه داشتن با پاندا راه پیچیده ای برای توجیه فرارش از مراسم عروسی بوده باشد. نتوانست  

 ثبات نالایقی خودش برای ازدواج با مردی مثل تد پیدا کند.  دلیل بهتری برای ا

  فکر به این موضوع هم آرامش دهنده و هم پریشان کننده بود. این موضوع علت رفتار کام

ل  متفاوت او با شخصیتش را توضیح می داد، اما به سختی تاثیر مثبتی روی شخصیتش  ا

 گذاشته بود.  

و دردناک زندگیش را برای همیشه ببندد، بعد از پیدا  تصمیم گرفت پرونده این فصل کوتاه  

کردن کلید خانه مدفون در سبد شکسته حصیری مملو از کپن های پیتزای تاریخ گذشته،  
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برنامه های قدیمی حرکت کشتی ها، باطری های مصرف شده و دفترچه اطلعات تلفن ده  

 سال پیش جزیره، وارد خانه شد.  

را نشسته پشت میز و درحال خوردن یک کاسه غلت پیدا  به سمت آشپزخانه رفت و توبی 

 کرد.  

قهوه ساز آلمانی به تازگی شسته شده بود و   "اینجا رو خونه خودت بدون.  " لوسی غر زد. 

 لوسی حدس زد باید کار توبی باشد. به جز این هیچ نشانی از پاندا آنجا دیده نمی شد.  

   "چه قدر بهم پرداخت می کنی؟  "نداخت. توبی نگاه خصومت آمیز همیشگی اش را به او ا

   " قیمتت چقدره؟  "

   " زیاده. "توبی یک قاشق پر دیگر از غلت در دهانش گذاشت. 

نسبت به کاری که انجام می دی بهت پرداخت می کنم. حالا هم اون کلیدی که باهاش وارد   "

 خونه شدی رو رد کن بیاد.  

 " 

   "من برای وارد شدن نیاز به کلید ندارم.  "گرفت. توبی حالت پهلوان پنبه ای به خود 

لوسی به سمتش رفت و دستش را دراز    "درسته. تو از قدرت جاسوسیت استفاده می کنی.  "

 کرد.  
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توبی بازویش جایی که پشه نیش زده بود را خاراند، لوسی میتوانست ببیند که او سعی دارد  

ندهد، اما بالاخره دست در جیب شلوارکش   تصمیم بگیرد که آنقدر شجاعت دارد که کلید را

  "کرد . بعد از اینکه کلید را به لوسی داد، خشمگینانه قاشقش را اطراف کاسه غلت چرخاند. 

   "چرا در مورد مادربزرگم از دستم عصبانی نیستی؟ 

   "از کجا می دونی عصبانی نیستم؟ "

   " به نظر عصبانی نمیای. "

   "واردم. قاتلهای سریالی باید اینکارو بلد باشن.من توی پنهان کردن احساساتم   "

   "تو یه قاتل سریالی هستی؟  "

   "هنوز نه. اما دارم در مورد شروعش فکر می کنم. شاید اولین قتل رو امروز انجام بدم.  "

اولش به زحمت لبخندی گوشه لب توبی شکل گرفت. اما به سرعت جلوی ظاهر شدنش را  

   "امزه ای اما اینطور نیست. تو فکر می کنی ب "گرفت. 

لوسی با خودش گفت تا وقتی اینجاست نمی خواهد درگیری داشته باشد. نمی   "مهم نیست.  "

خواست مثل کسانی رفتار کند که نمی دانند چطور از پس مشکلتشان بر بیایند و خودشان را با  

 داشته باشند.   مشکلت دیگران درگیر می کنند تا بتوانند احساس بهتری نسبت به خودشان

اون تا وقتی که پدرم برگرده خونه پیش من می مونه. اون یه   "توبی با لحنی بی اعتنا گفت: 

 کارگر دکل های مخابراتیه.  
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اونها کسانی هستن که تجهیزات دکلهای مخابراتی رو بالاش نصب می کنن. این شغل  

بچه یتیم می دید   یه   وقتی  لوسی—گفت  می دروغ داشت او  " خطرناک ترین شغل دنیاست. 

 می توانست تشخیصش دهد.  

 مقداری آب از شیر برای خودش ریخت و نیمی از آن را سر کشید.  

همینطور که باقیمانده آب را در سینک ظرف شوئی خالی می کرد، با خودش فکر کرد پیش  

  از این چقدر عاشق کارکردن با بچه هایی مثل توبی بود. کارش در این مورد خوب هم بود و

ترک کردن آن قلبش را غمگین کرد. اما به عنوان مسئول پرونده، فقط به تعداد کمی بچه می  

 توانست کمک کند، او به عنوان سخنگوی پارلمان به هزاران کودک کمک کرده بود.  

 چیزی که وقتی می خواست تسلیم شود همیشه در ذهنش مرور می کرد.  

در و سه تا خواهر دارم، بنابراین وقتی یه نفر  اینجا یه مسئله ای هست، توبی. من یه برا "

 حقیقت رو نمی گه می فهمم.  

اگه می خوای روابط ما دوتا این شکلی باشه، انتخاب با توئه. اما به این معناست که اگه  

توبی می خواست دهانش را باز    "ا  نیاز به کمک داشته باشی من نمی تونم کمکت کنم. اواقع

و... به این معنیه که    "به کمک هیچ کس ندارد. لوسی ساکتش کرد. کند تا بگوید که نیازی 

من اگه نیاز به کمک داشته باشم هرگز نمی تونم از تو کمک بخوام. چون هیچ اعتمادی بین  

   "ما نیست. متوجهی چه تاثیری داره؟ 
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   "کی اهمیت می ده؟  "

ظرفشوئی نبود. یا پاندا چیزی  هیچ ظرف کثیفی در سینک   "ا تو اهمیت نمی دی.  اظاهر "

 نخورده بود یا قبل از اینکه برود همه را شسته بود. لوسی موزی از ظرف روی کانتر برداشت.  

ا  کارگر برج بود. وقتی چهار سالم  اپدرم واقع   "توبی با صدای ضعیفی از پشت سر او گفت:

لوسی   "ین حقیقته. بود مُرد. داشت جون یک نفر دیگه رو نجات می داد که سقوط کرد، و ا 

در مورد دروغی که گفتم متاسفم. من حتی   "ا پشت به او باقیماند.  اموز را پوست کند، عمد 

   " مادر تو چی؟  "تو بی گفت:  "نمی دونم پدرم کی بوده. 

لوسی روی موزش تمرکز کرد و همچنان به   "وقتی چهارده ساله بودم مُرد. مادر خوبی نبود.  "

 گفت:   او نگاه نکرد. توبی 

   "قبول دارم، هرچند، پس من خوش شانس تر بودم. "

   "مادرم کمی بعد از به دنیا اومدن من فرار کرد.  "

   "بنظر نمی رسه مادر تو هم مادر خوبی بوده باشه.  "

 " مادر بزرگم خیلی خوب بود.  "

د، و  لوسی موز را کناری گذاشت و بالاخره به سمت او چرخی "و تو دلت براش تنگ شده.  "

اشکهایی را که در آن چشمان درشت قهوه ای جمع شده بود را تماشا کرد. اشکهایی که  

لوسی با   "ما یه عالمه کار داریم که انجام بدیم.  "دوست نداشت لوسی شاهدشان باشد. 
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چند ساعت بعدی، توبی به او   "بهتره به کارها برسیم. "سرزندگی به سمت اتاق نورگیر رفت. 

اثیه شکسته، کوسن های بید زده و پرده های ترک خورده را بیرون به انتهای  کمک کرد تا اث

جاده ماشین رو ببرند تا لوسی کسی را پیدا کند که آنها را با خود ببرد. شاید پاندا برای این  

خانه هیچ احترامی قائل نبود، اما لوسی بود و اگر او این موضوع را دوست نداشت می توانست  

 شکایت کند.  از دستش قانونی 

توبی سعی کرد عدم وجود عضلتی قوی را با عزم راسخی که داشت جبران کند که باعث شد  

 قلب لوسی را بلرزاند.  

لوسی هرگز به کارکردن از نزدیک با بچه ها عادت نکرده بود، نه حتی وقتی آنها از خانواده  

 خودش بودند.  

نمی کرد با هم بحث کردند. توبی  او و توبی سر حمل کردن تلوزیون قدیمی که دیگر کار 

کیسه های آشغال را با مجله های مربوط به ده سال پیش و کتابهای پاره پوره که لوسی از  

 روی قفسه کتابهای اتاق نورگیر به دستش می داد، پر کرد.  

سپس قفسه ها را تمیز کردند و چیزهای باقیمانده را دوباره چیدند. هرچه تلش کردند، میز  

شپزخانه آنقدر سنگین بود که نتوانستند حرکتش دهند، و در آخر هردو کثیف  سبز زشت آ

 از تراشه های چوب به تلششان خاتمه دادند.  

وقتی دید برای امروز کافی است، مقداری پول برداشت و پیش توبی در ایوان رو به خلیج که  

دید گشاد شدند. به  هنوز مشغول تمیزکاری بود رفت. چشمانش وقتی مقدار پول پرداختی را 
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هروقت بخوای می تونم بیام. و خونه   "سرعت پولها را درون جیبش هل داد. مشتاقانه گفت. 

   "رو هم تمیز می کنم. می دونم پیش از این کارم خوب نبود، اما الان خیلی بهتر شدم. 

  "ه. پاندا قصد داره یه سرایدار بزرگ سال استخدام کن   "لوسی دلسوزانه به او نگاه کرد. 

   " اما من کارهای دیگه ای تو فکرم برات دارم. "همینکه صورت توبی پنچر شد ادامه داد: 

   "من به اندازه یه آدم بزرگسال خوبم.  "

   "اون اینطوری به موضوع نگاه نمی کنه.  "

توبی پاکوبان ایوان را طی کرد و در نرده ای را پشت سرش بست، اما لوسی می دانست که  

 و برگشت.  برخواهد گشت 

در طول چند روز بعد، آنها تار عنکبوت ها را تمیز کردند و کف زمین را سابیدند. لوسی  

کوسنهای نیمکت روی تراس را با حوله روکش کرد و یک قفسه فلزی چند طبقه کشف کرد  

 که بدرد گذاشتن روی ایوان درست کنار در ورود می خورد.  

ده، و دیگر خورده ریزهای درهم و برهم روی  رفته رفته خوک سرامیکی، قوطی چای لب پری

کابینت ها ناپدید شدند. کاسه سفالی آبی رنگ با توت فرنگی های رسیده و شیشه مربا با  

گلهای رز پر شدند. لوسی یک بوته قدیمی رز پشت گاراژ پیدا کرده و گلها را از آن چیده  

یی بود که از فروشگاه گل کاخ  بود. آرایش گلها خیلی پایین تر از چیدمان باورنکردنی گلها

 سفید بیرون می آمد، اما لوسی آنها را به همان اندازه دوست داشت.  
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روز چهارم بعد از رفتن پاندا، آنها فرش زشت را به انباری منتقل کردند. همینکه کارشان  

   "بازم نون می خوای؟  "تمام شد توبی پرسید: 

   "تو آخرین برشش رو تموم کردی.  "

   "ای امروز بازم درست کنی؟ می خو "

   "امروز نه.  "

توبی درحال بررسی تزئینات جدید لوسی بود، یک تاتوی    "باید بیشتر درست کنی.  "

اژدهای پر زرق و برق که از روی استخوان ترقوه اش تا نزدیکی گردنش پیچ و تاب خورده  

لوسی   "لته؟ چند سا "بود و با دهانش آتشینش به سمت نرمه گوشش اشاره می کرد. 

خواست بگوید هجده سال، ولی جلوی خودش را گرفت. اگر از او خواسته بود صادق باشد،  

   "سی و یک سال.   "خودش هم باید روراست می بود. 

   "سن زیادیه.  "

با هم بیرون رفتند، درحینی که لوسی شاخه های درخت مو را که بالای تنها پنجره اتاق زیر  

ودند کنار می زد، توبی نردبان را نگه داشته بود. وقتی این اتاق انقدر  شیروانی رشد کرده ب

 تاریک نباشد، بهترین جا برای شروع نوشتن کتابش خواهد بود.  

از ورای پنجره، می توانست رنگ گرم و عسلی چوب کف اتاق را ببیند. از لحظه ای که پایش  

 بود. پاندا لیاقت این خانه را نداشت.  را از در ورودی درون خانه گذاشت، خانه او را صدا زده 

 *** 
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بری در اتاق تنگ و کوچک رختشوی خانه واقع در قسمت عقب کلبه لباسهایش را عوض کرد  

و لباسهای کثیف را مستقیم درون ماشین لباس شوئی انداخت. بخاطر دستگاه دود سازی که  

دودی گرفته بود که انگار کل  برای آرام نگه داشتن زنبورها از آن استفاده می کرد چنان بوی 

روز را کنار آتش بوده است. حوله ای دور خودش پیچید و به سمت حمام رفت. هرگز در  

 زندگیش سخت کار نکرده بود، و تمام عضلت بدنش درد می کردند.  

چند روز گذشته، از طلوع خورشید تا غروب بیرون از خانه مشغول آماده سازی زنبورها برای  

کتاب راهنما، چهارچوب را عوض کرد، ملکه ها را  تابستان بود. با دنبالکردن دستور العمل 

چک کرد، شانه های قدیمی درون کندو را با شانه های جدید جایگزین کرد و چندین جعبه  

دیگر نیز اضافه کرد. همچنین قفسه عسل ها را از بالا تا پایین تمیز کرد، گرد و خاک صدها  

 قوطی باقیمانده از برداشت عسل تابستان قبل را گرفت.  

 وقتی کارش تمام شد، برچسب مایرا را روی قوطی ها چسباند.  

عسل  

چرخ و  

فلک 

جزیره  

چریتی 
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 ،

میشیگا

 ن  

بری زمانی آرزو داشت هنرمند شود، و تصویر اسب چرخ و فلک پرزرق و برق روی برچسب  

ها از نقاشی آبرنگی گرفته شده بود که او وقتی شانزده سالش بود برای هدیه تولد مایرا  

کشیده بود. مایرا آنقدر آن نقاشی آبرنگ را دوست داشت که از آن برای برچسب شیشه  

 های عسلش استفاده کرد.  

بری خودش را خشک کرد، با جاهای گزیدگی بیشمار زنبورها آرامتر برخورد کرد و  

گزیدگی های قیدمی تر به شکل دیوانه کننده ای به خارش افتاده بودند. فقط امروز نبود که  

یده شده بود. احساس خوبی است که چیزی داشته باشی تا بخاطرش به خودت افتخار  گز 

 کنی.  

توبی را وارفته روی کاناپه اتاق پذیرایی پیدا کرد که مشغول بازی با دستگاه بازی نینتندو اش  

بود که بری قبل از آمدن به اینجا برایش خریده بود. اتاق نسبت به سالها پیش کمی تغییر  

. دیوارهای هلویی رنگ، قالی آبی سرمه ای گلدار، انباشته از اسباب و اثاثیه و یک  کرده بود

جفت گربه سرامیکی نژاد سامی که دو طرف طاقچه بالای شومینه قرار داشتند. او و استار  

 اسمشان را بیوز و بات هد گذاشته بودند. ( نام دو شخصیت کارتونی تو مایه های پت و مت)  
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زده شب بود و توبی می بایست در تختخوابش باشد، اما اگر به این  ا  یااساعت تقریب

موضوع اشاره می کرد، او طوری وانمود می کرد که انگار نشنیده است. کاسه نشسته غلت  

حرفش   "میخوام فردا غرفه فروش محصولات مزرعه رو باز کنم.  "را برداشت وگفت: 

 بیشتر جنبه سوالی داشت تا خبری.  

   " هیچ کس برای خرید واینمیسه.   "که نگاهش را از بازی بگیرد گفت: توبی بدون این 

غرفه کنار خیابان اصلی که به ساحل جنوبی منتهی میشه قرار داره، بنابراین کلی ترافیک   "

هیچ ایده   "اونجا داریم. اگه یه کمی بهش برسیم، فکر می کنم مردم بهش توجه خواهند کرد. 

توبی از    "ا به کمکت احتیاج دارم پس بهتره به تختخواب بری. فرد "ای در این مورد نداشت. 

 جایش تکان نخورد.  

121 

مجبور بود محکمتر از این باشد، اما نمی دانست چطور، بنابراین به آشپزخانه پناه برد. از  

زمان صبحانه تا حالا چیزی نخورده بود، اما باز هم احساس بی اشتهایی می کرد، خودش را  

 یخچال را باز کند. درون قفسه های آن فقط شیر و غذای ناهار دیده می شد.    مجبور کرد در

در را بهم کوباند، به قفسه خواربار خیره شد که پر از قوطی های کنسرو، غلت، پاستا و  

 حبوبات بود. هیچ کدام او را ترغیب به خوردن نمی کردند. به جز یک چیز...  
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کانتر نشست. مرمر طلئی که زیر نور آفتاب دیده  یک شیشه عسل با خودش آورد و پشت 

می شد، در زیر نور مصنوعی آشپزخانه به تیرگی شیره درخت افرا دیده می شد. بالاخره در  

 شیشه را پیچاند و در با صدای پاپ خفیفی باز شد.  

با نوک انگشت اشاره اش عسل را لمس کرد. چشمانش را بست و انگشتش را به لبانش  

 سیل خاطرات تابستانهای کودکی اش به ذهنش هجوم آورد.  نزدیک کرد. 

اثر کوچکی از طعم شکوفه های گیلس، احساس سریعی از گلهای قاصدک، شبدر و توت  

 فرنگی از روی زبانش گذشت:  

اثر نجواگونه ای از طعم گل امین الدوله ، لمس طعم پیچک درختی، که تمام طعم ها مثل  

بودند. انگشتش را دوباره در عسل فرو کرد و اینبار روز   اولین صبح ماه جون، تر و تازه

تابستانی ای را چشید که در آن زنبورها به سمت گلهای اسطوخودوس و بوته های تمشک  

کشیده شده بودند و مخلوطی از طعم های مختلف را درست کرده بودند. سپس ماه آگوست  

ر، مریم گلی و یونجه شیرین و غنی  آمد و تابستان رو به پایان رفت. طعم عسل از گلهای کنگ

 شده بود.  

 خستگی اش در رفت و لحظاتی احساس کرد تمام رازهای خلقت به نوک انگشتش چسبیده.  

 ):  Asemoniha.com)15کل کل لوسی و پاندا کم بود این دوتا هم اضافه شدن:

تنهایی مشغول به کار شد.  صبح روز بعد، نتوانست توبی را از تختخواب بیرون بکشد، بنابراین 

بازوهایش بخاطر پر کردن چرخ دستی قدیمی با قلم موها، غلطک رنگ، پارچه کهنه و قوطی  

های رنگی که در آلونک انباری پیدا کرده بود، درد می کرد. به سختی آن را تا کنار جاده هل  
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رار گرفته  داد. دکه فروش محصولات مزرعه کهنه و فرسوده در سایه درخت کهنسال بلوط ق

بود. دکه دارای سقفی شیب دار و کفه ای ابتدایی بود که با سه دیوار احاطه می شد و یک جفت  

قفسه زوار در رفته به یک پیشخوان چوبی دراز منتهی می شدند. به استثنای ذخیره کوچکش  

 در آلونک پشت خانه، مابقی شیشه های عسل موجود در آشپزخانه اینجا جا می شد.  

ون هیوندای آبی رنگ با صدای ویژی عبور کرد، ماشینی به همان شکل به دنبال آن  یک مینی  

گذشت، هردوی آنها حامل خانواده هایی بودند که به ساحل آرام و خنک جنوبی و بهترین  

ساحل جزیره برای شنا می رفتند. دو باره دیگر برای برداشتن یک سری ابزار به خانه رفت و  

تی ای را که خودش نقاشی کرده بود و تعدادی شیشه عسل مربوط  برگشت، تابلوی آگهی موق

به تابستان گذشته را با خود به کنار دکه حمل کرد. امسال محصول تا ماه آگوست آماده  

برداشت نمی شد. با خودش آرزو کرد مدتها قبل از رسیدن آن روز از اینجا رفته باشد،  

 هرچند نمی توانست تصور کند کجا.  

 تا توبی را بیدار کند اما با اتاق خوابی خالی روبرو شد.    پاکوبان رفت

روحش پر کشید وقتی اولین ماشین درست وقتی داشت تابلوی آگهی را در زمین محکم می  

وقتش بود که دوباره دکه رو باز کنید. آخرین   " کرد کنارش توقف کرد. زن راننده گفت: 

   " اصلم داره دوباره برمیگرده. شیشه عسل مایرا چند هفته پیش تمام شد، و درد مف

آنها دو شیشه عسل خریدند. بری از موفقیتش گیج شده بود، اما خوشحالی اش به تدریج محو  

 شد وقتی هیچکس دیگری توقف نکرد.  

با زدودن تارعنکبوت ها، برداشتن لانه های قدیمی پرندگان و وصل کردن تخته های شل  

آماده بود تا یکی از دو قوطی رنگی را که در    شده سر جایشان وقتش را پرکرد. بالاخره
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آلونک یافته بود باز کند، رنگ زرد کره ای که احتمال داد مایرا برای همین کار آن را انتخاب  

کرده بود. درواقع تا به حال هرگز چیزی را خودش رنگ نکرده بود اما کار نقاشان را تماشا  

 باشد؟  کرده بود، و مگر این کار چقدر می توانست سخت 

بعد از چندین ساعت کار فهمید سخت تر از آنیست که بنظر می رسید. احساس گرفتگی در  

عضلت گردنش داشت، یک تراشه چوب در دستش فرو رفته بود و پایش بصورت بدی زخم  

شده بود. درحینی که عرق پیشانی اش را با بازویش خشک و خودش را بیشتر از آن که بود  

م شدن حرکت ماشینی را شنید. چرخید تا ماشینی از مدلهای قدیمی  رنگی می کرد، صدای آرا

کادیلک به رنگ قرمز را ببیند که به سمت پارکینگ کنار جاده می آمد. هیجانش برای پیدا  

 شدن یک مشتری با دیدن کسی که پیاده شد از بین رفت.  

   "داری چوبها رو رنگ می کنی یا خودت رو؟  "

بری احساس کشیدن ناخن روی تخته کچی را می داد، و وقتی او  صدای قاه قاه خندیندش به 

   "دارم کارمو خوب انجام می دم.   "جلو آمد بری گفت:

 مایک بجای اینکه از آنجا برود، مشغول بررسی کارهایی که او انجام داده بود شد.  

خودشون جذب  ا  رنگ رو به ابنظر می رسه تو به رنگ بیشتری احتیاج داری. چوب ها واقع  "

   "کردن. 

خود بری هم متوجه شده بود، اما آنقدر پول نداشت که برای رنگ بیشتر خرج کند، و  

ا خالی رنگ با نوک   ا هیچ راه حلی هم در موردش نداشت. به یکی از قوطی های تقریب

 پنجه پایش ضربه زد سپس ایستاد تا قفسه های شکم داده را امتحان کند.  
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   "می کنه؟ چرا توبی بهت کمک ن "

غلتک رنگ را درون سینی رنگ انداخت که باعث شد رنگ زرد    "باید از خودش بپرسی.  "

 بیشتری به تنها صندل بدرد بخوری که داشت بپاشد.  

   "همین کارو می کنم. کجا هست؟  "

   "ملک بغلی با بهترین دوستشه.  "اگر خشمش عقلش را زایل نکرده بود، جوابش را نمی داد. 

مایک یک شیشه عسل از درون کارتن روی زمین انتخاب   "اید بهت کمک کنه. اون ب "

 کرد، با اسکناس هزینه اش را پرداخت کرد و همراه شیشه به ماشینش بازگشت.  

وقتی او با ماشین دور شد، بری فهمید که دارد میلرزد. فقط دیدن او سیلی از خاطرات  

 دردناک را برایش زنده می کرد.  

ایک در آن شب جاسوسی او و دیوید را کرده بود، هیچ چیز در زندگیش دیگر  از وقتی که م

 کامل نشده بود.  

با اینکه پشت دکه را هنوز دست نزده بود، از رنگ کردن خسته شد. درحین که قلمویش را به  

ته قوطی رنگ می کشید، ماشین کادیلک با توبی اخمو که روی صندلی جلو کنار مایک نشسته  

پیدایش شد. درحینی که توبی داشت پیاده می شد، مایک شیشه ماشین را پایین  بود دوباره  

 توبی فراموش کرده بود که امروز قرار بوده به تو کمک کنه.   "کشید و گفت: 

 کوبانده شدن در توسط توبی عصبانی نشان داد که او هیچ چیز را فراموش نکرده بود.   "

   "یالا پسر. اینها رو ازم بگیر.   "مایک پیاده شد و به سمت صندوق عقب رفت. 
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هرچند که توبی فقط دوازده سال داشت اما بری دوست نداشت بشنود که مایک او را اینطور  

خطاب می کند. دیوید آتش می گرفت وقتی یکی از مشتریان قایق های تند رو او را پسر صدا  

او می ترسید؟ بری به   می کردند. اما توبی بدون اعتراض از حرف مایک اطاعت کرد. توبی از 

   "این چیه؟  "دو قوطی تازه رنگ که توبی از صندوق ماشین برداشت نگاه کرد. 

مایک یک سطل رنگ، تعدادی قلم مو و یک غلتک رنگ دیگر از   " تو خسته بودی.  "

   "یه کمی رنگ آوردم. کار خاصی نکردم.   "صندوق عقب بیرون کشید. 

خوام تو برام رنگ بخری. نمی خوام هیچ چیز برای من  نمی  " عضلت بری منقبض شدند. 

   "بیا اینا رو باز کنیم.  "مایک شانه ای بالا انداخت و به سمت توبی چرخید.  " بخری. 

   "نه. این رنگها با بقیه چیزها بر میگردن تو ماشین.  " بری گفت: :

زمین گذاشته بود را  توبی نگاهی حاکی از بیزاری به او انداخت، پیچ گوشتی ای که بری روی 

 قاپید و زیر در قوطی اهرم کرد.  

توبی، منظورم همون قوطی   "

در قوطی   ". --بود. بازش نکن 

 باز شد.  
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بری هرگز قادر نبود دیگران را وادار کند آنچه را می خواهد انجام دهند. نمی توانست  

، و همینطور قادر  توبی را وادار به اطاعت کردن کند یا مایک را مجبور کند تنهایش بگذارد

 نبود اسکات را به شوهری با وفا تبدیل کند.  

توبی، یه قلم مو بردار و دست دوم رنگ رو    "مایک مقداری رنگ در سنی غلتک ریخت. 

توبی حتی یک اعتراض ساده هم نکرد. همچین کاری را    "روی قسمت های رنگ شده بزن. 

ون نژاد پرست عوضی می آمد، به یک  برای بری انجام نمی داد، اما وقتی دستور از سمت ا

 همکار عالی تبدیل می شد.  

یک نگاه بالا تا پایین به لباسهای بیگناه   " خودم بهت کمک می کنم. اما...  "مایک گفت: 

یک غلتک بدست گرفت، آغشته   " اوه، بدشانسی.  "تابستانی خاکستری اش انداخت و گفت: 

 به رنگ روغنی اش کرد و شروع به کار کرد.  

بری از اتفاقی که داشت می افتاد متنفر بود، اما نمی دانست چطور جلویش را بگیرد. مایک  

 مودی، مثل همیشه هرجا که می خواست دماغش را فرو می کرد.  

   "چه رنگ قشنگی.  "مایک گفت: 

بری هم خیلی آن را دوست داشت، اما آداب یک گفت و گوی دوطرفه را راعایت نکرد.  

   " من کار نکن. ادکلنت بوی بدی میده.  نزدیک "بری گفت: 

 بری بالاخره موفق شد خوشرویی ساختگی او را برهم بزند.  

   "در مورد چی داری حرف می زنی؟ میدونی این ادکلن چقدر برام آب خورده؟ "

   "تو نمی تونی یه خوش بوش رو بخری، مایک. همونطور که نمی تونی ادب و تربیت بخری.  "
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چرا نمی   "ش را پرت کرد، صورتش از عصبانیت کج و کوله شده بود. توبی قلم موی رنگ 

 تونی با اون خوب رفتار کنی؟  

 " 

مطمئنم دلم می خواد یه چیزی بنوشم. نظر تو چیه بری؟ یه   "مایک لحظه ای درنگ نکرد. 

لیموناد یا نوشیدنی دیگه ای خونه داری؟ یه نوشیدنی خنک عصبانیت هر کسی رو از بین می  

   "بره. 

فقط توبی و بری عصبانی بودند. مایک خوشرویی ساختگی اش را حفظ کرده بود. و سپس  

 دست از رنگ کردن کشید.  

بکشد، بلکه بخاطر اینکه متوجه نزدیک  نه بخاطر اینکه بری میخواست که او دست از کار 

 شدن یک وانت پیکاپ شد.  

 ا می شناختش، چون به وسط جاده هجوم برد و علمت داد که بایستد.   اوانتی که ظاهر

همینکه وانت ایستاد، یک لبخند پت و پهن مخصوص فروشنده ها روی صورت مایک  

، بری ریمینگتون رو  جیسن، دوست من "کش آمد. به بچه مو بلند پشت فرمان گفت: 

 او بری وست بود. ده سالی می شد که دیگر بری ریمینگتون نبود.   "ملقات کرده بودی؟

از حالا   "پسرک برایش سری تکان داد. مایک دستش را روی سقف وانت تکیه داد و گفت: 

بری عسلهای مایرا رو می فروشه. مطمئنم مادرت خیلی خوشحال میشه اگه براش چند تا  

  "ل بخری. همه می دونن که عسلهای مایرا برای میگرن خیلی خوبن.شیشه عس 
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   "ا  همینطوره مایک. امطمئن "

و باقی بعد از ظهرش اینگونه گذشت، در کنار مایک که بین رنگ کردن دکه و علمت دادن به  

مشتری ها برای توقف در رفت و آمد بود. بری در بیشترین فاصله ای که می توانست از او  

 ایستاد.  بگیرد 

تجربه به او آموخته بود که تمام کارهای خوبی که مایک مودی انجام می داد زنجیر وار وابسته  

 به دلایل دیگری بود.  

وقتی بالاخره روز به پایان رسید، دکه مزرعه بخاطر دو دست رنگ زرد کره ای برق می زد  

ش راه افتاد، بری  و بری هجده شیشه عسل فروخته بود، اما همینکه مایک به سمت ماشین 

 نتواست هیچ حس تشکری برای گفتن به او درونش بیابد.  

ا کفگیرم    ا: بعد158819816امروز هم نرسیدم ترجمه کنم باز از ذخایرم استفاده کردم.:

 :  whistleخورد ته دیگ دیگه تقصیر شماست: 

به انتظار   لوسی در حینی که علفهای هرز جلوی ایوان را می کند، خودش را درحالی یافت که

دیدن توبی اطراف را تماشا می کند. سه روز بود که او را ندیده بود، درست از وقتی که مایک  

گنده آمد و او را با خودش برد. تصمیم گرفت سری به کلبه بزند و حال او را بپرسد. اگرچه  

هر روز با دوچرخه اش بیرون می رفت، نزدیک یک هفته بود که به شهر نرفته بود و به  

مقداری خواربار احتیاج داشت. وقتی از شهر برگشت به کارهای دیگرش خواهد رسید. این بار  

 ا  به جای فقط فکر کردن به نوشتن، خواهد نشست و شروع به نوشتند خواهد کرد.  ادیگر واقع 
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به جای استفاده از جاده فرعی، جاده اصل را درپیش گرفت و همینکه پیچ را دور زد دکه  

خاکستری تیره بلکه به رنگ زرد روشن.  فروش محصولات مزرعه را دید، آنهم نه به رنگ 

شیشه های طلیی عسل روی پیشخوان قرار داشتند، و بری درحال نقاشی یک اسب چرخ و  

فلک خیالی روی چوب مثلثی شکل بالای سردر پیشخوان بود. وقتی لوسی نزدیک تر شد،  

 توانست متن آبی رنگ را بخواند:  

ع
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چ 
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خ  
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ف
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ر

 ه  

 اتون رو می سازه  عسل ما دنی

توبی روی پیشخوان نشسته و پاهایش را تکان می داد، و با صورتی عبوس بری را تماشا می  

کرد. وقتی لوسی از دوچرخه پیاده شد، بری هم قلم مویش را کنار گذاشت. یک چکه رنگ  

 صورتی روشن روی یک گونه و تکه ای رنگ سبز لیموئی روی گونه دیگرش افتاده بود.  

ن آستین بری یک ورم قرمز را روی بازوی رنگ پریده و کک مکی اش به نمایش  تاپ بدو 

 گذاشته بود.  

 توبی از روی پیشخوان به زمین پرید و به سمت لوسی دوید.  

   "هی، افعی. کاری داری که برات انجام بدم؟  "

   "اده است. ا  هنرمندی، بری. این فوق العا تو واقع " لوسی نقاشی را بررسی کرد.  "امروز نه.  "

شروع کرد به بردن تابلوی سنگین به سمت جاده،    "مرسی، ولی تفریحی این کارو می کنم. "

 درحالیکه مواظب بود نقاشی خیس و تازه را خراب نکند.  
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باید حسابی کار کرده باشی.   " لوسی سریع جلو آمد تا کمکش کند. 

نم بیام  فردا صبح زود می تو " توبی گفت:  "همه چیز خیلی زیبا شده.

   "اونجا. 

تو فردا صبح که من به زنبورها رسیدگی می کنم   "بری تابلو را سرجایش تنظیم کرد. 

  "من نمی خوام مواظب دکه باشم!   "توبی نالید:  "باید مواظب دکه باشی. 

به هرحال من فردا کارهای دیگه ای   "لوسی متوجه فشار موجود روی بری شد. 

بری از کنار تابلو قدمی به عقب برداشت. همان نقاشی   ". دارم که باید انجام بدم

 طرف دیگر تابلو هم بود ولی با شعاری متفاوت: عسل چرخ و فلک 

 خاطره تابستان برای تمام طول سال  

   "ما از صبح تا حالا فقط ده تا مشتری داشتیم.  " توبی اعتراض کرد: 

. ده تا مشتری از کل مشتری هایی که  هنوز ظهر هم نشده   "بری به انتهای بزرگراه خیره شد: 

 دیروز داشتیم هم بیشتره.  
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   "این تابلو هم کمک می کنه. 

تو باید یه شغل واقعی پیدا    "صدایش متقاعد کننده نبود و توبی توجی به آن نکرد. توبی گفت: 

   "کنی. 

ر کرد  لوسی منتظر بود تا بری به او بگوید دست از این کارش بردارد، اما بری طوری رفتا

که انگار نشنیده است ، و لوسی مجبور شد زبانش را گاز بگیرد تا خودش این حرف را به  

  " ا  چند تا شیشه می خرم.اتوی راه برگشت از شهر قطع  "توبی نزند. به جایش گفت: 

   " مجبور نیستی.  "حرفش بری را دستپاچه کرد. 

   "داری شوخی می کنی؟ من عاشق عسلم.  "

و سپس بطور طعنه آمیز به بری    "با نون های تو خیلی خوب میشه. عسل  "توبی گفت: 

افعی خودش نون می پزه. خیلی هم خوشمزه هست. بهترین نونی که تا حالا   "گفت: 

بعضی وقت ها. برات یه قرص   "  "تو خودت نونت رو می پزی؟  "بری پرسید:  "خوردی. 

   " نون میارم. 

یک پاکت سیگار در آرود و روشن کرد. توبی با  دست در جیبش کرد،   "باعث... تشکره.  "

قصد نداشتم دوباره   "تنفر به او نگاه کرد. بری نگاهی عذرخواهانه به لوسی انداخت. 

   "شروع به سیگار کشیدن کنم. فقط اتفاق افتاد. 
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لوسی به خودش اجازه نمی داد در مورد کاری که اشخاص هنگام استرس انجام می دهند  

دیدی.   "ک ماشین سبز تیره سدان با سرعت عبور کرد. توبی گفت: پیش داوری کند. ی 

  "لوسی نتوانست جلوی خودش را بگیرد.  "تابلوت احمقانه است. هیچکی نمیاد چیزی بخره. 

   "انقدر بری رو تحت فشار نذار. 

 لوسی از دشمن طرفداری کرده بود. توبی با ترشروئی از جاده عبور کرد و به سمت خانه رفت.  

بری پک محکمی به سیگارش زد. بسیار عجیب بود ببینی کسی که شبیه نقاشی زنان  

من   "ویکتوریایی است دارد سیگار می کشد. بری به تصویر عقب نشینی توبی نگاها کرد. 

هیچ چیز در مورد بچه ها نمی دونم. همونطور هم که دیدی رابطه ما با هم حسابی افتضاحه.  

"  

 " . اون ترسیده  "لوسی گفت: 

   "نمی تونم تصور کنم چی تو سر مایرا می گذشت که منو قیم این بچه کرد.  "

   "مطمئنم زیاد به تو فکر می کرده.  "

اون مادر توبی   -ما وقتی من یه بچه بودم خیلی بهم نزدیک بودیم، اما بعد از فرار استار "

.. ما دوستان خوبی  ما هر چند ماه یکبار تلفنی باهم صحبت می کردیم. استار و من. -بود

برافروخته شد، بخاطر اطلعات کوچکی که درباره خودش فاش کرده بود   "بودیم. 

 خجالت می کشید.  
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یک ماشین قدیمی مدل کرون ویکتوریا حرکتش را آهسته کرد و کنار تابلوی جدید بری نگه  

 زد.  داشت. لوسی او را ترک کرد تا به مشتری اش برسد و با دوچرخه به سمت شهر رکاب 

وقتی لوسی خواربار مورد نیازش و دو گلدان گیاه برای گذاشتن در قفسه فلزی روی ایوان  

خرید، پاکت خریدش آنقدر سنگین شد که چیز دیگری نمی توانست به آن اضافه کند.  

 بنابراین سر راه ایستاد تا به بری بگوید که فردا می آید تا عسل هایش را بگیرد.  

جدی میگم، مجبور نیستی. تابلو کار خودشو   "دید بری لبخند زد.  لوسی اولین بار بود که 

کرد. ماشین های زیادی ایستادند. شش تا شیشه فروختم. و عسل تو رو توی خونه  

لوسی می خواست بحث کند، اما فهمید که این روش بری برای تشکر از او   "گذاشتم. 

لوسی دستی برای بری   بخاطر کمک به توبی است. مشتری دیگری سرعتش را کم کرد. 

 تکان داد و حرکت کرد.  

وقتی به زمینهای خلیج گوس رسید، در ذهنش برنامه ریزی کرد که اولین کار فردا پختن  

نان است، تا بتواند مقداری از آن برای بری ببرد. به سمت جاده ماشین رو خانه پیچید و  

 ناگهان روی ترمز زد. یک ماشین کنار خانه پارک بود.  

 یو وی نوک مدادی با پلک ایلینویز.    یه اس 

 ):  Asemoniha.com)15اگه گذاشتن این لوسی یه آب خوش از گلوش پایین بره:

 :  9759668869بنظرتون این دیگه کیه؟!:

 فصل یازده  
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لوسی خشمگین بود. در خانه را پشت سرش بهم کوباند و پاکوبان وارد حال جلویی خانه  

 قفسه فلزی از اولش هم نمی بایست آنجا می بود، گذشت.  شد، از دیوار خالی جایی که 

پاندا در اتاق نورگیر بود، پشت به پنجره و چشم در چشم با او. لوسی به سختی او را شناخت.  

یالهای بلندش کوتاه شده و به شکل آبرومندانه ای مهار شده بودند، هرچند لوسی شک  

ش شش تیغه بود یا تمیز تر از همیشه شیو  ل  خیلی هم بلند بوده باشند. صورتا  داشت که قب

شده بود و او یک پیراهن مرتب و اتو کشیده خاکستری با شلواری خاکستری و به همان  

مرتبی پوشیده بود که هردو خیلی بهتر از لباسی بودند که در روز عروسی به تنش گریه می  

نده بود، اما لوسی  کردند. دیدن او که مثل یک تاجر موفق لباس پوشیده است دستپاچه کن 

احمق نبود. در زیر این ظاهر آراسته یک موتور سوار خائن مخفی شه بود که استفاده اش را از  

 او کرده و سپس او را بدرد نخور نامیده بود.  

نگاه خیره پاندا به سمت اژدهای آتشین که دور گردن لوسی پیچیده بود و سپس پرسینگ  

مشخص شد. همانقدر که لوسی از دیدن او خوشحال نبود،  ا  اقلبی ابرو رفت، و دو چیز سریع 

 او هم از دیدن لوسی خوشحال نبود. و پاندا تنها نبود.  

زنی کنارش پشت به لوسی ایستاده بود و از میان پنجره های برق افتاده تمام توجهش معطوف  

ی دانست که او  پاندا م  " پاتریک.   "به منظره خلیج بود. لوسی نگاه یخی اش را به پاندا دوخت. 

چقدر از دیدنش بیزار است، و این سردی پاندا که درست مثل لوسی بود باعث شد عصبانی تر  

 هم بشود. پاندا حق نداشت جوری رفتار کند انگار که این او بوده که آسیب دیده.  

لحنش به شدت خشم و ناراحتیش را نشان   "گفتم اجازه نداری چیزی رو عوض کنی.  "

 رای لوسی مهم نبود.  می داد، اما ب 
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لوسی کله بیس بالش را از سر برداشت   " متاسفم، ولی من یه دستور از اداره بهداشت داشتم.  "

و موهای تازه رنگ شده اش با هایلیت ارغوانی را آشکار کرد. درهم ریختگی قفسه کتابها از  

اید دور انداخته می  بین رفته بود، قفسه ها تمیز شده و فرش کثیف و پاره پوره که سالها پیش ب

 شد هیچ کجا جلوی چشم نبود.  

لوسی مبلمان درهم و برهم و نخ نما را به پایین درون زیر زمین منتقل کرده بود، او و توبی  

تعدادی میز، مبل و صندلی را از اتاق نشیمن بیرون کشیده بودند. حتی بدون رنگ جدید، فضا  

 خودمانی و جذاب شده بود.  

ن فقراتش را صاف نگه داشته و هنوز رویش را از پنجره برنگردانده بود. او  زن کنار پاندا ستو

یک تاپ تونیک گشاد مشکی، شلوار پارچه ای مشکی و کفش های پاشنه بلند پوشیده بود.  

موهای صاف سیاه رنگش روی شانه هایش رها شده بود و دستان بدون انگشترش برای مچ  

 های باریکش خیلی بزرگ بودند.  

زن با صدایی آهسته و   "ا به من اطمینان داد که می تونم روی نظر تو حساب کنم. پاند "

اندکی خشک شروع به صحبت کرد، اما چیزی در صدای مستبدانه او می گفت که ترجیح می  

 دهد با حجم کامل صدایش صحبت کند.  

   " مشکلی نیست. من دارم میرم.  "لوسی گفت: 

 دستان بزرگ زن کنارش مشت شدند، اما هنوز برنگشته بود.   " تو نمی تونی بری.  "

اگه پاندا دست به کاری زد، همیشه می تونی به   "لوسی نگاهی زهرآگین حواله پاندا کرد. 

   "پلیس زنگ بزنی. 
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لازمه که یه زن دیگه اینجا حضور داشته باشه.    ": زن با صدای آرام ترسناک یک پلیس گفت 

ا خیلی دردسر داشتید، اما قول میدم وقتی که میذارید ارزشش رو   ا درک می کنم که شما اخیر 

   "داشته باشه. 

پس پاندا در مورد اینکه لوسی چه کسی است به آن زن گفته. نشانه ای دیگر که او هیچ  

 محدودیت اخلق ای ندارد.  

 پست کوتاه بهتر از هیچیه دیگه!  : یه  976:

درحالت عادی، پیشنهاد می کردم پول بگیری. اما ... بنظر می رسه یه کمی بی   "زن گفت: 

   "احترامی باشه. 

یه کمی؟! بنظر نمی رسید زن از بودن با یکی از اعضای خانواده اول آمریکا دست پاچه  

ادت دارد. کنجکاوی لوسی  باشد، که نشان می داد او به برخورد با افراد مشهور ع

   "چرا انقدر مهمه؟  "کنترلش را بدست گرفت. 

قبل از این که توضیح بدم، فکر نمی کنم شما مخالف امضاء یک   "سر زن یک اینچ بالا آمد. 

 آن زن داشت شوخی می کرد.   " توافقنامه محرمانه باشید؟ 

اما بیش از حد خودش   "—کرد   مکث خطا کلمه  روی پاندا " —لوسی خطاهای زیادی داشته "

   "را به خطر می اندازه تا در اطرافش از دیگران محافظت کنه. 
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فکر می کنم مجبورم بهت اعتماد کنم،   "زن شانه هایش را صاف کرد.  "پس نظر تو اینه.  "

پرنده ای کوچک به سرعت از کنار پنجره گذشت. و   "چیزی که توش زیاد خوب نیستم. 

. با حرکتی نمایشی... مثل چهره غمگین ملکه ای که با  سپس آن زن برگشت. آهسته.. 

 گیوتین مواجه می شود.  

عینک تیره بزرگی قسمت عمده صورتش را پوشانده بود. او قد بلند و خوش هیکل بود،  

اندکی اضافه وزن داشت که زیر تاپ تونیک گشادش پنهان شده بود. هیچ جواهر یا چیزی که  

ز آن همه لباس سیاه آن هم در یکی از روزهای گرم ماه  جلب توجه کند نپوشیده بود به ج

 جون. در حینی که عینک آفتابی اش را برمی داشت دستش اندکی می لرزید.  

 دسته های عینک را تا کرد، سپس چانه اش را بالا آورد و به لوسی خیره شد.  

آرایش روی  چشمانی تیره، درشت و جذاب، استخوان گونه برجسته، بینی ای محکم و کمی 

چهره زرد و رنگ پریده اش دیده می شد. نه اینکه لوسی چون رژ لب قهوه ای می زد و خط  

 چشم سیاه، بالا و پایین مژه هایش می کشید بخواهد به آرایش دیگران ایراد بگیرد.  

131 

آن طور که زن بطور نمایشی خودش را به لوسی نمایاند، انتظار داشت او چیز بگوید، اما وقتی  

   — وسی هیچ ابراز عقیده اینکردل

 و سپس دوزاری اش افتاد. واوووو  

   "لوسی، مطمئنم در مورد خانم تمپل رنشاو شنیدی.  "پاندا با لحنی حرفه ای گفت: 
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تمپل رنشاو، ملکه ای شرور است که بخاطر آموزش تناسب اندام و برنامه جزیره چربی اش  

کی که شرکت کنندگانش را با تبعید آنها به  شهرت دارد، برنامه تلوزیونی واقعی و وحشتنا

  پایه  بر  را اش  حرفه  او . کرد می زده خجالت ".کند   نمی نگاهتان  کس هیچ  که جایی "مکان 

— بود جا همه   او براق مانند پلنگ   بدن عکسهای و  بود، کرده  بنا دیگران تخریب  و  تحقیر 

رژی زا اش، خط  ان  های  خوراکی اندامش، تناسب  برند  های  نوشیدنی های  برچسب روی

ل  دیده بود فقط بخاطر لباسهای  ا گسترده لباسهای ورزشی اش. اما عکسهایی که قب

  متکا  یک   و  گوشتالود هایی  گونه دید  می  الان  که   زنی— سیاهشان به الان او شباهت داشتند

 .  داشت  اش  چانه زیر  قب قب

ب دهانش را قورت  لوسی آ  " همونطور که می تونی ببینی، من گوشتالو هستم.  " تمپل گفت: 

تمپل هنوز هم خیلی بهتر از توریستهایی    "به سختی می تونم بگم شما گوشتالو هستین.  "داد. 

که از قایق پیاده می شدند بنظر می رسید. اما به این معنی نبود که او همان آدم نی قلیانی بود  

 که عموم مردم تصورش می کردند.  

   "لازم نیست با ادب باشی.  " تمپل گفت: 

  که  داشته  ای  شخصی  مشکلت گذشته، بهار طول  در تمپل " پاندا صحبت را بدست گرفت. 

   "—کنه  پیدا  وزن  اضافه کمی  شده   باعث

من یه چاق   "صدای مته مانند او با تمام حجم هنجره اش بگوش رسید.  "بهونه نیار. "

  " یدگی کنی؟ کجا می خوای به این موضوع رس " لوسی به پاندا نگاه کرد.  "بوگندو هستم. 

   "تو مسلحی؟  "سپس مکث کرد. 
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تمپل منو استخدام کرده تا بهش کمک کنم به هیکل سابقش برگرده. و اونش به    "پاندا گفت: 

   "تو مربوط نیست.

   "تو مربیش هستی؟  "

   " ا  نه. ادقیق "

   " . من به مربی نیاز ندارم. من نیاز دارم کسی به من نظم بده " تمپل حرفش را قطع کرد. 

یک سری تصاویر مربوط به شلق زدن و تنبیه کردن از ذهن لوسی گذشت.    "نظم بده؟  "

پاندا که انگار ذهن او را خوانده بود، لبهایش بخاطر لبخندی نابجا تکان خوردند. لوسی  

   "پشتش را به او کرد و گفت: 

   "ا این... نظم دادن چطور کار می کنه؟ ادقیق

ا   از پسش برمیایم. برنامه جزیره چربی سپتامبر شروع میشه، دقیق من و پاندا ا " تمپل گفت: 

سه ماه دیگه از الان. از وقتی بطور واضح خارج از کنترل شدم، پاندا رو استخدام کردم تا  

لوسی از گوشه چشم نظم دهنده   "برنامه ای که برای متناسب شدن لازم دارم رو بهم بده. 

نظم شده کتابخانه است. پاندا با انگشت اشاره اش،  تمپل را دید که درحال بررسی قفسه م

کتاب فانوس های دریایی دریاچه میشیگان را به سمت دیگری هل داد و نظم کتابخانه را بهم  

 زد.  

   "و تو میخوای اینکارو توی این خونه انجام بدی؟   "لوسی گفت: 
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و    "خصوصی نیاز دارم.   ل ا به سختی می تونم جایی مثل اینجا رو پیدا کنم. به یه جای کام "

 سپس با لحنی تلخ اضافه کرد.  

   " یه جزیره چربی مخصوص به خودم، اگه تو موافق باشی.  "

با تکان خوردن شست دست پاندا و درخشیدن ساعت استیل و گران قیمتش، تصویر قبلی ای  

ظاهر   که لوسی از او برای خودش ساخته بود را به کلی نابود کرد. لوسی هنوز نمی توانست 

 رسمی او را هضم کند. این احساس اشتباه بود.  

  اون  که   اومد  یادم وقتی .  کرده ¬می کار برام محافظ عنوان  به  گذشته در پاندا  " تمپل گفت: 

  غیر   ماموریت فیلم مثل کارهامون همه .  بیایم اینجا  که کردم اصرار  داره، ای خونه همچین

اون منو از فرودگاه برداشت و پشت    .کردم  پرواز  شخصی هواپیمای  یه  با من. بود ممکن

   " ماشینش قاچاقی تا اینجا آورد.

می فهمم که چرا شما دوتا اینجایید. اما چی   "ل در نمی کرد ولی گفت:  ا  لوسی هرچند کام

   "باعث شد فکر کنی که من اینجا می مونم؟ 

   "چون من به عنوان پوشش بهت نیاز دارم.  "

   "پوشش؟  "

ا  شبیه کسی نیست که  ابه یک سری غذاهای خاص نیاز دارم. پاندا دقیق من  " تمپل گفت: 

   " بتونه بره شهر و چای سبز و جوانه گندم بخره. 
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لوسی خودش را هم شبیه کسی که از این چیزها بخرد نمی دید، اما کم کم داشت نکته را می  

 لا  خنده دار و مضحک بود.  ا گرفت، هرچند که احتما

به یک آباژور لگد زد و آن را از جایش جابجا کرد، کفشش از جنس  پاندا با نوک کفشش 

چرم براق با منگوله ای چرمی روی آن بود که لوسی دوست داشت با چکمه هایش آنها را  

 لگد کند.  

قصد دارم چند هفته اینجا بمونم. اگه یه کپی از مجله زن و سلمت یا مجله مد   " تمپل گفت: 

  "ام چی؟ اگه نرم کننده یامحصولات مربوط به مو بخوام؟ چیزهای زنونه، اوه خدای من. بخو

پای پاندا روی پله های نردبان که مشغول هل دادنش به سمت گوشه اتاق بود بالا پایین می  

 رفت.  

   "می تونی این چیزها رو آنلین سفارش بدی.  "لوسی یادآوری کرد. 

ا  با تفاوت بین مقدار زباله  اهست که فوری نیاز دارم. ضمن  همینکارو میکنم ولی چیزهایی "

هایی که یک نفر تولید می کنه با زباله های تولید دو نفر چیکار باید بکنیم؟ دوست دارم  

لباسهای ورزشیم رو توی هوای باز بذارم تا خشک بشه. لباس های زنانه ام رو هم همینطور.  

ر قایقش رو به خلیج بیاره و یه زن رو توی آب ببینه،  دلم می خواد بتونم شنا کنم. اگه یه نف

نمی تونم بذارم فکر کنم اون زن کسی به جز تو هست. صدها راه وجود داره که اگه یه زن  

دیگه توی خونه نباشه ممکنه من شناسایی بشم و اگه این اتفاق بیفته زندگیم برای همیشه  

   "نابود میشه. حالا می فهمی؟ 
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که چرا تمپل پیش یکی از دوستانش نرفته. سپس بنظرش رسید، تمپل  لوسی کنجکاو بود 

 ا  از آن نوع زنانی نیست که یک گروه دوست دختر داشته باشد.  ادقیق

لوسی، می تونم ببینم که تو خودت هم   " تمپل دسته عینکش را به یقه تونیکش آویزان کرد. 

مچنین می دونم که  شخص مهمی هستی و می فهمم که لحظات سختی رو می گذرونی. ه

انتظار داشتی اینجا تنها باشی. حضورم خیلی سرزده بود و میخوام که بودنم رو مفید کنم  

قصد   " نگاه منتقدانه تمپل از روی موهای رنگ شده لوسی تا چکمه هایش لغزید.  "پس...

   "دارم مجانی آموزشت بدم. 

 لوسی وحشتزده تر از آنی بود که جواب بدهد.  

ی های خصوصیم به ازای هر ساعت ششصد دلار می گیرم. می دونم که این  من از مشتر  "

ابروهای تمپل   "مقدار ظالمانه است اما این باعث میشه اونها تمریناتشون رو جدی بگیرن. 

وقتی داشت جلو بازوی لوسی را بررسی می کرد به هم نزدیک شدند و، لوسی متوجه شد که  

ت. از همان فاصله، مشغول بررسی اندام لوسی بود  او مشغول بررسی تاتوی دور گردنش اس 

  اندازه  به برگشتن به  بودند  کرده  شروع  که بودند بدنش  از  قسمتی تنها رانهایش —

  دیگه انگیزه  یه ما  ". پخت  می خودش که شد  می  هایی  نان مدیون  را  آن  باید و نرمالشان،

   ". کنیم  می پیدا  برات

ا به تنبلی عادت کرده،   امتاسفانه، لوسی جد "بودند گفت: پاندا با لبهایی که باریک شده 

   "شرط میبندم مشتاقه که سخت کار کنه. 
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  "ا  مشتاق نیستم. و متاسفم، اما برام ممکن نیست بهت کمک کنم. اواقع "لوسی شتابان گفت: 

 نه با وجود پاندا این دور و ور.  

لبش نشاند، لبخندی که لوسی به خوبی آن  تمپل لبخند با اعتماد به نفس مردمی اش را روی 

می دونم. فکر کردم   "ا از آن استفاده می کرد.  ا را تشخیص می داد چون خودش هم مکرر

اگر کسی منو ببینه.... و بفهمه که چرا اینجا    "تمپل لبش را لیسید.  "می تونم امیدوار باشم...

دا به من گفته بود، که تو اینجا نمی  پان " او چانه اش را یک اینچ دیگر بالا آورد.  "هستم...

 لوسی دوست نداشت که پاندا رفتارش را پیشگویی کند.   "مونی. 

   "ا ... نباید روش حساب می کردم. من...امن واقع "چانه تمپل یک اینچ دیگر بالا آمد. 

وسپس در یک لحظه همه چیز از هم پاشید. ملکه شرور لبخند مردمی اش را ازدست داد.  

ین افتاد، شانه هایش فرو افتاد، مدل ایستادن شق و رقش خم شد و اشک چشمانش  سرش پای

 را پرکرد.  

 دیدن بهم ریختن برنامه های زنی متکبر می بایست اندکی رضایت بخش باشد.  

درعوض، منظره ای دلخراش بود. تمپل به وضوح درهم شکسته بود، و تا بحال هیچ تجربه  

 نداشت.  ای برای کمک خواستن از دیگران 

هرچیزی که باعث از دست رفتن کنترل او بر روی وزنش شده بود هنوز داشت او را پایین می  

 کشید.  

لوسی دوست نداشت جزیره را ترک کند. این به معنی پشت سرگذاشتن افعی، و روبرو  

شدن با چیزهایی بود که هنوز نمی توانست به آنها فکر کند. همچنین به این معنی بود که در  
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هفته آینده، باید کفش پاشنه بلند می پوشید و در پانصد خانه را می زد و جلویشان   طول

ا  او می خواست تا هرجا که دوست دارد قایق سواری کند، در  ادست دراز می کرد. ضمن

دفتری که آماده کرده بود بنشیند و بنویسد، و عسل تازه روی نانش بمالد. او می خواست  

سکله ببرد و تماشا کند که بری چطور دکه فروش محصولات  قهوه صبحانه اش را روی ا 

 مزرعه را اداره می کند. و دلش برای آن موش کوچک، توبی تنگ می شد.  

لوسی   " برخلف تمپل، پاندا از تصمیم لوسی بسیار خوشحال بود. او به مشتری اش گفت: 

 تمایلت عجیب غریبی داره.  
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به 

تر

ه

  . 

لوسی نمی خواست خانه اش را با ملکه شیطانی جزیره چربی شریک شود. اما مهم تر از آن،  

نمی خواست با بادیگارد شرور شریک باشد. با اینحال اینجا خانه بزرگی بود، و تمپل به شکل  

بدی شکست خورده بنظر می رسید، احساسی که لوسی به خوبی آن را درک می کرد. لوسی  

  "ای یکی دو روز سعی ام رو می کنم. اما بیشتر از این هیچ قولی نمی دم. بر "بالاخره گفت: 

پاندا روی رفتن لوسی حساب کرده بود و ناراضی بنظر می رسید. لوسی به سمت پاندا چرخید  

   "واضحه، تو این شکلی فکر نمی کنی.   "و گفت: 

هیچ جور    ". تمپل تغییر حالت داد. قامتش صاف شد و چشمانش درخشید  "تو می مونی؟ 

لوسی در این   "نمی تونم ازت تشکر کنم. وصادقانه بگم... بدنت از من متشکر خواهد شد. 

 مورد شک داشت، اما او نبرد مهم تری از دستمزد او داشت که به آن بپردازد.  

یه خوابگاه بزرگ طبقه بالا هست که اگه تمیز بشه برای تمرینات شما مناسبه. می دونم   "

اندا نزدیکت باشه. طبقه دوم چهارتا اتاق خواب با دوتا حمام بزرگ داره ،  که می خوای پ

   "بنابراین اتاق های زیادی برای شما دونفر هست. 
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لوسی از برداشتن اتاق خواب طبقه همکف ناراحت نبود چون دری داشت که مستقیم به  

ود. اگر همه چیز  بیرون ختم می شد بنابراین می توانست بدون مواجه شدن با آنها بیرون بر 

خوب پیش می رفت، فقط در آشپزخانه مجبور به ملقات با آنها می شد، و لوسی پیش  

 خودش فکر کرده بود که تمپل زمان زیادی را آنجا صرف نخواهد کرد. 

  "اخم پاندا را وقتی داشت به تمپل پیشنهاد می داد اطراف را نشانش دهد، نادیده گرفت. 

، اما به چیزی بیشتر از چند تا کامیون آشغال بر و یه دستگاه  طبقه بالا وضعیتش افتضاحه

پاندا با سماجت تمام آنها را دنبال کرد، و با    "سمپاش برای ضد عفونی همه جا احتیاج نداره. 

 تشخیص هر تغییری که لوسی ایجاد کرده بود، اخمش غلیظ و غلیظ تر می شد.  

   "است؟ ل  اینجا آویزون بود کجا اون آینه ای که قب "

   "آینه؟  "

   "و اون قفسه لباس؟  "

لوسی حواس آن دو را از گاراژ پرت کرد، جایی که تمام آت و   "کدوم قفسه لباس؟  "

 آشغال ها روی هم انباشته شده بودند.  

وقتی به طبقه بالا رسیدند، تمپل هم به جناح لوسی پیوست. وقتی داشتند خوابگاه را بررسی  

گفته بودی دو ساله که اینجا رو خریدی؟ چرا تا حالا تمیزش   "می کردند، تمپل پرسید:

   "نکردی؟ 

   "من اینجارو همینطوری که هست دوست دارم.  " پاندا سفت و سخت جواب داد: 
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تمپل با تنفر به ردیف درهم و برهم تختخوابهای تاشو نگاه کرد. انتهای هرکدام از تخت  

   ها تشکی لوله شده و بدون ملحفه قرار داشت. 

او به سمت بزرگترین دیوار که دارای سه پنجره بزرگ و پوشانده شده با پرده های چین دار  

منظره   "و تغییر رنگ یافته بودند رفت. تمپل قسمتی از پرده خاک گرفته را کنار زد. 

   " باورنکردنی ایه. حق با توئه لوسی. اینجا یه اتاق تمرین عالی میشه. 

سرایدار اینجا فوت شده بنابراین مدت زمان زیادیه که کسی اینجا رو    "ا لو داد.  الوسی عمد 

   " تمیز نکرده، اما مطمئنم پاندامی تونه کسی رو پیدا کنه. 

پرده را رها کرد تا سرجایش   " نمی تونم کسی رو اینجا راه بدم. "تمپل محکم جواب داد: 

 بازگردد و انگشتان خاکی اش را بهم مالید.  

و سپس با لحنی تلخ   " امش می دیم. فکر کنم برام یه تجربه جدید باشه. پاندا و من انج "

   " ل  یادم بیاد که چطور باید تمیزکاری کنم. ا نگرانم اص "ادامه داد. 

لوسی قدیمی، می خواست برای کمک داوطلب شود، اما افعی قصد نداشت دستیار شخصی  

ا درونش بود نشانشان داد و آنها  تمپل رنشاو شود. گنجه را که آش شل قلمکاری از ملحفه ه

 را تنها گذاشت تا از پس خودشان بر بیایند.  

وقتی به طبقه پایین بازگشت، خوارباری که خریده بود را از کوله پشتی اش بیرون آورد و  

به خودش گفت همینطوری بهتره. همین که ظرفهای کثیف را شست، صدای تمپل را از هال  

التماس درون صدای او کنجکاوی   "مجبور نیستی اینکارو بکنی.  ا  که، پاندا،اواقع  " شنید. 

 لوسی را تحریک کرد. زیرچشمی آنها را نگاه کرد.  
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آنها جلوی در ورودی ایستاده بودند، جاییکه پاندا درحال کشیدن کیف دستی لوکس سیاه با  

نه بگم،  صادقا  "تزئینات سنگین نقره ای تمپل بود. تمپل یقه تونیکش را کمی جلو کشید. 

   "ل  برام روشنه که چرا به اینجا اومدم. ا  پاندا، هیچ احتیاجی به اینکار نیست. کام

پاندا یک تخته شکلت با مارک تابلرون از کیف بیرون    "پس باید از این چشم پوشی کنی.  "

 کشید.  

 تمپل سرش را کج کرد و لبخنی پهن تحویل او داد.  

ا  به همین دلیله که من چنین مبلغ  اول شدی. دقیقتبریک می گم. اولین آزمایشت رو قب "

   "گزافی برای کار کردن با من در طول تابستان بهت پرداخت می کنم. 

دیگه منو اسکول نکن،   "پاندا پوشش روی شکلت را کند و یک گاز بزرگ به انتهای آن زد. 

   "تمپل. 

حتی از این فاصله هم   تمپل چشمانش را به قفسه آبنبات ها دوخت، و لبخندش ناپدید شد.

لوسی می توانست اشتیاق او را احساس کند. پاندا گاز دیگری زد و به آهستگی جوید، هر تکه  

اش را با احساس خورد، عملی ظالمانه که بخاطرش تا ابد مورد نفرین تمپل قرار گرفت. پاندا  

  "بانی بود. تمپل عص   " قصد داری منو موقع خوردن هرچی که پیدا کردم تماشا کنی. "گفت: 

   "مجبور نیستم این کارتو تحمل کنم! 
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آخرین تکه شکلت در دهان پاندا ناپدید شد. کاغذ شکلت را مچاله کرد و   "نفستو نگه دار. 

   "درچمدونت رو باز کن.  "درون جیبش چپاند. 

   " هیچ چیز غیر مجازی توش نیست.   "تمپل گفت:

   " بذار امیدوار باشیم همینطوره.  "

 اینطور نبود. پاندا شکلت تخته ای بزرگتری آنجا پیدا کرد.  اما 

حتی برای مرد بزرگی مثل او، این مقدار شکلت خیلی زیاد بود، اما او تمامش را خورد. تمپل  

   "مجبور نیستی انقدر آزاردهنده باشی.  "در مرز انفجار بود. 

ار نیست یه پیک نیک  تو منو بخاطر شخصیت گرمم استخدام نکردی. می دونی که این قر  "

   "باشه. 

   " خوبه.  "

 تمپل شروع کرد از کنار او در رفتن، اما پاندا بازویش را گرفت.  

   "لازمه خودت رو هم بگردم؟  "

ل بی ضرر   ا  آدامس تیک تاک. اینها کام "تمپل دست در جیب شلوارش کرد و نیشخند زد. 

   "هستند و من به اندازه کافی از اینها دارم. 

   "دقیقه بیشتر طول نمی کشه. یه  "



 

 

 

245 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

  "وقتی پاندا با دستانش شروع به گشتن او کرد، تمپل صدای هیسی از عصبانیت در آورد. 

   "چطور جرات می کنی منو لمس کنی! 

پاندا یک بسته اسمارتیز از جیب دیگر او بیرون کشید و سپس   "بقیش رو رد کن بیاد.  "

 بسته آدامس را از دستش قاپید.  

   "رای بازنده ها می سوزه. این حرفی نیست که همیشه توی تلوزیون میگی؟ دلم ب  "

هفتاد و پنج هزار دلار بهت پرداخت نمی کنم که   "

هفتاد و پنج هزار دلار؟    "برام سخنرانی کنی! 

 لوسی نمی توانست این را باور کند.  

خودش فکر کرد  لوسی نگران این بود که والدینش چقدر به او پرداخت کرده اند، سپس با 

 آنها هزار دلار به او داده اندو حالا می فهمید که چه مبلغ کلنی باید گرفته باشد.  

ا ظرفیت معده اش پرشده بود چون   ا ظاهر  "سخنرانی نیست. یه اظهار نظره.   "پاندا گفت: 

این   "بسته اسمارتیز را کنار کاغذ شکلت درون جیبل هل داد و سپس در چمدان را بست. 

   "ت می برم طبقه بالا. رو برا

 تمپل آنها را کشید و با خودش به طبقه بالا حمل کرد.  "زحمت نکش!  "
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پاندا این را درحالی گفت که هنوز رویش به سمت در و    "به اندازه کافی تماشا نکردی؟  "

 پشتش به جایی بود که لوسی کمین کرده بود.  

ا رو هضم کنم. هر دوی شما یه شورشی  هنوز دارم سعی می کنم این ماجر  " لوسی جواب داد. 

   " واقعی هستین. 

ا قسمتی را که با برداشتن قفسه فلزی به یکباره خالی شده بود را بررسی کرد.   ا پاندا مختصر 

   "هروقت بخوای می تونی اینجا رو ترک کنی. در واقع، چرا اینکارو نکردی؟  "

طر قضاوت نادرستی که در مورد  چون هنوز دارم خودم رو بخا "چون اینجا خانه او بود. 

 سپس در قسمت پشتی آشپزخانه ناپدید شد.    "مردم دارم تنبیه می کنم. 

عیدتون مبارک و تعطیلت خوبی داشته  

یه دعوای    oh1g92dzc3fye8ahakmباشید: 

عزیز   mahlla69لوسی، پاندایی داغ تقدیم به  

:Frein12d  : 

هیچ چیز نخورده بود، بنابراین ماهیتابه را  ساعت تازه چهار عصر بود، اما لوسی از صبحانه 

گرم کرد و کمی روغن درون آن ریخت و استیک گوشتی را که از شهر خریده بود درون آن  

ا  روی گریل طعم بهتری خواهد داشت، اما آن دستگاه گریل زنگ زده و  اانداخت. مطمئن

 کهنه را هفته گذشته دور انداخته بود.  
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ده بود که پاندا با همان لباسهای آراسته یک تاجر عین گلوله  تکه گوشت به جلز ولز افتا

وارد آشپزخانه شد. یک حوله برداشت و دور دسته ماهیتابه پیچید و از در پشتی بیرون  

 رفت.  

   "استیکم رو برگردون!   "لوسی به دنبال او که داشت از حیاط عبور می کرد دوید.  "هی!  "

ناگهانی باز کرد، مچ دستش را چرخاند و استیک  در سطل آشغال کنار گاراژ را بطور 

هیچ آشپزی ای انجام نمی شه مگر اینکه چیزی   "گوشت معلق زنان به درک واصل شد. 

   "باشه که تمپل هم بتونه بخوره. 

   "هیچ آشپزی ای؟ منظور از هیچ آشپزی چیه!  "

کنه، و تو که قصد  ا داره تمیزکاری می   ا بوی غذا توی تمام خونه پیچیده. اون ظاهر 

   " نداری شکنجه اش بدی. 

   "من! این تو بودی که هزار کالری رو جلوی اون بلعیدی!  "

لوسی دستانش را بالا   "اون عواقب طبیعی کارش بود. کاری که تو داری می کنی متفاوته.  "

  شاید بهتره به مامانیت زنگ بزنی و ازش  "لبهای پاندا جمع شد.  "نمی فهممت!  "گرفت. 

 بخوای یه حکم مهر شده بفرسته تا ازت محافظت کنه.  

  کاری چنین—او  بود گذاشته —ا  لوسی چنین مردی را بوسیده بود؟ گذاشته بود اواآیا واقع "

   دهد؟ انجام را
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افعی درون او به مرز انفجار رسیده بود، لوسی با ناخنهای برنگ ذغالی اش علمت زشتی با  

و سپس لوسی رفته   "تو تاوانش رو می دی.   "داد. گفت: دستهایش جلوی صورت پاندا نشان 

 بود.  

 **** 

پاندا از قبل تاوانش را داده بود. فقط بودن دوباره در نزدیکی او برایش شکنجه بود. هنوز  

اولین باری که او را دید را بیاد می آورد. شب اجرای شام تمرینی بود. او مثل یک بانوی  

د ایستاده بود، موهای درخشانش بیشتر از الان سایه روشن  باوقار در لباس سبزآبی کنار ت

 میشد.  

تمام چیزی که او می توانست به آن فکر کند این بود که این دو نفر چه بی عیب و نقص  

یک زوج آمریکایی کامل. او تا دو هفته بعد از آن همچنان همین فکر   - برازنده هم بودند

دا، وقتی لوسی بالاخره به خانواده اش زنگ زد،  را می کرد، تا اینکه آن شب در دریاچه کو

 ا  قصد ندارد پیش تد بازگردد.  افهمید که او واقع

 احمق.  

 به هرحال تو هم خوب نبودی.  

چه دروغ واضحی. این پاندا بود که عجول، بی منطق، دست و پا چلفتی و خارج از کنترل شده  

زنان روی مجله که طوری ژست می گرفتند  ل  شبیه ا ل  طبیعی بود، و اص ا بود. لوسی کام

 انگار احتیاج دارن با تو باشند نبود.  
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پاندا روی این موضوع حساب کرده بود که لوسی به محض دیدن او از آنجا می رود، اما  

بجای اینکه درون اولین قایق بپرد و از آنجا برود تصمیم گرفته بود در آشپزخانه استیک  

زن سرسخت دور و اطرافش داشت که هرکدام می خواستند   گوشت درست کند. حالا او دو 

 از خانه اش به عنوان مخفی گاه خودشان استفاده کنند.  

ل  هم از پس تمپل برآمده بود و دوباره هم می  ا یکی از آنها مثل خار چشم بود، اما قب 

مه  توانست از پسش برآید. آن دیگری هم به شکل دیگری خار چشم بود و پاندا بیشتر از ه

 می خواست از پسش برآید.  

تصویر لوسی به این شکل را از ذهنش بیرون راند تا بتواند روی کارش تمرکز کند. اینجا  

یاید، اما تمپل پول زیادی داده بود تا مثل  آخرین مکانی بود که دلش می خواست به آن ب

پرستار بچه از او مواظبت کند و از هرگونه بحثی راجع به محل اقامتشان سرباز زده بود. پاندا  

با خودش آرزو کرد ای کاش راجع به خانه حرفی نزده بود، اما هرگز تصور نمی کرد او برای  

پوند اضافه وزن و در لبه نابودی قرار  آمدن به اینجا اصرار بورزد، همانطور که هرگز سی 

گرفتن موقعیت کاری او را تصور نمی کرد. او کارهایی که او را به تحرک وادارد و حداقل  

 پتانسیل اندکی هیجان را داشته باشد را ترجیح می داد.  

 این یه کار افتضاح اما پرمنفعت برایش بود.  

 بود و یک جورهایی به او مدیون بود.  از طرف دیگر، تمپل اولین مشتری کله گنده اش 

آنها یکدیگر را ملقات نکرده بودند تا اینکه ناشر تمپل برای یک ماموریت امنیتی معمولی  

در کتابخانه شیکاگو جایی که کتابهایش را امضا می کرد، او را استخدام کرد. مردی با  

 چشمان نیمه باز در میان جمعیت توجه او را جلب کرده بود.  
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توجهش را روی او متمرکز کرده بود و قبل از اینکه شب تمام شود، آن مرد را که می   پاندا

خواست با پرش از روی چندین ردیف صندلی صورت تمپل را خط خطی کند متوقف کرده  

بود. از آن زمان تا بحال، هر زمان که تمپل نیاز به نیروی امنیتی داشت، روی او اصرار می  

ن ثروتمند دیگری به سمت پاندا جذب شدند و کار او تا آنجایی  ورزید. بخاطر او، مشتریا

توسعه یافت تا بتواند آپارتمانی واقع در خیابان ساحلی اجاره کند که به ندرت در آن می  

 خوابید، این خانه را بخرد و مادرش را در بهترین مرکز آلزایمر در ایلینویز نگهداری کند.  

نگی بلکه بخاطر هضم آن همه شکلتی که بلعیده بود.  معده اش غار و غور کرد، نه از گرس

خیلی علقه ای به شیرینی جات نداشت. چه بد که تمپل چیپس سیب زمینی قاچاقی نیاورده  

 بود.  

ا  گفته بود که هیچ چیز خانه را تغییر  اتفکراتش به سمت لوسی منحرف شدند. صراحت

 یرات پاندا را آشفته می کرد.  ندهد، اما او هرکاری دوست داشت انجام داده بود و تغی

چرا لوسی در برابر خواسته تمپل تسلیم شده بود؟ نمی توانست این موضوع را درک کند،  

اما می دانست چکار کند تا لوسی از اینجا برود، بهترین راه این بود که نگذارد لوسی رفتار  

لی هم خودش  و کارهای بد او را فراموش کند. اگرچه چشم انداز یادآوری کارهایش خی

 را ناراحت نمی کرد.  

 :9616196961: 

صبح روز بعد او پهلو به پهلوی پاندا تختخوابهای سفری را از هم جدا کرد و به بیرون  

 منتقلشان کرد.  
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یه    "تمپل همینطور که حفاظ های کنار تخت را به سمت در جلویی هل می داد به لوسی گفت: 

   "ورزش حسابی. 

141 

بصورت دم اسبی درهم برهمی بالای سرش جمع کرده بود و لباس سیاه  تمپل موهایش را 

دیروزش را با شلوار ارتشی گشاد و تاپ اسپرت مشبک یقه هفتی عوض کرده بود، هیچ  

به این   "کدام از آنها آنقدر شیک نبودند که از خط تولید لباس خودش باشند. او گفت: 

لوسی به سمت او رفت تا در را   "دا باشه. نتیجه رسیدم که باید یه ماجرایی بین تو و پان

   " اشتباه فکر می کنی. "برایش باز نگهدارد. 

تا زمانی که اون کاری رو که بخاطرش استخدامش    "جواب سرد لوسی او را ناراحت نکرد. 

برام مهم نیست شما دوتا   " - وسایل درون دستش را از راهرو عبور داد-  "کردم انجام بده

   "وری می گذرونین. باقی وقتتون رو چط

لوسی پیش از این توسط شخصی پایین تر از خودش اینطور مخاطب قرار نگرفته بود، اما  

قبل از اینکه بتواند جوابش را بدهد، ملکه شیطانی و حفاظهای درون دستش چند قدم جلوتر  

 از نظر ناپدید شدند.  
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نسب شده روی در گنجه  وقتی لوسی برای خوردن صبحانه وارد آشپزخانه شد، متوجه قفل 

خوراکی ها شد، و از آنجاییکه قصد نداشت با معده خالی به جنگ با پاندا برود، می خواست  

 یک لیوان قهوه بخورد. اما حالا گرسنه بود.  

یک کارتن ماست با طعم آلبالو و یک هاتداگ سرد را روی میز گذاشت. قبل از اینکه بتواند  

کامیونی که وارد راه منتهی به خانه شد را شنید و متعاقب آن  یکی از آنها را تمام کند، صدای 

لا  تمپل خودش را از جلوی دید پنهان کرده  ا  صدای کوبیده شدن در اتاق طبقه بالا آمد، احتما

بود. به زودی پاندا و راننده کامیون مشغول خالی کردن وسایلی شدند که بنظر می رسید  

 تجهیزات باشگاه ورزشی باشند.  

برنامه ریزی کرده بود تا برای بری و توبی نان بپزد اما با اتفاقی که دیشب برای  لوسی 

استیکش افتاده بود، نمی توانست تحمل کند که دوباره همین اتفاق بیفتد بنابراین مجبور شد  

 با دست خالی به دکه فروش محصولات مزرعه برود.  

لهای رنگارنگ بالای تابلوی زرد  بری روی نردبان ایستاده بود و مشغول نقاشی نواری از گ

رنگ پریده دکه بود، از آن نوع نقاشی های خیال پردازانه ای که ممکن است بالای یک  

چرخ فلک دیده شود. رنگها در هماهنگی با لحاف قدیمی سبز رنگی بودند که او برای  

 پوشاندن پیشخوان و نمایش سه ردیف هرمی چیده شده عسل استفاده کرده بود.  

دیروز ماشین پاندا رو   "ض توقف دوچرخه لوسی، توبی از پشت دکه بیرون پرید. به مح

 توبی پیچیده تر از آن چیزی بود که تا بحال فکر می کرد.    "دیدم. کاری برای من داری؟
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ل  نه. یکی از .... دوستانم برای دیدنم آمده. ما می خوایم یه جا لم بدیم و صحبت کنیم  ا فع "

فکر کردن به این که ملکه شرور یکی از دوستانش   "خسته کننده هست. بنابراین برای تو 

باشد باعث شد بخودش بلرزد، اما مجبور بود برای زمانی که توبی غیر منتظره سر و کله اش  

 ا  مطمئن بود که اینطور خواهد شد، با دروغ اندکی زمینه سازی کند.  اپیدا می شود و تقریب

 " م کارها بیام، درسته؟اما هنوز می تونم برای انجا "

بری در حینی که از نردبان پایین می آمد لبخندی   "ا  دست از سرش بردار. اتوبی لطف  "

خسته تحویل لوسی داد. هرچند صبح هوا گرمتر شده بود، اما چون بری هیچ چربی اضافه  

ای در بدنش نداشت ژاکت طوسی سبکی روی تیشرتش پوشیده بود. نه رنگ برنزه ای که  

ی ها پوستش به خود گرفته بود و نه لکه های رنگ روی چانه اش نمی توانستند  تازگ

تمام سعیم رو می کنم که جلوشو بگیرم تا تو رو اذیت   "خستگی چهره اش را پنهان کنند. 

   " نکنه. 

با توجه به ناکارآمدی بری در ارتباط با توبی، لوسی ترجیح داد روی او حساب نکند و  

توبی، موضوع اینه که دوست من یه آدم کم سن و   "بی حلقه کرد. دستش را درو شانه تو

سال نیست، بنابراین به جای اینکه به اونجا بیای، شاید بتونی اطراف جزیره رو به من نشون  

   "بدی. می دونم یه عالمه جا هست که تا حالا نتونستم ببینم. 

   "همینطوره.  "

عاشق کاریم که   "تازگی نقاشی شده بود نگاه کرد. لوسی به تابلوی عسل چرخ فلک که به 

   "داری انجام میدی. این تابلو تاثیری هم داشته؟ 
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بری جای نیش زنبور روی مچش را خراشید و   "از صبح تا حالا هفتا شیشه عسل فروختم.  "

 نقاشی تمشکی در پس زمینه را تکمیل کرد.  

، شاید صابون یا موم عسل. هرچند باید  دارم به اضافه کردن محصولات بیشتر فکر می کنم "

   "بتونم کشف کنم که چطور درستشون کنم.

هنوزبه اندازه کافی پول ازش در نمیاد. تو باید از اینجا    "توبی با کج خلقی همیشگی اش گفت: 

   "بری. 

شما دوتا دکه محصولات کشاورزی رو فقط توی چندین    "لوسی به سرعت مداخله کرد. 

   "شما باید به خودتون افتخار کنید.   روز سرپا کردید.

او پای بر زمین   "این مادربزرگه که باید افتخار کنه. اینا عسلهای اون هستند.  "توبی گفت: 

می رم به مایک گنده زنگ بزنم. اون گفت   "کوبان به سمت خانه رفت و فریاد کشان گفت: 

   "که منو با قایقش بیرون می بره. 

نه! توبی، به مایک زنگ نزن! می فهمی چی   "و هجوم برد. بری به سمت راه ماشین ر

 توبی قبل از همه اینها ناپدید شده بود.    "میگم؟ توبی!

با پوفی به نشانه خستگی و تسلیم، بری طره ای از موهایش که از دم اسبی موهایش بیرون  

تو برخورد با  من  "آمده بود را کنار زد. جعبه ای سیگار از قفسه پشت پیشخوان بیرون آورد. 

   " ل  وارد نیستم. ا  این بچه اص

   "اون آسیب دیده. این باعث میشه یه کمی چالش برانگیز باشه.  "لوسی گفت:
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  " ما هردو آسیب دیده ایم.  " بری همینطور که دود سیگار را موجی بیرون می فرستاد گفت: 

انگار که دودی که در هوا شناور شده بود بیشتر از دودی که به درون ریه هایش کشیده بود  

او چهره لوسی را از   "معذرت می خوام. یه پارتی ترحم انگیز راه انداختم. "خطرناک می نمود.

تو خیلی آشنا بنظر می رسی. احساس می کنم تو رو از یه   " نزدیک بررسی کرد و ادامه داد. 

می شناسم، اما مطمئنم هرگز باهم ملقات نکردیم. اولین باری که دیدمت فکر کردم تو   جایی

   " یه بچه ای. 

   "من سی و یک سالمه.  "

نگاه خیره بری روی موهای رنگ شده، حلقه جدید ابرو و تاتوی اژدهای روی گردن لوسی  

 چرخید.  

   "منظورت یه عقب مونده ذهنیه.  "لوسی به نوعی توضیح داد: 

   "همچین چیزی.  "

اما واضح بود که بری متوجه نشده و لوسی از اینکه هویتش را بیشتر از این پنهان کند  

  "من... به نوعی تغییر قیافه دادم.  " احساس خوبی نداشت. تصمیم گرفت ریسک کند. 

   " من... لوسی جورایک هستم.  " اندکی مکث کرد. 

سیگارش را انداخت. ممکن بود جلوی دختر عجیب  چشمان بری گشاد شدند، سیخ ایستاد و  

و غریب همسایه که آنسوی درختان زندگی می کرد سیگار بکشد، اما نمی توانست این کار  
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  "لوسی شانه ای بالا انداخت و گفت:  "اوه...من... "را جلوی دختر رئس جمهور انجام دهد. 

   "لازمه که مدتی مخفی باشم. 

   " ی این کاره. اینجا بنظر جای خوبی برا "

  " متاسسفم. فقط .... یه کمی غیر منتظره بود.  "بری متوجه شد که مدتیست خیره شده است. 

چرا این موضوع رو به من گفتی؟ من   "موهایش را دوباره کنار زد و تلش کرد صافشان کند. 

   "هرگز حدسش رو هم نمی زدم. 

زی بهت نگم. شاید باورش سخت  درست نبود همچنان به اومدن پیش تو ادامه بدم ولی چی "

   "باشه، اما من چنین تفکری در مورد صداقت دارم. 

   "اما... تو به سختی منو میشناسی. ممکنه من به همه بگم.  "

تو به    "لوسی می خواست که موضوع صحبت را عوض کند.   "امیدوارم که این کارو نکنی.  "

   "ردش بیشتر بهم اطلعات بدی؟یه پارتی ترحم انگیز اشاره کردی. نمی خوای در مو

داستان خسته   " ماشینی از دور پدیدار شد ولی توقف نکرد. بری به مسیر رفتن آن خیره شد. 

   "کننده ای داره. 

متنفرم که اقرار کنم، اما بعضی روزها شنیدن در مورد مشکلت دیگران باعث دلگرمی من   "

او   "م این احساس رو می شناسم. من ه " بری خندید و تنشبینشان از بین رفت.  "میشه. 

  "ا  می خوای در باره اش بشنوی؟اواقع"دستش را به شلوارش مالید و گفت: 
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   " اگه بخوام آدم بدی محسوب می شم؟  "

او با حواس پرتی لکه رنگی را از روی بازویش پاک    "ا نگو که بهت اخطار ندادم.  ا پس بعد "

کلب شهرمون به خانه برگشتم و شوهرم را درحال   نوامبر گذشته از مهمانی ناهار در  "کرد. 

بار زدن ماشینش پیدا کردم. اون گفت که از زندگی مرفهمون خسته شده و می خواد که طلق  

ا  اون قصد داشت با دلبرش، منشی دفترش یه دختر نوزده ساله که دو  ابگیره، و اوه، تصادف

   "برابر من زنیت داشت یه شروع دوباره داشته باشه.

   "اوچ.  "

تکه های کوچک آفتاب از میان شاخ و برگ درختان صورتش را غرق   "تازه بدتر هم شد.  "

اون بهم   "نور و سایه کردند، او را به نوعی هم جوانتر هم مسن تر از سنش نشان می دادند. 

گفت فکر می کنه که بخاطر ده سال زندگی با هم بهم مدیونه، بنابراین من می تونم هرچی رو  

بعد از پرداخت قسط وام باقی ماند برای خودم بردارم، وامی که هیچی در مورد نحوه  که 

   "پرداختش نمی دونستم. 

   " چه آدم خوبی.  "

حتی وقتی ملقاتش کردم. اینو می دونستم ،اما اون بخشنده و باهوش بود، و تمام   "

باهم دوست بودند. اون  خواهرهای انجمن خیریه عاشق اون بودن. خانوادهای ما از سالها قبل 

او خاکستر   "یکی از پسرهای باحال تیم بیس بال جی ام بود قبل از اینکه تیم منحل بشه. 

اسکات و منشی اش به سیاتل رفتند تا اونجا خوشبختی شون    "سیگارش را تکاند و ادامه داد. 

رو تموم کردم.   رو پیدا کنند، و اون وام هرچی که داشتیم رو بلعید. من فقط سال اول دانشگاه 
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هیچ تجربه کاری ندارم و هیچ فکری برای تامین کردن خودم به ذهنم نمی رسه. مدتی با  

یکی از برادرهام زندگی می کردم، اما بعد از چند ماه که به سختی حتی از اتاقم هم بیرون  

او ناراحتیش در مورد   " می آمدم، زن برادرم بهم فهموند که مهمون نوازیشون ته کشیده.

 یگار کشیدن در مقابل دختر اول آمریکا را فراموش کرد و سیگار دیگری بیرون کشید.  س

در همون زمان، وکیل مایرا به من زنگ زد و گفت که اون فوت کرده و یه کلبه به همراه   "

نوه اش را برای من باقی گذاشته. من توبی رو فقط یک بار سالها پیش که مایرا برای دیدن  

به اطراف دکه نگاه کرد   "بودم. و حالا من اینجا هستم. خانم ملک خودم.  من آمده بود دیده

تا حالا چیزی به این اندازه رقت انگیز شنیده   " و خنده ای سرزنش کننده تحویل داد. 

می تونم تصور کنم بعد از   "او سیگار را بدون روشن کردن به جعبه اش بازگرداند.  "بودی؟ 

   "یت انجام دادی در مورد من چطور فکر می کنی. این همه کاری که تو توی زندگ

 " منظورت فرار از مراسم عروسیم هست؟  "

چطور جرات چنین کاری رو پیدا   "چشمانش حالتی رویایی به خود گرفت.  "ا  همون.ادقیق "

   "کردی؟ 

   " ا  اسمش رو جرات نمی ذارم. ادقیق "

  "پاکت سیگار را به درون جیبش هل داد. سپس یک ماشین توقف کرد. بری   "من می ذارم.  "

لوسی امیدوار بود که او سر    "ممنون که به من اطمینان کردی ،من تو رو به کسی نمی فروشم. 

 قولش بماند.  
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 **** 

در راه رسیدن به خانه، لوسی یادش آمد که عسل را فراموش کرده است، اما بدون وجود نان  

رای خریدن آن بر نمی گشت. یک کپه متشکل از  گرمی که بتوان عسل را روی آن مالید ب

تخت های تختخواب شو، تشک های کنهنه و پرده های زشت اتاق خوابگاه در ابتدای راه  

ماشین روی خانه روی هم تلنبار شده بودند، منتظر برای حمل شدن. کامیون حمل اثاثیه رفته  

گین روی کف طبقه بالا را  بود و به محض اینکه وارد خانه شد، صدای کوبیده شدن چیزی سن 

 شنید.  

 خیلی امیدوار بود که این صدا از بدن مرده پاندا بگوش رسیده باشد.  

از میان آشپزخانه گذشت تا بیرون برود و متوجه شد که یخچال قدیمی با یخچال ساید بای  

ساید استیل مدرنی جایگزین شده است. صبحانه نامطلوبی که خورده بود باعث گرسنه  

 شده بود، بنابراین در آن را باز کرد.  ماندنش 

و متوجه شد که تمام خوراکی هایش ناپدید شده اند. کره بادام زمینی، ژله، همبرگرهای  

خوشمزه و تمام پنیر سوئیسی اش. هیچ ماست گیلسی، سس سالاد و یا خیار شوری نبود.  

ارمالادهای نه حتی غذای مانده ای که برای ناهار رویش حساب باز کرده بود. حتی م

 محبوب پاندا هم ناپدید شده بودند.  

وضعیت فریزر هم افتضاح بود. به جای کلوچه های یخ زده ای که برای آخر هفته کنار  

گذاشته بود، ردیفی از پاکتهای غذاهای رژیمی چیده شده بود. او در قسمت سبزیجات را باز  
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خریده بود چی؟ کلوچه های یخ  کرد. هویج هایش کجا بودند؟ دسته های کاهویی که دیروز 

 زده یک چیزی ولی آنها کاهوهای او را هم برداشته بودند؟ به سمت طبقه بالا هجوم برد.  

):8dsf6: 69): خون پاندا حلل شد  : 

 فصل دوازدهم  

بوی لاستیک مانند یک باشگاه ورزشی قبل از اینکه به سمت در یورش ببرد به دماغش خورد.  

بلمتفاوت شده بود. وسایل درخشان و جدید ورزشی روی کف  خوابگاه به کل با شب ق

پلستیکی نو قرار گرفته بودند، کف لخت زمین به تمیزی جارو شده بود و نور خورشید از  

 پنجره باز به درون می تابید.  

پاندا درحال کشتی گرفتن با قاب خم شده یکی از پنجره ها بود، پیچ و تاب بدنش باعث بالا  

ه بود و شکم سفت و شش تکه اش را در معرض دید قرار داده بود.  رفتن تیشرتش شد 

خوشبختانه آن قسمت از تیشرتش که لوسی می توانست ببیند خالی از هرگونه پیغام بی  

ادبانه ای بود، و بخاطر اینکه از ندیدن آن تیشرت ها نا امید و ناراحت شده بود، افعی را  

 سرزنش کرد.  

  می هایش ¬ گاه اولیپتیکال خرخر می کرد و عرق از شقیقهتمپل درحال کار کردن با دست 

  نادیده  را تمرین  از وحشتش  لوسی. بودند چسبیده  گردنش  به  خیسش  سیاه موهای و چکید 

  بالا را هایش  شانه تمپل   ". شدن   ناپدید یخچال  توی  از رسه  می بنظر  من غذاهای ". گرفت

   "ئول اینکاره.مس  پاندا، " . کرد پاک  را پیشانیش  آستینش  با و  انداخت
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پاندا قاب پنجره را محکم کرد و لوسی را آنقدر سریع به سمت بیرون از    "مبارک باشه.  "

اتاق دنبال کرد، که او می دانست پاندا به دنبال یک معذرت خواهی سریع و بعد هم فرار می  

داشت  گردد. قبل از اینکه لوسی بتواند دهانش را باز کند و سخنرانی ای که قصد بیانش را 

مجبوریم طبقه پایین    "شروع کند، پاندا آرنجش را گرفت و او را به سمت هال هدایت کرد. 

صحبت کنیم. صدای بلند تمپل رو می رنجونه. مگر اینکه صداها رو خودش ایجاد کرده باشه.  

  "می دونم.  "پاندا در جواب فریاد زد.  " شنیدم چی گفتی.   "تمپل از درون اتاق داد زد.  "

 به طبقه پایین رفت.  لوسی 

 **** 

این تصورات پاندا بود، اما می توانست قسم بخورد به هوا پخش شدن گرد و غبار هنگام  

برخورد چکمه های مبارزه لوسی روی فرش پشمی راه پله را دیده بود. فرشی که فکر می  

 کرد لوسی از او خواسته بود تا از دستش خلص شود.  

 شت انجامش دهد.  کاری که به هیچ عنوان قصد ندا

ل  آنجا یک صندقچه ارغوانی رنگ بود، اما ا لوسی آخرین قدمش را روی زمین کوباند. قب

حالا ناپدید شده بود، درست مثل جالباسی شاخ گوزن و قفسه سیاه رنگ که الان در ایوان قرار  

   داشت و تعدادی گیاه که پاندا نه خریده بودشان و نه می خواستشان را نگه می داشت.
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برای خاطر خدا چرا او به جایی که باید بر نمی گشت؟ بخاطر اینکه به این محل احساس  

 مالکیت می کرد. این عادتیست که افراد پولدار دارند.  

احساس محق بودن به آنها این باور را می دهد که هرکاری می خواهند می توانند انجام  

 باشد.  دهند، حتی وقتی چیزی به آنها تعلق نداشته 

مثل این خانه. اما همانقدر که او می خواست لوسی را انسان خودخواهی فرض کند، میدانست  

که این حقیقت ندارد. حتی با اینکه الان می خواست خرخره او را بجود با اینحال او انسانی  

 آراسته و نجیب بود.  

ه عجیب و  همینطور که لوسی به سمت آشپزخانه می رفت، هیکل ظریفش در شلوارک سیا

غریبش که به اندازه کافی گشاد نبود منقبض می شد. پاندا ترجیح می داد او را در لباسهای  

گشادی که تمپل می پوشید ببیند. لباسها می توانستند تمام آن چیزهایی که او نمی خواست به  

ی  آنها فکر کند را بپوشانند. در عوض او آن شلوارک سیاه رنگ را با تاپ خاکستری بدترکیب 

 با بندهای چرمی روی شانه هایش پوشیده بود.  

هیچ جور نمی تونی از    "به محض اینکه لوسی به آشپزخانه رسید به سمت او چرخید. 

   "شر من خلص شی مگه اینکه غذاهای منو برگردونی سرجاش.

تو هم هیچ جوری نمی تونی از دست من خلص شی مگه اینکه اثاثیه ام رو برگردونی   "

پاندا عصبانی تر شد وقتی متوجه کانتر تر و   " نباید او مزخرفات رو بخوری.  سرجاش، و تو 

تمیز شد، حالا خوک سرامیکی ای که مثل خدمتکارها لباس پوشیده بود هم به وسایل گمشده  

 اضافه شده بود.  

   "تمشک و کاهو مزخرف نیستن.  "لوسی گفت:



 

 

 

263 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

   "اونها اورگانیک نبودن.  "

ا خط خطی شده بود.   ا اعصاب لوسی واقع "چون اورگانیک نبودن؟ تو اونها رو ریختی دور  "

خوبه. تا وقتی که اعصابش از دست او داغان باشد، سعی نخواهد کرد پاندا را به یکی از آن  

مکالمات دلنشینی که او وانمود می کرد از آن متنفر است بکشاند. پاندا دستش را روی کانتر  

لوسی مثل موهای میت سیاه است، هایلیت های ارغوانی  تکیه داد. با خودش فکر کرد موهای 

روی آن هم احمقانه بنظر می رسیدند و ریمل سنگینی که به مژه هایش زده بود طوری بنظر  

می رسید که انگار یک هزارپا روی آنها جاخوش کرده است. یک حلقه نقره ای روی یک  

برای خاطر خدا امیدوار بود که   ابرویش را سوراخ کرده بود و یکی دیگر سوراخ بینی اش را.

 آنها تقلبی و موقت باشند.  

و لبهای لطیفش را با رژ لب قهوه ای بدرنگی آغشته کرده بود و این کارش جنایتی در حق  

بشریت بود. اما تاتو ها از همهبیشتر باعث رنجشش می شد. آن گردن بلند و باریک هیچ  

آن پیچیده بود نداشت، و آن تیغی روی  همخوانی ای با آن اژدهای نفس آتشینی که درو 

 بالای بازویش نفرت انگیز بود، با اینکه آن چند قطره خون به شکل خوشایندی برق می زد.  

   "ا  می خوای بدنت رو پر از کودهای شیمیایی و سم کنی؟ اتو واقع  "پاندا گفت: 

   "رو رد کن بیاد. و کلید اینجا "او یک انگشتش را روی گنجه خوراکی ها کوبید.  "آره!  "

   "هرگز این اتفاق نمی افته. تمپل مجبورت می کنه از اینها به اون هم بدی.  "

   "من می تونم از پس تمپل رنشاو بربیام.  "



 

 

 

264 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

پاندا وقتی می خواست می توانست مثل یک مار نیش بزند، درست مثل همین الان، بخاطر  

بندهای چرمی که روی شانه های لوسی تکان  خوک سرامیکی اش که ناپدید شده بود و اون 

تو حتی نتونستی از پس تد بیودین بر بیای. تازه اون یکی از   "می خوردند عصبانی بود. 

   "بهترین آدمهای این دنیا بود، درسته؟ 

 :image170: 

وقتی او شروع به نیش زدن می کرد، لوسی مثل کودکی مانده در جنگل می شد. دهانش بسته  

آرواره اش اندکی جلو آمد اما در زیر این ظاهر سفت و سخت، پاندا احساس گناهی که  شد، 

  "منظورت چیه، که من از پس اون بر نمی اومدم؟  "او هنوز نتوانسته بود کنار بگذارد را دید. 

ا از همان مکالمات خصوصی ای بود که به خودش قول داده بود با لوسی شروعش   ا این دقیق

امتناع از ازدواج درست در روز عروسیت فقط به تو   "نداشت عقب بکشد.  نکند، اما دوست

 ضربه نزد.  

تو از قبل تر هم می دونستی که این ازواج درست نیست ، اما جرات اینکه  

من از قبل نمی دونستم درست   " لوسی فریاد زد.  " به اون بگی رو نداشتی. 

   "نیست! 

   "امروز به چه امیدی از خواب بلند شدی.  "

   "ا  تخم مرغ و گوشت سرخ شده بوده. امطمئن "
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پاندا لبخند استهزا آمیزش را تحویل او داد، اما چون نمی توانست چشمش را از آن  

 بندهای چرمی بردارد مثل همیشه موثر نبود. بالاخره به سختی چشم برداشت...  

   "من می خوام غذاهام برگرده .  "لوسی گفت: 

پاندا وانمود کرد که مشغول بررسی دسته شکسته یکی از    "توی سطل آشغال هستن.  "

هروقت بخوای در گنجه رو باز می   " کشوها است ، سپس پسشخوان آشپزخانه را دور زد. 

   "کنم فقط تنقلتت رو دو رو اطراف تمپل نخور. 

   "تنقلتمو؟ تو تنها کسی هستی که فکر می کنی غلت صبحانه آنتی اکسیدان دارن!  "

با هرچی این تو هست به خودت   "او بود. پاندا سرش را به سمت یخچال تکان داد. حق با 

برس. دو بار در هفته مواد خوراکی برامون میارن. میوه ها و سبزیجات اواخر امروز  

   "میرسن. 

پاندا احساس او را    "من غذاهای ارگانیک شپشوی اونو نمی خوام. من مال خودمو می خوام.  "

 درک می کرد.  

ا   ا اتفاق "الای سرشان، تردمیل شروع به کار کرد. پاندا به خودش گفت چیزی نپرس، اما .... ب

   "بصورت تصادفی از اون نون هات جایی قایم نکردی؟ 

نون تازه دارچینی کشمش دار رو هرجایی نمی تونی پیدا کنی. حالا دق   " لوسی جواب داد: 

   " ورگانیک نیستن. کن. اوه، صبر کن. نمی تونی بخوریشون، اونها ا 

 سپس لوسی پایکوبان بیرون رفت و در را پشت سرش به هم کوبید.  
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 ***** 

او در مورد نان دروغ گفته بود. همچنین از وقتی چهارده سالش بود تا بحال در را به هم  

 ا احساس خوبی به او داد.   انکوبانده بود. هردوی این کارها واقع 

خودش نیاورده بود، و به خودش قول داده بود که امروز  بدبختانه دفترچه زرد رنگش را با 

 ا چیزی بنویسد.    اواقع

قصد نداشت از وسط آشپزخانه وارد خانه شود، بنابراین خانه را دور زد و سه پله بالا رفت تا  

به تراس پشت اتاق خوابش برسد. در کشوئی اتاق را باز گذاشته بود تا از باد شمالی استفاده  

 تنه ای به در زد و وارد شد.    کند. با آرنجش

 پاندا قبل از او آنجا بود.  

پاندا در حین گفتن این حرف به لوسی نزدیک   "من می خوام اتاق خوابمو پس بگیرم.  "

ترشد، درحالیکه یک جفت کتانی که از قضا لوسی می دانست سایزش دوازده هست را با  

 خودش حمل می کرد.  

خونه رو برای تابستون اجاره کردم. بنابراین تو توی ملک من  من این  "لوسی در جواب گفت: 

   "تصرف کردی و من اینجا رو ترک نمی کنم. 

   "اینجا اتاق منه. می تونی طبقه بالا بخوابی.  " پاندا به سمت میز کشودار رفت. 

   " من همینجا می مونم.  " که در خروجی شخصی اش را از دست بدهد؟ به هیچ وجه. 
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در آن بود اما الان مال لوسی را در  ل  لباس های شخصی اش ا پاندا با زور کشوئی که قب

 خود جای داده بود، باز کرد. او دستش را درون کشو برد و یک لباس مشکی بیرون آورد.  

   " چیزهای تو توی کشوی پایینی هستش. "لوسی به سرعت گفت: 

پاندا انگشتش را روی قسمت ابریشمی لباسی که دستش بود کشید. درحالیکه چشمانش  

کرد، که انگار برق گرفته بودش و ثابت می کرد که چطور رابطه بدن و   لوسی را بررسی می

یه چیزی    "ذهن یک زن می تواند با هم قطع شود. مشت بزرگ او لباس را در خودش بلعید. 

اینجا هست که درکش نمی کنم، با توجه به احساس تنفری که تو به من داری، چرا هنوز  

   "اینجایی؟ 

احساس وابستگی من به این خانه قدرتمند تر از    "ی گفت: لوسی با قاطعیت قابل توجه 

   "احساس بیزاری من نسبت به تو هست.

و لوسی نمی دانست    -پاندا درحالیکه چشمانش روی شانه راست او بود " خانه من، نه تو.  "

ل   ا  و اگه یه تغییر دیگه توی خونه ایجاد کنی، بیرونت می کنم، اص  "این حرف را زد.   -چرا

   " م نیست تمپل چی می گه. هم مه

اینکه اجازه دهد او حرف آخر را بزند کاری عاقلنه بود، اما او همچنان لباسش را نگه داشته  

تو خدمات در تمامی زمینه ها رو به   "بود و لوسی دوست نداشت عاقلنه رفتار کند پس گفت: 

تو چی فکر    "د. یک بار دیگر، چشمانش به سمت شانه لوسی منحرف ش  "اون پیشنهاد دادی؟ 

   " می کنی؟ 
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لوسی نمی دانست چه فکری می کند، بنابراین به سمت جلو هجوم برد و لباس را از او پس  

   "فکر می کنم تمپل از اون نوع زنهایی که راحت گول می خورن نیست. "گرفت. 

   "پس تو جوابتو گرفتی.  "

 ا  هیچ چیز دستگیرش نشده بود.  الوسی دقیق

او لباسش را دوباره به کشو بازگرداند، دفترچه   "ن فکر می کنم. این چیزیه که م "

 یادداشتش را پیدا کرد و از همان راهی که آمده بود اتاق را ترک کرد.  

 لغات زیادی بود که می توانست از میان آنها انتخاب کند.   ---مادرم زنی

 مادرم شخصی به شدت کاری و سخت کوش است.  

151 

 یا شاید....  

 مادرم به سختکوشی باور دارد.  

 لوسی دکمه خودکارش را فشار داد.  

 ایالات متحده بر اساس سختکوشی بنا شده است.  

 سعی کرد راحت تر در جایش بنشیدند.  
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 و مادر من هم اینچنین است.  

لوسی صفحه را پر کرد. تلشش برای نوشتن افتضاح تر از رویارویی اش با پاندا از آب در  

حالا معده ای داشت که از گرسنگی به قار و قور افتاده بود. دفتر یادداشت زردرنگش  آمد، اما 

را رها کرد و به سمت شهر راند، تا دو عدد هات داگ تند با پنیر و یک ظرف سیب زمینی  

سرخ شده سفارش دهد، این بیشترین مقدار غذایی بود که در دوماه گذشته خورده بود، اما  

 وباره شانس غذا خوردن بدست خواهد آورد؟ چه کسی می دانست کی د

ا  خالی پذیرایی با پاهای بدون جوراب  اوقتی به خانه بازگشت، تمپل را در اتاق تقریب

مشغول تماشای تلوزیون پیدا کرد، درحالی که یک دوجین دی وی دی مربوط به برنامه  

وه ای، طلئی ای  جزیره چاغی روی زمین، اطرافش پراکنده بودند. صندلی دوست داشتنی قه

که او روی آن نشسته بود یکی از معدود اثاثیه ی باقیمانده بود. این اتاق از وقتی لوسی اثاثیه  

اش را برای جایگزین کردن وسایلی که دور انداخته بود به اتاق آفتاب گیر منتقل کرد، خالی  

 مانده بود.  

فقط   "خودش متوقف کرد. تمپل کنترل تلوزیون را قاپید و فیلم را روی یکی از عکسهای 

او طوری رفتار می کرد که انگار لوسی مچش را   " برای یک ربع به خودم مرخصی دادم. 

   " سه ساعت بیرون داشتم کار می کردم.   "درحال جویدن یک تخته شکلت گرفته است. 

  " هات داگ هایی که خورده بود در معده لبریز شده لوسی تکانی ناخوشایند خوردند. 

   " تی برای من توضیح بدی. مجبور نیس 

نمی دونم.   "ناگهان خسته بنظر رسید، در مبل راحتی فرو رفت.  "من توضیح ندادم. من...  "

 به جلو و به سمت عکس خودش روی صفحه تلوزیون اشاره کرد.   " شایدم توضیح می دم. 
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نقبض شدن  او این حرف را با چنان بیزاری از خودش زد که باعث م "به اون بدن نگاه کن.  "

دکمه پخش فیلم را فشار داد و تصویر، او را   "من اونو دور انداختم.  " ماهیچه های لوسی شد. 

نشان داد که مشغول زخم زبان زدن به زن میان سال خوش چهره ای بود که عرق ریزان  

 سعی می کرد جلوی اشک ریختنش را بگیرد.  

برای تو مهم نیست برای منم  اینجا یه دره! می خوای بری؟ پس خوش اومدی! اگه 

رگ شقیقه تمپلدرون فیلم بیرون زده بود ودهانش به شکل دندان قروچه   "اهمیتی نداره. 

 فرم گرفته بود.  

   " سوار قایق شو و جزیره رو ترک کن. بذار همه ببینن که تو چه بازنده ای هستی.  "

ه می داد. دیدنش درد آور  زن حالا آشکارا گریه می کرد، اما تمپل به سرزنش کردن او ادام

بود. حتی دردناک تر هم می شد وقتی به این فکر می کردی که چه جور ناامیدی ای باعث  

 شده بود او خودش را در معرض چنین توهین و بدرفتاری ای قرار دهد.  

هوی. این کاریه که تمام    "اشکهای زن تنها تمسخر و استهزاء تمپل را تحریک می کرد. 

دادی. گریه کردن به جای حل کردن مشکلت. زود باش! از جزیره برو  زندگیت انجام 

   "بیرون! هزاران نفر منتظرن تا جای تو رو بگیرن. 

   " نمی تونم برم. نمی تونم اینکار بکنم."زن گریه کرد.  "نه!  "

   "پس انجامش بده!  "
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را متوقف   در حینی که زن شروع کرد به مشت زدن دیوانه وار به کیسه بوکس، تمپل فیلم 

کرد. لوسی باور نداشت بیزاری از خود، محرک خوبی باشد اما تمپل طور دیگری فکر می  

ایرنا چهار ماه بعد از ضبط این فیلم در اولین مسابقه دو نیمه ماراتون   "کرد. او با غرور گفت: 

م  کیلو گرم) وزن ک 86دوید. با وقتی که برایش صرف کردم، او بالای صد پوند ( نزدیک به  

   "کرد. 

لوسی در عجب بود که چند پوند از آن همه وزنی که ایرنا از دست داده بود را بدون  

 وجود تمپل در اطرافش که در صورتش جیغ بکشد، می تواند حفظ کند.  

تمپل تلوزیون را خاموش کرد و با لرزشی از درد    "خدایا، اون فوق العاده بنظر می رسید.  "

 بلند شد و ایستاد.  

د ها همیشه منو تخریب می کنند. اونها منو با مربی هایی مثل جیلیان میشایل مقایسه  منتق "

.  رو بزرگش  یه .  دارم  قلب یه   منم. ندارم  من درحالیکه داره قلب یه  اون میگن—خواهند کرد

  هر رو  میارم بدست  که نتایجی من و کنی،  کمکشون مردم  کردن نازپرورده با تونی   نمی تو اما

می خوام ورزشهای   "سرش را به سمت طبقه بالا تکان داد.  "بقت می دم. مطا اون با روز

قسمت بالا تنه رو انجام بدم. با چیزی که از دوتا بازوهات معلومه تو هم باید به من ملحق  

الان زمان مناسبی برای من   "صورت گریه کرده آن زن در ذهن لوسی تداعی شد.  "بشی. 

   "نیست. 

هرگز زمان مناسبی برای تو وجود نداره، داره لوسی؟ همیشه   "د. تمپل لبهایش را جمع کر 

   "می تونی دلیلی پیدا کنی که مواظب خودت نباشی.
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شاید بخاطر نگاه ترساننده تمپل بود، یا بخاطر دومین هادت داگی    "مواظب خودم باشم. 

ورزش   " ه بود، اما صدایشمتقاعد کننده بنظر نمی رسید. او با لحن محکمتری گفت: که خورد

   "می کنم. عاشق ورزش کردن نیستم اما انجامش می دم.

چه نوع ورزشی انجام    "تمپل دستانش را مثل یک سرپرست زندان جلویش درهم قلب کرد. 

   "میدی؟ 

   " می کنم. بعضی اوقات هم می دوم.شنا میرم. بعضی مواقع درازنشست. زیاد پیاده روی  "

   "بعضی اوقات متوقفش میکنی.  "

اگر خوش شانس بود سه بار درهفته. اکثر اوقات دوبار می رفت.    "زمستونها، میرم باشگاه.  "

 اما به ندرت هفته ای می گذشت که او حداقل یکبار به باشگاه نرود.  

تو از    "انگار گوشت فاسد است. تمپل دستش را به سمت بدن لوسی طوری تکان داد که 

   "نتیجه ای که میگیری راضی هستی؟ 

لوسی در موردش  

ا  انسبت "فکر کرد. 

تو داری به   " ".
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خودت دروغ می  

   "گی.

اینطور فکر نمی کنم. آیا دوست دارم کمی سفت تر باشم؟ کدوم زنی دوست نداره؟ اما   "

خوای بدونی که این موضوع منو آزار   بکارم ادامه می دم. یه کمی اینجا، یه کمی اونجا. می

   "ا . امی ده؟ نه واقع 

هر زنی توی این کشور نگران هیکلشه. تو نمی تونی توی این جامعه زندگی کنی بدون   "

  دیگری پیچیده چیزهای خیلی  با او  که  بود  افتاده لوسی برای اتفاق این  " اینکه نگران باشی. 

نواده اش، در مورد مدیون بودن به خودش و  خا به بودن مدیون  مورد در—بود شده  احاطه

  به مربوط مسائل  برای وقتی  بنابراین —نحوه ای که باید توازن را میان این دو برقرار می کرد

  خودم ورزشی  فلسفه من که  اینه   منظورم. نیستم  سنگین تمیرینات  اهل  من ". نداشت  هیکلش

لوسی نگاه کرد که انگار سوسک   به طوری تمپل   ". خوب  کافی  اندازه به رویکرد یه .  دارم  رو

ها درحال بالا رفتن از او هستند، و حتی با وجود اینکه لوسی می دانست توضیح دادنش هیچ  

باور دارم که ورزش مهمه، اما من برای شرکت در   " فایده ای ندارد، سعی خودش را کرد. 

وقتی که ورزش  مسابقات ورزش نمی کنم، فقط برای تناسب اندام اینکارو انجام می دم. و 

   "ل  ازش دست برمیدارم. ا کردنم منجر به جون کندن بشه، ک 

   "تو باید خودت رو مجبور کنی.  "

لوسی فکر کرد پیشنهاد دهد که اگر تمپل   "تا حدودی خوشحالم که سست اراده هستم. 

سعی کرده بود کمی بیشتررویکردی خوب داشته باشد، ممکن بود انقدر بیچاره بنظر نرسد.  
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زایش وزن ملکه شیطانی نمی تواند تصادفی باشد، مددکار اجتماعی درون لوسی نگران این  اف

 بود که چه اتفاقی باعث شده تمپل کنترل آهنین خودش را از دست بدهد.  

اما تمپل نمی توانست نگرش پشت حالتهای لوسی را درک کند، و لوسی از وقفه بوجود آمده  

من یه دوست دوازده ساله دارم که خوشش   "کند.  استفاده کرد تا موضوع صحبت را عوض 

نباید این اتفاق   "چشمان تمپل با احساس خطر گشاد شدند.  " میاد بدون دعوت اینجا بپلکه. 

   "بیفته.

بدون وجود یه حصار برق دار دور و اطراف اینجا، سخته جلوی اون پسرو بگیریم. من بهش   "

بنابراین اگه پیداش شد، با دیدن تو اینجا غافلگیر   گفتم که یکی از دوستام برای دیدنم اومده،

   " نمیشه.

   "تو نمی دونی! هیچ کسی نباید منو ببینه!  "

   "شک دارم او یکی از طرفدارهای تو باشه. "

 پاندا به سرعت و با گیجی خودش را رساند.   "پاندا! پاندا، بیا اینجا. " تمپل جیغ کشید. 

سپس مثل   "نمی تونم با این کنار بیام. خودت حلش کن! "تمپل با دست به لوسی ضربه زد. 

 توفان از آنجا خارج شد و پاکوبان به طبقه دوم رفت.  

چه اتفاقی برای   "پاندا عوض پیگیری موضوع بحث، نگاهی به دور و اطراف اتاق نشیمن کرد. 

   " اثاثیه من افتاده؟

   "کدوم اثاثیه؟ "



 

 

 

275 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

   "بود. ل  اینجا ا همون اثاثیه ای که قب "

   " توصیفشون کن.  "

   "منظورت از توصیفشون کن چیه؟  "

   "ل  اینجا بودند رو توصیف کن. ا  اثاثیه ای که قب  "لوسی چشمانش را برای او باریک کرد. 

   "یه کاناپه. چند تا صندلی. اونها کجان؟  "

   "کاناپه چه رنگی بود؟  "

کاناپه بود. یه کاناپه رنگ و وارنگ. با اون چیکار  اون یه  "او دندانهایش را به هم سابید. 

   "کردی؟ 

اگه بهم بگی چطوری بنظر می رسید.    "لوسی با صبری اغراق آمیز گفت: 

   "شبیه یه کاناپه بود.   "پاندا فریاد زد. "ممکنه بتونم بخاطر بیارمش. 

ی که توی این  یادت نمیاد، تو هیچ ایده ای در مورد شکل وسایل " لوسی پیروزمندانه گفت. 

اتاق بوده نداری. در مورد هر چیزی که توی این خونه هست. هیچ کدوم از اینها هیچ معنی  

   "ای برات ندارن. 

من می دونم که یه کاناپه   "یکی از عضلت آرواره پاندا بصورت عصبی شروع به پریدن کرد. 

   "داشتم و حالا ناپدید شده. 
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آفتابی هست. به همراه چند تا صندلی و یک دوجین چیز دیگه  ناپدید نشده. توی اتاق  "

که تو نبودشون رو تشخیص ندادی. تو به این خانه اهمیت نمی دی و لایق داشتنش  

   "نیستی. 

جمله یک لحظه لوسی را به فکر   "فکر کردی. اینجا مال منه. و من میخوام خوکم برگرده. "

   "خوکت؟  "واداشت. 

   "شپزخانه بود. همون خوکی که توی آ  "

   " همون خوک زشتی که پیشبند پیشخدمتها رو پوشیده بود با گوشهای ناپیداش؟  "

تو   "جوابش لوسی را حیرت زده کرد.  " گوشهاش ناپیدا نیستن، فقط لب پر شدن.  "

گوشهای لب پر شده اون خوک احمقانه رو یادته ولی نمی دونی کاناپه ات چه رنگی بود؟  

"  

هنرهای  من بیشتر به   "

تمپل    "سرامیکی علقه مندم. 

  "از طبقه بالا جیغ کشید. 

   "پاندا! بیا پیش من. 



 

 

 

277 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

افسون کننده است ، چقدر خوب خودت رو   "افعی نگاهی به طبقه بالا انداخت و گفت: 

   "وفق دادی که سگ گوش به فرمان تمپل رنشاو باشی. 

که رفتم آشپزخانه بهتره اون  دفعه بعدی   " او طول نشیمن را به سمت طبقه بالا طی کرد. 

   "خوک سرجاش باشه، یا دیگه هرگز غذاهات رو نمی بینی.

   "خوکت بی ریخته!  "لوسی پشت او فریاد زد. 

که باعث عصبانی شدن لوسی شد. لوسی   "مثل مادر خودت. " پاندا در جواب فریاد کشید. 

ا  به  اون تقریبدر واقع از دست او عصبانی نبود بیشتر از دست خودش عصبانی شد چ

 حرفش خندیده بود.  

 :69: 

ا آهسته کرد و  بری شب هنگام درحال بستن دکه بود که یک وانت سفید رنگ حرکتش ر

  "مزرعه گل و گیاه جانسن. "سپس ایستاد. جمله ای روی در آن نوشته شده بود 

ا  تاریک شده بود، و بری بسته بندی آخرین شیشه عسلی را که نفروخته بود تمام  اهوا تقریب 

کرد و داخل جعبه درون چرخ دستی گذاشت. او ساعت شش صبح بیدار شده بود تا، سر و  

های هرز باغ مایرا بدهد، فراموش کرده بود غذا بخورد و تا مغز استخوان خسته  سامانی به علف

بود. با اینحال اتفاقات خوبی امروز افتاده بود. او هجده شیشه عسل به همراه مقداری توت  

فرنگی و مارچوبه که از عدم رسیدگی جان سالم به در برده بوند را فروخته بود. همچنین او  

اشت، نه اینکه باور کند شخصی با شهرت لوسی هرگز بتواند دوست  ا یک دوست د اتقریب 

 واقعی اش باشد، اما با این حال دوستش بود و این دلپذیر بود.  
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  "توبی مثل همیشه ناپدید شده بود، اما به محض اینکه در وانت باز شد، او به سمت جاده آمد. 

   "مایک گنده! 

بری به سختی جلوی افتادن شیشه ها را گرفت. بعد از  در حینی که مایک مودی پیاده می شد، 

 روز به این خسته کنندگی، این دیگر خیلی زیاد بود.  

هنوز نمی توانست خودش را با ظاهر خوب او وفق دهد و نوجوان چاق با صورت پر از جوشی  

که بیاد می آورد را فراموش کند. اگر او را خوب نمی شناختی، به جای شخصی خشن و یک  

 مرد دهان گشاد، او را پدری فوتبالی و مهربان فرض می کرد.  نا

هی، بچه. یه    "او لبخند زد و برای توبی دست تکان داد. 

در حینی که مایک به سمت پشت   "چیزی برات آوردم. 

   "چی؟ "وانت می رفت، توبی فریاد کشید. 

دون تلش  مایک در عقب وانت را باز کرد و در یک حرکت ب "تو چی فکر می کنی؟  "

 زیاد، یک دوچرخه کوهستانی براق نقره ای را بیرون آورد.  

 همان مایک مودی قدیمی. بری می دانست این ماجرا چطور تمام خواهد شد.  
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توبی طوری به دوچرخه خیره شد انگار که اگر چشم از آن بردارد ناپدید خواهد شد. بری  

ا  نمی توانست. وجود  اما مطمئندلش می خواست به توبی اجازه ندهد آن را قبول کند، ا

 مایک این کار را غیر ممکن کرده بود.  

صدای توبی نامطمئن و آهسته شد انگار که نمی تواند باور کند چیزی انقدر شگفت انگیز  

   "برای منه؟  "برایش اتفاق افتاده باشد. 

بود  بری چشمانش را در مقابل سوزش اشک ها بست. توبی هدیه ای گرفته بود که لازم ن

 برایش بجنگد. هدیه ای که خودش هرگز نمی توانست به او بدهد.  

درحینی که توبی جلو می آمد تا دسته دوچرخه را بگیرد، بری می دانست که توبی نمی تواند  

 اینکار را انجام دهد.  

دوچرخه از روی محبت به او پیشنهاد نشده بود، بلکه راهی بود تا مایک خودش را به جایی  

 داشت تحمیل کند.  که تعلق ن 

او وقتی بچه بودند هم همین کار را انجام می داد. با یه کیسه پر از اسمارتیز و آب نبات  

 لیموئی پیدایش می شد و خودش را به گروه آنها که از او خوششان نمی آمد می چسباند.  

دیدم و  برند جدید. من این دوچرخه رو وقتی دیروز در خارج از جزیره بودم  "مایک گفت: 

با خودم فکر کردم، کی می تونه از دوچرخه ای به این خوبی استفاده کنه؟ تنها یه اسم به  

   "ذهنم رسید.

لبهایش به لبخند از هم باز شده بودند، چشمانش    "من.  "توبی با یک نفس بلند و نرم گفت: 

رد. او  چنان روی دوچرخه متمرکز شده بودند که انگار هیچ چیز دیگری اطرافش وجود ندا
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ا  مثل دیوید وقتی چیزی توجهش را جلب می کرد به دوچرخه نگاه می کرد. بری بخاطر  ادقیق

 این یاد آوری این خاطره از درد بخودش پیچید.  

مایک چند تا وسیله دیگر از پشت وانت برداشت و آنها مردانه با هم مشغول تنظیم ارتفاع  

 نشیمنگاه دوچرخه شدند.  

که احساس مریضی کرد. او دلش می خواست اولین نفری باشد که به   بری آنقدر عصبانی بود

پسر دیوید یک دوچرخه می دهد. می خواست اولین نفری باشد که دنیای توبی را درخشان  

می کند، نه این مرد احاطه شده در بوی ادکلن، لوگوی مارک های معروف و جذاب چرب و  

 چیلی.  

یش پدال را پیدا می کردند، مایک به جاده اشاره  توبی سوار دوچرخه شد. در حینی که پاها

امشب برای راندن توی جاده خیلی تاریکه. یه دور توی همین محوطه بزن، بعد   "کرد. 

   "مرسی، مایک. خیلی ممنون!  " توبی حرکت کرد.  " توی میسر جنگلی امتحانش می کنی. 

وانت را بهم کوبید، به سمت  مایک هنوز تایید او را نگرفته بود. فقط بعد از اینکه در عقب 

 بری نگاه کرد. بری رویش را برگرداند و آخرین شیشه عسل را درون کارتن گذاشت.  

   "بری، من برای تو هم یه چیزی آورم تا به تجارتت کمک کنه. "از پشت او گفت:

دسته چرخ دستی راگرفت و شروع به هل دادن آن از میان   " من هیچی نمی خوام.  "

رد. لازم بود تا درهای جلو و پشت دکه را تعمیر کند تا مجبور نشود همه  علفهای هرز ک

 چیز را دوبار در روز با خودش حمل کند.  
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   "نمی دونی اون چیه.  "

  

  

  

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید .  

   "معرفی و دانلود بهترین و محبوب ترین رمان ها"

https://instagram.com/taksite  

ehttps://telegram.me/taksit  

 به انجمن تفریحی ، فرهنگی تک سایت بپیوندید  

 site.com-http://www.forum.tak  

  

  

چرخ جلویی چرخدستی داخل چاله ای افتاد، شیشه های   " و برام مهم هم نیست که بدونم.  "

 عسل تلق تلق صدا دادند، و او به سختی از واژگونی چرخدستی جلوگیری کرد.  

بچه، وقتی کسی مایک را  به عنوان یه  "تو به شانس دوم هیچ اعتقادی نداری، بری، داری؟  "

به مبارزه می طلبید او همیشه کج خلق می شد، اما حالا صدایش متانتی داشت که بری  

https://instagram.com/taksite
https://telegram.me/taksite
https://telegram.me/taksite
http://www.forum.tak-site.com/
http://www.forum.tak-site.com/
http://www.forum.tak-site.com/
http://www.forum.tak-site.com/
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چیزی که من بهش اعتقاد دارم اینه که یه پلنگ خالهاش رو عوض نمی   "خوشش نمی آمد. 

ازت می    "تلش کرد تا چرخ را از گودال بیرون بیاورد.   "کنه ( ذات گرگ عوض نمی شه)

   "برای رسیدن به من دست از سوء استفاده از توبی برداری. خوام

  "مایک او را کناری هل داد، دسته ها را گفت و چرخ را به سمت جاده ماشین رو هدایت کرد.

معشوقه اسکات   " مایرا گفت که شوهرت تو رو بخاطر یه دختر هجده ساله ترک کرده. 

  "حفظ ظاهرش نمی کرد. بری گفت:  نوزده ساله بود، اما تصحیح کردن حرف او کمکی به 

تو هنوز باور   "چرخ را نگه داشت.  "وقتی با شخص اشتباهی ازدواج کنی این اتفاق می افته.

   "داری که دیوید شخص درست بوده؟ 

مایک نسبت به قبل خیلی باهوش و حساس تر شده بود و عصبانیت درون بری به جریان  

   "ید صحبت کنم. نمی خوام با تو در مورد دیو  " در آمد. 

   "اون هرگز با تو ازدواج نمی کرد، تو اون رو می ترسوندی.  "

با وجود تغییرات سطحی، مایک مثل همیشه غیر قابل درک بود. دیوید، با آن هوش وافر  

و اعتماد به نفس بی حدش، هرگز از کسی نمی ترسید، چه برسد به دختر معمولی ای مثل  

 او.  

 مایک شصتش را روی دستبند طلیش کشید.   " محله فقیر نشینان....  ملکه زنبورها و پادشاه "
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انقده با ابراز لطف هاتون منو شرمنده میکنید که باز هم از ذخیره ترجمه هام  

 :  9971985975براتون گذاشتم تا منتظر نمونید:

ی  یا او فراموش کرده بود عطر بزند یا انتقاد بری را جدی گرفته بود چون بوی آدامس نعنای

   "دیوید مجذوب تو شده بود، اما همش همین بود. "می داد. 

دست از وانمود کردن به   "دستش از تمایل او برای ضربه زدن به مایک به خارش افتاده بود. 

 اینکه اونو میشناسی بردار.  

 " 

تو فکر می کنی اون بعد از ازدواج با استار و موندن در جزیره با چه کسی درد و دل می   "

   " کرد؟ 

   "می خوای که من باور کنم تو محرم اسرار دیوید بودی؟ اون هم بعد از کاری که کردی؟  "

که بری برای   "زندگی توی گذشته هرگز ایده خوبی نیست.  "او با چنان دلسوزی ای گفت: 

   "این کار همه چیز رو سختر از اونچه که باید می کنه. "لحظاتی باورش نشد. 

چرخ دستی را همانجا رها کرد و با   "تونی بکنی اینه که تنهام بذاری. تنها کاری که می   "

 گامهای بلند به سمت خانه رفت.  

تو به شدت لجوجی، وقتی توریست ها رفتن می   "مایک بدون اینکه صدایش را بالا ببرد گفت: 

   "خوای چیکار کنی؟ 

   " مثل بقیه از جزیره می رم.  "
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   "و کجا میری؟  "

نه خودش را می   -انش دوستش داشتند، اما نمی خواستند با آنها زندگی کند هیچ جا. برادر

خواستند نه پسر بچه دوازده ساله ای که به دم اش وصل بود. هیچ جایی برای رفتن نداشت،  

 ا  مایک هم این موضوع را می دانست.  اکه دقیق

شنید که مایک نزدیک تر آمد، گامهای آرامش خیلی با اعتماد به نفس تر از قدمهای تند و  

 خشمگین او بودند.  

تو اینجا به یه دوست نیاز داری. مایرا رفته. دیوید   "اولین پله رسید، مایک گفت: وقتی بری به 

   "و استار هم مردند. و بنظر نمی رسه تو یه لیست بلند بالا از دوستان داشته باشی. 

هیچ کسی را نمی توانست نام ببرد. بعد از ترک اسکات، دوستان به اصطلح پشتیبانش هیچ  

 ساده برای دانستن جزئیات جدایی اش انجام ندادند.  کاری بیشتر از یک تلش  

امیدوارم از انتقامت لذت ببری. تو پول و یه تجارت موفق    "چرخید تا با مایک روبرو شود. 

 داری. من هیچی ندارم.  

   "مطمئنم بدون شک این موضوع خوشحالت می کنه. 

ات مهمه خوشحالت  آیا دیدن به دردسر افتادن کسی که بر  " مایک با نگاهی جدی گفت: 

بری به دیوید و استار فکر کرد، چقدر آنها به او آسیب رسانده بودند، با چه   " می کنه؟ 

 شدتی از آنها متنفر شده ، و چقدر دلتنگشان بود.  

  "فکر آنها را کناری راند و روی اسکات و معشوقه نوزده ساله خوش هیکلش تمرکز کرد. 

می خوای قبول   "با خندیدنش او را غافلگیر کرد. مایک  "مطمئن باش که خوشحال می شم. 



 

 

 

285 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

کن، می خوای نکن، تو به من نیاز داری، بنابراین بهتره مثل یه دوست رفتار کنی. شنبه برای  

   "رفتن به کلیسا میام سراغ تو و توبی. ساعت نه و نیم. 

   "کلیسا؟  "

یه سری قوانین اساسی  اونجا بهترین مکان برای بازشناخت دوباره افراد محلی هست. اما   "

تحکم درون چشمان احمقانه او، به بری   "وجود داره. جلوی همه به من بی احترامی نکن. 

با هیچ کدوم از اون جماعت گرم نمی گیری، حتی اگه هرکدوم از اونها با زبون   " اخطار داد. 

نقل   هاشون شروع کردن به صحبت. و اگه ‘ ند بلکلی’ با مارش پیداش شد و شروع کرد به 

قول از انجیل، مودب باقی می مونی. کلیسای اینجا شبیه کلیسایی که پیش از این در بلومفیلد  

هیل می رفتی نیست، اما اینجا جزیره چریتی هست و مردمش با تمام قلبشون تو مراسم  

 زبوناشون؟ مار؟   " شرکت می کنن. 

ه بری به یاد داشت، او  مایک لبخند زد، نه یکی از آن پوزخندهای مغرورانه ناخوشایندی ک

باید برم این وانت رو به هنک جنکینز برگردونم.   " یک لبخند گَل و گشاد تحویلش داد. 

شنبه می بینمت. اوه، و اگه تصمیم گرفتی نیای، این کارت رو نشونه این می بینم که می  

   "همینو می خوام.   "بری با خشونت جواب داد.  "ل  تنها بمونی. ا خوای کام

161 
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در موردش مطمئنی؟ زمستون طولانیه، و مردم   "ایک همچنان با خوشرویی لبخند می زد. م

اینجا رو فقط یه چیز می تونهمجبور به رانندگی بیرون از خونه بکنه اون هم خریدن نفت  

مریض بشن و مجبور بشن اونها رو به   -یه بچه مثل توبی  -برای گرمایشه. یا اگه بچه هاشون  

باید در مورد چیزی که آرزو می کنی مراقب  "چانه اش را مالید.  "سونن. خارج از جزیره بر

زورگو. بری دلش می خواست در حینی که او داشت می رفت چیزی به سمتش    "باشی، بری. 

پرتاب کند، اما هرگز چیزی را پرت نکرده یا داد و فریاد راه نینداخته بود. او هرگز چیزی  

 تشویق کننده ای برای شوهرش اسکات نبود.  بیشتر از یک دانش آموز متوسط و 

بعد از رفتن مایک، دوباره سراغ چرخ دستی رفت و پارچه ای که روی آن انداخته بود را  

برداشت. فقط آن موقع بود که هدیه مایک را دید، همانی که می گفت به او در کسب و  

لیموئی نبود. مایک   کارش کمک خواهد کرد. هدیه اش اینبار بسته های استماتیز یا آبنبات 

 مودی پا را فراتر از اینها گذاشته بود. رشوه این بار او شامل یک نوت بوک اپل می شد.  

 :  bsby25::976فصل دوازده تمام شد : 

پاندا به این ناقلیی دیده  

  b6kksnw1zyeb3z6z43xبودین؟!:

 فصل سیزدهم  

دور کمرش پیچید و از اتاق  لوسی حوله ای مخصوص نوجوانها با طرح لاکپشت نینجا را 

 دوش نزدیک ساحل بیرون آمد.  



 

 

 

287 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

برای شنا به اسکله رفته بود، اما آب دریاچه هنوز آنقدر سرد بود که نتوانست مدت زیادی  

آنجا بماند. همینکه در چوبی تاب برداشته پشت سرش بسته شد، پاندا از پله های تراس  

بیده به تن و موهای مرطوبش بیانگر  سرپوشیده جلوی خانه پایین آمد. تیشرت خیس و چس

 تمام شدن یکی از تمریناتش با تمپل بود.  

می   "پاندا درحالی که محو شانه های خیس لباس شنای لوسی بود گفت: 

تو   "لوسی حوله را تا زیر بغلش بالا کشید   "خوام اتاقم رو پس بگیرم. 

   "محافظ تمپل هستی. لازمه که نزدیکش باشی. 

به جلو حرکت کرد و از   " تخته سنگ می خوابه، و انبار غذا هم درش قفله. تمپل مثل یه  "

 درون سایه به زیر آفتاب آمد.  

طبقه بالا سه تا اتاق خواب خالی هست. هرکدوم که می خوای انتخاب کن. به جهنم، اگه   "

  پاندا حق را به خودش می داد، و لوسی به بازی  "می خوای می تونی توی همه شون بخوابی. 

اون حالا اتاق منه، و تصمیم ندارم به تو   " جوانمردانه باور داشت. اما نه در این مورد. 

   "تسلیمش کنم. 

بیرون   "پاندا نزدیک تر شد و با خود بوی عرق و تهدیدی مردانه را آورد.  " که اینطور؟  "

تو  انداختنت برام خیلی زحمتی نداره. بخاطر داشته باش که من درشت تر و قوی تر از 

حرفهایش کامل حقیقت نداشت ولی به اندازه   "هستم و هیچ تعهد اخلقی ای هم ندارم. 

کافی به حقیقت نزدیک بود. لوسی پیچش عصبی معده اش را دوست نداشد، بازوهایش  
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می تونی اینکارو بکنی... اما بعدش مجبوری کارت رو برای   "راجلوی سینه بهم قلب کرد. 

یه    "مچنان کج خل بنظر می رسید اما قدری هم .... رنجیده بود؟ پاندا ه  "تمپل توضیح بدی. 

آن   "ا  به اصل مسئله رسیدیم. احالا دقیق  " "تشک با مارک جدید روی تخت قرار داره.

تشک بهشت بود برای خودش. نه خیلی نرم، نه خیلی سفت با یک رویه اضافه پر از پَر که  

بنظر می رسه تنها وسیله   "ار گرفته بود. در جایی میان ورودی و خروجی خصوصی اتاق قر 

   "ای توی خونه هست که تو نادیه اش نگرفتی. 

اگر مجبورم که اتاقم رو بهت تسلیم کنم در عوضش یه   "ل  قانع کننده نبود. ا  نگاه پاندا کام

تو چی پیشنهاد می   " نگاهش روی استخوان ترقوه لوسی مکثی کرد.  "چیزی می خوام. 

فراموشش   " " مشاوره دکوراسیون داخلی.  " ه می توانست پیشنهاد دهد؟ ا  چاواقع  "دی؟ 

   "کن. 

   "برق انداختن پنجره ها.  "

   " کار خودمه.  "

پاندا چند ثانیه مکث کرد. فاصله اش را کم و   " نون.  " لوسی بسختی فکر کرد و بعد.... فهمید. 

   "می شنوم.  "سرش را کج کرد. 

از ظهر برای یک ساعت تمپل رو اون پایین کنار خلیج نگه داری،  اگه تو بتونی فردا بعد  "

من مطمئن می شم که وقتی برگردی یه قرص نون تازه پشت گلدون های تراس منتظرت  

   "باشه. 

   " اون یک دقیقه بعد از برگشتن به خونه بوشو می فهمه.  "پاندا اندکی فکر کرد. 
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مع عطری روشن می کنم. یه کمی هم خوشبو  با پنجره های باز آشپزی می کنم و چند تا ش "

 کننده توی هوا می زنم.  

   "نظرت چیه؟ 

   "فکر می کنی بتونی اینکارو بکنی؟  "

   "می دونم که می تونم.  "

معامله انجام شد. هروقت که خواستم نون تازه بهم میدی و اتاق رو برای خودت نگه می   "

 آب رفت.  پاندا روی پاشنه پا چرخید و به سمت  "داری. 

درست بعد از ناپدید شدن پاندا، لوسی چند ثانیه ای فکر کرد. هیچ کسی بهتر از او نمی  

خواست تمام شب تمپل را  ا  می ا دانست که پاندا در مورد کارشچقدر جدی است. آیا اون واقع

در طبقه دوم تنها بگذارد ،آنهم فقط بخاطر یک تشک خوب و راحت؟ نمی توانست حتی  

 تصورش را هم بکند.  

هرچه بیشتر به این موضوع فکر می کرد، بیشتر متقاعد می شد که تهدید پاندا برای بازپس  

وده که لوسی را مجبور  گرفتن اتاق خواب پوچ و توخالی بوده و همه این کارها برای این ب

ا فقط او نبود که از کمبود غذا داشت رنج می   اکند در مورد پختن نان تسلیم شود. ظاهر

 برد.  

 لوسی پاکوبان وارد خانه شد.  

 پاندا قصد داشت او را گول بزند و لوسی هم با سر در تله او سقوط کرده بود.  



 

 

 

290 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

 **** 

زد. چه زمانی قصد داشت بخاطر شب گذشته  پاندا بالا آمد، سپس دوباره به زیر آب شیرجه  

از لوسی عذرخواهی کند؟ انگار که چیزی وجود ندارد تا حواسش را از این موضوع پرت کند،  

 آن کلمات مثل کرم توی گوشش تکرار می شدند و او نمی توانست از شرشان خلص شود.  

واهی کند، اما  تو به هرحال هیچ وقت برای تد بیودین خوب نبودی. نیاز داشت که عذرخ

نمی توانست خودش را راضی کند که گاردش را پایین بیاورد، و اگر عذرخواهی می کرد،  

ممکن بود بینشان صلح و صفا برقرار شود. و او این را نمی خواست. به خودش گفت: تو  

 کاری که توش خوبی بهترین باش.  

 ان تمپل باشد.  به سمت اسکله شنا کرد. گرسنه بود، لعنتی و متنفر بود که نگهب

از دست دادن تمرکز، آخرین چیزی بود که   -به همین دلیل فکر می کرد بازی را باخته است 

 می خواست.  

نان لوسی می توانست همه چیز را سرجایش بازگرداند. با وجود یک غذای خوب درون  

معده اش، قادر است در اوج کاری که احساس می کرد هرگز تمام نخواهد شد باشد. از  

 ه مهم تر، بهتر می توانست دختری با تاتوی اژدها را مدیریت کند.  هم

 گرسنگی. این مشکلش بود.  

 نظرتون در مورد یه پست غافلگیرانه خوشمزه چیه؟  
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چه فریب خورده باشد چه نه، با اینحال لوسی نانش را پخت. بعد از اینکه سهمیه آزاد تخم  

م کتانش که مزه شن می داد را صبح بعد  و تخ  9مرغ به همراه یک برش نان غنی از امگا 

خورد، پاندا اجازه داد تا درون انبارک غذاها برود تا لوازم مورد نیازش را بردارد. لوسی در  

فکر نکن ناروئی که بهم زدی رو نفهمیدم،   "حینی که از انبارک بیرون می آمد گفت: 

   "پاتریک. 

پاندا نان مزه شنی را از بسته نان غلت   "مثل همیشه، هیچ عقیده ای در مورد حرفت ندارم.  "

رژیمی بیرون آورد، و نان ذرت هم برای خوردن با قهوه به آن اضافه کرد و سینی را با  

 خودش به طبقه بالا برد.  

در حینی که او و تمپل صبحشان را با تمرین در باشگاه جدید هدر می دادند، لوسی مواد را  

 مخلوط و خمیر را ورز داد.  

وقتی بالاخره خمیر زیر دستانش کشدار شد، آن را در یک کاسه از قبل چرب شده گذاشت  

 و رویش را با حوله ای تمیز پوشاند، و در قفسه بالا گذاشت تا ور بیاید.  

می خواست تعدادی گیاه برای تراس بخرد، خرید گیاه و حمل آنها با کوله پشتی کاری  

لا واتاق خوابی که پاندا برای خودش انتخاب کرده بود  مشکل بود بنابراین دزدکی به طبقه با

رفت و کلید ماشینش را کش رفت. همینکه داشت به سمت ماشین می رفت، تمپل باعجله  

پیدایش شد. چهره اش بخاطر تمرین گل انداخته و لکه های محو عرق تاپ طوسی اش را  

 لکه دار کرده بودند.  

دامی و استخوانهای محکم، به چیز بیشتری نیاز  هیچ آرایشی نداشت، اما با آن چشمان با

میشه خواهش کنم چند تا چیز از شهر برای من بخری؟ ناخون گیر رو   "نداشت. او گفت: 
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فراموش کردم بیاروم، و یه مقداری هم لاک پاک کن نیاز دارم. و اگه نسخه جدید روزنامه  

   " سلمت بیرون آمده ، لطف می کنی اونم برام بخری؟ 

   ". البته "

فکر می کنم   "تمپل بیست دلاری نمناک و مچاله شده ای که در درستش بود را جلو آورد. 

صدای آهسته اش هم همچنان نوعی حالت   " اونجا چندتا نانوایی و کافی شاپ هم باشه؟

 تحکم آمیز در خود داشت.  

   "یدونه به اسم قورباغه رنگ شده هست.  "

یا یه کیک شکلتی اگه    "درخواست رک و راست. یک  "یه کلوچه شکلتی برام بگیر. "

قیافشون خوب بنظر می رسید. یه چیز شیرین که من رو از این احساس محرومیت بیرون  

 او به شکل نفرت انگیزی متکبر، خودبین و همچنین خیلی غمگین بود.    "بیاره. 

باشد،   این وظیقه لوسی نبود که پلیس رژیم تمپل  "محرومیت، دشمن کاهش وزن هست.  "

ا  او با نظریه محرومیت موافق بود. هرچند  ابنابراین اسکناس را درون جیبش گذاشت. اتفاق

که لوسی هرگز برده شیرینی نبود، اماحالا که از خوردن آن محروم شده بود، می دید که  

 بیشتر از همیشه به آن فکر می کند.  

خانه را ترک کرد، خودش را  ماشین اس یو وی پاندا هنوز بوی ماشین نو می داد. همینکه 

درحالی یافت که به در داشبورد خیره شده است. وقتی از کنار دکه بری رد شد برایش دست  

 تکان داد، نگاه کوتاه دیگری به داشبورد انداخت و به خودش دستور داد جاسوسی نکن.  
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فت تا  یک کلوچه شکلتی پر ملت اما نه خیلی بزرگ برای تمپل انتخاب کرد، سپس تصمیم گر 

یک شیرینی که رویش گردو و کارامل جویدنی پاشیده بودند هم برای خودش بردارد. هرگز  

انسان شیرینی خوری نبود، اما ناگهان احساس کرد مجبور است یک شیرینی کرم دار بخورد.  

در آخرین دقایق، چندین کلوچه مخصوص کافه قورباغه رنگ شده با سایز بزرگ و تکه های  

 ری و توبی به خریدهایش اضافه کرد.  شکلت هم برای ب 

باقی خریدهایش را تمام کرد، شیرینی گردوئی و دونات را بین توقف هایش برای خرید  

خورد، سپس یک سر کوتاه به فروشگاه داگز اِن زد تا سیب زمینی سرخ شده بخرد. چه کسی  

دوباره خوراکی  می دانست چه مدت دیگر طول خواهد کشید تا او بتواند یواشکی فرار کند و 

 بخورد؟ 

توبی بخاطر کلوچه ها بشدت خوشحال شد ،و بری دستپاچه شده بود. لوسی عسل اش را  

گرفت و به سمت خانه راند. اما قبل از رسیدن به آنجا، ماشین مثل یک حیوان وحشی که انگار  

 سرخورد عمل می کند، به کنار جاده رفت و توقف کرد.  

د. تد اگر در این موقعیت بود چکار می کرد؟ نامزد همه  لوسی به جعبه داشبورد خیره ش

چیز تمام او هرگز هیچ کاری هرچند جزئی را یواشکی انجام نمی داد، بنابراین مگ را الگو  

 قرارداد و دستگیره را کشید تا باز شود.  

ا  انتظار دیدن یک اسلحه پَر یا حداقل چیزهای خصوصی یا یک تکه لباس قرمز را  اتقریب 

   داشت.
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درعوض یک کتابچه راهنمای خودرو، یک فشار سنج تایر ماشین و یک برگه اجازه  

رانندگی در ایلینویز به نام پاتریک شید، اجازه اقامت در کوک کانتری، با یک آدرس در  

 خیابان ساحلی دریاچه در شیکاگو آنجا پیدا کرد.  

خوابش وارد خانه شد، سپس  گیاهان جدیدش را به تراس منتقل کرد و از در کشوئی اتاق 

کیسه شیرینی ملکه شیطانی را زیر روشوئی حمام پنهان کرد. تمپل می توانست برنامه ریزی  

کند که چطور کالای قاچاقش را بردارد. بعد از یک مشت و مال سریع به خمیر نان، شروع به  

به قفسه برشان  شکل دادن به تکه ها کرد و آنها را در دو تابه برای پف کردن نهایی چید و 

گرداند. سپس به سمت اسکله رفت و قایق کایاک را بیرون آورد. پاندا نمی گذاشت تمپل به  

 تنهایی روی آب برود، بنابراین یک کایاک دیگر هم به آنجا منتقل شده بود.  

وقتی از قایق سواری بازگشت، تمپل و پاندا پشت میز غول پیکر آشپزخانه نشسته و نهاری  

ست خیلی بهتر از داروی روده پاک کن باشد را می خوردند. غذای در نظر گرفته  که نمی توان 

شده برای شامشان تکه های مجزایی از غذاهای منجمد بود که درون بشقابها روی پیشخوان  

 آشپزخانه قرار گرفته بود.  

 پاندا یک تکه ماهی قزل آلای خشک را با چنگالش به کناری راند. 

نی که تمپل به سمت دهانش برد شناور بود. با دستمالی پارچه ای  یک برش لیمو درون لیوا

فکر می کنم اینکه ظاهر   "که از ناکجا آباد آورده بود گوشه دهانش را پاک کرد. او گفت: 
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هیچ چیز نمی تونه روی میز سبز لجنی    "لوسی در جواب گفت:  "غذا جذاب باشه مهمه. 

   "ز همینجا می مونه. می  "پاندا گفت:  " پاندا جذاب بنظر برسه. 

به اتاقش رفت و با کسیه خریدهای قانونی تمپل بازگشت. قبل از اینکه تمپل   "تو بازنده ای. "

دستش به آن برسد، پاندا آن را قاپید. داخلش را نگاه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد که  

آن را به    کیسه فقط حاوی مجله و لاک ناخن هست و هیچ چیز ممنوعی درون ان مخفی نشده

 مشتری اش باز گرداند.  

ا  که، پاندا.. فکر نمی کنی این  اواقع  "ملکه شیطانی نگاه تکبرآمیزش را روی او چرخاند. 

   "کارت بی احترامی به لوسیه؟ 

میتونه   "

باشه. اهمیت  

  " نداره. 

لوسی  

 غرغرکرد.  
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ین و همه چیز  صادقانه، چرا شما دوتا باهم یه جایی نمیر  "تمپل کیسه را کناری گذاشت. 

چنگال پاندا با کلم بروکلی روی آن در میانه هوا متوقف شد.   "رو اونجا حل نمی کنین؟ 

 اول از همه پاندا به خودش آمد.  

   "تو از بیخ عربی.  "

تمپل خمیدگی آرنجش را روی میز گذاشت و با انگشتانش روی چانه اش ضرب   "من؟  "

   "وفقیت گذروندم. من یه دوره انسان شناسی رو با م "گرفت. 

این تخیلت توئه. چیزی که تو می بینی خصومت و دشمنیه. دو انسان متفاوت با   "پاندا گفت: 

   "دو نگرش متفاوت. یکی از ما سرسخت و واقعگراست. اون یکی اینطور نیست. 

می دونستم! پاندا یکی از اون عاشقای خودخواهه،   "تمپل با خنده ای از پیروزی گفت: 

   "اینطور نیست؟ فقط به فکر خودشه. 

   " من اینطوری نیستم!  "

   " ل  خودخواه. زیاد هم جنبه نداره.ا  کام "لوسی گفت: 

 با رها شدن چنگال توسط پاندا درون بشقاب صدای تلقی بلند شد.  

از حرفت   "تمپل پاندا را نادیده گرفت: 

پاندا از کنار میز فریاد    "غافلگیر شدم.شاید...

   "افیه. بیشتر از کافی. بحث تمومه. ک "زد. 
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در حینی که او به سمت در عقبی می رفت، لوسی صندلی ای که او خالی کرده بود را  

مطمئن نسیتم تمرینات ورزشی عملکردش توی با کسی بودن رو توجیح   "اشغال کرد. 

   "کنه. 

ر با صدای بلندی  د "باید اینطوری باشه. همه چیز بستگی به جریان خون داره.   " تمپل گفت: 

 پشت او بسته شد، و کف ایوان از گامهای محکم او به ناله در آمد.  

  "برام کلوچه خریدی؟  " صدای تمپل به زمزمه ای ترغیب کننده تغییر کرد. 

   "توی یه کیسه زیر روشوئی حمام اتاقم هست.  "

   "چه نوعی هست؟  "

   "شکلتی. "

ا   ااون واقع   "زیر نظر گرفت تا فاصله او از خانه را تخمین بزند. از میان پنجره پاندا را  " عالیه.  "

   "معشوق بدیه؟ 

حدس میزنم   "لوسی بشقاب او که به سختی چیزی از آن خورده شده بود را کناری هل داد. 

ابروهای تیره تمپل بالا   "اینطور نباشه. اون میگفت بخاطر منه. گفت من انقدرها خوب نبودم. 

 لوسی سرتکان داد.   "اون به تو این حرفها رو زد؟   ا اواقع  "پرید. 

   "جالبه، شاید باید دوباره سعی کنی؟  " تمپل گفت: 
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   "جدی می گی؟  "

پاندا مرد جذابیه. اعتراف می کنم دفعه اولی که    "چشمان گربه ای تمپل متفکر شدند. 

یگه رو ملقات  دیدمش بهش نخ دادم ولی اون همه اش رو نادیده گرفت. بعدش من یه نفر د 

یه مصیبت رو. من باید بیشتر روی پاندا کار می کردم.    "حالت چهره اش ابری شد.  " کردم...

"  

 ریشه اصلی اضافه وزن تمل بوده.   "مصیبت  " لوسی در شگفت بود که شاید این 

می خوام برم   "تمپل کمی بیشتر از پنجره بیرون را بررسی کرد، سپس از جایش بلند شد. 

   "وچه. اگه برگشت سرش رو گرم کن. دنبال کل

   " ا  چطوری باید سرش رو گرم کنم؟ ادقیق "

   "سعیت رو بکن.  "

   "خودت سعی کن. "لوسی در جواب گفت: 

اگر بحث   "اما هیچکس سعی نکرد چون پاندا پیدایش شد. از کنار در پوزخند زنان گفت: 

اینکه تو فکر می کنی اون وزنهای اضافه  دخترونتون تموم شد، بهتره برگردیم سر کار. یا 

   "خود به خود آب می شن؟ 

تمپل نگاه آزرده ای به سمت اتاق لوسی انداخت سپس او را به سمت   " خروس بی محل.  "

 خلیج دنبال کرد.  

 :  a050منم کلوچه شکلتی میخوام:
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پل را هم  در حینی که لوسی منتظر بود تا پخت نان ها تمام شود، قایق سواری پاندا و تم

 ا قایق را به سمت جریان آب هدایت می کرد.   اتماشا می کرد. برخلف لوسی، تمپل عمد 

پاندا نزدیک او پارو می زد تا از مشتری اش در برابر حمله احتمالی گروه دزدان دریایی  

 دریاچه بزرگ محافظت کند.  

گرسنه نبود، اما نمی  بعد از خوردن آنهمه نان شیرینی و سیب زمینی سرخ شده، لوسی 

توانست جلوی کندن یک تکه از نان تازه پخته شده از آرد جو و مالیدن کمی از عسل بری  

روی آن بگذرد. او هردو قرص نان را در تراس پشت گیاهان جدید که روی قفسه چیده  

 بود، پنهان کرد.  

 پاندا می توانست در مورد پنهان کردن باقیمانده آن خودش تصمیم بگیرد.  

او با پنجره های باز آشپزی کرده بود، سپس برای از بین بردن باقی بوی باقیمانده درب  

پلستیکی ظرف ماست را روی شعله گازگرفت. وقتی تمپل از بیرون بازگشت، انقدر برای  

بدست آوردن کلوچه پنهان شده اش در حمام اتاق لوسی مشتاق بود که متوجه بوی بد دود  

شد. نگاهی به لوسی انداخت که به وضوح می پرسید، این بهترین کاری  نشد، اما پاندا متوجه  

بود که می تونستی انجام بدی؟ سپس چشمش به خوک سرامیکی ای افتاد که لوسی از گاراژ  

بازگردانده و بالای یخچال قرارش داده بود. نگاه پاندا روی طناب داری که دور گردن خوک  

رتی که از آندرو آموخته بود درست کرده بود و  بود ثابت ماند، گرهی که لوسی با مها

 میخواست اگر پاندا پرسید بگوید این کار را از برنامه تلوزیونی اچ جی یاد گرفته است.  

 اما او هیچ چیز نپرسید.  
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 تمپل کله بیس بالش را از سرش بیرون کشید و بازوهایش را کش داد.  

   "دارم کن.میرم طبقه بالا یه چرت بزنم. یک ساعت دیگه بی  "

ایده   "همانقدر که تمپل مشتاق بدست آوردن کلوچه اش بود پاندا هم نانش را میخواست. 

   "خوبیه. 

لوسی، می تونم اون    "تمپل وانمود کرد که گردنش درد گرفته و درحال مالش آن است. 

مجله ای که می خوندی رو قرض بگیرم ازت؟ هیچ چی بیشتر از خوندن شایعه های  

   "ف برای به خواب رفتن مناسب نیست.افراد معرو 

لوسی هیچ مجله شایعاتی نداشت. چیزی که او داشت یک کلوچه شکلتی بود و   "البته.  "

احساس گناهکار بودن در موردش نداشت. یک کلوچه کوچک تمپل را نمی کشت، و ملکه  

 .  شیطانی بخاطر شکنجه ای که خودش را درگیر آن کرده بود به یک جایزه نیاز داشت 

همین که تمپل به سمت اتاق لوسی رفت، پاندا هم به ایوان رفت. لوسی از آن همه چیزهای  

 مختلفی که خورده بود قدری احساس مریضی می کرد و معده اش را مالید.  

   " لعنتی!  "تمپل جیغ کشید 

اووم. این صداها از حمام می آمد. لوسی سرش را به در پشتی نزدیک کرد. پاندا روی   - اوه

ل  مطمئن شد که در  ا   یوان نبود. او گردنش را به سمت منظره آن سمت خانه دراز کرد. کاما

 کشوئی که از بیرون به اتاق و حمامش راه دارد باز است.  

 حالا وقتش بود که خودش را ناپدید کند.  
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   "لوسی!  "

ین  به محض شنیدن غرش صدای شوم پاندا، به سرعت موقعیت خودش را بررسی کرد. با ماش

فرار کند یا از طریق آب؟ فرار با ماشین را انتخاب کرد، اما قبل از اینکه بتواند به در جلوئی  

برسد، پاندا توفانی از میان اتاق پذیرایی به همراه تمپل که دنبال خودش می کشید به سمت او  

کنی.    ا  داری اونو خراب میاتو فکر می کنی این یه شوخیه؟ تو عمد   "هجوم آورد. فریاد زد: 

   "می فهمی چیکار می کنی؟ حرفه این زن در خطره. 

کارت خوب نبود، لوسی. فکر می کردم درک کردی چه قدر   "ملکه شیطانی با تکبر گفت: 

به حمایتت تو اطرافم نیاز دارم. واضحه، نمی تونم روی تو برای اینکه طرف من باشی  

 سرش را بالا گرفت و به سمت پله ها رفت.    "حساب کنم. 

لوسی به تمپل خیره شد، سپس دهانش را باز کرد تا حرف بزند اما دست پاندا ساکتش  

 و به سمت ایوان رفت.   "الان نه. خیلی از دستت شاکی هستم.  "کرد. 

 هیچ بهانه ای وجود نداشت تا لوسی را متوقف کند. با عصبانیت به دنبال پاندا رفت.  

 او بالاخره نانهایش را پیدا کرده بود.  

   " -اگر یه دقیقه فکر کنی "پایکوبان در ایوان براه افتاد. 

   "هنوز گرم هستن.   "کلمه را مثل یک دعا بیان کرد. پاندا این  " لعنتی... "

لوسی به او که اولین قرص نان را از پشت گیاه ها بیرون می آورد خیره شد. او در جهنم گیر  

افتاده بود اما ناراحت بنظر نمی رسید.... یا در مورد هیچ موضوع دیگری ناراحت نبود که  
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ل  به  ا  کر نکنم چاقو داشته باشی، اوه ، اصف  "شامل کلوچه قاچاقی هم میشد. پاندا گفت: 

  "اوه خدای من، لوسی... " تکه بزرگی از نان را کند و دندانهایش را در آن فرو کرد.  " جهنم... 

   "این بهترین چیزیه که تو کل این هفته خورده ام.   "لقمه اش را قورت داد. 

   "نگرانش نباش. من قصد ندارم بهت اجازه بدم... "

   " ه جای بهتر برای قایم کردن پیدا کنیم. لازمه ی "

   "واضحه که زیر روشوئی حموم من نباید باشه!   "لوسی دستانش را روی کمرش گذاشت. 

شاید میز تحریر توی انباری؟ مواظب در باش. مطمئن شو تمپل نظرشو عوض نمی کنه و به   "

اجازه ندی دوباره چیزی   و سعی کن بهش "گاز دیگری به نان زد.  " طبقه پایین برنمی گرده. 

   "ازت بخواد. 

با کلوچه چیکار    "و سپس....  " شما دوتا لایق همدیگه اید.   "لوسی دستانش را انداخت. 

   "کردی؟ 

جلوی تمپل کلوچه رو خوردم، همون کاری رو کردم که گفته بودم می کنم. مجبور   "

   "ردم. بودم انقدر سریع توی دهنم بچپونمش که هیچ لذتی از خوردنش نب 

 حرفهایش توضیح خوبی بود برای لکه شکلتی که گوشه لب پاندا دیده می شد.  

   "می دونی رژیمی که اون گرفته احمقانه هست.  "لوسی گفت: 

روکش نان   " امیدوارم از پسش بر بیاد، اما تا اون موقع یه کاری دارم که باید انجام بدم.  "

   "از این به بعد بگردمت.  مجبورم "دوم را هم باز کرد و ادامه داد. 
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   " منو بگردی؟  "

دلیلش   "

شخصی  

  "نیست. 

شخصی  

نیست،  

 ا !  احقیقت

171 

 : نامرد کلوچه رو خورد!  971:

 :thumbsupsmileyanim: من پرکار نشدم!؟ 

 یه چند خطی به انتهای پست قبل اضافه شد، بخونیدش.  

 فصل چهاردهم  

   " بریم کلیسا. نمی فهمم چرا مجبوریم  "توبی گفت: 
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بری می دانست که صدایش درمانده است اما  "قراره با بهترین دوستت مایک گنده بریم.  "

نمی توانست کاری انجام دهد. تنها کفش بندی پاشنه بلند سوزنی باقیمانده برایش که او را  

به بلند قدی مایک نشان می داد را پوشید. در طول موعظه کشیش با چنین پاشنه های  

 نی ای می تواند هر شیطانی را که ممکن است فرار کند، بکشد.  سوز

در مدت پنج روز گذشته، تمام سعیش را کرد تا راهی بیابد و از زیر این کار شانه خالی کند،  

اما مایک او را یک گوشه گیر انداخته بود. تا زمانی که مسئول توبی بود، نمی توانست تلشی  

ل   ا  جه خودش در جامعه انجام دهد، کاری که مایک کامبرای جلب مخالفت مایک و تخریب و

توانایی انجامش را داشت. او از بیرون یک مرد بزرگ بود، اما از درون کوچک و درمانده بود،  

 و او سالها برای تغییر نظر مردم به سمت آنچه خودش میخواهد تجربه کسب کرده بود.  

می کنی برای مایک گنده خیلی معنی   ما مجبوریم بریم کلیسا چون کاری که "توبی گفت: 

 مثل اینکه همینطوره.   " داره. شرط می بندم اون فکر می کنه تو قصد داری بری جهنم. 

در همین لحظه مایک با ماشین کادیلک قرمزش وارد جاده منتهی به خانه شد. هنوز  

 نگهدارد. با  نتوانسته بود راهی پیدا کند تا به توبی بفهماند در مقابل مایک گاردش را بالا

ا  اونطور که نشون میدن  امایک با تو خیلی مهربونه، اما... مردم همیشه دقیق "احتیاط گفت: 

   "نیستن. 

توبی طوری نگاهش کرد که انگار او کودن ترین انسان روی زمین است و به تندی از  

 در بیرون رفت، دنباله بلوز شطرنجی اش در هوا پیچ و تاب خورد.  
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رت مدرن و درهم و برهم بالای سرش بسته بود تا با یکی از معدود لباس  موهایش را بصو

هایش همخوانی داشته باشد، لباسی بدون آستین کاراملی به همراه یک جفت گوشواره حلقه  

ای. او یک ماه قبل تمامی جواهرات بدرد بخور به همراه حلقه نامزدی دو قیراطی اش را  

ا.... شبی که اسکات ترکش کرد، او به کلوپ گلف  فروخته بود. همچنین حلقه ازدواجش ر

 رفت و حلقه را درون تالاب میان زمین چمن پرتاب کرد.  

 مایک از ماشین پیاده شد تا در را برای بری باز کند.  

 بری لپتابی که مایک به او داده بود را بازگرداند.  

   "برای این پیدا کنی.  ممنون، اما مطمئنم میتونی استفاده بهتری " با حالتی شق و رق گفت:

توبی از صندلی عقب بالا رفت و سوار شد. داخل ماشین بوی خوب چرم با ردی ضعیف از  

 بوی عطر مایک می آمد. به هرحال بری پنجره را باز کرد تا قدری هوای تازه داخل شود.  

ج  مایک بدون حرف کامپیوتر را روی صندلی عقب گذاشت. حتی قبل از اینکه از اتوبان خار

شوند، توبی شروع به تند تند حرف زدن در باره دوچرخه اش کرد. وقتی بالاخره اندکی برای  

چرا توی مراسم چهارم جولای که فردا برگزار می شه   "نفس گرفتن صبر کرد، مایک گفت: 

   "می تونم؟  "توبی از مایک نه از او پرسید:   "اون رو نمی رونی؟ 

البته. من کار روی دکور متحرک مخصوص مراسمم   "مایک نظری به بری انداخت و گفت: 

   "بود.  "جزیره ای زیر نور خورشید "رو دیروز تموم کردم. امسال موضوع مراسم 
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یک زمانی بری چقدر عاشق طریقه اجرای این مراسم به نشانه شروع یک    "جذابه.  "

 تابستان جادوئی دیگر در جزیره بود.  

بزرگترین دکور متحرک رو من داشتم. هی، چرا تو سوارش  همیشه  " مایک لاف زنان گفت: 

   " نمی شی؟ 

   "از من گذشته.  "

  "مایک سرش را تکان داد و خندید، مثل همیشه هیچ ظرافت اجتماعی ای در رفتارش نبود. 

اون سال که تو و استار برای سوار شدن به دکور روتاری با هم بحث می کردین رو یادته؟  

   "کرد و ‘ نات لوری’ نزدیک بود با تراکتورش اون رو زیر بگیره؟ استار از پشت سقوط 

نه. یادم نمیاد.   "او و استار آنقدر خندیده بودند که در آخر هر دو شلوارشان را خیس کردند. 

"  

البته که یادته. استار همیشه دنبال یه راهی بود که شما دوتایی سوار یه دکور متحرک   "

نبال همین بود. آنها سوار دکورهای متحرک می شدند تا به فست  او هم همیشه به د "بشین. 

فود زنجیره ای داگز ان مالتز، فروشگاه مواد غذایی مگی، دلاوران کلومبوس و کبابی قدیمی  

که حالا سوخته بود سربزنند. حتی یکبار استار آنها را به دکور پسران پیشاهنگ سوار کرده  

 بود.  

مادربزرگ می گفت مادرم آدم سبک سری بود.   " شان. توبی از آن پشت پرید وسط حرف

او این موضوع را مثل یکحقیقت بیان کرد طوری که بری به عقب برگشت، اما آقای   "

 فروشنده برای هر چیزی جوابی داشت.  
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مادربزرگت این حرف رو از روی ناراحتی زد. مادرت بیقرار بود، و گاهی   "مایک گفت: 

   "الغ عمل کنه اما سبک سر نبود. اوقات می تونست یه کمی ناب

  "من ازش متنفرم.   "توبی لگدی پشت صندلی زد و با تلخی خاصی گفت: 

احساس انزجار توبی از مادرش حتی با اینکه بری هم همین احساس را داشت، مضطرب  

کننده بود. اگرچه به تازگی شدت خشمش نسبت به استار تبدیل به یک سرماخوردگی  

 مله سخت آنفولانزا شده بود.  قدیمی پس از یک ح

ا  اون  اتو مادرت رو نمی شناختی، توبی. مطمئن "یک بار دیگر، مایک حرف او قطع کرد. 

  وجود  اون مورد در خوب  چیزهای خیلی  اما—داشتیم  ما همه — اشتباهات خودش رو داشته

   " . داره

   "مثل خسته شدن از دست من، مادربزرگ و پدرم؟  "

عد از زایمان نامیده می شه. بعضی اوقات خانمها بعد از بچه دار  حالت اون افسردگی ب "

   "شدن اینطوری میشن. مطمئنم منظورش این نبود که مدت زیادی از شما دور بمونه. 

مایرا هرگز چیزی در مورد افسردگی بعد از زایمان به بری نگفته بود. او گفته بود که استار  

باشدو فرار کرده بود تا بتواند مثل یک گربه  نمی توانست یکجا بماند و مراقب کودکش 

ولگرد زندگی کند. درحالیکه داشتند به شهر می رسیدند، بری آرزو کرد که موضوع صحبت  

در مورد استار تمام شده باشد، اما مایک دهان گشاد نمی توانست دست از حرف زدن  

 بردارد.  
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بری می تونه کلی چیزهای خوب  مادرت و بری بهترین دوستان هم بودن. شرط می بندم  "

 بری سیخ نشست.   "در مورد مادرت بهت بگه. 

   "شرط می بندم نمی تونه، "توبی گفت: 

مادرت خیلی.... زیبا   "مجبور بود چیزی بگوید. آرواره اش را مجبور کرد تکان بخورد. 

   "بود. ما ... همه دوست داشتیم شبیه اون باشیم. 

تیز مایک که روی او چرخید بی تردید توبیخ گرانه بود.  نگاه تند و   "حقیقت داره.  "

مایک مودی، استاد جرم و گناه، داشت او را بخاطر چیزی که هنوز رخ نداده بود قضاوت  

می کرد، اما بنظر نمی رسید توبی متوجه شده باشد. به کلیسا رسیدند. کلیسای اسقفی.  

 تی.  بزرگترین و قابل احترام ترین گردهمایی در جزیره چری 

 **** 

بری انتظار یک کلیسای مسیحی فرقه متودیست مطابق با زمان کودکیش را داشت، اما  

مذهب سازمان یافته با تمام سوالات بی پاسخش باعث احساس سنگینی در او می شد، و بعد  

از اینکه ازدواج کرد زیاد آنجا نماند. مایک چند صندلی نزدیک زیر شیشه های رنگی ای که  

 را تقدیس می کرد برای نشستن پیدا کرد.   مسیح جمعیت 

همینطور که بری با ریتم مراسم هماهنگ شد، حالش هم رو به بهتر شدن رفت. در این لحظه  

نه کندوی عسلی وجود داشت نه بوته های گوجه فرنگی که آبیاری کند نه علفهای هرزی که  

نا امیدت کند وجود  باید وجین شود. هیچ مشتری ای برای جلب کردن یا پسر جوانی که 
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نداشت. این فرض که در این دنیا تنها نیست، که نیرویی بزرگتر حواسش به او هست، باعث  

 ایجاد احساس آرامشی لطیف در او شد.  

گاه و بیگاه بازوی بزرگ و سفت مایک در آن کت نیروی دریایی به بازوی او کشیده می شد.  

نگاه نمی کرد، میتوانست وانمود کند او   تا زمانی که به دستبند زنجیری طل یا انگشترش

یکی از آن مردان ثابت قدم، قابل اعتماد، با قلبی بزرگ و وفادار. مایک   - شخص دیگریست

برای دعا چشمانش را بست، به موعظه با دقت گوش فرا داد و از اولین واژه سرود روحانی تا  

 آخرش را بدون نگاه به کتاب سرود خواند.  

جمعیت مشغول شد، به پشت مردی ضربه زد، به خانمها تملق گفت، به یکی   بعد از مراسم، با

از خادمین کلیسا در مورد خانه ای که وارد بازار فروش شده اطلعات داد و برای فرصت  

فروشی دیگر دوری در کلیسا زد. همه طوری به او خوشامد می گفتند که بری انتظارش را  

انگار خالصانه او را دوست دارند. مایک مودی   نداشت. آنها طوری برخورد می کردند که

بزرگسال داشت او را گیج می کرد، هرچند هنوز بلد نبود چطور برازنده رفتار کند، چون یک  

خانم مسن را خانم جوان صدا زد. از طرف دیگر، متوجه پریشانی یکی از بچه ها شد و قبل از  

شتافت. این کارش مبهوت  اینکه شخص دیگری متوجه مشکل شود برای کمک به کودک  

 کننده بود.  

او بری را به همه معرفی کرد. تعداد کمی از اهالی، خانواده او را بیاد داشتند. یکی از خانمها  

 او را بخاطر داشت. مردم هم مهربان بودند و هم فضول.  

توبی چکار خواهد کرد؟ چه مدت قصد دارد در جزیره بماند؟ آیا می داند که سقف کلبه شان  

 که می کند؟  چ
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سوال در مورد ازدواجش باعث گارد گرفتن او شده بود. به بهترین شکلی که می توانست از  

 سوالات آنها طفره رفت که پرحرفی های مایک هم این فرآیند را آسانتر کرد.  

او فهمید که که مایک رئیس بزرگترین نهاد خیریه جزیره است. کارش هم قابل ستایش  

ارتقاء کسب و کارش می شد. او همچنین حامی تیم های فوتبال در هر  بود و هم باعث 

 گروه سنی ای بود، تا نوجوانان جزیره تبلیغات سیار او باشند.  

نظرت در مورد یه چیزی واسه ناهار   "در حینی که به ماشین باز می گشتند از توبی پرسید. 

   " چیه؟ مهمان سرای جزیره یا رستوران روستر؟ 

   "میشه بریم به داگز اِن مالتز؟  " توبی پرسید: 

بری لباس رسمی پوشیده. بذار اونو ببریم به یه جای   "مایک سر تا پای بری را از نظر گذراند. 

   "قشنگ. 

بری نمی خواست بخاطر ناهار یا دوچرخه کوهستان یا نوت بوک به مایک بدهکار باشد. در  

  "مایک استارت می زد گفت:  مورد هیچ چیز نمی خواست بدهکارش باشد. درحینی که

توبی بصورت قابل پیش بینی به میان    "امروز نه، باید شروع به آب کردن موم کندوها بکنم. 

پسر، حالا لازم    "مایک جواب داد:  " این منصفانه نیست. تو همه چیزو خراب می کنی.  "آمد. 

   "نیست بی احترامی کنی. 
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ا کردن  ا  دست از صدالطف "بری با لحنی خشک گفت: 

 مایک به او خیره شد.   "اون با اسم پسر بردار. 

من یه بچه ام. مایک دوست منه. اون می تونه منو   "توبی لگدی به پشت صندلی بری زد. 

توبی پسر دیوید بود، و بری قصد نداشت در این یک   " هرچی که دوست داره صدا کنه. 

نه اش به او نگاه کرد و یک لحظه  بری از ورای شا "نه. نمی تونه. " مورد عقب نشینی کند. 

  " استار را با آن مژه های بلند و چشمان قهوه ای طلی دید که از عقب به او خیره شده است. 

  آمریکایی   آفریقایی فرهنگ  در —بد معنی  یک کننده  تداعی —داره منفی معنی  یه کلمه  این

خوب   " وبی جری تر شد. ت اما فهمید، را او  منظور  بالاخره  انداخت، بالا ای  شانه  مایک ". ها

که چی؟ من که توی فرهنگ آفریقایی آمریکایی زندگی نمی کنم. من تو جزیره چریتی  

   "دارم زندگی می کنم. 

 چطور او، سفید ترین زن سفید پوست، مسئول القاء غرور نژادی به پسر دیوید ویلر شده بود؟  

ی خروج از پارکینگ  مایک که شروع کننده همه این بحث ها بود تمام تمرکزش را رو

 گذاشت. بری شمرده شمرده گفت:  

  مردان زدن صدا  برای--تر   مسن مردان برای حتی —ل  از کلمه پسر ا سفید پوست ها قب "

  این. هستن  تر رتبه  پایین که  بفهمونن اونها به  تا  بود راهی  این. کردند  می استفاده سیاه 

ر که معلوم بود، لبهایش را برای  همانطو کرد، فکر لحظه  چند توبی ". هست بدجنسانه  خیلی
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مایک   "مایک دوست منه. منظورش بدجنسی نیست. فقط اینطوریه.  "بری جمع کرد. 

نه، حق با بری هست. من معذرت می خوام توبی. این مورد رو   " سرش را تکان داد. 

فراموش کرده بود جلوی نژاد پرستی اش را بگیرد یا فراموش   "فراموش کرده بودم. 

خوب که چی؟ من   "د توبی نیمی آفریقایی نیمی آمریکایی است؟توبی غرغر کرد. کرده بو

   "هم سفیدم هم سیاه، و نمی فهمم مشکل کجاست. 

مشکل کجاست، مشکل اینه که پدرت به نژادش افتخار می کرد،   "بری سرسختانه گفت: 

   "و من می خوام تو هم چنین احساسی داشته باشی.

ا با مامانم اگه افتخار می کرد، چر  "

چون استار همیشه   "ازدواج کرد؟ 

چیزی را که بری داشت می  

 خواست.  

پدرت دیوانه مادرت بود. و مادرت هم همونقدر تا آخرش پدرت رو دوست    "مایک گفت: 

داشت. مادرت می تونست طوری پدرت رو بخندونه که شخص دیگه ای نمی تونست، و پدرت  

کتابهایی رو بخونه که در حالت دیگه ای انتخابشون نمی کرد. امیدوارم  کاری می کرد مادرت 
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بتونی نگاهی که اون دوتا بهم داشتن رو درک کنی. رابطه ای که بین هیچکس دیگه ای وجود  

 لا  مایک می خواست توی دهان بری بزند. اما این کار را نکرد.  ا احتما "نداشت. 

یه گرفتگی    "که چقدر همدیگرو دوست داشتن. یه کمی طول کشید تا بفهمن   "او گفت: 

 ناآشنا کلماتش را قطع کرد.  

اولش بری دوست دختر پدرت بود، اما بذار بهت بگم که، اون هرگز اونطور که به مادرت   "

مایک مودی واقعی، با بدجنسی های حساب شده اش   "نگاه می کرد به اون نگاه نمی کرد. 

ما سر راهمون بری    "نگاهش را روی جاده نگاه داشت. بالاخره خودش را نشان داد. مایک 

   "رو کنار کلبه پیاده می کنیم، بعد ما می تونیم به داگز اِن مالتز بریم. تو موافقی، بری؟ 

 تمام کاری که بری توانست انجام دهد یک سرتکان دادن ساده بود.  

رانه به عروسگ  تا زمانی که بری درون ماشین بود، توی صندلی اش غوز کرد و کور کو 

 گربه روی داشبورد خیره شد.  

تمام ساعات بعد را بری صرف فکر کردن در مورد عشق جوانی اش سپس ده سال ازدواج  

از دست رفته اش کرد. اما روابطش با دیوید شروع و پایانی واضح و روشن داشت،  

 درحالیکه دوره ازدواجش بسیار تیره و تار بوده.  

در آرود. کفش راحتی ای که او هر روز می پوشید روی پوست  کفش های پاشنه بلندش را 

پایش لکه های قهوه ای برجای گذاشته بود. نه اینکه او تعداد زیادی لک داشته باشد. به  

اندازه رنگ عسل تیره شده بود به همراه چندین کک و مک و از آنجایی که او مسئول بزرگ  

 عنه آمیز بنظر می رسید.  کردن یک پسر جوان سیاه پوست شده بود بیشتر ط
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با وجود حرفی که به مایک و توبی گفته بود، امروز آمادگی ذوب کردن موم زنبورها را  

نداشت، بنابراین بعد از اینکهلباسهایش را عوض کرد، کاغذی برداشت و شروع کرد به  

 پیش نویس یک ایده در مورد ساخت کارتهای دست نویس.  

 نست چیزی را که در ذهن دارد روی کاغذ بیاورد.  اما حواسش آنجا نبود و نمی توا

سرانجام صدای توبی را شنید که وارد خانه شد و به اتاق خودش رفت. بری به گوش  

 کردن ادامه داد تا صدای رفتن ماشین کادیلک به سمت جاده را بشنود. اما صدایی نیامد.  

هستی، اما اینکه چیز  می دونم که از دست من عصبانی  "مایک از کنار در ورودی گفت: 

نمی خوام در موردش صحبت   "بری از پشت میز بلند شد.  "جدیدی نیست، درسته؟ 

   "کنیم. 

او در کت و شلوار رسمی اش بزرگتر از هر زمان دیگری بنظر می رسید، و با وجود اینکه  

  هر چیزی که در  "بری هم بلند قد بود باز احساس می کرد مایک از بالا نگاهش می کند.  

بری شروع به جمع آوری وسایل نقاشی   " مورد دیوید و استار به توبی گفتم حقیقت داشت. 

   "فقط برای تو اینطوره.  "اش کرد. 
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دوست داری باور کنی که تو و دیوید رومئو و   "مایک با حواس پرتی کراواتش را کشید. 

گراس پوینت بودی و اون یه  ژولیت بودین، اما حقیقت اینه که تو یه دختر سفید پولدار از 

  "او کلید ماشینش را از یک دست به دست دیگر داد و گفت:  "بچه سیاه پوست از ‘ گری’ 

بری دفترچه یادداشتش را در کشو دراور   "دیوید مجذوب تو بود، اما هرگز عاشقت نبود. 

   "حرفت تموم شد؟  "پرت کرد. 

پرکرده بود و جلوی نفس کشیدن او را می  مایک اتاق را  " احساسش به استار متفاوت بود.  "

هیچ کدوم از اونها پول نداشتند. اونها هردو بلند پرواز، کاریزماتیک و شاید کمی هم   "گرفت. 

   "ظالم بودند. اونها طوری همدیگرو می فهمیدن که تو و دیوید نمی تونستید.

اگه اونها چنین   "کشوی دراور با صدای بنگی بسته شد.   "پس چرا استار ترکش کرد؟  "

   "عاشق های آتشینی بودند، چرا استار فرار کرد؟ 

بعد از اینکه استار ازش خواست نره، دیوید کاری در ویسکانتین پیدا کرد. استار همیشه از   "

رفتن اون متنفر بود و می خواست به این شکل دیوید رو تنبیه کنه. شک دارم که اون می  

ا روی این موضوع که ماشینش توی   ا ره. اون مطمئنخواست مدت زمان زیادی رو بذاره ب

جاده ای یخ زده و لغزنده سر می خوره و توی یه کانال زهکشی سقوط می کنه رو در نظر  

   " نگرفته بود. 

   "اونها یه مرد رو با اون توی ماشین پیدا کردن. " بری روی این حرفش حساب نکرد. 
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جور آدمها رو سوار می کرد. حدس من اینه  اون یه آدم سرگردان بوده. استار همیشه این "

   "که اون مرد یه مسافر مفتیبوده. 

بری نمی خواست داستان او را باور کند. دلش می خواست ماجرایی را که مایرا برایش گفته  

بود باور کند، که استار از دیوید خسته شده بود و او را برای موقعیت بهتری ترک کرد.  

من نمی دونم تو چرا همه این خاطرات رو داری   "پیچ خورد. خجالت در انتهای معده اش  

مایک می   "بیرون می کشی. این اتفاق سالها پیش افتاده و هیچ معنی ای برای من نداره. 

من یه مرد مذهبی هستم، به گناه و   "دانست که حرف بری حقیقت ندارد، اما بحث نکرد. 

، سعی کردم همه چیز رو درست کنم، اما  توبه باور دارم. به بهترین شکلی که می تونستم 

   "انگار هیچ چیز تغییر نکرده. 

   "و نخواهد کرد.  "

دستبند طلیش پرتو سرگردان آفتاب را منعکس کرد، و مایک سر تکان داد، نه برای او  

   "می خوام از این به بعد تو رو تنها بذارم.  " بیشتر برای خودش، انگار که تصمیمی گرفت. 

 ری به این حرفش باور نداشت. مایک هرگز کسی را تنها نمی گذاشت.  ب " خوبه.  "

در روزهای قدیم، مایک از نگاه کردن به چشم دیگران اجتناب می کرد. اما حالا نه. و در نگاه  

محکم و استوارش چیزی بود که تعادل بری را برهم می زد. او با وقار نگران کننده ای گفت:  

با توبی در تماس بمونم. قبل از اینکه بهش بگم می تونه توی   ممنون میشم اگه اجازه بدی "

مراسم رژه دوچرخه سواری کنه باید با تو هماهنگ می کردم. یه عادت بدی دارم که قبل از  

اهمیت حرفش اینجا بود که نه عیبش را نادیده گرفت و نه   "فکر کردن عمل می کنم. 

ت ده شروع میشه. توبی باید ساعت نه  مراسم رژه ساع  "خودش را بخاطر آن سرزنش کرد. 
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در پارکینگ مدرسه باشه. میام از اونجا برش میدارم، اما من رئس کمیته هستم و باید صبح  

  "بری درحالیکه لکه روی صندلش را بررسی می کرد گفت:  "زود اونجا حضور داشته باشم. 

   "من می تونم این کارو انجام بدم. 

   "خیله خوب.  "

ت یه مرد تاجر را گرفت تا برتری اش را روی بری نشان دهد. نه رشوه ای از  همینه. نه ژس

آب نبات لیموئی، اسمارتیز یا بستنی زمستانی در کار بود. مایک خداحافظی کوتاهی با توبی  

ا  خودش هست و  ا کرد، سپس رفت و بری را با احساس پریشانی حاصل از اینکه حالا واقع

 خودش تنها گذاشت.  

 . او برخواهد گشت. مایک مودی همیشه باز می گردد، چه تو بخواهی اش چه نه.  مسخره است

 فصل پانزدهم  

نمی   "تمپل از باشگاه ورزشی طبقه بالا درحال انجام تمرین شنا رفتن با یک دست فریاد زد 

 صدای موسیقی هیپ هاپ داشت در پس زمینه پخش می شد.   "خوام برم! 

 موزیک اپرا بهترین انتخاب برای تمرینات ورزشی نیست.  حتی پاندا هم موافق بود که 

لوسی کله گیس کوتاه قهوه ای را که از اسباب و اثاثیه درون گنجه   "لازمه که بری بیرون.  "

طوری خودت رو خفه کردی که انگار این کار    "ملکه شیطانی برداشته بود را آویزان کرد. 

من چند تا گل پیچ امین الدوله آوردم توی   سالمی نیست. اونوقت دیروز فقط بخاطر اینکه

   "خونه قشقرق راه انداختی.

   "اونها بوی آبنباتهای میوه ای می دادن.  "
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پاندا وزنه های غول پیکری را که داشت با آن تمرین می کرد روی   "انرژیتو ذخیره کن.  "

   "میشه.اون به خودش می باله که یه دفعه دیوانه   "قفسه وزنه ها گذاشت. 

 تمپل بلند شد و حرکتش را از شنا به حرکت اسکوات ( یکی از تمرینات بدنسازی) تغییر داد.  

اگر می   "موهای سیاه نمدار چسبیده به پشت گردنش را کنار زد و صورتش برق زد. 

دونستی تو چه دردسری می افتم، این پیشنهاد رو نمی دادی. تو هیچ تجربه ای در مورد  

لوسی مثل توبی به چشمانش   " خیلی معروف بودن چه دردسرهایی داره نداری.اینکه یه آدم 

 چرخی داد .  

شهرت تو دست دومه.    "تمپل منظورش را فهمید و به نشانه بی اعتنایی دستش را تکانی داد. 

پاندا خرناس کشید. تیشرت خیس از عرقش به قفسه سینه اش    "با مال من فرق داره. 

ش از رطوبت به پوست چسبیده بود. تمریناتشان فقط یک هفته طول  چسبیده بود و موهای پای 

کشیده بود، اما لوسی می توانست قسم بخورد بدن محکم او شروع کرده بود به نمایش  

عضلت مور مور کننده و حجیم شده. وقتی لوسی از پاندا می پرسید که چرا خودش را انقدر  

تواند با وقتش انجام دهد؟ انزوای اجباری   اذیت می کند، او جواب می داد چه کار دیگری می 

بیشتر از تمپل روی پاندا تاثیر گذاشته بود و هر روز که می گذشت خلقیات هردوی آنها تیره  

 تر می شد.  

   "یک ماهه که من توی جزیره بودم، هیچ مشکلی تا بحال نداشتم.  "لوسی صبورانه گفت: 
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لوسی این ایده را دوست داشت و لحظه   " این بخاطر شکل و ظاهرته. مردم ازت میترسن.  "

ای صبر کرد تا تاتوی جدید تیغ و خونی را که دیروز جایگزین تاتوی درحال محو شدن قبلی  

کرده بود تحسین کند. چند روز دیگر مجبور بود تاتوی اژدهایش را هم تجدید کند. و شاید  

 یک تاتوی آستین مانند هم به بازوی دیگرش اضافه می کرد...  

هیچ کسی توقع دیدن لوسی جورایک یا تمپل رنشاو رو در جزیره چریتی آن    "لوسی گفت: 

اشه، پس نمی  هم در کارناوال چهارم جولای نداره. و اگه کسی انتظار دیدن تو رو نداشته ب

وقتی دیروز کنار دکه مزرعه ایستاده بود، توبی درحال تزئین دوچرخه اش بود   "بیننت. 

ل  در کارناوال می پوشید  ا درحالیکه بری داشت لباس زنبوری کثیفی که مادربزرگ توبی قب

را به تنش امتحان می کرد. بری درحالیکه یکی از شاخک های لباس زنبوری را صاف می کرد  

   "سوال اینه... من چقدر برای جذب مشتری از جان گذشته هستم؟   "وسی گفته بود: به ل

تا شب قبل، لوسی قصد داشت خودش تنهایی به کارناوال برود، اما بعد از اینکه تمپل صفحه  

بازی منچ را در اتاق آفتابی پرت کرد و پاندا لوسی را تهدید کرد که اگر دست از ایجاد صدا با  

شخدمت فرانسوی اش بر ندارد او را به دریاچه خواهد انداخت ، برنامه اش  مجسمه خوک پی 

حقیقت وحشتناک اینه که، شما فقط یک هفته اینجا بودین، و هردوتون به   "را عوض کرد. 

دوتا آدم بد اخلق و عوضی غرغرو تبدیل شدین. و هیچ کدوم از شما دیگه بیشتر از این  

 را در امتداد باشگاه پرتاب کرده بود باصدا روی زمین افتاد.  حوله پاندا که آن  " ظرفیت نداره. 

من ساده ترین مرد جهان برای همراهی هستم. اما حق با لوسیه، تمپل. اگه خیلی زود یه   "

پاندا   " ا  اون یه نفر من نخواهم بود. ااستراحت به خودمون ندیم یه نفر کشته میشه. و مطمئن

 ای خرچ آن را مچاله کرد.  یک بطری آب معدنی برداشت و با صد
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ا  از من انتظار داری آینده ام رو روی اعتماد به یک کله گیس به خطر  اتو واقع "

 اسکوات پرشی او تبدیل شد به حرکت پلنک از پهلو.   "بندازم؟ من این کارو نمی کنم. 

باید از  لوسی آه کشید. ملکه شیطانی شخصیتی طلبکار، دم دمی مزاج و بدقلق داشت و لوسی 

او متنفر می شد ،اما مددکار اجتماعی درونش نمی توانست. در زیر تمام این سر و صداها یک  

روح گم شده بود که سعی داشت از پس یک زندگی خارج از کنترل بربیاید، روح گمشده ای  

 ا  چقدر دیوانه است اما نمی توانست بفهمد چه کار باید انجام دهد.  اکه می دانست دقیق

ملکه شیطانی نقاط مشترک زیادی با هم داشتند، هرچند ملکه شیطانی میدانست چه   لوسی و 

کاری با زندگی اش می خواهد انجام دهد، و تمام چیزی که لوسی میدانست این بود که چه  

  یا زد  نخواهد بیشتر پول   گدایی برای را دری هیچ   دیگر —کارهایی را نمی خواهد انجام دهد

که به بچه ها کمک کند تلشی نخواهد کرد. این کارها او را در   بیشتر  قوانین  تصویب برای

 سطح خیلی پایینی قرار داده بود.  

نظر چیه اگه تغییر قیافه ای بیشتر از یه   "پاندا بطری را کناری گذاشت و به لوسی خیره شد. 

   "کله گیس داشته باشه؟ 

   "منظورت چیه؟  "

181 
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همدستت، دختر رئس جمهور، تجربیات    "چرخید. پاندا به سمت تمپل  " منظورم اینه... "

زیادی توی تغییر قیافه و پنهان کردن هویتش داره، منظورم تغییر ظاهر حال بهم زن الانش  

اگه وادارش کنی،   "پاندا به هایلیت جدید صورتی نئونی موهای لوسی اشاره کرد.    "نیست. 

   "مطمئنم راز تغییر قیافه اش رو با تو شریک میشه. 

ک ساعت بعد، هر سه نفر آنها درحال رفتن به سمت شهر بودند. تمپل در صندلی عقب  و ی

غوز کرده بود، موهای بلندش در زیر کله گیس کوتاه قهوه ای پنهان شده بود، صورتش با  

عینک آفتابی پوشانده شده بود و یک کله آفتابی حصیری روی سرش داشت. لوسی تاپ  

مه و گل های رز تزئین شده بود را به تن داشت، به  بندی سیاهش همانی که با عکس جمج

همراه یک شلوارک کوتاه جین که با سنجاق ریش ریش شده بود، همه اینها را یک حلقه بینی  

 و دو حلقه ابرو تکمیل می کرد.  

پاندا کله نقاب دار نایکش را روی سرش گذاشته بود، موهای فر و حلقه حلقه اش از اطراف  

آمده بودند. لوسی از او خواسته بود تا عینک آفتابی خلبانی اش را به   لبه های کله بیرون

 چشم نزند چون او را به شدت مثل مامورهای سرویس امنیتی نشان می داد.  

شلوار یوگای خاکستری تمپل بیشتر از زمان ورودش به اینجا برایش گشاد شده بود، اما تاپ  

ه لوسی زیر آن کار گذاشته بود به شدت  کشبافت ارغوانی اش بخاطر بالشتک حاملگی ای ک

 اطراف شکمش کش آمده بود.  

بلوار موج خروشان بخاطر تراکم ترافیک کارناوال بسته شده بود، و پاندا به دنبال جایی  

یادت باشه چی گفتم، تمپل. از جلوی چشم   "برای پارک ماشین در کنار خیابان می گشت. 
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سی، تو پوشش تمپل هستی پس بهش بچسب. با  من دور نمی شی، حتی برای یه ثانیه. لو

 هیچ کس صحبت نکن، اما اگر اتفاقی افتاد، تمپل دوست باردار تو از شرق دور هست.  

 " 

داستان من بهتره، اون هم یکی دیگه از زنهایی هست که تو میخوای توی   "لوسی گفت: 

حتی فکرش رو هم    ". پاندا حرف او را نادیده گرفت  "اولین فرصت از شرش خلص بشی. 

نکن که سعی کنی از دست من در بری، تمپل. اگر مجبور شدی از توالت سیار استفاده کنی،  

   " همه باهم می ریم. 

من قبل از   "تمپل عینکش را پایین آورد و از بالای لبه آن به پشت گردن پاندا خیره شد. 

   "اینکه از یه توالت سیار استفاده کنم خواهم مرد. 

   "در این مورد منم طرف تو هستم.  "فت: لوسی گ

تمپل با حالتی عصبی به مردمی که بیرون از شیشه ماشین درحال عبور از پیاده رو بودند نگاه  

کرد، بعضی ها صندلی های تاشو با خود حمل می کردند، بعضی دیگر کالسکه بچه هل می  

که حالا بخوام غذای خیابانی   تو خیلی پارانوئیدی پاندا. من انقدر سخت کار نکردم  "دادند. 

   "بخورم. 

لوسی بند شلوارش را محکم کرد. با وجود   " باعث قوت قلبه، اما قوانین تغییری نمی کنه.  "

زندگی در خانه ای که هیچ چیز به جز غذاهای رژیمی در آن پیدا نمی شود، لوسی تصمیم  

. برگشت تا دوباره تغییر  گرفته بود تا وزن از دست رفته قبل از عروسی اش را جبران کند 

میشه دست برداری؟    "قیافه تمپل را بررسی کند، و لبهای بهم فشرده او را دید. لوسی گفت: 

   "در مورد چی داری صحبت می کنی؟  "تمپل اخم کرد.  "
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تمرین ورزشی ای که همین الان داری انجام می دی. ران هات رو منقبض می کنی یا   "

   "زی شبیه به این. شکمت رو جمع می کنی یا چی 

دارم تمرینات زیر شکمی ام رو انجام می دم. و اگه تو یه   "تمپل پوزخندی متواضعانه زد. 

   " کمی برای زیر شکمت ارزش قائل بودی همین کارو انجام می دادی. 

حتی یه موش   -به خدا قسم، اگه کار بعدیم با یه خانم در ارتباط باشه  "پاندا اعلم کرد. 

 قبولش نمی کنم!   - صحرایی ماده

 لوسی لبخند زد و آرنجش را به پشتی صندلی تکیه داد.   "

یه خبر خوب برات دارم تمپل. وقتی پاندا اطرافته هیچ کسی   "

ا  دلیل اینکه چرا  ادقیق "تمپل اعلم کرد.  "به تو نگاه نمی کنه. 

   " من و لوسی باید خودمون بیرون بریم همینه. 

اوه، آره، همین کار رو می کنم. ثانیه ای شما دوتا از جلوی   ": پاندا با لحن خشکی گفت

   "چشم من دور بشین، شیرجه میرین توی شیرینی زولبیای شکری.

ا  درست بود. که اضافه شدن وزن لوسی را هم توضیح می داد. چون دور و اطراف لوسی  ادقیق

ت خودش را تا خرخره با  به جز غذاهای رژیمی چیز دیگری پیدا نمی شد، وقتی به شهر می رف

خوراکی خفه می کرد. تا کنون برای اجتناب از تهدید پاندا در مورد بازرسی بدنی، تمام جیب  

هایش را بیرون می کشید تا نشان دهد چیزی در آنها نگذاشته است. جای شکرش باقیست  

 که پاندا او را تحت فشار قرار نداده بود.  
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ماشین را در فضای تنگی که پیدا کرده بود جا می داد   ملکه شیطانی در حینی که پاندا داشت 

   " پارانوئید بودن تو یه مریضیه، تو باید تحت درمان باشی.   "گفت: 

   " بدل نگیر، اما شاید بهتر باشه تو هم همراهیش کنی. " لوسی به تمپل نگاه کرد و گفت. 

رد و بر سر  پاندا اولین لبخندش از صبح تا بحال روی لبش آمد، سپس سریع جمعش ک

ما کارناوال رو نگاه می کنیم، اطراف لنگرگاه قدم میزنیم،   "سخنرانی اش بازگشت. 

این بار لوسی کسی بود که   " برمی گردیم به ماشین و مثل آدمهای خوب میریم خونه. 

 صدای خرخر از خودش در آورد.  

 "این اتفاق می تونه بیفته.  " پاندا با اعتقاد اندکی به حرفهایش گفت: 

 **** 

آنها نزدیک انتهای بلوار موج خروشان به دور از بوی غذاهای سرخ شده و تجمع جمعیت  

توریست، جایی برای تماشا پیدا کردند. همانطور که لوسی پیش بینی کرده بود، مردم  

اطرافشان بیشتر به پاندا علقه نشان می دادند تا دو زن کنارش، هرچند لوسی توجهات  

ه سمت خودش جذب می کرد که باعث عصبانی شدن ملکه شیطانی  بیشتری از تمپل را ب

 شده بود.  

   " ل  من مرکز توجهات بودم. ا می دونم که این غیر منطقی هست اما قب "او زمزمه کرد: 
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حالا بهتری زمانه تا بخش سلمت روان رو   " لوسی خندید و در جواب زمزمه کرد. 

اگه عاقل بودم، نمی خواستم   "ت: تمپل با آهی گف " هم به تمریناتت اضافه کنی. 

   "ل  کی بودم. ا بدونم قب 

تمپل رنشاو همین بود. درست وقتی که می خواستی او را در زمره زنان نفرت انگیز قرار  

دهدی، چیزی می گفت که قلبت را می فشرد. در واقع او به شدت روشنفکر بود و در عین  

 د.  حال نمی دانست چطور خودش را تحمل پذیر نشان ده

هوا برای رژه طوفانی بود. پرچم های آویخته به میله ها بخاطر باد شمالی تکان می خوردند  

و سایبانهای افراشته بالای سر دکه های غذا مثل شکمی انباشته به سمت بالا قوس برداشته  

بودند. یک سیاستمدار محلی به عنوان رهبر رژه در جلو حرکت می کرد و توسط گروه  

نظامی و گروهی سوار بر اسب همراهی می شد. اولین ماشین دکور شده رژه وارد  موسیقی 

 دید شد، یک صحنه بومی آمریکا که توسط شرکت پست جری حمایت شده بود.  

کاروان بعدی یک جنگل پر از درختان نخل را نشان می داد که برگهایشان در باد تکان می  

را   "عاملت ملکی مایک گنده: خانه و قایقم"خورد و یک کلبه ساخته شده از علف تابلوی 

روی سردرش حمل می کرد. مایک مودی جلوی کاروان ایستاده بود، به سمت مردم دست  

تکان می داد و شکلت به سمتشان پرتاب می کرد. یک هات داگ رقصان از فست فود  

لیغ می  زنجیره ای داگز ان مالتز جلوی یک دزد دریایی که فروشگاه لوازم غواصی جک را تب

کرد می خرامید و شخصی در لباس اردک ماهی غول پیکر مسافر خانه جزیره را معرفی می  
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کرد. لوسی بری را فراموش کرده بود تا اینکه یک زنبور عسل که دختران پیشاهنگ را  

 دنبال می کرد دید.  

ن  یک جفت آنتن فنری مانند با دو گوی سیاه در سر آنها از کله سیاه تنگ روی سرش بیرو

زده بود. باد سعی می کرد تابلوی تبلیغ عسل چرخ و فلک او را با خودش ببرد، اما بری  

سخت آن را نگه داشته بود. وقتی لوسی برایش دست تکان داد، فقط اندکی شرمسار بنظر  

 می رسید.  

دسته دوچرخه سواران در ادامه آمدند، و توبی آنقدر از دیدن لوسی هیجان زده شد که  

عادلش را ازدست بدهد. از وقتی که تمپل پیدایش شد توبی دوباره به خانه  نزدیک بود ت

آنها آمده بود، اما هر دوبار لوسی با دوچرخه اش قبل از اینکه بتواند تمپل را ببیند با او  

 همراه شده بود. لوسی برای تفریح چند بوسه برای او فرستاد و توبی لبخندی واقعی زد.  

 آمریکا از جلوی آنها عبور کردند.   شش نفر از نظامیان قدیمی 

دیدن آنها و آن همه پرچم آمریکا که دور و اطرافش بود باعث شد لوسی دلش برای  

 مادرش تنگ شود. با فریادی بلند تشویقشان کرد.  

   " یه راه برای پایین آوردن امنیت.  " پاندا اندکی به سمت پایین خم شد و زمزمه کرد. 

مورد شناسائی شدن برداشته بود، و حتی تمپل هم دیگر آنقدرها  اما او دست از نگرانی در 

ا  چاق اینجا هست، انگار که  ایک عالمه آدم واقع  "دلواپس بنظر نمی رسید. تمپل گفت: 

   "جزیره چاقی به واقعیت تبدیل شده. 
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چشمات رو   "قبل از اینکه تمپل تصمیم به مداخله کردن بگیرد لوسی به او گوشزد کرد: 

   "انقباض عضله ات رو انجام بده. ببند و 

وقتی رژه تمام شد، هیچ کدام از آنها آماده برگشتن به خانه نبودند، اما نظریه ادقام شدن  

 میان جمعیت تمپل را عصبی کرد. در عوض لوسی پیشنهاد داد به فانوس دریایی بروند.  

ود، با کمال میل با  از آنجایی که پاندا حتی کمتر از لوسی مشتاق بازگشت به خلیج گوست ب

 پیشنهادش موافقت کرد.  

در قسمت فانوس دریایی وزش باد شدید تر از زمان رژه بود، و طناب ها با برخورد به  

میله پرچم صدای سنج در می آوردند. هرچند ساختمان فانوس دریایی بخاطر تعطیلت  

قسمت پارکینگ  برای بازدید عموم باز بود، بیشتر توریست ها هنوز در شهر بودند و در  

تعداد اندکی ماشین پارک شده بود. هر سه آنها از راه پله فلزی پیچ در پیچ کنار برج بالا  

 رفتند تا به فضای باز بالای برج زیر سقف گنبدی سیاه و لنز غول پیکرش رسیدند.  

آنها کله هایشان را درون ماشین گذاشته بودند تا باد آنها را با خود نبرد، و تمپل درحال  

   "چه چشم انداز قشنگی.  " کشمکش بود تا کله گیسش را مرتب کند. 

 در پشت ابرهای درحال حرکت، آسمان، آبی درخشانی را به نمایش می گذاشت.  

نرده آهنی از تابش خورشید اوایل بعد از ظهر گرم شده بود، اما باد امواج عصبانی را شلق  

با حرکتشان روی امواج متلطم آب را نقطه  وار به اسکله می کوبید، و فقط قایق های بزرگتر 

 دار کرده بودند. تمپل آنها را ترک کرد تا روی عرشه فانوس دریایی گردش کند.  
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برای مردمی   " پاندا درحالی که عینک آفتابی خلبانی اش را روی صورت می گذاشت گفت: 

   "که هرگز دریاچه گریت رو نمی بینن متاسف میشم. 

احساس را داشت، اما نمی خواست با او هم کلم شود، بنابراین به سختی  ا  همان  الوسی دقیق

 سری تکان داد.  

یک جفت پرستو در جستجوی غذا بالهایشان را روی آب کوبیدند، درحالیکه یک مرغ دریایی  

لجوجانه بالای سر آنها پرواز می کرد و آماده بود تا غذای آنها را بدزدد. پاندا ساعدش را به  

 من یه عذرخواهی بهت بدهکارم.   "داد. نرده تکیه 

 " 

   " موضوع که زیاده برای عذرخواهی، کدومشو می خوای انتخاب کنی.  "

  "پاندا مستقیم به روبرو خیره شد، چشمانش پشت شیشه تیره عینک پنهان شده بود. 

   "بخاطر حرفی که سه هفته پیش بهت زدم... 

کرده بودی حسابی قاطی بودم. بخاطر خیلی  اون شب... من بخاطر اینکه تو در رو قفل "

   " چیزها قاطی بودم، که هیچ کدومشون مشکل تو نبودند. 

لوسی با خودش فکر می کرد که کلمات زشت آن شب بیشتر از او به خود پاندا صدمه زده  

   "متاسفم. چیزی یادم نمیاد.  "بود، اما هنوز باعث ناراحتیش می شدند. 
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الی بودی اون شب.  اون شب تو متل... تو ع "

:  گفت  سردی به  لوسی  "—من کسی بودم که 

   "ا، نمی خوام چیزی بشنوم. اواقع "

   "متاسفم. بازم، متاسفم.  "

لوسی در حالتش هیچ نرمشی نشان نداد حتی با اینکه از پیشنهاد عذرخواهی او   " لازم نیست.  "

 خوشحال شده بود.  

اگه اجازه بدین   "فانوس از کنار آنها عبور کرد.  تمپل در سومین چرخشش به دور عرشه 

هیچ تامین غذایی این اطراف نمی    "پاندا به نرده خیره ماند.  " قربان، می خوام برم پایین. 

   "بینم، پس می تونی بری. 

تمپل ناپدید شد. لوسی آماده ترک آنجا نبود، اما دلش هم نمیخواست با او صحبت کند،  

  می من لوسی، "طرفتر رفت. پاندا این حرکتش را نادیده گرفت. بنابراین چندین یارد آن 

   "—که دونم

تمپل لازم داره تا یاد بگیره چطور خودش رو   "لوسی قبل از اینکه او بتواند ادامه دهد گفت: 

   "مدیریت کنه. دیر یا زود، مجبوری افسارش رو رها کنی. 

   "می دونم. شاید هفته دیگه.  "

روزنامه ای مچاله شده را در طول پارکینگ به حرکت در آورد و لوسی  یک تند باد ناگهانی 

تو تمپل رو دوست    "تصمیم گرفت با ادامه گفتگو او را از مسیر صحبت قبلی منحرف کند. 
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بیشتر از   "پاندا راست ایستاد، تنها آرنجهایش را روی نرده باقی گذاشت.  "داری، نداری؟ 

   "اد زیادی مشتری بهم معرفی کرد. دوست داشتن، بهش بدهکارم. اون تعد

   "تو هم اونو دوست داری.  "

فکر می کنم همینطوره. اون دیونه هست، اما شجاع هم هست. یه جورایی شبیه توئه،   "

   "هرچند در مقایسه، دیوانگی توی صورت تو کمتر از اونه. 

   "تو یه نمونه کامل سلمت عقل هستی.  "

حداقل من می   " که از فانوس بیرون می آمد تماشا کند.  پاندا به جلو خم شد تا تمپل را 

   "دونم از زندگیم چی می خوام، که بنظر می رسه بیشتر از تو می دونم. 

اون چیه؟ تو از   "لوسی دست از تلش برای غیر شخصی نگهداشتن گفتگویشان برداشت. 

وقع پرداخت  کارم رو خوب انجام بدم، صورت حسابهام رو به م " "زندگیت چی میخوای؟ 

   " کنم، و جلوی آدمهای بد رو بگیرم تا به آدمهای خوب آسیب نزنن. 

تمام این کارها رو وقتی توی نیروی پلیس بودی هم انجام می دادی، پس   "

   "پول کثیف.   "برای مدتی طولانی مکث کرد.  "چرا ازش دست برداشتی؟ 

از محافظت از تمپل در مقابل   نمی تونم باورت کنم. جنگیدن با آدمهای بد باید جذابتر  "

   "چاقی باشه. دلیل واقعیت چیه؟ 
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سنگچین رو میبینی. اونها بخاطر اینه   " پاندا به لبه آب اشاره کرد.   "حسابی سوختم.  "

   " که جلوی فرسایش ساحل رو بگیرن. 

 به عبارتی دیگر، پاندا می خواست که او دست از سوال پرسیدن بردارد. 

من می خوام   "بود. به اندازه کافی برای یک روز با او صحبت کرده بود. که خیلی هم خوب 

   " برم پایین. 

پاندا او را تا پایین دنبال کرد. همین که آنها در زیر پرتو آفتاب ایستادند، لوسی تمپل را  

دید که در باد با نفس های عمیق پیاده روی می کند. گروه دیگری از بازدید کنندگان  

نزدیک اسکله ایستاده بود و با پسرش جر و بحث می کرد، درحالیکه   رسیدند. مادری

 خواهر جوانتر او مشغول دنبال کردن یک مرغ دریایی بود.  

دیگه هیچ آب میوه ای ندارم،‘   "لوسی صدای خسته زن جوان را شنید که به پسر می گفت: 

   "کابوت’. آخریش رو توی ماشین تمام کردی. 

سوفی تمومش کرد. و تو انگورش رو به اون دادی! انگور    "وباند. بچه پایش را روی زمین ک

در حینی که پسربچه توجه مادرش را به خود جلب کرده بود، دختر   "طعم مورد علقه منه!

کوچک با دست باز و موهای فرفری ای که صورتش را قاب گرفته بودند در میان باد می  

 دوید.  

در بد عنقش بیشتر دوست داشت شادی کند،  دخترک حدود پنج ساله بود و بر خلف برا

 موجی شدید به سنگچین صخره ای برخورد کرد.  

   "کافیه، کابوت. مجبوری صبر کنی.   "مادر با قاطعیت گفت: 
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خواهرش بازوهایش را انداخت، همینطور که باد تیشرت صورتی اش را به بدنش  

 چسبانده بود به سرعت به سمت سنگچین صخره ای رفت.  

   " اما من تشنه امه.  "جانه گفت: پسر لجو

تند بادی غیر منتظره و شدید باعث شد لوسی قدمی به عقب بگذارد. از گوشه چشمش  

تلوتلو خوردن دختر بچه را دید که تعادلش را از دست داد، و با فریادی ضعیف روی یکی از  

ز در آمد،  تخته سنگهای لق کنار آب لغزید. در حینی که بازوهای کوچکش در هوا به پروا

لوسی نفسش را حبس کرد. کودک به هوا چنگ انداخت تا چیزی برای گرفتم و نگهداشتن  

 خودش بیابد، اما صخره ها خیلی لیز بودند و در عرض چند ثانیه، درون آب متلطم غلتید.  

 :Asemoniha.com)98(: هیع غرق شد 

 ):  Asemoniha.com)975چند روزی نیستم. اینو داشته باشین تا برگردم: 

حتی قبل از اینکه سر دختر بچه زیر آبهای متلطم ناپدید شود، پاندا شروع کرد به دویدن.  

 لوسی به دنبال او دوید.  

مادرش بالاخره دید که چه اتفاقی افتاده و جیغ کشید. شروع کرد به دویدن اما فاصله اش  

 خیلی دور بود.  

درحال حرکت سعی کرد مکان افتادن بچه را  پاندا تقل کنان از سنگچین لغزنده بالا رفت، و 

پیدا کند. موجی به پاهایش برخورد کرد. باید چیزی دیده باشد چون با یک جهش از روی  

 صخره های ناهموار و شیرجه ای قوی خودش را درون آب انداخت.  
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لوسی چهار دست و پا از صخره های مرطوب بالا رفت، به سختی خودش را نگه داشت تا  

 سقوط نکند.  درون آب  

 پاندا روی سطح آب آمد. او تنها بود.  

 لوسی به سختی متوجه مادر گریان کنارش شد. 

پاندا دوباره زیر آب رفت. لوسی آب را به دنبال دیدن رنگ صورتی کاوید ولی چیزی  

 ندید. پاندا دوباره بالا آمد، نفس گرفت و دوباره فرو رفت.  

کاس، اما دعا کرد که واقعی باشد. وقتی پاندا به  و سپس لوسی چیزی دید. شاید فقط یک انع 

   "اونجا! " سطح آمد لوسی فریاد زد 

 پاندا صدایش را شنید، به همان سمتی که او اشاره کرد رفت و دوباره زیر آب رفت.  

انگار تا ابد طول کشید. لوسی سعی کرد او را زیر آب تشخیص دهد، اما پاندا خیلی عمیق  

 فرورفته بود.  

دیگری به صخره ها برخورد کرد، اما غرش موج هم نتوانست گریه دل شکسته مادر  موج 

بچه را در خود فرو برد. ثانیه ها تیک تاک هر کدام به اندازه ساعتی می گذشتند، و ناگهان  

 پاندا پدیدار شد درحالیکه دخترک را به خود چسبانده بود.  

ود. لوسی احساس کرد زمان  سر دخترک بدون حس روی تیشرت سفید پاندا افتاده ب

 ایستاد. و سپس کودک شروع کرد به سرفه کردن.  
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در حینی که دخترک سرفه می کرد و دهانش را برای درون کشیدن هوا باز کرده بود، پاندا  

به خوبی سرش را بالای سطح آب نگه داشت. کودک شروع به تقل کرد. پاندا دهانش را کنار  

قبل از اینکه سعی کند او را روی سطح متلطم آب به سمت  گوش او برد و چیزی به او گفت. 

اسکله بکشاند، به آرامی شنا کرد و به دختر زمان داد تا نفسش جا بیاید و درک کند که  

 جایش امن است.  

دختر گردن پاندا را محکم گرفته بود و صورتش را در آن پنهان کرده بود. پاندا به حرف  

ر می رسید راحت تر نفس می کشد. لوسی نمی توانست  زدنش با او ادامه داد. حالا بنظ

تصور کند پاندا چه چیزی به دخترک می گوید. دخترک به سمت مادرش که تقل کنان  

 کنار لوسی قرار گرفته بود چرخید.  

مادر سعی کرد با   " براش دست تکون بده. بذار ببینه همه چیز روبراهه.  "لوسی گفت: 

  "همه چیز مرتبه سوفی! همه چیز مرتبه.  "در باد فریاد زد: صدایی متزلزل صدایش کند. و 

 پشت زن، پسرک با چشمان گشاد شده از شوک تماشا می کرد.  

لوسی شک نداشت که سوفی از ورای صدای برخورد موج ها توانست صدای مادرش را  

نکه خسته شده  بشنود، اما هیچ مقاومتی در برابر پاندا که او را نگهداشته بود نکرد. پاندا با ای

بود، درحینی که شروع به تقل و مبارزه با آب متلطم کرده بود اما همچنان به صحبت کردن  

 با دخترک ادامه داد.  

مادر سعی کرد با خزیدن جلو تر و به لبه موج بند برود، اما صندل های بندی اش استحکام  

عقب بمون. من می   ".  چکمه های لوسی را نداشتند، و داشت لیز می خورد. لوسی دستور داد

   "گیرمش. 
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پاندا نزدیک شد. نگاهش با لوسی تلقی کرد. در حینی که به سمت پایین قوز می کرد  

موجی به زانوان لوسی برخورد کرد. جای خودش را محکم کرد و دست دراز کرد. پاندا  

ی قرار  ا  فرا انسانی بلند کرد و سعی کرد او را میان بازوان لوس ا بچه را با قدرتی تقریب

دهد. سوفی کوکورانه با غریبه ای که گرفته بودش جنگید، اما لوسی محکم او را نگهداشت  

تا پاندا خودش را بالا بکشد. مادر تقل کنان کنار آنها آمد، اما سوفی خودش را به سمت  

پاندا پرتاب کرد. پاندا دخترک را در آغوش گرفت و با خودش از روی صخره ها به سمت  

ازهای قوی و عضلت در هم تنیده او در کنار تیشرت صورتی کوچک منظره ای  جاده برد، ب

 نامتجانس بوجود آورده بود.  

تو   "حتی آن موقع هم دختر هنوز به پاندا چسبیده بود. پاندا خم شد و دخترک را تاب داد. 

  جات امنه، قهرمان. دیگه تموم شد. آبی برای دریاچه باقی گذاشتی یا اینکه همشو خوردی؟

پاندا   " شرط می بندم تمام آب دریاچه رو خوردی. دیگه هیچ دریاچه ای باقی نمونده.... 

همینطور که می رفت، بدون شوخی اصرار می کرد که دخترک تمام آب دریاچه را خورده، تا  

اینکه او بالاخره برگشت و دید که حرفهای او حقیقت ندارد، و شروع کرد به بحث کردن با  

 پاندا.  

مان بیشتری نیاز داشت تا بهبود یابد. دائم بین در آغوش گرفتن دخترش انگار که  مادرش ز

هرگز نمی خواهد اجازه دهد دوباره جایی برود و تشکر از پاندا در میان اشک ریختن هایش  

در نوسان بود. در دوردست، تمپل بی توجه به اتفاقی که از دست داده بود، دست از پیاده  

 ا دویدنی آهسته به سمت آنها بر می گشت.  روی برداشته و داشت ب

پاندا صبورانه به پرحرفی های مادر بچه ها در مورد اینکه اهل کجا هستند و چرا شوهرش  

 همراهشان نیست گوش داد.  
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 دوباره با سوفی و برادرش صحبت کرد.  

ا را  ل  راضی شد که مادر بچه ها قادر به رانندگی هست به او کمک کرد تا بچه ها  وقتی کام

 سوار کند.  

خدا امروز تو رو برای ما فرستاد. تو فرشته   "مادر بچه ها ناشیانه او را در آغوش گرفت. 

   " بله خانم.  "پاندا با چهره سخت گیر یک پلیس گفت:  " ای از طرف اون بودی. 

زن بالاخره از پارکینگ بیرون رفت. قطرات آب هنوز روی ته ریش پاندا می درخشید اما  

فقط محض اطلعت بگم....   "موهایش شروع کرده بودند به فر خوردن. لوسی گفت: انتهای 

چند ساعت بهم وقت   "پاندا لبخند خسته ای به لوسی زد.  "دیگه از دستت عصبانی نیستم. 

جوانه ای کوچک از گرما درون لوسی شروع کرد   "بده، اونوقت حرفت رو هضم می کنم. 

 به گسترش یافتن.  

تمپل با صورتی سرخ و از نفس افتاده  

  "پاندا گفت:   "چرا تو خیسی؟  "رسید. 

   " داستانش طولانیه. 
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وقتی داشتند به سمت خانه می راندند، لوسی داشت در مورد برخورد صبورانه پاندا با مادر  

عصبی فکر می کرد. اما بیشتر از همه بخاطر ملیمت پاندا با سوفی ذهنش مشغول بود. طریقه  

 ای که او با آن بچه برخورد کرد، مغایر با تمام تفکراتی بود که لوسی در باره او داشت.  

قتی برادر کوچکتر و لجوج سوفی... دید که مرکز توجه نیست و شروع کرد به نق  حتی و

نق کردن، لوسی می خواست خفه اش کند، اما پاندا تشویقش کرد تا با هم در مورد تکنیک  

 های نجاتی که هر مردی باید بداند صحبت کنند.  

حرف ترشرو بود، یک بار  پاندا انسان دمدمی مزاجی بود. یک دقیقه، او یک متور سوار کم 

دیگر، یک محافظ شخصی مزخرف بود که بیشترین مشتری در دنیا را داشت، و امروز،  

 یک ابر قهرمان به علوه یک روانشناس کودک بود.  

او لوسی را مغشوش، خلع سلح و گیج می کرد. لوسی می دانست که مردم را نمی توان طبقه  

 پیش بینی تر از پاندا ندیده بود. بندی کرد، اما تابحال کسی را غیر قابل 

 **** 

لوسی به لوبیا سبزهای پخته شده در ماکروویو که مثل روکشی مرغ درون بشقابش را  

پوشانده بودند اخم کرد. تمپل آرزومندانه به یخچال نگاه کرد، انگار که امیدوار بود از  

 قسمت آب سردکن آن شیر و شکلت داغ بیرون بیاید.  

من برای هردوی شما   "امل خورده بود و حالا بشقابش را به کناری هل داد. پاندا شامش را ک

بهم بگو که سورپرایزت یه ربطی به شیرینی داره، یا   " لوسی گفت:  " یه سورپرایز دارم. 

سالاد تنها چیزی بود که لوسی اجازه   " اینکه می خوای بذاری من یه غذای واقعی بپزم. 
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ا  از سبزیجات، بدون حتی کمی پنیر، روغن، نان برشته یا  اداشت برای شام درست کند، تمام 

 سس کرمی سالاد.  

نوچ. می خوایم بریم روی آب تا مراسم   "پاندا صندلی اش را عقب کشید. 

من انصراف می دم. دو تا قایق   "تمپل گفت:  "آتش بازی رو تماشا کنیم. 

   "واسه سه نفر ایده خوبی برای تفریح نیست. 

با کایاک نه. هر دوی شما رو اون پایین کنار اسکله می   "یز بلند شد. پاندا از پشت م

   "بینم. هیچ عذری هم پذیرفته نیست.

191 

در حینی که تمپل داشت شامش را تمام می کرد، لوسی یک سویشرت برداشت و بیرون  

 رفت تا ببیند پاندا مشغول چه کاریست.  

و پنج فوت (حدود هفت متر و نیم) درازا  یک قایق تفریحی با اتاقکی مشکی، با حدود بیست 

کنار اسکله لنگر انداخته بود، آخرین باری که لوسی اسکله را دیده بود این قایق آنجا نبود.  

   " این از کجا اومد؟  "لوسی پرسید. 
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چند روز پیش با مایک گنده   "پاندا یک جفت جلیقه نجات را روی عرشه پرتاب کرد. 

به مراسم کارناوال رفته بودیم قایق رو اینجا آوردن و توی  صحبت کردم. آدماش وقتی ما 

   "خانه قایقی پنهان کردن. این رو برای تمام تابستون اجاره کردم.

   "این چیه؟   "تمپل در حینی که از پله ها پایین می آمد گفت: 

تواند  بعد از توضیحات پاندا، تمپل مشغول محاسبه مقدار کالری ای که با اسکی روی آب می  

 بسوزاند شد.  

تمپل، من یه معامله باهات می کنم. اگه قول بدی تا آخر    "لوسی نمی توانست تحمل کند. 

و بعد به سرعت    "امشب دیگه کلمه کالری رو به زبون نیاری، فردا همراهت تمرین می کنم. 

تو نمی    ا، لوسی،امعامله انجام شد. واقع "تمپل گفت:   "برای یه مدت کوتاه.  "اضافه کرد. 

   "خوای باور کنی چه تفاوتی بین تمرین سخت ... 

همینطور تو نمی تونی در مورد تمرین، گرم های چربی، چربی های انباشته    "لوسی گفت: 

زیر پوست یا هر چرندیات دیگه ای در این مورد صحبت کنی. در واقع، فقط می تونی در  

   "من با همش موافقم.  " د. پاندا موتور را روشن کر  "مورد تن پروری صحبت کنی. 

پاندا قایق را به آسانی هدایت هر چیز دیگری به جز هدایت روابط انسانی به جلو حرکت  

 داد. باد آرام شده بود، آسمان صاف بود و ستاره ها تاز داشتند پدیدار می شدند.  

وس را از  وقتی به سمت آبهای آزاد رفتند پاندا بیشتر گاز داد و به سمت نقطه ای که خلیج گ

لنگرگاه شهر جدا می کرد رفت. در حینی که خلیج را دور میزدند با یک ناوگان کوچک  
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قایقهای تفریحی برخورد کردند که انتظار شروع نمایش را می کشیدند، نورهای آویزان از  

قایق ها مثل کرم های شب تاب بالای آب می درخشیدند. برخی از قایق ها پرچم باشگاه  

 را افراشته بودند و برخی پرچم کشور را بالا برده بودند. های قایق رانی 

  قایق دیگر  از  تر  دور اما ببینند را  نمایش تا  نزدیک آنقدر— وقتی کنار لنگرگاه رسیدند

 .  کرد خاموش را موتور  و  انداخت را لنگر  چرخان، را قایق  دماغه  پاندا —ها

 متشان آمد.  در سکوت ایجاد شده، صدای خنده و موسیقی از ورای آب به س

 تمپل یک کوسن برداشت و به سمت دماغه قایق رفت و آنها را تنها گذاشت.  

 فصل شانزدهم  

با اولین انفجار آتش بازی، چتری از جرقه های قرمز و بنفش بالای سر آنها منفجر شد.  

 لوسی سرش را به پشتی صندلی ساحلی که روی عرشه قرار داشت تکیه داد.  

کرد، و آنها در سکوتی تعجب برانگیز و راحت مشغول تماشا شدند.   پاندا هم همین کار را 

درحینی که گلوله ای از جرقه ها بالای سر آنها رو به خاموشی می رفت، لوسی بی مقدمه  

   "کاری که امروز با سوفی کوچولو کردی خیلی عالی بود.  "گفت: 

خوبی هستی. اگه من اونجا  تو شناگر   "لوسی متوجه شانه بالا انداختن او شد. پاندا گفت: 

   " نبودم، تو این کارو انجام می دادی. 
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لوسی لحن مطمئن او را دوست داشت. نگاهی به پاندا انداخت و جرقه هایی مثل ستاره های  

سطح آب خیلی مواج    "دنباله دار که در چشمان او روشن و خاموش می شدند را تماشا کرد. 

کاری رو که    "پاندا مختصر گفت:  "بیرون بکشم. بود. فکر نمی کنم می تونستم اون رو 

  "مردم باید بهتر مواظب بچه هاشون باشن.  "و سپس اضافه کرد.  " مجبور باشی انجام میدی. 

 برندگی لحنش به نظر بی جا می آمد.  

بچه ها سریع حرکت می کنن، برای هر والدینی سخته که هر ثانیه   "لوسی گفت: 

در میان صداهای بوم بوم آتش بازی، بادبان قایق جرینگ   "حواسشون به اونها باشه. 

 جرینگ صدا داد و آب به بدنه قایق ضربه زد.  

پاندا پا روی   "تو بچه ها رو درک می کنی. فکر می کنم این موضوع منو شگفت زده کرد.  "

پا انداخت. آتش بازی ای شبیه نخل بنفش رنگ منفجر شد و دنباله های آن هرکدام شبیه  

تو نمی تونی یه پلیس باشی، بدون اینکه سر و کارت با    "گلهای نارنجی رنگ منفجر شدند. 

   "بچه ها بیفته. 

   "کودکان عضو باندهای خلف کار؟  "

   "باندها. کارتن خوابها. سوء استفاده شده ها. هرچی دوست داری اسمشو بذار.  "

ده بود، هرچند گمان نمی کرد به  لوسی در طول دوران کاری اش کودکان آزار دیده زیادی دی 

 اندازه پاندا از این کودکان دیده باشد. این عجیب بود.  
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لوسی عادت کرده بود به پاندا به چشم یک غریبه نگاه کند و هرگز در مورد وجوه اشتراک  

اشکی نقره ای رنگ در   "سوفی دلش نمی خواست بذاره تو بری.   "بینشان فکر نکرده بود. 

 تاریکی شب را از بین برد.    آسمان درخشید و

 " بچه نازی بود.  "

آتش بازی آسمان شب را لکه لکه کرده بود، با فکر کردن به اینکه صبح ممکن بود چه  

تو یه    "دهان لوسی بیرون پرید. تراژدی ای اتفاق بیفتد،کلمات بعدی بدون برنامه ریزی از 

هرگز همچین اتفاقی    "یک خنده کوتاه خشن بگوش رسید.   "روزی پدر خوبی خواهی شد. 

   "نمی افته.

لوسی به شدت احساساتی   "وقتی زن مورد علقه ات رو پیدا کردی نظرت عوض میشه.  "

یش می فهمی  وقتی که دید   "شده بود و افعی به کمکش آمد تا از آن حالت خارجش کند. 

   "نوچ. یکی از فواید علم مدرن همینه.  "پاندا لبخند زد.   "که خودشه. 

   "منظورت چیه؟  "

   "وازکتومی. هدیه حرفه پزشکی به اشخاصی مثل من.  "
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شلیک متوالی فشفشه ها آسمان شب را شکافت. این خیلی اشتباه بود. لوسی امروز رفتار او را  

بود که او چقدر در برخورد با بچه ها طبیعی بود. هرگز نباید چنین  با بچه ها دیده بود، شاهد 

فکر نمی کنی برای گرفتن چنین تصمیمی خیلی   "کار دائمی ای روی خودش انجام می داد. 

   "جوانی؟ 

   "وقتی موضوع به بچه ها مرطبت بشه من صدها سال عمر دارم.  "

بود که بداند پلیس ها با چه چیزهایی  لوسی آنقدر برای حمایت از بچه ها درگیر این موضوع 

  " مواجه می شوند، و در نور اندک لوسی دید که نگاه پاندا بی روح و خالی است. پاندا گفت: 

   " من یک عالمه جسد دیدم.

  در دائمشون دندونهای هنوز که  ساله   پنج  های بچه —نه فقط نوجوان ها بلکه بچه ها "

من   "لوسی سرش را کج کرد.  "و قطع عضو شده.  کرده  ورم های  جسد با  هایی بچه . نیومده

و به خودم قول دادم هرگز   "پاندا ادامه داد:  "والدین رو در بدترین روز زندگیشون دیدم،

خودم رو در این موقعیت قرار ندم. این بهترین تصمیمیه که تا بحال گرفتم. وقتی هر شب با  

   " ی. عرق سرد از خواب می پری، سخته که کارت رو انجام بد

تو داری جنبه بد ماجرا رو نگاه می کنی. پس میلیونها بچه ای که صحیح و سالم بزرگ میشن   "

   "چی؟ 

   "اونهایی که نمی شن چی؟  "

   "توی زندگی هیچ چیز ضمانت نداره.  "

   "اشتباهه. یه آدم احمق اینجا، یه آدم احمق اونجا. این یه ضمانت افتضاحه.  "
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پایانی روشن شد، گفتگویشان با صدای بنگ، ترق و تروق و صفیر   آسمان با فشفشه با شکوه 

فشفشه ها قطع شد. لوسی به افرادی که خودشان را بقدر کافی می شناختند و می دانستند که  

والدین خوبی نخواهند شد، احترام می گذاشت، اما غریزه اش می گفت که پاندا جز این دسته  

 افراد نیست.  

ره کنترل را بدست گرفت. این موضوع هیچ ربطی به او نداشت،  شخصیت لوسی درونش دوبا

فقط می توانست برایش طلب خیر کند، این موضوع به تلخی به لوسی یاد آوری کرد که  

بسیاری از مردان در مورد پدر شدن مثل پاندا فکر می کنند. و با وجود کاری که لوسی با تد  

ه دار شود. چه می شد اگر عاشق مردی می  کرده بود هنوز دلش می خواست ازدواج کند و بچ 

شد که مثل پاندا نمی خواست پدر شود؟ یکی از متغییرهای زیادی که اگر از کلیسای تگزاس  

 فرار نکرده بود با آنها روبرو نمی شد.  

تمپل از دماغه قایق بازگشت تا به آنها ملحق شود، و به سمت خانه حرکت کردند. پاندا روی  

 ابراین لوسی و تمپل با هم به سمت خانه قدم زدند.  قایق باقیماند، بن

یه چیزی در مورد آتش بازی وجود داره   "در حینی که به بالای پله ها رسیدند تمپل گفت: 

   "که منو غمگین می کنه. انگار جادوئیه، اینطور نیست؟ 

   "هرکسی نظرش متفاوته.   "لوسی احساس شادی نمی کرد، اما این تقصیر آتشبازی نبود. 

آتش بازی بیشتر مردم رو خوشحال می کنه، اما یه چیز غم انگیز در مورد تماشای مردن   "

اون همه رنگ و زیبایی با این سرعت وجود داره. انگار که اگر ما هم مراقب نباشیم، همین  

اتفاق برامون می افته. یک لحظه گرم و شعله کشان در اوج زندگی ات هستی. یک لحظه بعد  
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، و هیچ کسی اسمت رو بخاطر نمیاره. بعضی اوقات مجبوری فکر کنی مقصد نهایی  از بین رفتی

   "چیه؟ 

 در نرده ای تراس وقتی لوسی بازش کرد به قژقژ افتاد.  

تو   "نور رنگ پریده لامپ تقلبی تیفانی از میان پنجره آشپزخانه به تراس می تابید. 

... فکر می کنم ترسناک بنظر می  دپرسی چون داری گرسنگی می کشی. و از طرف دیگه

   "رسی. 

تمپل خودش را روی نیمکتی که لوسی پیش از    "هردوی ما می دونیم که حقیقت نداره.  "

  "من یه خوکم.  "این با حوله حمام قرمز رنگی پوشانده بودش انداخت. 

   "از صحبت کردن به این شکل در مورد خودت دست بردار. "

   "بینم صحبت می کنم. در مورد چیزی که می  "

باد یکی از گلدان ها را کج کرده بود و لوسی به سمت قفسه فلزی رفت تا صافش کند. بوی  

گیاه رزماری و اسطوخدوس همیشه او را یاد باغ شرقی کاخ سفید می انداخت، اما امشب چیز  

 دیگری در ذهنش داشت.  

ملقات کردی و همه چیز  آسیب پذیر بودن یه گناه نیست. بهم گفتی که یه کسی رو  "

  "خوب پیش نرفت. این موضوع زنان زیادی رو به ورطه سقوط کشونده.  

تو فکر می کنی من با در آوردن ته قوطی بستنی به دنبال تسلی خاطر قلب شکسته ام بودم؟   "

"  
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   "بنظر اینطور می رسه.  "

   "کسته. به جز اینکه من کسی بودم که قلب یه نفر رو ش  "تمپل به تلخی گفت: 

ا  عکس این موضوع هم کمتر دردناک نیست. از  الزوم "لوسی ظرف آب پاش را برداشت. 

   "روی تجربه ام دارم بهت می گم. 

  من به مکس  " تمپل آنقدر با رنج و عذاب خودش احاطه شده بود که رنج لوسی را درک نکرد. 

ا با صدا فوت کرد  ر نفسش لوسی "—همه  مکس  بزدل؟  من؟ کنی؟ باور  تونی می. بزدل  گفت

   "اشتباهه.  " تمپل دستانش کنارش افتادند.  "حالا، تمپل، ما می تونیم حلش کنیم. "و به گفت: 

   "مطمئنی؟  "لوسی گفت:

بیشتر از مطمئن. بعضی از مشکلت رو نمی تونی حلش کنی. اما مکس.... اون   "زمزمه کرد. 

بینن، بلکه نیمه پر رو به شکل یه کافه   یکی از آدمهایی هست که نه تنها نیمه پر لیوان رو می

   "گلسه با خامه می بینه. این نوع نگرش گل و بلبل واقع بینانه نیست. 

  این  تمپل   و  دنیا سمت  آن  مکس—لوسی با خودش فکر کرد دوری آنها جغرافیایی است 

 اما  مرد می  دانستنش  برای  داشت  که هرچند . بود کرده  ازدواج مکس شاید یا.  دنیا سمت

 ی نپرسید.  چیز 
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اما قسمت با نزاکت وجود لوسی خیلی از او دور بود. ظرف آب پاش را کنار گذاشت و به  

لوسی به سختی یک    "من خیلی برنامه جزیره چربی رو تماشا نکردم.. "سمت نیمکت رفت. 

اما فکر کنم یادم میاد که مشاور روانشناسی جزء جدایی   " قسمت از آن را نگاه کرده بود. 

  مایو که   داشت زن  روانشناس  یک برنامه  که  آورد  بخاطر خوبی  به  لوسی  "رنامه بود. ناپذیر ب 

  تمام  البته که —داد  می مشاوره  کنندگاه  شرکت به  ساحلی  آلاچیق یک  در و  پوشید  می قرمز 

 .  شدند   می انجام  دوربینها حضور در ها  مشاوره

خاطر سالهای زیادی  دکتر کریستی. اون یه کیک میوه ای هست. آسیب شدید مری داره ب  "

   "که انگشتش رو توی حلقش فرو میکرد تا بالا بیاره و لاغر بمونه. همه دکتر ها دیونه ان. 

   "گاهی اوقات تجربه زندگیشون اینه که توی شغلشون چقدر خوب هستن.  "

من یه دکتر دیونه نیاز ندارم لوسی. هرچند ازت تشکر می کنم که نا محسوس به دیونه   "

   " اشاره می کنی. چیزی که لازم دارم تصمیم جدی و انضباطه. بودن من 

  مشاوره به همچنین  "لوسی در این موضوع نمی خواست نقش دختر خوب را بازی کند. 

   " —که نکنی حلش خودت  اگه. باشه  تو  به  چشمش  همیشه  تونه نمی  پاندا.  نیازمندی

رست مثل دکتر کریستی  د تو خدا، . آه  آه،  آه،—اگه خودم حلش نکنم که چی می خورم  "

   "حرف می زنی.

   "اون هنوز هم انگشتش رو توی حلقش فرو می کنه؟  "

   " نه.  "
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   " خوب پس شاید باید به حرفش گوش بدی.  "

تمپل آنقدر با عصبانیت دستانش را روی قفسه سینه اش بهم قفل کرد که   " خوبه.  "

ه مشاوره نیاز دارم؟ تو  تو فکر می کنی من ب "جای تعجب بود دنده هایش نشکستند. 

   " یه جورایی یه مددکار اجتماعی هستی، اینطور نیست؟ 

تمپل   "سالهاست که نیستم. در حال حاضر به عنوان یه سخنگوی پارلمان کار می کنم.  "

بیا جلو و به من مشاوره بده. بذار ببینم چی میگی. بهم   " برای رد حرف او دست تکان داد. 

ردن هر تکه خوراکی پرچرب، خیلی شیرین، پر از کربوهیدرات  بگو چطوری جلوی پرتاب ک

   "دار توی گلوم رو بگیرم. 

   "متاسفم که تو باید خودت از پس این کار بر بیای.  "

تمپل از روی نیمکت سریع بلند شد و به سمت خانه هجوم برد و مثل یک نوجوان عصبانی  

 در را پشت سرش بهم کوبید.  

 تر از این احتیاج نداشت.  لوسی آه کشید. امشب بیش

چند دقیقه بعد، پاندا از اسکله به سمت خانه بالا آمد. لوسی به اندازه کافی امشب صحبت  

 کرده بود، بنابراین به درون خانه لغزید.  

 **** 

خواب بود که تلفنش زنگ خورد. کوکورانه چراغ کنار تخت را روشن کرد، سپس  

 دستش را برای برداشتن تلفن دراز کرد.  
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صدای جیرجیرکی شاد و سرحال مگ   " دوارم از خواب بیدارت نکرده باشم. هی، لوسی. امی "

لوسی موها را از صورتش کنار زد و به سمت   "خوب اوضاع چطوره؟  "بنظر حقیقی نمی آمد. 

 ساعت یک نصف شبه.   "ساعت کنار تخت چرخید. 

   "فکر می کنی اوضاع چطور می تونه باشه؟ 

ما از اونجایی که نمی دونم تو کجاهستی، یه کمی سخته مواظب  ا؟ اینجا تازه نیمه شبه، ااواقع "

   "تفاوت زمانی باشم. 

لوسی کنایه او را فهمید، اما مگ حق نداشت از او انتقاد کند. درست است که لوسی به بهترین  

.  نبود فراری که  مگ اما—بود  نگفته او به هیچی  کل در—دوستش محل اقامتش را نگفته بود 

 ی می دانست که مگ نگرانش است.  لوس حال، این با

خیلی طول نمی کشه. به محض اینکه بتونم بهت می گم. درحال حاضر همه چیز یه   "

  "لوسی به پهلو چرخید.  "کمی.... گیج کننده تر از اونه که بشه در موردش صحبت کرد. 

مگه  یه چیزی درست نیست،  " لوسی گفت:  " اتفاقی افتاده؟ صدات نگران بنظر می رسه. 

 یک مکث طولانی.    "نه.

  بیان  زور به را کلمات  وقتی رفت  بالا اکتاو  یک مگ  صدای "—چی فکر می کنی اگه بدونی  "

   " بدونی؟  تد و  من رابطه مورد در  اگه  کنی می  فکری چه " . کرد می
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ل  بیدار شده بود، اما مطمئن نبود درست شنیده  ا لوسی در تختش خفخان گرفت، حالا کام 

 — ه؟ همونطور که رابط "است. 

  "؟

   "بله.  "

   " با تد؟  "

با  "

نامز 

د 

س

ابق 

ت.  

" 

من! 
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خ 

بی 

ث!:

ye

ah  : 

 ل  از قصد اینجا تمومش نکردم  ا نه نه اص

تو و تد   " لوسی ملحفه را کنار زد و پاهایش را از تخت پایین گذاشت.  "می دونم اون کیه.  "

مگ   " ع فقط در مورد باهم بودنه. نه! نه، یه زوج نه. هرگز. موضو " " با هم ... زوج هستین؟ 

 و فراموشش کن.   " داشت خیلی تند صحبت می کرد. 

ا  نمی تونم درست فکر کنم. نباید هرگز بهت زنگ می زدم. خدا، چه فکری  امن الان دقیق

   "—کرده بودم؟ این یه خیانت کامل به دوستی ما هست. من نباید

پایین پرید. قلبش تند می زد، روحش  لوسی از تخت  "نه! نه، خوشحالم زنگ زدی!  "

اوه مگ، این خیلی عالیه. هر زنی باید تد بیودین و عشق اون رو    "داشت پرواز می کرد. 

   "داشته باشه. 

   "ا؟ تو اهمیتی نمی دی؟ اواقع —در موردش مطمئن نیستم، اما "
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خدا به او  لوسی گیج، سبک و حیران از هدیه گیج کننده ای بود که   "شوخی می کنی؟  "

می دونی من چقدر هنوز احساس گناه می کنم ؟ اگه اون با تو باشه... تو بهترین   "داده بود. 

دوست منی. اون می خواد با بهترین دوست من باشه! انگار که من از پاپ آمرزش گرفته  

   "باشم! 

مجبور نیستی خودت رو یه   " مگ با لحن خشکی گفت: 

ز روی شلواری که روی  لوسی ا " جوری خوشحال نشون بدی. 

 زمین انداخته بود پرید.  

به   "و بعد در پس زمینه، صدایش را شنید. صدای عمیق و محکم تد بود. 

من پیغام رسون   "مگ شتاب زده جواب داد.  " لوسی سلم منو برسون. 

اون الان   " لوسی به سختی آب دهانش را قورت داد.  "تو نیستم پسر،. 

   "جوابت یه بله هست.  " مگ جواب داد:  "پیش توئه؟ 

خودش را   "پس سلم منو هم بهش برسون.  "احساس گناهی قدیمی لوسی را فرا گرفت. 

   " و بهش بگو متاسفم.   "روی لبه تخت انداخت. 
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مگ از گوشی فاصله گرفت تا با تد حرف بزند ولی لوسی برای شنیدن صحبتهایش  

گیش هر مردی رو که ملقات  لوسی میگه اون دفعات زیادی توی زند "مشکلی نداشت. 

   "کرده پیچونده، و خیال می کنه تو بهترین کسی بودی که تا حالا پیچونده. 

حرفهاتو شنیدم. و تد می دونه که داری دروغ می گی. اون دروغهای   "لوسی ازجایش پرید. 

تد در جواب حرفهایی که مگ از خودش در آورده بود جوابی    "اینجور رو سریع می فهمه. 

ل  باعث مور مور من  ا برو کنار. تو ک  "مگ به سمتش غر زد.  "دروغگو.  " به او داد.  قاطع

   "میشی. 

تو به تد بیودین گفتی که    "تلفن رو محکم گرفت. 

   " همین کارو کردم.  " مگ گفت:  "باعث مور مور تو میشه؟ 

  "کند. اوه خدای من! اوه خدای من! اوه خدای من! لوسی سعی کرد خودش را جمع و جور  

   "واو... مطمئنم فکر نمی کردم این اتفاق بیفته. 

داری در مورد چی صحبت   "مگ بنظر دلخور میرسید.  "چه اتفاقی فکر نمی کردی بیفته؟  "

   " می کنی؟ 
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لوسی تلفن را قطع کرد،   "عاشقتم. و لذت ببر! " لوسی آب دهانش را قورت داد.  "هیچی.  "

 اش فشرد. و شروع به رقصیدن اطراف اتاق کرد.  بالا پرید و گوشی را به سینه 

 مگ و تد. مگ و تد. مگ و تد.  

 البته.  

 ا به او علقمند نباشد نمی ماند.    االبته، البته، البته! تد آدم دوروئی نیست. اون با زنی که جد

و او به مگ علقمند شده است، به بهترین دوست عجیب و غریب لوسی که در دنیا بدون  

و نگرانی ای در مورد نحوه تفکر دیگران در مورد خودش سرگردان است  هیچ برنامه 

 علقمند شده است.  

‘ مگ کوراندا’ و آقای همه چیز تمام. سرسختی مگ و ثبات تد. تصیمات ناگهانی مگ و دور  

 اندیشی تد.  

هر دوی آنها دارای ذکاوت، صداقت و قلبهایی بزرگ هستند. این اتفاق یک دیوانگی غیر  

شبینی و مقدر شده از سمت خدا بوده، هرچند از مکالمه شان بنظر می رسید هیچ کدام  قابل پی 

 از آنها درکش نکرده اند. یا حداقل مگ که اینطور بنظر می رسید.  

 اما در مورد تد، قضاوت کردن سخت است.  

لوسی هیچ نگرانی ای بخاطر جنگ لفظی ای که بین این دو در جریان بود، نداشت. مگ آدم  

گوئی بود و در مقابل تد، در برخورد ظاهری نرم و منعطف بود و در زیر این ظاهر نرم  رک 

سخت همچون آهن بود. و وقتی لوسی در مورد این دو فکر می کرد، متوجه می شد که قطعه  
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گم شده روابط خودش با تد بالاخره سر جایش قرار گرفته است. تنها چیز غیر شفاف بینشان  

راحت بودن با تد بود، او احساس می کرد که مجبور است بهترین   عدم توانایی لوسی در 

رفتارش را داشته باشد تا حق همسر تد بودن را بدست بیاورد. مگ هیچ اهمیتی به چیزی مثل  

 این نمی داد.  

ا  برای هم عالی بودند. اگر همه چیز را پیچیده نمی کردند. که وقتی مگ در گیر  اآنها واقع 

ما چه آنها مشکلشان را حل می کردند یا نمی  کاری باشد، بنظر خیلی محتمل می رسد. ا

ل  مشخص بود. اگر تد و مگ با هم بودند، بالاخره لوسی از این مخمصه  ا  کردند، یک چیز کام

 نجات یافته بود.  

 بعد از این اتفاق، لوسی آنقدر هیجان زده بود که نتواند دوباره بخوابد.  

نمی کرد. لوسی در کشوئی اتاق به   دستگاه تهویه هوای یک در میان خانه اتاقش را خنک 

سمت تراس را باز کرد و دمپایی های لای انگشتی اش را پوشید تا پاهای بی حفاظش را از  

 تراشه های اسکله در امان نکه دارد و قدم به بیرون گذاشت.  

ابرهایی تهدید آمیز در آسمان درحرکت بودند. به همراه بادی که می وزید، درخشش نوری  

تاریکی دریاچه را پر رمز و راز تر می کرد، لوسی بالاخره از احساس گناهی که    در دوردست

 داشت رهایی یافته بود.  

  با باریک  کمری عریض،  هایی  شانه  با—حرکتی نگاهش را به سمت خود جلب کرد، یک پیکر 

  پیک میز کنار از  که  حینی  در. آمد جلو خانه  دیگر  سمت  از —بلند گامهایی و  کشیده پاهایی

رد می شد، لحظه ای مکث کرد و به عقب نگاه کرد، اما لوسی آنقدر در عمق سایه ها   نیک
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ایستاده بود که دیدنش برای او ممکن نبود. از عرض حیاط با سرعت رد شد. وقتی به بالای  

پله های منتهی به اسکله رسید، لحظه ای مکث کرد، نگاهی به عقب انداخت و سپس به سمت  

 آب پایین رفت.  

لوسی هم عرض حیاط را طی کرد، روی تیرک چوبی محکم شده در زمین سکندری خورد.  

حسابی دردش آمد، اما اتفاق کوچکی مثل آسیب دیدن انگشت پایش نمی توانست باعث  

 شود افعی عقب نشینی کند.  

با اندکی لنگیدن به جلو گام برداشت. آن پایین کسی را ندید، فقط نور چراغی کوچک انتهای  

 له را روشن می کرد.  اسک

لوسی در حینی که به سمت اسکله پایین می رفت، مواظب بود تا صدای گامهایش حضورش  

را لو ندهد، هرچند نگرانیش بخاطر باد شدیدی که می وزید بی مورد بنظر می رسید. وقتی به  

  درخشش سمت  به کننده غژغژ های¬ انتهای پله ها رسید، با دقت راه خودش را از روی تخته

 کم نوری که در انتهای در باز خانه قایقی می دید ادامه داد.  

بوی ماهی ای که طوفان و آب با خودشان آورده بودند با بوی طناب های کهنه، کپک و بنزین  

که در چوب نفوذ کرده بود مخلوط شده بودند. صدای کنسرت اپرایی که لوسی نمی توانست  

شد. در حینی که لوسی به درون خانه قایقی می  به درستی تشخیص دهد به نرمی نواخته می 

خزید، پاندا را نشسته روی صندلی ساحلی که روی عرشه قایق محکم شده بود دید، پشتش به  

لوسی بود و پاهای بدون پوش اش را به یک یخدان تکیه داده بود. او یک تیشر و شلوارک  

ه بود. او بدون برگشتن  پوشیده بود و دستش در پاکت بسیار بزرگی از چیپس ناپدید شد

   " فقط در صورتی باهات تقسیمش می کنم که قول بدی حرفی نزنی.  "گفت: 
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211 

  "انگار که تنها دلخوشی من توی زندگیم صحبت کردن با توئه.   "ل  جواب داد: ا متقاب

رک بگم، پاندا، تو اونقدرا با هوش   "و سپس، چون دوست داشت که گستاخ باشد گفت: 

اینو به استاد   "پاندا یک پایش را روی دیگری گذاشت.   "ب توجه باشی. نیستی که جال

تو استاد راهنمای دکترا    "لوسی درحالی که از قایق بالا می آمد گفت:  " راهنمای دکترام بگو. 

   "درسته. گرفتن فوق لیسانس تمام کاری بود که مغزم می تونست انجام بده.  " "نداری. 

تو فوق لیسانسی؟  "چه کنار او انداخت. لوسی تلپ خودش را روی تشک

 پاندا لبخند زد.    "تو خیلی دروغگوئی. 

   "ا  فوق لیسانس نداری. ابهم بگو که واقع  "لوسی مدتی طولانی به او خیره شد. 

فوق لیسانسم رو از ایالت واین   " لبخند پاندا به حالت عذرخواهی ساختگی تغییر کرد. 

یشیگان)، نه از دانشکده آی وی وای ( دانشکده ای در  گرفتم ( ایالتی در جنوب ایالت م

  " به یک تکه چیپس گاز زد و سپس خم شد تا صدای موزیک را کم کند.  "ایالت ایندیانا).

این از اون نوع مدرک هایی هست که بدرد آدمهای کثیف و ژولیده ای مثل من می خوره،  

   " ل  به حساب نمیاد. ا بنابراین در دنیای شما اص
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گندت بزنن، پاندا. وقتی احمق بودی من خیلی   "عوضی. لوسی به او چشم غره رفت. این  

به قسمت   "پاندا درحالیکه بسته چیپس را کنار می گذاشت گفت:   "بیشتر دوستت داشتم. 

لوسی   "هیچ کدوم از ما اون نیست.   " "خوبش نگاه کن، من هنوز هم تد بیودین نیستم. 

تد و بهترین دوستم با هم ریختن روی   "یپس برداشت. خودش را جلو کشید و یک مشت چ

   "هم. 

   "مگ؟  "

لوسی پس از چشیدن طعم چیپس در دهانش ناله ای از   "؟ -- تو از کجا مگ رو میشن "

   "اوه خدای من، طعم این خیلی خوبه.   "خوشی کرد. 

   "داشتیم. من و مگ یه گفتگوی سرگرم کننده توی مراسم شام تمرینی تو باهم  "

لوسی یک مشت چیپس دیگر درون دهانش   " ا  شبیه اونی. ال  غافلگیر نشدم. تو دقیقا  اص "

 فرو کرد.  

مگ هم   "پاندا درحالیکه صدای غرش ناگهانی رعد و برق خانه قایقی را تکان داد گفت: 

   " ا  شبیه منه. با این وجود نمی تونم اون رو کنار تد تصور کنم. ادقیق

 ی توانست، و درست حالا همه چیز سرجایش بود.  اما لوسی م
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باران شروع به کوبیدن روی سقف کرد. لوسی مقدار بیشتری چیپس قاپید و پنجه هایش را  

   "تو باز هم خوردنی های دیگه اینجا قایم کردی؟   "دور لبه یخدان نزدیک پای پاندا پیچید. 

د، و بنظر نمی رسید از چیزی که  چشمان پاندا روی پاهای بدون پوشش لوسی بو "ممکنه.  "

 می بیند خوشحال باشد.  

پاهای لوسی برنزه تر از حد معمول شده بودند، اما هیچ چیز اشتباهی در مورد پاهایش وجود  

نداشت، به جز یک کبودی روی ساق پایش که داشت به زردی میزد. همچنین ناخن لاک آبی  

جا با دمپایی، لب پر شده بود. لوسی از  خورده شست پایش در حین آمدن از خانه تا به این

زمانی که یک نوجوان بود لاک آبی نزده بود. بیاد آورد که همچین رنگی را به ناخنهای  

 کودکانه تریسی میزد، وقتی فقط خودشان دوتا بودند.  

 نگاه پاندا روی او به حرکت در آمد.  

  "ر صورتش بود، گفت: چشمان پاندا با درنگی روی لوسی و با حالت نارضایتی ای که د

   "پیشنهادت چیه؟ 

لوسی لبه های شلوارک کتانی نرمش را پایین تر کشید، که کار عاقلنه ای نبود،   " پیشنهاد؟  "

چون باعث به نمایش در آمدن شکم نرمش شد. یا شاید هم این کار را با هدف تلفی کردن  

می شد، لوسی دیگر نمی  رفتار او انجام داده بود. وقتی موضوع مربوط به پاتریک شید 

چند تا قرص نون باید برات   "دانست چطور فکر کند. پاهایش را روی عرشه قایق گذاشت. 

   "بپزم؟ 

   "نون فقط کرایه اقامتت رو پوشش میده، نه غذای قاچاقی من رو.  "
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   " تو بگو.  "

به حرکت در  نگاه خیره پاندا دوباره  " فکر کنم می تونم خوراکی هام رو باهات سهیم بشم.  "

آمد. چهره پاندا حالا دیگر منتقدانه بنظر نمی رسید، و با غرش یک رعد و برق دیگر خانه  

قایقی تکانی خورد، لوسی درونش حرکت چیزی را احساس کرد، یک لرزش خیانت آمیز، که  

 هیچ ربطی به صدای تلق و تلوقی که بخاطر طوفان ایجاد شده بود نداشت.  

چشمانش تلقی کرد. با پایش سرپوش یخدان را کناریی انداخت، حرکتی که  چشمان پاندا با 

به هیچ عنوان اغوا کننده نبود. لوسی نگاهش را از او گرفت و نگاهی درون یخدان انداخت ،  

اما علوه بر جعبه یخی پر از نوشیدنی و آب گازدار، یخدان گنجینه ای مملو از چیپس، چوب  

 ت شکلتی، پفک و شیشه کره بادام زمینی بود.  شور، کراکرز، پاستیل، بیسکوی 

   "الدورادو.  "لوسی زمزمه کرد. 

اما وقتی لوسی سرش را بالا آورد، او را خیره به    "میوه ممنوعه.  "پاندا در جواب گفت: 

 خودش دید نه انبار خوراکی هایش.  

 :158819816::158819816: 

.  بود  شده  گر  اغوا و  کم نوری با—تبدیل به غاری اسرار آمیزخانه قایقی زهوار در رفته  

  جلو را  دستش پاندا.  چکید لوسی شانه   روی سوراخ   سوراخ سقف   میان از  باران ای قطره 

ل  متقاعد کننده  ا اص که لحنی با لوسی. کرد لمس  آهسته  انگشتش نوک با را قطره  آورد،

   " تمومش کن.  "نبود گفت: 
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نمی داند لوسی در چه مورد صحبت می کند. یک قطره باران به پای  پاندا وانمود نکرد که 

لوسی برخورد کرد. پاندا دید اما جای دیگری را نگاه کرد و خودش را به سمت یخدان کشید.  

 پاندا شیشه کره بادام زمینی را بیرون آورد.   " شاید تو به این علقه مند نیستی.  "

ود که دارد در مورد کره بادام زمینی صحبت می کند یا  لوسی مطمئن نب " ل  در اشتباهی. ا کام "

 چیزی خطرناک تر.  

قایق در جایی که لنگر انداخته بود در جا این سو و آنسو رفت و یک تغییر جهت در وزش باد  

 موجی هوای مرطوب را از انتهای باز خانه قایقی به درون آورد.  

وی عرشه و درون جعبه  قطرات بیشتری از سقف سوراخ سوراخ شروع به چکیدن ر

خوراکی ها کرد. پاندا یخدان را برداشت و درحینی که قایق در آب تکان می خورد وارد  

   "زود باش بیا.  "کابین قایق شد. 

روابط آنها امروز تغییر کرده بود، و حالا دنبال کردن او مملو از خطر بود. دوست داشت به  

 تفاقات امروز تمام تفکراتش را دگرگون کرده بود.  پاندا به عنوان یک انسان بد فکر کند، اما ا

 افعی به دنبال او رفت.  

کابین کوچک بود، با فقط یک آشپزخانه باریک و یک تختخواب وی شکل در قسمت جلوی 

قایق. پاندا یخدان را زمین گذاشت و درون متکاهایی به رنگ آبی نیروی دریایی فرو رفت.  

در شیشه کره بادام زمینی را باز کرد، با تکه ای چوب  لبخند سستی تحویل لوسی داد، سپس 

 شور اندکی از آن برداشت و به دست لوسی داد.  
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دو بزرگسال راضی... یک عمل جراحی عقیم سازی.... یک نامزد که عاشق بهترین دوستش  

 شده بود... ستاره های بخت در بهترین جایشان کنار هم قرار گرفته بودند.  

در واقع خیلی کره   "گرفت و روی کوسن ها دور تر از پاندا نشست. لوسی چوب شور را 

محرومیت باعث میشه، چیز ممنوعه رو خیلی بیشتر  "پاندا گفت:  " بادام زمینی دوست ندارم. 

خیره به لوسی نگاه   -مستقیم در چشمانش-به این شکلی که او در این فضای تنگ   "بخوای. 

 ل  واضح بود.  ا می کرد، منظورش کام

 لوسی سلح خوبی در دستش داشت، یک چوب شور با کپه ای کره بادام زمینی روی سرش.  

یک زن دیگر، ممکن بود بیشتر از این بخواهد، اما افعی چنین احساسی نداشت.  

من تنها کسی هستم که داره می   "قسمت انتهایی چوبشور را بین دندانهایش گرفت. 

   "خوره. 

بسته ای بیسکوئیت شکلتی باز کرد اما چیزی از بسته بیرون  او   "منم می خوام شروع کنم.  "

نیاورد. فقط به سادگی به لوسی خیره شد. نه به بدنش بلکه به خود او، که احساس خودمانی  

این ایده   "بودن بیشتری داشت. صدای پاندا به صورت بم وخشک بگوش لوسی رسید. 

   "خوبی نیست. 

   "می دونم.  "

پوست لوسی   " فکر نکردن به اینکه چقدر تو رو می خوام ادامه میدم. دارم به تلشم برای  "

   "خیلی خوب نیست.  " "تلشت چطور داره پیش می ره؟  "به خارش افتاد. 
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پاندا سرش را خم کرد و فاصله بینشان را کمتر کرد، باقیمانده چوب شور را از میان دستان  

   "داری منو دیونه می کنی.  تو  "لوسی بیرون کشید و کناری گذاشت. پاندا گفت: 

ا  درحال حاضر نمی خوام در موردش  اخوشحالم اینو میشنوم، اما واقع "لوس جواب داد. 

   " صحبت کنم. 

پاندا لبخند قانون شکنانه اش را تحویل داد، در میان کوسنها خودش را جابجا کرد، و لوسی را  

 با خودش به قسمت جلوی قایق کشید.  

ید. قایق در جایش تکان می خورد. آن شب در هتل ممفیس لوسی  تندر بالای سرشان غر

بیشتر به فکر قطع ارتباطش با تد بود اما الان همه چیز فرق می کرد. آنها دیگر یک زوج  

غریبه و بیگانه نبودند. لوسی طرف مقابلش را می شناخت، و همه چیز اجتناب ناپذیر بود  

 امشب.  

 ********* 

 :fs505059::145fs78038999: 

اگه احساس می کنید بعضی جاها سررشته داستان در رفته، تقصیر من و ترجمه نیست به  

ا  کمی به روانی  ادلایلی که می دونید مجبورم بعضی جاها رو حذف کنم که خوب طبیعات

 ترجمه آسیب میزنه.  

 فصل هفدهم  
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ی خوام. اگه مجبورم برای رسیدن به پفک  ا  میگم، من فقط انبار غذات رو ماواقع  "لوسی گفت: 

   "یه مصلحت گرا.   " "هات تقل کنم، خوب پس چی داری میگی؟ 

   "دست از استفاده از کلمات قلمبه سلمبه بردار. منو افسرده می کنه.  "

پس تو بدت نمیومد که یه   " لوسی یک تکه از آن هایلیت های صورتی رنگ را بدست گرفت. 

   "پل و خودت اضافه کنی؟ تنوعی به تمرینات تم

پاندا با تمام نیرو یکی از آن نیشخندهایش را تحویل او داد، و امیدوار بود تا جلوی حرف  

   "درسته.  "زدن او را بگیرد. 

   "قلدر. شما دوتا قبل از اینکه بخواین تنوع بدین بهتره فاتحه خودتون رو بخونین.  "

   " چه گفتگوی شیرینی.  "

تو نمی دونستی که من امشب دارم میام    "چشمان باهوشش او را میخکوب کرد. لوسی با آن 

ل  منتظر کسی  ا پایین، با این حال همچنان آماده عمل بودی. این باعث میشه باور کنم که عم

   "بودی. 

   "این همون چیزیه که منم گفتم، اینطور نیست؟  "

   "بله، اما نگفتی چرا.  "

چون تو عقل از سرم بردی، دلیلش همینه. هرگز نمی دونم   "د. گندش بزنن. پاندا تسلیم ش

تو در حرکت بعدیت چیکار می خوای بکنی. یا خودم چیکار می خوام بکنم. حالا خفه شو و  
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لوسی لبخند زد، حالت چهره لوسی آنقدر با ملحظه بود تا او را به واقعیت   "دیگه حرف نزن. 

لوسی دختر رئس جمهور. او یک مشت آهن قراضه  تلخ باز گرداند. او یک پلیس سابق بود. 

بود و لوسی طلی خالص. فرای تمام اینها، او یک منطقه مرده به وسعت یک مایل درونش  

   "لوسی....  "داشت، درحالیکه لوسی سرشار از زندگی بود. 

ی.  قراره به اینجا برسیم. که تو سخنرانی کن "لوسی چشمانش را چرخی داد.  "اوه خدایا.....  "

قبل از اینکه بیشتر جلو بریم،   "لوسی صدایش را به تقلید از او عمیق و بم کرد و گفت:  "

لوسی، لازمه مطمئن بشم که تو دچار سوء تفاهم نمی شی. من یه کابوی هستم، وحشی و آزاد.  

لوسی لبخندی زد و ادامه داد.   " هیچ دختر ریزه میزه ای نمی تونه یه مرد مثل من رو رام کنه. 

   "همون کاری که من قصد دارم انجام بدم. "

ا  چیزی بود که قصد داشت  ااما حرفهای لوسی دقیق " این چیزی نبود که می خواستم بگم.  "

 .  بود  لوسی با  حق اما آمیز، طعنه  آنقدر  نه —بگوید

  "با نوک انگشتش به عضله بازوی پاندا سیخونک زد.  "بذار این رو روشن کنیم، پاتریک.  "

ممکنه در حال حاضر نسبت به آیندم کمی سردرگم باشم، اما می دونم که آینده ام شامل بچه  

ها میشه. که این موضوع باعث کنار گذاشتن تو میشه، بنابراین تمام عواقب ترس تو از بچه  

دار شدن باعث شده تا قدرت محدود مغزت رو هدر بدی. تو برای سرگرمی هستی، آقای  

لوسی ضربه   "تابستان گذشته من. و این چیزیه که لازمه درکش کنی.  شید. بخشی گمشده در

 آرامی به او زد.  

   "وقتی دیگه ازت خوشم نیاد، ترکت می کنم. روشنه؟  "

   "خوشت نیاد؟  "
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تو هم بهتره تکلیفت رو روشن کنی، یا همه چیز همینجا تموم    "چشمان لوسی جدی شدند. 

   "میشه. 

  لوسی  تا داشت نیاز که چیزی—زی بود که پاندا می خواست بشنود ا  چی ااین دقیق  "من ؟!  "

 .  نداشت دوست  را  لوسی  رفتار طرز اما—بداند

 چه اتفاقی برای آن عروس فراری با ادب که او سوارش کرد افتاده بود؟ 

  طول  بیشتر  لحظاتی   اش  شادی اگر حتی  بود، خوشحال—بعد از رفتن لوسی، پاندا لبخند زد 

 .  نکشید

 *** 

سی جست و خیز کنان از پله ها بالا رفت، آنقدر از خودش پر بود که به سختی می توانست  لو

یک جا بایستد. باران هوا را تمیز کرده بود، و ماه نقره ای سعی می کرد از میان ابرها خودش  

را نشان دهد. آن طور که با پاندا صحبت کرده بود تا بحال با هیچ مردی اینطور حرف نزده  

ا  چیزی را که خواهانش بود بیان کرده بود، و حتی  ایلتش را نشان داده بود، و دقیقبود. تما

 ذره ای ملحظه نکرده بود که او چه احساسی در مورد حرفهایش خواهد داشت.  

به سرعت از میان چمن ها گذشت و این بار از کنار تیرک چوبی با فاصله عبور کرد. نمی  

ه پاندا با او رفتار کرده بود با او رفتار کند. هرچند می  توانست تصور کند تد هرگز آن طور ک

 توانست تصور کند که با مگ راحت برخورد کند. حتی بدون آنکه او درخواست کند.  

 لوسی شکلکی در آورد و تصوراتش را به کناری راند.  
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چیزی بود که او  ا  ااو و پاندا.... دو انسان ناجور و نامتناسب.... یکی عقیم شده.... این دقیق

 ا  آدم بدی باشد.  ابرای تابستان از دست رفته اش به آن نیاز داشت. یک شانس تا واقع

درحالیکه قدم روی ایوان می گذاشت، با خودش فکر کرد مردم چطور لیست آرزوهایشان را  

  زمانی اتفاق این. برسانند انجام به  مرگ  از قبل  خواهند  می که کارهایی  تمام—می نویسند 

ی او افتاد که داشت روی لیست آرزوهای وارونه کار می کرد، لیستی از انجام کارهایی که  برا

ل  برخلف جایگاهش بود و اگر عضوی از خانواده دیگری بود آن کارها را انجام می داد.  ا کام

لیستش شامل، موهای احمقانه، لباسهای نامتناسب و تاتو بود. همچنین داشتن یک دوست  

ام و کنار گذاشتن آن هروقت که خواست، و حالا او یک خاطرخواه غیر قابل  پسر همه چیز تم

 قبول داشت.  

لوسی با خودش فکر کرد که به روابطی بی معنی باور ندارد، اما آیا فقط خودش را به این  

خاطر متقاعد کرده بود چون این طور روابط برای دختر رئیس جمهور، خیالی واهی بیش  

 ای حاضر به بودن با لوسی جورایک نبود.   نبود؟ هیچ میمون وحشی

 البته تا الان.  

آیا این یه نشانه است؟ چه می شود اگر قبل از حرکت به سمت مرحله بعدی زندگی اش،  

 ا نیازمند به انجام تمام کارهایی بود که تا بحال از دستشان داده بود؟  ا دقیق

تمیز پوشید و درون    بعد از وارد شدن در تراس را پشت سرش قفل کرد، لباسهای

تختخوابش خزید، اما آنقدر هیجان داشت که خوابش نبرد. آماده کردن یک لیست  

 آرزوها چطور بود.....  
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از تختخواب بیرون آمد و دفترچه یادداشت زرد رنگش را برداشت. این بار هیچ مشکلی  

لیست عالی  برای پیدا کردن کلمات درست نداشت، و قبل از اینکه شروع به نوشتن کند یک 

 ا چیزی بود که او نیاز داشت.   ا در ذهنش داشت. این دقیق

چراغ را خاموش کرد و به خودش لبخند زد. سپس به یاد بیسکوئیت های شکلتی افتاد و  

 لرزید. از روی بالشتش رد شد و دوباره از تخت بیرون آمد و قفل در تراس را باز کرد.  

 دی شده بود. و این احساس خوبی به او می داد.  هیچ شکی در این باره نبود که او دختر ب 

در کلبه را رو به تراس کوچک جلوی خانه باز کرد، درست   "وقت مطالعه هست،  "بری گفت: 

از زمانی که تفکرش را در مورد اینجا تغییر داده بود، در طول دو هفته گذشته به همین منوال  

 پیش رفته بود.  

اما با وجود   "، قرار نیست توی تابستون کتاب بخونم. الان تابستونه " توبی اعتراض کرد. 

 شکایت کردن هایش، لگدی به فرش اتاق نشیمن زد و او را به سمت بیرون دنبال کرد.  

ایوان فقط آنقدر فضا داشت که چندین صندلی قدیمی قهوه ای رنگ حصیری و یک میز چوبی  

 کوچک در آن جا شود.  

خوابش را به ایوان آورده بود تا بعد از رفتن توبی به  بری چراغ مطالعه ای از اتاق 

ل  او بود  ا تختخواب بتواند مطالعه کند، اما درساعات پایانی روز آنقدر خسته بود که عم

 که به چرت زدن می افتاد.  

درحالیکه کتابی را که درحال خواندنش بودند باز می کرد، یک بار دیگر از خودش پرسید  

مه این چیزها کرده است. نه اینکه او به اندازه کافی موضوع برای  چرا خودش را درگیر ه

نگرانی نداشته باشد. امروز وسط ماه جولای بود. تا قبل از اوایل ماه آگوست نمی توانست  
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عسل امسال را برداشت کند، اگر مثل همیشه خوش شانس بود، در مورد پول بدشانسی می  

ی تولید کند، اما این امر نیاز به سرمایه  آورد. داشت تلش می کرد تا محصولات جدید

گذاری مالی برای خریدن مواد اولیه داشت، و چه تضمینی وجود داشت که چه تعداد از  

محصولاتش به فروش بروند؟ حداقل داشت در احساس تنفر توبی نسبت به او ترک نازکی  

 بود.   ایجاد می شد، همین ترک در احساس خشم خودش نسبت به توبی هم ایجاد شده

ترکه های نازک صندلی وقتی توبی پای بدون پوشش کثیفش را روی لبه کوسن کشید به  

من می تونم به خوبی بخونم. مجبور نیستی طوری برام بخونی که انگار من   "ناله در آمد. 

   "یه بچه هستم. 

د  من دوست دارم با صدای بلند بخونم. به این شکل، می تونم به همراه تو یا "بری گفت: 

   "بگیرم.

   "ا من همه این چیزها رو از قبل بلدم.  اضمن "

ل  مزخرف می گفت. او حتی کمتر از بری می دانست، هرچند بری داشت روز به روز  ا کام

 چیزهای بیشتری یاد می گرفت.  

با کمک کتابدار جزیره، چندین کتاب در باره تربیت کودکان سیاه پوست قرض گرفته  

روی درست یا غلط بودن سرپرستی کودکان سیاه پوست توسط   بود که تمرکز مطالبشان 

 خانواده های سفید پوست بود. کتابها به سختی مفید بودند.  

چیزی که از باقی کتابها یاد گرفته بود از نحوه نگهداری از موی چنین کودکانی فراتر نمی  

بیشتر  رفت، کاری که توبی خودش به خوبی از پسش بر می آمد. هیچ یک از کتابها 
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ل  اینکه زنی به سفیدی و رنگ پریدگی او چطور  ا مث—سوالات بنیادی او را جواب ندادند 

میتواند احساس غرور نژادی و هویت را به یک بچه با رنگ قهوه ای القا کند؟ بری داشت  

 از روی غریزه اش جلو می رفت.  

ند. تا بحال، توبی  توبی یک پایش را روی دسته صندلی انداخت، و منتظر شد تا بری شروع ک

 کتاب جیبی مخصوص  

کودکان در مورد زندگینامه فردریک داگلس، واشنگتن، و مارتین لوتر کینگ و داستان تیم  

بیس بال سیاه پوستان را تمام کرده بود. وقتی بری کتابی با عنوان لغو قانون برده داری را  

روع به بلند بلند خواندن  پیدا کرد، توبی سر به شورش برداشت، بنابراین بری با خودش ش 

را   "کتابهایی در مورد دختران "کتاب کرد. بعد از چندین صفحه، توبی تعصبش بر علیه 

فراموش کرد و وقتی بری به پایان فصل اول رسید، او را به ستوه آورد تا به خواندن ادامه  

 دهد.  

کرده خسته بود،  حتی با اینکه بری بخاطر گذراندن روزی که خیلی زود آن را شروع  

نزدیک به یک ساعت دیگر به خواندن ادامه داد. وقتی بالاخره کتاب را بست، توبی شروع  

یه فیلم دیگهگرفتی تا آخر هفته تماشا کنیم؟    "کرد به ضربه زدن با انگشت شست پایش. 

"  

فیلم وقتی پادشاه بودیم. یه فیلمه در مورد بوکس، یه مسابقه   " بری شکلکی در آورد. 

   "روف بین محمد علی و جرج فورمن. مع

  "ا؟  اواقع  "چهره توبی درخشید و کوبیدن شست پایش را فراموش کرد. 

   "می دونم. خسته کننده هست. بذار بجاش فیلم خاطرات پرنسس رو تماشا کنیم.  "
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   " حرفشم نزن!  "

که درون   ای منفی احساسات از  بخشی شد باعث  و —واقعی  لبخند  یک—توبی به او لبخند زد 

 بری بود از بین برود.  

  هم  لبخندی زد، می لبخند لوسی  به  که  طوری  همان توبی   گاهی اما همیشه،  نه—بعضی اوقات

 .  داد می  او  تحویل 

اوقات تلخی های اون رو جدی نگیر. در همون لحظه،   " لوسی به بری نصیحت کرده بود: 

خواهد کرد. در هر   دنبال فرصتی برای نزدیک شدن به اون باش. اون عقب نیشینی

   " صورت اینکارو انجام بده. 

وقتی توبی پشت میز آشپزخانه نشسته بود، بری سعی کرد دستش را روی شانه او بگذارد، اما  

این کار نوعی اعمال قدرت به حساب می آمد، و همانطور که لوسی پیشبینی کرده بود، توبی  

 این کار برداشت.  شانه اش را کنار کشید، بنابراین بری دست از انجام 

اما بری در مورد باقی چیزها کوتاه نیامد. او سرسختانه بر سر موضع اش باقیماند. توبی  

میبایست در مورد ارثیه ای که از پدرش به او رسیده بود بیشتر یاد بگیرد، چه بخواهد یا  

 نخواهد.  

مجبور   " د. توبی پایش را روی زمین گذاشت و با انگشت پایش قوزک پای دیگرش را خاران

 نیستی با من فیلم تماشا کنی.  
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ا در این زمان، یک کار دیگر شامل   ادقیق  "می تونی روی نقاشیت کار کنی یا یه کار دیگه. 

صبر کردن برای رسیدن تزئنات شیشه ای مخصوص کریسمس می شد. هر وقت بری به  

احساس بیماری به او دست  سفارش اینترنتی ای که در کتابخانه ثبت کرده بود فکر می کرد، 

می داد. هر روز داشت مشتریان بیشتری بدست می آورد، اما چه کسی می دانست که آنها  

ما همیشه با   "تمایل به خرید تزئینان کریسمس آن هم در تابستان دارند یا نه؟ بری گفت: 

   "هم فیلم تماشا می کنیم. 

بله، فکر می کنم تو هم باید تماشا کنی. در مورد سفید پوست بودن و خیلی چیزهای   "

بری بیشترین تلشش را کرد تا نگاه طعنه آمیز لوسی را تقلید کند.   "دیگه، باید یاد بگیری.

   "دازه ای که تو می دونی، مرد قهوهای. درست به همون ان "

توبی دوست داشت یک مرد نامیده شود و لبخند زد. بری در جواب به او لبخند زد و  

لبخندش ادامه داشت تا اینکه متوجه شد چکار باید انجام دهد و لبخندش را با اخم  

 جایگزین کرد.  

 :91::89: 

بری هنوز نمی توانست باور کند   "سواری. من و مایک گنده تصمیم داریم فردا بریم اسب   "

که مایک از ته قلب خوبی توبی را می خواهد. از طرف دیگر، مایک سر قولش مانده بود، و  

از وقتی که دو هفته پیش آنها از کلیسا بازگشتند تا به حال فقط چند بار آنهم کوتاه پشت  

 گ کند.  تلفن با بری صحبت کرده بود تا برای بردن توبی با او هماهن



 

 

 

373 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

اگه انقدر باهاش سخت برخورد نمی کردی، بهت اجازه می داد با ما   "توبی به او اخم کرد. 

   "بیای. 

   "نمی تونم دکه مزرعه رو تنها رها کنم.  "

   "اگه بخوای می تونی رهاش کنی. لوسی بخاطر تو حواسش بهش هست.  "

سی را به نام واقعی اش می نامید،  توبی از زمانی که شنیده بود بری او را چه صدا می کند، لو

البته زمانهایی این کار را می کرد که دختر رئیس جمهور پیشین دور و اطرافش نباشد، قبل از  

 این هم متوجه شده بود که افعی نمی توانست اسم واقعی او باشد.  

دوستی درحال گسترش اش با لوسی نه فقط بخاطر کمک هایش برایش بسیار با ارزش بود.  

ی از دکه مزرعه مراقبت می کرد، بنابراین بری می توانست کمی مرخصی داشته باشد.  لوس

آنها با هم به این نتیجه رسیده بودند که چطور دو در چوبی بزرگ باقیمانده در انبار را به  

پشت دکه متصل کنند. حالا بری می توانست شب هنگام درها را قفل کند، به جای اینکه تمام  

خودش با خانه بازگرداند. بری همچنین بخاطر عدم قضاوت لوسی در مورد  محصولات را با 

 تلشش در برخورد با توبی سپاسگزار بود.  

مایک بهم گفته اگه بخوام می تونه این   "توبی بیشتر در صندلی حصیری ولو شد و گفت: 

بری   "هفته منو با خودش به کلیسا ببره، اما من دوست ندارم برم. کلیسا خسته کننده است.

عاشق نحوه برگزاری تشریفات در کلیسای اسقفی بود و مشتاق بود تا دوباره به آنجا برود،  

 اما نمی خواست دنبال مایک راه بیفتد.  
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شاید باید یه کلیسا که خسته کننده نباشه   "بری همینطور که با جلد کتاب ور می رفت گفت: 

   "پیدا کنیم. 

211 

   "هستن. همه کلیساها خسته کننده  "

تو در مورد حرفی که میزنی مطمئن نیستی. داشتم فکر می کردم ما باید یه کلیسای جدید رو   "

   "امتحان کنیم. 

   "نمی خوام یه کلیسای جدید امتحان کنم. با مایک گنده به قدیمی ترینش خواهم رفت.  "

ما حالا مطمئن  وقتی لوسی عقیده اش را بیان کرد بری هنوز شک داشت، ا "این هفته نه.  "

  "چشمان توبی از عصبانیت گشاد شدند.  " شنبه، ما می خوایم به کلیسای چریتی بریم.   "بود. 

   "ما نمی تونیم این کارو بکنیم. اونجا کلیسای سیاه پوستاست.

ا، فایده شان  ااین حرف او تمام آن همه کتابهایی که خوانده بودند را زیر سوال می برد. و واقع 

اگر درک میراث پدرش برای توبی مهم نبود، چرا باید برای بری اهمیت داشته  چه بود؟ 

 باشد؟ بخاطر اینکه مهم بود.  

 ***** 
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لوسی روغن بادامی را که برای کمک به بری در ساختن کرم استفاده کرده بود، بوئید. این بو،  

و روزانه به دیدن  بوی نان تازه درون کیسه آویخته از دسته دوچرخه اش را از بین می برد. ا

 کلبه و بری در دکه مزرعه می رفت و به کاراملهای عسلی عالی او ناخنک می زد.  

یک بار که لوسی از نانهایش خیلی راضی بود، سعی کرد آنها را در شکلت غوطه ور کند و  

رویشان نمک دریا بریزد. تا بحال که تلشهایش نتیجه خوبی نداشت، اما امیدهایی داشت.  

این او در آشپزخانه بری نان پخته بود به این بهانه که فر اجاق گازش حرارت   گذشته از 

لازم را ندارد. لوسی دوست داشت تا در مورد رازش به بری اعتماد کند، اما تمپل اشتیاقی  

 برای سهیم شدن در این راز با او نداشت.  

ز کجا باید شروع کند. نلی  تنها کاری که انجام نداده بود نوشتن بود. بنظر می رسید نمی داند ا

یکی از جذاب ترین زنان این دنیا بود، اما لوسی بعد از نوشتن چند جمله کوتاه دیگر حرفی  

برای نوشتن نمیافت. پدرش نوشته ای شخصی می خواست نه یک زندگی نامه مثل ویکی پدیا.  

اند باشد  یک چیزی این وسط اشتباه بود، اما لوسی هیچ سرنخی در مورد اینکه چه می تو

 نداشت.  

وقتی لوسی مشغول تلش برای نوشتن نبود یا در خارج از خانه و در دکه مزرعه کمک نمی  

 کرد، در مورد باز نویسی لیست علیقش فکر می کرد.  

صبحی که شبش دیر خوابش برده بود، قبل از خواب و از دست دادن هوشیاری اش مزاحم  

است. سفارش شما برای یک صد پوند کود  این یک صدای ضبط شده  "تلفنی دو نفر شد. 

ا با   احیوانی تازه، تائید شد. اگر می خواهید آن را جایی به جز پیاده رو خانه تان انبار کنید، فور

 سپس تلفن را قطع کرد.   " ما تماس بگیرید. شماره تماس ما .... هست. 
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ز تلفن پاندا  ل  نوجوانانه با احساس رضایتی زیرپوستی. بخصوص که او اا حرکتی کام 

 برای تلفن زدن استفاده کرد تا شناسائی نشود.  

همینکه داشت از پله های خانه بالا می رفت، تمپل را دید که از کنار پنجره طبقه بالا عبور کرد.  

هفته گذشته، توبی بدون اطلع قبلی پیدایش شده بود و تمپل را دیده بود که با یک وزنه ده  

 منتهی به تراس به سمت پایین و بالا می دوید.  پوندی از روی پله های 

  بخاطر دوم و بود  نامرتب اینکه بخاطر  اول—تمپل به طرز قابل پیش بینی ای ناراحت شد

 .  نداشت بود که  او  اینکه  مورد در ای  ایده هیچ  توبی اینکه 

   "اون فقط دوازده سالشه.   "بعد از آن روز لوسی به تمپل گفته بود: 

ا متوجه می شی که اون    اوع میشه. اول یه بچه اسمت رو نمی دونه. بعداز همین جا شر "

   "بچه یه مادر چهل ساله شده و زندگی حرفه ایت اینجوری به پایان می رسه. 

  هفت   حداقل هم  الانش  همین  تو  ". داد ادامه  تر  ملیم سپس   ". ای  دیوانه تو  " افعی گفت: 

   "—و  کردی  کم  وزن  کیلو

   "نیم میشه.  به سختی پنج کیلو و  "

  آمیز استهزا خرناس لوسی ". رسی می  بنظر  عالی  تو کنی، باور خوای نمی  اینکه  وجود  با و  –  "

  تو  باید و دادی، انجام رو  بودی اومده  اینجا به  بخاطرش که کاری تو  ". گرفت نادیده را  تمپل

ت رو  خود جلوی خوای می چطور. هستی همیشه  از  تر  ناراضی  عوض،  در. کنی  سیر   آسمونها
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تمپل منفجر    "در مقابل غذا بگیری وقتی دیگه پاندا رو نداری که مثل پلیس جلوتو بگیره؟

   "موقعیت ها متفاوتن. از پسش برمیام.  "شد. 

لوسی می دانست بیشتر زنان در هنگام فروپاشی احساسی به خوردن روی می آورند، و  

و ریشه تمام مشکلت تمپل  هرچند تمپل به سختی به مکس اشاره کرده بود، جدایی این د

 بود.  

ماشین پاندا درون جاده منتهی به خانه پیچید. او مراقبتش را اندکی کاهش داده و شروع  

لا  برای دویدن یا قایق  ا  کرده بود به تنها گذاشتن تمپل برای دوره های زمانی کوتاه، معمو

ه اش پیاده شد و پاندا را  ا دو بار هم به شهر رفته بود. لوسی از دوچرخ  ا سواری می رفت. اخیر 

 تماشا کرد که از ماشینش قدم بیرون گذاشت.  

عضلتش در زیر تیشرت تنگ خاکستری خارج از کنترل شده بودند، و هرچند عضلت  

ا  با تیشرت پوشانده شده بودند، لوسی می دانست که آنها فوق العاده بودند.  اشکمش موقت

از طرف دیگر، لوسی دو کیلو گرم دیگر به وزنش اضافه شده بود. بعد از مدتها زندگی کردن  

بدون اینکه به وزنش بیاندیشد، زندگی کردن در خانه ای پر از غذاهای رژیمی باعث شده بود  

بکشد. مواقعی که نزدیک غذاهای واقعی بود، مثل کارامل های عسلی،  این فکر درونش زبانه 

 کنترلش روی خوردن را از دست می داد.  

 وزنش اضافه شده بود، هرچند، تاثیری روی ظاهرش نداشت.  
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پاندا درحینی که گردش کنان به او نزدیک می شد، مشغول بررسی او از لباس احمقانه  

  " انگشتی اش بود. سرش را به سمت گاراژ کج کرد و گفت: اش گرفته تا صندل های لای 

   " بزن بریم. 

 لوسی بصورت غیر ارادی حلقه بینی اش را باز کرد و درون جیبش سراند.   "بریم؟  "

   "روال کار رو می دونی.  "

   "به این معنی نیست که مجبورم رعایتش کنم.  "

   "یه کاری دارم که باید انجام بدم.  "

 ا کج کرد و یک تکه از هایلیت های مویش را کشید.  لوسی سرش ر

   " کارت رو بپیچون.  "

پاندا بازوی او را محکم گرفت و او را به زور به سمت سایه یک سمت خانه    "اشتباه بزرگ.  "

نزدیک گاراژ کشاند. وقتی نزدیک در متحرک گاراژ شدند، پاندا دکمه اش را زد تا باز شود.  

   "برو تو.  "

   "—خوام برم تو. من می خوام من نمی "

 پاندا در را پشت سرشان بهم کوبید.    "برام مهم نیست چی می خوای.  "
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شعاع کم جانی از نور بعد از ظهر تلش می کرد تا از میان پنجره تارعنکبوت بسته به درون  

حل  بخزد. گاراژ مملو از مخلوط درهم و برهمی از اثاثیه قدیمی، جعبه ها، صندلی های کنار سا

 شکسته و یک قایق کایاک سوراخ بود.  

هوا بوی گرد و خاک و روغن موتور می داد، درحالیکه پاندا بوی تمشک استشمام می کرد.  

 لوسی را چرخاند و دستش را بین شانه های او گذاشت و به دیوار فشردش.  

   "می خوام بازرسیت کنم.  "

   "داری منو می ترسونی.  "

   " خوبه.  "

   " ی قاچاقی با خودم ندارم. قسم می خورم. من هیچ کالا "

پس هیچ چیزی    "پاندا زننده ترین و ترسناک ترین دندان غروچه اش را تحویل لوسی داد. 

   "برای نگرانیت وجود نداره. 

  دیوار خشن تخته روی را دستهایش کفت  لوسی  ". همینطوره کنم  می  فکر  من—من "

   . داشت نگه  هم  کنار  را پاهایش  اما گذاشت،

احمق بازی در نیار. تو قوانین بازرسی رو می دونی.   " پاندا با لگدی آنها را از هم جدا کرد. 

تنفس پاندا باعث کشیده شدن موهایش به گوشهایش می شد، و صدایش مثل سوهانی   "

نه اونقدری که تو بدت   "من هم مثل تو انجام دادن این کار رو دوست ندارم.  "نرم بود. 

 میاد.  
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وقتی او دستانش را روی پهلوهای لوسی می کشید، چشمان او روی هم فشرده شدند.  

   " بهت که گفتم، من پاکم.  "لوسی گفت: 

 لوسی از کنار شانه اش نگاهی به او انداخت.  

   "این کارت قانونی نیست.   "لوسی خودش را تکانی داد. 

   "شدت عمل بیشتری بگردمت. در مقابل دستگیری داری مقاومت می کنی. حالا مجبورم با  "

 صدای لوسی به اندازه کافی متقاعد کننده نبود.   "اوه، نه. اینطوری نه.  "

   "دارم سعی می کنم آدم خوبه باشم، اما سخته.  "

هیچ بسته    "پاندا او را به دیوار فشرد که باعث شد صدای اعتراض ضعیف لوسی دربیاید. 

   ". شکلتی رو نمی شه اینجا پنهان کرد 

 نفس کشیدنش تند تر از لوسی شده بود.   "همیشه یه بار اولی هست.  "پاندا صادقانه گفت: 

   "فقط یک دقیقه طول می کشه. "

 ولی خیلی بیشتر از یک دقیقه طول کشید.......  

 :89: 

   " به من نگاه نکن.  "لوسی درحالیکه خودش را مرتب می کرد گفت: 

   "اونوقت چرا؟  "انگشتش نوازش می کرد گفت: پاندا درحینی که گونه او را با 
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   " واسه اینکه قلمه شدم.  "

   "آه.  "

مجبور نیستی اینطوری جواب بدی. تقصیر   " لوسی شلوارش را بیشتر روی شکمش کشید. 

 توئه که من وزن اضافه کردم.  

اندا  ابروهای پ "نداشتن هیچ غذایی به جز غذای رژیم توی خونه منو به مرز جنون رسونده. 

اون همه هله هوله ای که   "از خوشی بالا رفتند، اما هیچ توضیحی در مورد اتهام لوسی نداد. 

   "هرشب توی قایق بهت میدم چی؟ 

ا . اگه من غذای درست و حسابی داشتم، خودم رو با انبار غذاهای  ادقیق "لوسی گفت: 

می دم. دیگه هیچ چیپس  حق با توئه. این تقصیر منه. قول  " "بنجل تو خفه نمی کردم. 

   "یا پاستیلی نمی بینی. اعمالم رو اصلح می کنم. 

   "شهامتش رو نداری.  "

 پاندا خندید و او را میان بازوانش کشید.  

گذاشت لوسی برود و خودش مشغول بررسی یک کپه از آت و آشغالها شد. بیقراری اش  

برگرفته بود. دلش می خواست  بازگشته بود. برخلف لوسی، جزیره او را همچون زندانی در 

 دست به عمل بزند.  
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لوسی پاهایش را در صندل بند انگشتی اش لغزاند درحالیکه او مشغول بررسی قاب آینه  

ل  توی حمام طبقه پایین  ا این آینه قب  " ای درست شده از صدفهای شکسته بود و پرسید: 

   "نبود؟ 

 ل  جدید بود.  ا  ه ای کاملوسی عاشق دروغ گفتن بود. این برایش تجرب " نه.  "

   "متقلب. این دیروز اونجا بود.  "

  "ا، پاندا، تو به عنوان یه پلیس قدرت مشاهده خیلی پایینی داری.  اواقع "

   "لعنت به من. دست از دوباره چیدن خانه من بردار. و خوک منو برش گردون.  "

وسی حرفش را قطع  ل "—تو چشم بند دزدهای دریایی دوست نداری؟ فکر می کنم اون  "

کرد وقتی دید پاندا یک کاغذ یادداشت زرد رنگ را از کف کثیف گاراژ برداشت. به سمت او  

این باید وقتی داشتی منو میگشتی از   "هجوم آورد و دستش را برای گرفتن آن دراز کرد. 

   "جیبم افتاده باشه. 

کاک، کاغذ را باز و شروع کرد  پادا مثل افراد ش  "من اینکارو نکردم... این لعنتی چی هست؟  "

 به خواندن.  

لوسی سعی کرد کاغذ را از دستش بقاپد، اما پاندا آن را دورتر از دسترس او   "بدش به من!  "

 نگه داشت و از بالای سر او به خواندن ادامه داد.  

   "لیست آرزوهای برعکس؟  "
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   "این خصوصیه.  "

 چشمانش اسکن کرد و نیشش باز شد.  پاندا لیست را با  "به هیچ کی نمی گم. "

   " رک بگم، خجالت می کشم.  "

 وقتی پاندا کاغذ را پایین آورد خیلی دیر شده بود. او همه چیز را خوانده بود.  

 لیست آرزوهای معکوس  

 *فرار از خانه  

 *لباس پوشیدن هر طور که دلم میخواد  

 *خوابیدن هرجایی دوست دارم  

 وقت ممکن بود  استفاده از کلمات ناجور هر *

 دیوانه بازی در آوردن توی جای عمومی   *

 به مبارزه طلبیدن   *

 *مزاحم تلفنی شدن  

 به تختخواب رفتن بدون پاک کردن آرایش   *

 شنا کردن تو ساحل   *
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 دیر خوابیدن   *

 خود را خواراندن، آروغ زدن و چیزهای دیگه   *

این جزو   " لندی زد. پاندا سوت ب  "به تختخواب رفتن بدون اینکه آرایشت رو پاک کنی.  "

   "کارهای خطرناک طبقه بندیمیشه. 

   " هیچ میدونی مواد آرایشی چقدر می تونن به پوستت آسیب برسونن؟   "لوسی گفت: 

حالا تمام   " پاندا با انگشتش به کاغذ ضربه زد.  " از حالا به بعد، مطمئنم از پسش برمیای.  "

   "این جمله های ستاره دار چه معنی ای میدن؟ 

قسمت خوب لوسی آنقدر خسته بود که نمیتوانست موضوع بحث را عوض کند، اما افعی آن  

این جمله های ستاره دار کارهایی هستن که من وقتی   "طور که پاندا فکر می کرد فحش نداد. 

چهارده سالم بود می خواستم انجام بدم اما متاسفانه بی خیالشون شدم. قصد دارم جبرانش  

   " کنی که احمقانه هستن مشکل خودته.  کنم و اگه فکر می

احمقانه؟ مزاحم تلفنی شدن؟ حالا چرا من باید فکر کنم که   "گوشه لب پاندا کشیده شد. 

   "مزاحم تلفنی شدن احمقانه است؟ 

   "لا  این کار رو انجام ندم. ا احتما  "لوسی معصومانه گفت: 

ر دلت می خواد و خارج از کنترل  تو همین الانش هم هرطو  "پاندا نگاهی به لوسی انداخت. 

   " داری لباس میپوشی. هیچ مشکلی نیست، راحت باش. 

   "ممنون. مجبور بودم یه چیزهایی رو از اینترنت سفارش بدم، اما کارم راه افتاد.  "
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 پاندا انگشتانش را روی کاغذ قفل کرد.   "ا  همین طوره. اقطع "

   " دود کردن مواد مخدر غیر قانونیه.  "

یادآوریتون سپاسگزارم، جناب افسر، اما مطمئنم این موضوع تو رو از   از "

پاندا با چشمانش نوشته های پایین تر را بررسی   "انجام این کار باز نمیداره. 

   "تو هرگز توی ساحل شنا نکردی؟  "کرد. 

   "داری منو به مبارزه می طلبی.  "

   "انش کنی؟ به من هم خبر بده، کی آماده ای تا این کارو امتح "

   "اگه من لعنتی یادم بمونه.  "

اگه میخوای از کلمات ناجور استفاده کنی، حداقل اونها رو بجا استفاده کن. تو خنده دار بنظر   "

   "میای. 

بنظر رسید پاندا می خواهد چیزی بگوید اما منصرف شد. درعوض به نوشته لوسی در  

   " اینچیه؟  "حاشیه کاغذ اشاره کرد. 

   "سلم عزیزم.  "لوسی پوزخند جدیدش را جمع کرد. لعنت. 

  "آخرین ستاره دار رو نوشتی: خوش هیکل شدن.   "پاندا نیشش باز شد. 



 

 

 

386 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

گیاهان نعنای روی قفسه فلزی اندکی پژمرده شده بودند. لوسی امیدوار بود با آب دادن  

ایش قرار  بهتر شوند، تعدادی از برگهای خشک شده گل شمعدانی را کند و گلدان را سرج

 داد.  

 خودکار را میان انگشتانش فشرد و شروع به نوشتن کرد.  

فداکاری مادرم برای بچه های در دوران نوجوانی اش ریشه دارد، زمانی که او برای ملقات 

 کودکان بیمار به بیمارستانها یا کمپ های پناهندگان می رفت....  

دخترش خواهد نوشت و لوسی   ا  پدر بزرگ لوسی در مورد این جنبه از زندگی امطمئن

 نمی خواست دوباره کاری انجام دهد.  

آن صفحه را پاره کرد، لیست آرزوهای معکوسش را از جیبش بیرون آرود و یه آیتم جدید به  

 آن اضافه کرد.  

 *بیخیال شدن تکالیف  

 سپس کنارش یک ستاره اضافه کرد.  

 **** 

آمریکایی خوب   -. برای مردم آفریقایی بری تابحال هرگز انقدر احساس غریبگی نکرده بود

  از ناشی  خوبی احساس  پوست  سفید   جماعت به این—بود که کلیساهایی سفید داشته باشند

  بود  شده باعث  بودن پوستان  سیاه   کلیسای پوست  سفید  فرد  تنها اما—داد  می آن  پذیرش

کند   گیری  کناره دیگران  از نداشت  دوست هرگز .  باشد  داشته  ناخوشایندی  احساس  بری
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دوست داشت با آنها درآمیزد. اما همینطور که فرد راهنما آنها را به سمت جناح مرکزی که  

قلب کلیسا محسوب می شد، هدایت می کرد، بری هیچ کسی را رنگ پریده تر از خودش  

 ندید.  

راهنما کتاب دعا را به دستشان داد و آنها را به سمت نیمکت ردیف دوم راهنمایی کرد.  

 ه نقشه کشیده بود عقب بنشیند خیلی جلو به حساب می آمد.  برای بری ک 

بعد از اینکه نشستند، احساس ناخوشایند بری شدت گرفت. چه احساسی داشت یک سیاه  

پوست تنها بودن میان جهانیاز انسانهای سفید پوست ؟ یا شاید این احساس نا امنی تقصیر  

 الا رفتن حساسیت نژادی اش شده بود.  خودش بود، و تمام آن مطالبی که خوانده بود باعث ب

این کلیسا دومین کلیسای قدیمی جزیره بود، یک ساختمان آجری قرمز رنگ قوز کرده که  

معماری اش هیچ نقطه جالبی نداشت، هرچند بنظر می رسید محراب کلیسا به تازگی تعمیر  

با چوبهای روشن.  شده است. دیوارهایش عاجی رنگ بودند با سقفی بلند و قاب گرفته شده 

پارچه ای ارغوانی محراب کلیسا را پوشانده بود، و سه صلیب نقره ای بسیار بزرگ روی  

 دیوار جلوئی نصب شده بود.  

 تعداد جماعت حاضر کم بود، و هوا بوی عطر، افتر شیو و بوی گل زنبق می داد.  

زدند. یک مرد که  افرادی که نزدیکشان نشسته بودند به عنوان خوشامد گوئی بهشان لبخند 

کت و شلوار پوشیده بود، زن مسنی با کله و زن جوانتری با پیراهن تابستانی روشن. بعد از  

سرود روحانی، زنی که بری فکر می کرد کشیش باشد و بعد متوجه شد یکی از خادمین کلیسا  

ما  " است به مردم خوشامد گفت. بری احساس کرد وقتی زن نگاهش کرد به هیجان آمد. 

   "روز چند تا مهمان داریم. میشه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنید؟ ام
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بری خودش را برای چنین موقعیتی آماده نکرده بود، و قبل از اینکه صدایش را باز یابد  

   "من توبی هستم و این هم بری هست.  " شنید که توبی شروع به صحبت کرد. 

ا برکت داده که امروز شما رو برای  توبی و بری، خوش اومدین. خداوند به م "زن گفت: 

در حینی که جمعیت شروع به هم سرائی کردند، توبی زیر   "ملحق شدن به ما فرستاده. 

اما برخلف قسمت بدبین وجودش، بری احساس کرد   "به هرحال، آمین.  "لب زمزمه کرد: 

 درحال آرام شدن است.  

طقی و سرد بود، اما این مراسم  مراسم با حرارت آغاز شد. پیش از این بری یک مذهبی من

گرم ومملو از دعا و ستایش با صدای بلند بود. پس از مراسم، بری شمار کسانی که برای  

خوشامد گوئی به سمتش آمدند را از دست داد، و هیچ کدام از آنها از او نپرسیدند انسانی به  

ر مورد برنامه  رنگ پریدگی و سفیدی او در کلیسایشان چکار می کند. یک زن با توبی د

یکشنبه مدرسه صحبت کرد و کشیش، مردی که بری متوجه شد در شهر یک مغازه فروش  

 سوغاتی دارد، گفت که امیدوار است آنها باز هم بیایند.  

نظرت چیه؟   "در حینی که به سمت ماشین شورلت قدیمی باز می گشتند، بری از توبی پرسید: 

"  

اما دوستای من توی   "را از شلوارش بیرون کشید. توبی انتهای پیراهنش  "خوب بود.  "

   "کلیسای مایک گنده هستن. 
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تنها دوستانی که توبی در موردشان حرف زده بود، دوقلوهایی بودند که درحال حاضر در  

شاید    "هیچ لطفی به او نکرده بود. بری گفت:   جزیره نبودند. مایرا با تنها نگه داشتن توبی

   " بتونی دوستای جدیدی اینجا پیدا کنی. 

به مایک گنده زنگ می زنم و   "با تکانی در ماشین را باز کرد و ادامه داد.  " دلم نمی خواد.  "

   "بهش میگم که هفته آینده باهاش به کلیسا می رم. 

حس کند. اما این اتفاق نیفتاد. در عوض قبل   بری منتظر شد تا وزن آشنای شکست را درونش 

من رئیسم، این کلیسا رو دوست دارم   " از اینکه توبی در ماشین را ببندد آن را گرفت و گفت: 

   "و هفته دیگه ما میایم همین جا. 

   "این منصفانه نیست! "

نگهداشت، و صدای  توبی سعی کرد در ماشین را از دست او بیرون بشکد، اما بری آن را 

زندگی همینه. بهش   "لوسی با همان تناژی که حرف می زد را درونش شنید که می گفت: 

   "عادت کن.

 **** 

توبی درحالیکه آن چشمان طلئی اش از عصبانیت برق می زد داشت به لوسی شکایت می  

درست   تمام چیزی که اون می تونه بهش فکر کنه، سیاه، سیاه و بازهم سیاه هست.  "کرد: 

مثل پوست من. اون به یه بچه سیاه پوست فکر می کنه و نه حتی به من. اون متعصبه. اون یه  

   "نجات پرسته. 
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بری از پشت پیشخوان این را گفت، جایی که داشت یک سری قفسه جدید   "نژادپرست.  "

   را سر جایشان میخ می کرد، تا تزئینات ارزشمند کریسمسش را در امنیت آنجا نگهدارد.

 فروش آنها آنقدر موفقیت آمیز بود که او سفارش دوم را نیز ارسال کرده بود.  

  "یه نژادپرست. درست مثل آمس توی فیلم ریشه ها.   "توبی تکرار کرد: 

منظورش سرکارگر سادیسمیک توی فیلم هست.   "بری کارش را متوقف کرد تا توضیح دهد. 

"  

یلم قدیمی را این هفته به همراه توبی تماشا کرده  بری این ف  "که اینطور.  " لوسی لبخند زد. 

بود، و تشخیص اینکه کدامشان بیشتر تحت تاثیر فیلم قرار گرفته بودند سخت بود. لوسی  

بچه ها باید در مورد میراثشون چیزهایی بدونن. نژاد آفریقایی آمریکایی بخشی از   "گفت: 

پس قسمت سفید   " مقابل گفت: توبی در   "میراث تو هست درست مثل برادر من آندره. 

  "سر بری دوباره از پشت پیشخوان نمایان شد.  " پوست من چی؟ در مورد اون چی میگی؟ 

   "من بهت گفتم. اقوام مادر بزرگت از کشاورزان منطقه ورمنت بودن. 

221 
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پس چرا ما در مورد کشاورزان ورمونت مطالعه نمی کنیم؟ چرا یه   "ل گفت: ا توبی متقاب

   "من مهم تر از قسمتدیگه هست؟  قسمت از

و دوباره زیر پیشخوان ناپدید   " مهم تر نیست. اما تاثیر گذار تره.  " بری دوباره پایین رفت. 

 شد.  

علیرغم جرو بحث بین آنها، لوسی متوجه تغییر ارتباطات این دو شده بود. آنها در چشمان  

ی با اینکه بیشتر گفتگویشان  یکدیگر نگاه می کردند و بیشتر با هم صحبت می کردند، حت

اغلب خصمانه بود. همچنین لوسی متوجه تغییرات بوجود آمده در بری شده بود. او با اعتماد  

به نفس بیشتر می ایستاد، کمتر سیگار می کشید و با اعتماد به نفس بیشتری صحبت می کرد.  

 انگار که قدرت درمانی عسلها او را نیرومند تر کرده بود.  

قبلتر در همان روز، لوسی داشت سعی می کرد تمپل را متقاعد کند دست از پنج ساعت  خیلی 

لوسی همراهی کند، اما تعجبی   "به اندازه کافی خوب"تمرین در روز بردارد و با رویکرد 

نداشت که تمپل توجهی به آن نکرد. لوسی با نانی که در آشپزخانه بری پخته بود به موفقیت  

و حالا داشت به بری کمک می کرد تا چهار صندلی تاشوی چوبی قدیمی  بیشتری رسیده بود. 

را به رنگ تخم مرغ های عید پاک به رنگهای هلوئی، آبی روشن، بنفش یاسی و زرد تخم  

مرغی رنگ کند. این صندلی ها یک محل راحت برای استراحت در سایه درخت قدیمی بلوط  

دش داشت. بری همچنین امیدوار بود که  فراهم می کرد که دکه مزعه را نیز در پناه خو

 رنگهای شاد آنها توجه ماشین های عبوری را جلب کند.  

شاید صندلی ها کار می کردند چون لوسی صدای ماشینی که کنارش توقف کرد را شنید.  

چرخید و یک ماشین نوک مدادی اس یو وی با پلک ایلینویز را دید. قلبش اندکی تند تر تپید.  
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ی دانست، این اولین باری بود که پاندا در راستای کم کردن کنترلش روی تمپل و  تا آنجا که م

  "رفتن به شهر اینجا توقف می کرد. حالا از ماشین پیاده شده و داشت به سمت او می آمد. 

هی، توبی.    "به سمت توبی سری تکان داد.  "پس اینجا جاییه که تو وقتت رو میگذرونی. 

   "؟ لوسی امروز هم نون پخته

توبی داشت کم کم با پاندا احساس راحتی می کرد. حتی هفته گذشته آنها با هم به قایق  

   "همش با آرد گندم درست شده، اما هنوز هم خوبه.   "سواری رفته بودند. 

   "می دونم.  "

با آخرین حرکت چکش، بری بلند شد و از پشت پیشخوان بیرون آمد. بری   " تمام شد.  "

اوه، ببخشید. انقدر سر و صدا ایجاد کردم که متوجه صدای   "پاندا گفت: به محض دیدن  

   "ماشین نشدم. می تونم کمکتون کنم؟ 

بری، این پاتریک شید هست، با اسم مستعار پاندا. پاندا، ایشون   "لوسی قدم جلو گذاشت. 

   "بری وست هستن. 

ت شد. به شکل  لبخند روی صورت پاندا محو شد. بصورت غیر طبیعی ای ساک  "وست؟

بی ادبانه ای سر تکان داد،بدون هیچ حرفی به سمت ماشینش رفت و گازش رو گرفت و  

 رفت.  

 :976: 

 فصل هجدهم  
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ماشین اس یو وی از دیدرس خارج شد. بری سریع رویش را برگرداند و به سمت قفسه هایی  

کریسمس روی   که دکه مزرعه را راه راه کرده بودند رفت و شروع کرد به آویختن تزئینات

سه شاخه ای که بالای قوطی های کرم لب، شمع های موم زنبور و صابونهای شبیه گل محکم  

 کرده بود. آنها را کج و کوله آویزان کرد و هیچ تلشی برای مرتب کردنشان نکرد.  

وقتی توبی رفت تا نوشیدنی بیارود، لوسی سعی کرد درک کند که چه اتفاقی رخ داد.  

   "دیگه رو می شناسین؟تو و پاندا هم "

شاخه تزئینی به شکل خطرناکی کج شد. بری دو تا از تزئینات را قاپید و جایشان را  

   "اما میشناسیش؟  "  "من هرگز اون رو ملقات نکردم.  "عوض کند. 

   "نه.  "بری یک وسیله دیگر را جابجا کرد. 

فکر می کنی حالا بتونی   "لوسی حرفش را باور نکرد. 

بری سبد صابونها را اندکی به   "من اعتماد کنی. کمی به 

 چپ جابجا کرد.  

لها توی خونه ای که الان  ا  من قب "وقتی نفس عمیقی کشید شانه هایش بالا رفتند. 

   " خانه ریمینگتون؟  "لوسی گیج شده بود.  "مال اونه زندگی می کردم. 
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کامل من، سابرینا  اسم   "بری دستش را برای برداشتن سیگار درون جیبش فرو کرد. 

   "ریمینگتون وست هستش. 

   "چرا تا بحال هیچ اشاره ای به این موضوع نکرده بودی؟  "

بری به مسیر درختان منتهی به خانه قدیمی اش خیره شد. برای مدتی طولانی سکوت کرد  

دوست ندارم در موردش   " طوری که لوسی فکر کرد نمی خواهد جواب بدهد. بالاخره گفت: 

   "حتی فکر کنم، که کار احمقانه ای هست چون تمام مدت دارم بهش فکر می کنم.  صحبت یا 

   "چرا اینطوریه؟ 

با خانه مرتبط  من خاطرات زیادی دارم که  "بری دستانش را عمیق تر در جیبهایش فرو کرد. 

   "هستن. خاطراتی پیچیده و بغرنج. 

 لوسی خاطرات بغرنج را درک می کرد.  

وقتی داشتم بزرگ می شدم تمام تابستان هایم را اینجا گذراندم. وقتی هجده    "بری گفت: 

ساله بودم دیگه به اینجا نیومدم، اما باقی خانواده ام تا زمان فوت پدرم و رفتن مادرم به خانه  

دان سالها از اینجا استفاده می کردند. بالاخره نگهداری از اینجا آنقدر پرهزینه شد که  سالمن

   " برادرهایم اون رو برای فروش گذاشتن. 

   "و پاندا خریدش.  "

در موردش می دونم، اما هرگز همدیگرو ندیدیم. بالاخره دیدن اون   "بری سر تکان داد. 

برام سخته فکر کنم که   " شکسته اش ور رفت . اندکی با ناخن  "برام شوکه کننده بود. 
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باید   "با حالت عذرخواهانه ای به لوسی نگاه کرد.  "اشخاص دیگه ای اونجا زندگی میکنن. 

   "بهت می گفتم، اما دیگه نمی تونم به مردم اعتماد کنم. 

   " تو هیچ توضیحی به من بدهکار نبودی.  "

یک بار   "ه بتونی تصور کنی برام ارزش داره. حقیقت نداره. دوستی تو بیشتر از اونچه ک "

  "لعنتی، سیگارهای من کجاست؟  "دیگر مشغول گشتن جیبهایش شد. 

  "اونها رو توی کلبه گذاشتی، یادته؟ داشتی سعی می کردی ترک کنی.   "

ا  بدون  اخودش را روی صندلی زرد کم رنگ چوبی انداخت و تقریب " مزخرف.  "

   "ستم که اسکات یه معشوقه داره. من می دون  "مقدمه گفت: 

اندکی زمان برد تا لوسی تغییر ناگهانی موضوع را درک کند.  

): تقصیر  8dsf6خیلی سرم شلوغه :(  "منظورت شوهرته؟  "

اندکی   b6kksnw1zyeb3z6z43xمن نیست که دیر شد:

  "زمان برد تا لوسی تغییر ناگهانی موضوع را درک کند. 

   " منظورت شوهرته؟ 
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من خوشحال بودم که اون   "دهان بری به تلخی جمع شد.  "به اسم، شوهرم بود. فقط  "

عاشق من شد، اما به سختی دو سال از ازدواجمون می گذشت که اون شروع کرد به پیچوندن  

   "من. من بلفاصله متوجه شدم. 

   "این موضوع باید بهت آسیب زده باشه.  "

متاسف بودم. اون توی این موضوع طمعی غیر قابل  اآسیب زد، اما برای اون  امطمئن

جلوگیری داشت. من بعد ازاینکه با اون ازدواج کردم دانشگاه رو ول کردم، بنابراین با خودم  

گفتم شاید من آنقدر با هوش نبودم تا بتونم اون رو علقه مند به خودم نگه دارم. اما باور کن،  

   "مدن هم انقدرا باهوش نبودن. تمام اون زنهای دیگه ای که توی زندگیش او

بری یک آرنجش را به دسته صندلی تکیه داد.   " وقتی به روش آوردی اون چی گفت؟  "

می تونی تصورشو   "صدایش پر از درد شد.  " به روش نیاوردم. وانمود کردم نمی دونم. "

   "بکنی؟ چقدر این حرکت بزدلانه هست؟ 

   "باشی. تو باید یه دلیلی برای این کارت داشته  "

من یکی از   " بری کورکورانه به جاده خیره شد.  "معلومه. نمی خواستم زندگیم رو رها کنم.  "

آن زنانی هستم که جنبش حمایت از حقوق زنان براشون فعالیت می کنه. من هیچ آرزوی جاه  

طلبانه ای نداشتم. من همان چیزهایی را می خواستم که زنانی که درکنارشان بزرگ شدم  

ل  نمی  ا اص اسکات . بود  من با شانس مورد این   در خوشبختانه—ند. یک شوهر، بچهداشت 

من یه خانه زیبا می   "از روی صندلی اش بلند شد.  "خواست در مورد بچه صحبت کنه. 

ا  کجا ایستادم. آنقدر این احساس  اخواستم و اینکه هرگز نگران پول نباشم. اینکه بدونم دقیق

م که حاضر شدم عزت نفسم رو بخاطرش بفروشم. تا اینکه  آرامش خاطر رو می خواست
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حرفش را قطع کرد، خودش را مثل شخصی بی حفاظ در آغوش   "بالاخره... یک سال پیش.... 

من کسی نبودم که ترکش کرد. اون منو ترک کرد. من هنوز مثل یک همسر دم   "گرفت. 

   "دستی وفادار، به اون آویزون بودم. 

   " بری....  "دلسوزی برای او گرفت. قلب لوسی از احساس 

کدوم زنی به خودش اجازه میده اینطور رفتار   "بری از نگاه کردن به او امتناع کرد. 

   " کنه؟ غرورم کجا رفته بود؟ استقامتم کجا رفته بود؟ 

   "شاید الان داری پیداش می کنی.  "

وقتی به آینه   "و موافق باشد. اما بری آنقدر در بیزاری از خودش فرو رفته بود که نتواند با ا 

   "نگاه می کنم، تنها احساسی که دارم بیزاری از خودمه. 

آینه ات رو تمیز کن و دوباره نگاه کن. من دارم یه زن فوق العاده می بینم که یه تجارت   "

خوب برای خودش ساخته و مسئولیت نگهداری بچه ای رو بر عهده گرفته که کار راحتی  

   "نیست. 

   "تجارت. یه دکه مزرعه نیمه مخروبه در میان ناکجا آباد. یه  "

دکه مخروبه نیست. به اطرافت نگاه کن. این در مقابل دکه های دیگه مثل تاج محل می  

مونه. عسل تو بهترین عسلی هست که تاحالا چشیدم، تمام مدت مشتری های جدید اینجا  

   "داری در آمد زایی می کنی. توقف می کنن، تو محصولات دیگه ای هم اضافه کردی و  

عسلهایی که من با زحمت توی شیشه ها میریزم و تزئینات کریسمس، نه حتی قالب های   "

صابون و و چندین گالن روغن نارگیل برای ساختن لوسیون ها. چه اتفاقی میوفته وقتی فصل  
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ستون از راه  تعطیلت تموم بشه و توریست ها اینجا رو ترک کنن؟ چه اتفاقی میوفته وقتی زم

   "برسه و توبی به مرحله بلوغ نوجوانی برسه؟

تو از پس همه کارها تاحالا بر اومدی. شرط میبندم از    "لوسی هیچ جوابی برای او نداشت. 

 لوسی می تونست ببینه که بری روی حرفش حساب نمی کند.   "پس این یکی هم برمیای. 

اشتباه کرده؟ اگه بگه که میخواد تو  چی میشه اگه اسکات امروز پیداش بشه و بگه که   "

ل  به این موضوع  ا بری قب "برگردی و هرگز دوباره تو رو دور نمی زنه ؟ چیکار می کنی؟ 

   "اگه اسکات پیداش بشه؟   "فکر کرده بود. به آرامی گفت: 

   "فقط فرض کن.  "

بهش میگم   "آرواره بری سفت شد.  "اگه اسکات پیداش بشه....  "

ا  منم همین فکر  ادقیق  "نیش لوسی باز شد.  "رو گم کنه. بره گورش 

   "رو می کردم. 

لوسی قبل از اینکه به طبقه بالا برود و به دنبال پاندا بگردد، صبر کرد تا او تمرینات بعد از  

ظهرش را تمام کند. داستان زندگی بری عکس العمل او مقابل پاندا را توضیح می داد، اما پاندا  

را اینطور برخورد کرد. او میان اتاق شلوغ پلوغی که برای خواب انتخاب کرده  با دیدن او چ

بود ایستاده بود. در حینی که او تیشرت خیس از عرق را از سرش بیرون می کشید، باعث  

چرا تو با بری اینقدر گستاخانه برخورد   "پرتی حواس لوسی شد. اما فقط برای لحظاتی. 

   "کردی؟ 
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نمی دونم در مورد چی   " ایستاد تا کتانی هایش را از پایش در بیاورد. پاندا کنار تختخواب 

یکی از کتانی هایش به زمین کوبیده شد.   "مطمئنم که می دونی.  " "داری صحبت می کنی. 

وقتی من بری رو معرفی کردم، تو خودت رو توی ماشینت پرت کردی و مثل یه نوجون   "

   " بزنه فرار کردی. تو حتی بهش سلم هم نکردی. که میخواد از ساعت منع رفت و آمد جلو 

 کتانی دومش هم باصدای تالاپی روی زمین افتاد.   "ل  رفتار خوبی ندارم. ا  من اص "

من باید برم یه   "او جوراب هایش را گلوله کرد.  " ل  خوش رفتاری. ا تو وقتی بخوای کام  "

   "دوش بگیرم. 

   "دوش می تونه صبر کنه.  "

E.COM SIT-WWW.TAK                                                                             

ا نمی توانست، چون اون از کنار لوسی و از راهرو گذشت تا به حمام برسد و در   ااما ظاهر

 حمام را پشت سرش قفل کرد.  

 پاندا باقی مدت بعد از ظهر خودش را از لوسی پنهان کرد.  

موهایش را با هایلیت های قرمز رنگ  لوسی لاک ناخن های سیاهش را دوباره اصلح کرد، 

کرد و تاتوی اژدهایش را تجدید کرد. سپس به طبقه بالا رفت تا تمپل را اذیت کند، که  

تبدیل به یک اشتباه بزرگ شد. منجر شد به یک تمرین وحشیانه و سخنرانی پر از نیش و  
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از عرق و   لوسی و خیس "ورزش به اندازه کافی  "کنایه در مورد احمقانه بودن فلسفه 

 عصبانی برجای ماندن.  

تمپل هرگونه پیشنهاد لوسی برای درست کردن غذایی به جز یک بشقاب سالاد سبز رنگ بد  

قیافه را نپذیرفت، و شب هم آنها شام فریز شده ای از بوقلمون خشک، برنج قهوه ای خمیر  

ه ساله بود را در  شده و هویج های پوره شده خودند. لوسی رفتار مورد علقه خود وقتی چهارد

بنابراین باعث میشه چاق   "تمپل معصومانه پاسخ داد:  " این باعث نفخ میشه.   "پیش گرفت. 

   "باعث نفخ تو هم میشه.  "لوسی غرغر کرد:  "بشی. 

پاندا یک ابرویش را بالا برد. تمپل از آن سمت میز خودش را جلو کشید تا دست لوسی را  

به خدا   "پاندا آرنجش را روی میز کوبید.  " دیگه ایه.  نکنه دل دردت مال چیز  "بگیرد. 

قسم، اگر یه کلمه دیگه در مورد دل درد، گرفتگی عضله یا جوش های صورت بشنوم، یه  

   "چیزی رو اینجا منفجر میکنم. 

تمپل با شادی دستی به سمت در تکان داد. پاندا اخم کرد. لوسی هنوز نتوانسته بود پاندا را  

رد، و دلش نمی خواست در مورد دکه مزرعه جلوی تمپل صحبت کند، بنابراین  تنها گیر بیاو

  "پاندا گفت:  "من از این میز متنفرم.   " یک هدف جدید برای کج خلقی اش پیدا کرد. 

   "محکمه. 
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اون دوست داره با اثاثیه درهم و برهم احاطه بشه. این باعث میشه کودکی   " تمپل غرید. 

چرا وحشتناک؟ اون هرگز در این مورد چیزی   "لوسی گفت:  ". وحشتناکش رو بیاد بیاره

   " به من نگفته. 

پدرم فروشنده مواد بود و توسط یکی از مشتریهای ناراضیش وقتی من دو سالم   "پاندا گفت:

بود کشته شد. مادرم معتاد بود. ما توی خونه مون موش داشتیم. این قسمت مور علقه تمپل  

   "هست. 

و اون غذا می دزدید تا بتونن چیزی بخورن. این ناراحت کننده   "د ادامه داد. تمپل با لحنی شا

   "نیست؟ 

  "لوسی بشقابش را کنار هل داد. بنظر درست نبود که تمپل بیشتر از او در مورد پاندا بداند. 

 چه چیز دیگه ای می دونی؟  

 " 

   "اون با افتخار از کالج فارغ التحصیل شد.  " تمپل گفت: 

خم کرد، آشکارا از هر اطلعاتی که او را غیر از یک تهدید برای جامعه نشان می داد،  پاندا ا

   "چطور این چیزها رو می دونی؟  "رنجیده خاطر میشد. پاندا پرسید: 

گوگل. فکر نمی کنی که من بدون تحقیق در مورد تو استخدامت   "تمپل دماغش را بالا کشید. 

   "می کردم ؟ 
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   "گوگل؟ تو یه کارآگاه باحال هستی. با سرچ من توی  "

همینطور اون توی ارتش بوده. خیلی ناراحت کننده هست چون متاسفانه   " تمپل ادامه داد. 

نتونستم هیچی در مورد زندگی عاشقانش پیدا کنم. فکر می کنم ما میتونیم به راحتی فرض  

   "کنیم که یک عالمه قلب شکسته پشت سرش به جا گذاشته. 

 که باعث لبخند زدن پاندا شد.   "یا قبر زنان بی نام و نشون.   " لوسی گفت:

تمپل چطور می توانست هر روز با او تمرین کند؟ در عوض، هروقت که به خودش استراحت  

می داد، بیشتر دوست داشت تا از پنجره به بیرون خیره شود. لوسی تاندون بلندی که از کنار  

بررسی کرد. همانی که دوست داشت گاز بگیردش. پاندا مچش  گردن پاندا عبور کرده بود را 

 را موقع تماشا گرفت و طوری نگاهش کرد که انگار می داند او به چه فکر می کند.  

 ***** 

شب هنگام، پاندا از در کشوئی رو به تراس اتاق لوسی داخل نیامد، و خانه قایقی هم تاریک  

قی با هم بودند این اولین بار بود که او نیامد و باعث  باقیماند. از آن شبی که آنها در خانه قای 

شد لوسی نگران شود... اگر ارتباط پاندا با بری فقط از طریق این ملک بود، پس چرا او  

 آنقدر مرموز عمل می کرد؟  

ل  با روحیات لوسی همخوانی داشت. چه  ا صبح روز بعد باران روی پنجره ها می پاشید و کام

ل  رک و بی پرده  ا دا نمی خواست او بداند؟ نیاز داشت تا روابطشان کامموضوعی بود که پان
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  خودش  نیستند هم  با وقتی  بود ممکن  که سیاهی اسرار  یا  تاریک  زوایای هیچ  بدون—باشد

  ریمینگتون  خانواده از که رنگ  زرد کهنه  بارانی  یک لوسی . بیابد  آنها  به کردن فکر  درحال را

بقه بالا باقیمانده بود را پوشید و به میان علفهای مرطوب  ط  جالباسی در  بری خود  شاید یا

 قدم گذاشت.  

اما به جای اینکه به سمت جنگل برود، به سمت زمین سه جریبی واقع در قسمت شمالی خانه  

رفت، منطقه ای صخره ای که لوسی فکر نمی کرد قسمتی از املک پاندا باشد. وقتی بالاخره با  

 افتاده بود.   بالای سرازیری رسید از نفس

پاندا در لبه پرتگاه ایستاده بود، جایی که لوسی حدس می زد محل تفکر او باشد. او یک  

ژاکت بلند به رنگ خاکستری تیره و شلوار جین پوشیده بود. سرش بدون پوشش بود،  

موهایش خیس و توسط باد پریشان شده بود. لوسی به چهره تیره و آب چکان او نگاه کرد.  

 یدن او خوشحال بنظر نمی رسید.  پاندا از د 

   "من شب قبل رو از دست دادم. دارم به بیرون انداختن تو فکر می کنم.  "لوسی گفت: 

پاندا می دانست که مجبور به روبرو شدن با لوسی است، اما امیدوار بود قبل از این اتفاق  

 اندکی آن را به تاخیر بیندازد.  

  نمی  فرار  لوسی  از—بزنن. اگر به زودی از اینجا فرار نمی کردباید از قبل می دانست. گندش 

 .  داد  می دستش  از —کرد

سعی کرد با تمپل صحبت کند بلکه اجازه دهد قراردادشان فسخ شود، اما تمپل نپذیرفته  

بود. وقتی همه این جریانات تمام شد، سر کاری که ازهمه بهتر انجامش می داد برمیگشت،  

 یش از خطرات واقعی.  یعنی محافظت مشتری ها 
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بهت پیشنهاد نمی کنم منو بیرون بندازی. من   "باد یقه لباسش را بلند کرد. به لوسی گفت: 

لوسی لبخند نزد. در بارانی زرد رنگ با کله و سرآستین   " یه نوار ناجور ازت ضبط کردم. 

 های برگشته سیاه رنگ درست مثل یک زنبور خیس بنظر می آمد.  

دروغ می گی. بهم بگو چرا وقتی بری رو   داری "لوسی گفت: 

آیا بنظرت من در مورد چیزی به   " "دیدی قاطی کردی. 

   "مهمی نوار ناجور ضبط شده از تو دروغ میگم؟

حتی یه ذره هم شک ندارم که دروغ می گی. من می دونم که خانواده بری صاحبین قبلی   "

   " این خانه بودن. اون در مورد همه چیز برام گفت. 

بری منو یاد   "اید توضوح باورپذیر تری به لوسی ارائه می داد تا دست از سرش بردارد. ب

 دوست دختر سابقم می ندازه.  

 " 

   "چقدر سابق؟  "

پاندا لغزش قطرات باران روی گونه لوسی را نادیده گرفت تا روی لبخند استهزا آمیز خودش  

   "رسم. منو تنها بذار. من در مورد روابط گذشته تو سوال نمی پ "تمرکز کند. 
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تو در مورد روابط گذشته من سوال نمی پرسی چون می دونی اگه برات تعریف کنم   "

 لوسی مکث کرد.   "خوابت میگیره. 

 " یه چیزی رو می خوام مشخص کنم.   "پاندا گفت: 

ا  فکر می کنی اون این راز رو پیش خودش  اتو به اون زن گفتی کی هست. واقع  "اخم کرد. 

   "نگه می داره؟ 

یک ماهه که نگه داشته. و علوه بر مصاحبت مشکوکانه تمپل، بری تنها دوستی هست که   "

کی اینجا به دوست نیاز داره؟ ما همگی چند هفته دیگه   " پاندا گفت:   "من توی جزیره دارم.

تو خیلی با مردم گرم میگیری.   "برای تثبیت استدلالش گفت:  " اینجا رو ترک می کنیم. 

  " "هروقت بخوای به شهر میری، با هرکی بخوای حرف می زنی. این کار عاقلنه ای نیست. 

من صحبت کردن رو دوست دارم، و الان صحبت ما در مورد من نیست. در مورد تو هست، و  

اگه تو حقیقت رو به من نگی، شروع می کنم به جمع آوری اطلعات از اطراف. حرفم رو باور  

پاندا پیش خودش آرزو کرد که لوسی   "درتمند تر از گوگل هستند. کن، منابع من خیلی ق

انقدر نزدیک به لبه پرتگاه حرکت نکند، اما اگر به او می گفت که عقب تر بایستد، لوسی  

سرش را می کند. پاندا مشتاق همان لوسی آرام و فروتنی بود که روزهای اول دیده بودش.  

   "ل  برات مهمه؟ ا چرا اص  "گفت: 

   " از معما خوشم نمیاد.  من "

   "ازش بگذر، لوسی.  "
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می دونی من چی فکر می کنم. فکر می کنم تو یه   "باد کله لوسی را از سرش کند. 

جورهایی با خانواده ریمینگتون مرتبتی. به همین دلیله که این خونه رو خریدی و به  

   " همین علته که دوست نداری هیچ چیز تغییر کنه. 

و ریشه داره و من نیستم. به همین دلیل من این خونه رو دوست دارم و    این خانه اصیل "

   "نمی خوام از شر اون میزی که تو ازش متنفری خلص بشم.

 خوشبختانه لوسی چند قدم از لبه پرتگاه فاصله گرفت.  

گفتن باقی اش برای پاندا مثل   "می تونه درست باشه، حالا باقیش رو بگو.  "لوسی گفت: 

درحینی که داشت وزیدن باد به بارانی زرد رنگ روی بدن کوچک لوسی را تماشا   جهنم بود.

می کرد، نمی توانست به بیرون ریختن تمام درد و دلش فکر کند. کورتیس، یکی از  

همکارانش در ارتش بود، و چه احساسی ناخوشایندیست که به عنوان یک پلیس به یک  

رش بگوئی که فرزندت مرده. چه احساس  آپارتمان اندازه سوراخ موش بروی و به ماد

بدیست وقتی نمی توانی به خودت اعتماد کنی. به جای این حرفها ترجیح میداد به لوسی  

بگوید که چقدر زیبا شده. حتی موهای آشفته و تاتوهای تقلبی هم نتوانسته بودند صورت  

 ظریف و شیرین و آن چشمان سبز درخشانش را خدشه دار کند.  

به خودش یادآوری کرد که تمام این شیرینی و سرخوشی لوسی برای شخص دیگری مقدر  

 در سایه ها نکرده باشد.   شده است. کسی که سالهای زیادی را صرف غوطه ور شدن

 کسی که هرگز به او آسیب نرساند.  



 

 

 

407 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

دستش را جلو برد و کله لوسی را روی   "چیز دیگه ای برای گفتن نمونده.  "پاندا گفت: 

 سرش برگرداند، که باعث شد آب جمع شده در کله از پشت گردن لوسی وارد یقه اش شود.  

   " خیلی بهت رو دادم.  "لوسی گفت: 

تو شرایط رو برای این کار فراهم کردی. بهم نگو که بخاطر عشق به من انقدر    ": پاندا گفت 

   " نرم و فروتن شدی. 

  خیالش  هم  و  ناامید هم— گردد می چه دنبال به نبود مطمئن —از نزدیک به لوسی نگاه کرد 

  هست  فیزیکیت وجود  برای  من " : گفت لوسی.  نکرد تغییر  لوسی  چهره حالت وقتی  شد راحت

   "ه اومدم. کوتا که

حتی با اینکه داری شبیه عکس روی آگهی های هشدار استفاده از داروهای زیبایی   "

   " . گوشته تا دو  بین که قسمتش اون جز  به—اندام میشی، بدنت به شدت جذابه

ا  پر از زندگی، بسیار باهوش و پیچیده بود. سالها خودش را مجبور کرده بود در  الوسی واقع

ل  مناسبش نبود، به شدت سعی کرده بود دختری کامل باشد، و حالا  ا که کامقالبی فرو رود  

طغیان کرده بود. با تمام آن سخنرانی بلند بالایش در مورد لیست آرزوهای معکوس احمقانه  

اش، او هنوز از بن بست کارهایش خلص نشده بود. لوسی به یک رابطه واقعی نیاز داشت،  

یش فراهم کند، و لعنتی، اگر لوسی نمیخواست مراقب خودش  چیزی که پاندا نمی توانست برا 

 باشد، پاندا این کار را برایش انجام خواهد داد.  

تو خیلی باحالی، دختر. وای به روزی که ....... حالا اگه   " پاندا لبخندش را به گوشه لبش راند. 

   "یه ارتباط واقعی می خوای پس بیا جلو. 
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رفت. معده پاندا پیچ خورد، اما کاری را انجام داد که  لوسی خشن بودن او را نادیده گ

باید. هنوز مجبور بود جلوی خودش را بگیرد تا لوسی را میان بازوانش نگیرد و قطرات  

 بارانی که از گونه هایش می چکید را نبوسد.  

جالبه. رازهات رو برای خودت نگه   "لوسی کلهش را عقب کشید و چانه اش را بالا داد. 

   " ندا. برام خیلی اهمیت نداره. دار، پا

 لوسی ناپدید شد و پاندا را در حالتی ناخوشایند تنها گذاشت.  

 :  99یه پست تپل تقدیم به شما:

231 

آسمان صاف شده بود، لوسی اجازه داد توبی به او تلفن کند و با او برای بیرون رفتن با قایق  

 مایک مودی صحبت کند.  

بوی بد ادکلن مرد فروشنده برایش جذاب نبود، اما این   ایده صرف بعد از ظهر در میان 

 کار بهتر از پاکوبان به اطراف خانه رفتن بود.  

  و  احترامی بی نوعی این—ا  فکر کرده بود لوسی چرندیاتش را باور کردهاآیا پاندا واقع

کند،   حفظ را  اش فاصله کند یادآوری لوسی  به تا بود  او روش این نبود؟ او  سمت   از تمسخر

انگار که لوسی احتیاج به یادآوری داشت. این شرایط باعث شد لوسی نگاه دیگری به لیست  

آرزوهای معکوسش بیندازد، اما پاندا با پافشاری روی نگهداشتن اسرارش باعث شد لوسی  

 .  او  مورد در  زیاد کردن  فکر —کاری را انجام دهد که نمی خواست 
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قایق موتوری اتاق دار سفید و آبی پارک شده در بندر شهر  لوسی درحینی که همراه توبی به 

   "اجازه هست بیام تو.  "نزدیک می شد، به زور لبخند زد. چشمان توبی از انتظار درخشید. 

لبخند مایک باعث نمایش دندانهای مرتب و بی نقصش شد. یک شلوار   "اجازه صادر شد.  "

بز رنگ و کفشهای قایق رانی پوشیده  خاکی رنگ و تیشرت سفید مارک پولو با لوگوی س 

 بود. عینک گران قیمت مارک ریوو توسط یک بند دور گردن برنزه اش وصل بود.  

لوسی لباس های غیر معمولش را با لباس شنای مشکی رنگ و یک تونیک سفید رنگ برای  

 روی آن، عوض کرده بود، اما حلقه بینی اش را نگه داشت.  

مل کرم ضد آفتاب، یک حوله، کله آفتابگیر و مقداری  مایک ساک وسایل لوسی که شا

 کلوچه که از کافه قورباغه رنگ شده خریده بود را به درون قایق حمل کرد.  

متاسفانه، همچنین او برای کمک به سوار شدن لوسی دستش را به سمتش دراز کرد، لوسی  

ند طل و حلقه  بطور ناگهانی متوجه شد که بوی عطرش دیگر وجود ندارد، همچنین دستب 

 کالج.  

بری به شما  "لوسی نا امید شد.  " خوشحالم که شما هم امروز با ما میاین، خانم جورایک.  "

   "گفته من کی هستم. 

نه، اگه یادتون باشه گفتم هرگز چهره ای رو فراموش نمی کنم؟ بالاخره چندین هفته پیش   "

ا  خوبی رو  ا شما تغییر چهره واقع  " او به تاتوی اژدهای لوسی اشاره کرد. " به یادم اومد. 

 توبی مستقیم به سمت عقب قایق رفت تا لوازم ماهیگیری را بررسی کند.    "انتخاب کردین. 
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هیچ کسی توی شهر منو نشناخته، بنابراین    "لوسی کله آفتابگیر را از ساکش بیرون آورد. 

   "بنظر نمی رسه خبرها پخش شده باشه. 

من تصور کردم اگه می خواستید کسی بدونه شما کی هستید،   "مایک با حرارت پاسخ داد: 

مایک با گشاده روئی برخورد کرد و لوسی خودش را درحالی   " خودتون بهشون می گفتین. 

 یافت که با او احساس راحتی بیشتری می کند.  

  وقتی قایق از لنگرگاه خارج شد، مایک اجازه داد توبی سکان قایق را در دست بگیرد. احتما

لا  آنها درحال عبور از قسمت انتهای جنوبی جزیره بودند. وقتی به ساحل نزدیک تر شدند،  ا

توبی قلبش را برداشت و با راهنمایی مایک شروع به انداختن آن در آب کرد. لوسی به  

 سمت دیگر قایق رفت تا شنا کند و دست از فکر کردن به پاندا بردارد.  

ی شد، اما هیچ ماهی ای طعمه را گاز نگرفت، و بالاخره  چند ساعت بعد به شکل دلپذیری سپر 

توبی تسلیم شد و رفت تا شنا کند. در حینی که لوسی روی عرشه درحال استراحت بود، به  

ل آدم حقه بازی   ا این نتیجه رسید که برداشت اولیه اش از مایک درست نبوده است. اون ک

یکی از آن نوع انسانهایی بود که در هر  نبود. درعوض، این فروشنده خوش قیافه و اجتماعی 

کسی دنبال نقاط مثبت می گشت، حتی در نوجوان شانزده ساله ای که بخاطر پیغام دادن به  

دوست دخترش از پشت به ماشین کادیلک او کوبانده بود. مایک درحالیکه توبی مشغول زیر  

احمقانه ای انجام میدن.  همه نوجوانها کارهای   "آبی رفتن بود لنگر را بالا کشید و گفت: 

تو خوبتر از اونی هستی که حرفت    "لوسی لبخند زد.  " مطمئنم من هم سهمم رو انجام دادم. 

   "حقیقت داشته باشه. 

   "متاسفانه نه. فقط از بری بپرس.  "
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لوسی نتوانست راهی مودبانه بیابد تا بگوید که بری هرگز به نام مایک اشاره نمی کند ،اما  

اون در مورد من چیزی به تو   " که نشان میداد از این موضوع بی اطلع هم نبود. مایک آنطور 

   "نگفته، گفته؟ 

   " نه درواقع.  "

 مایک زیپ کیف خنک نگهدارنده ای که با خود آورده بود را باز کرد.  

من به جز زمان کالج، توی همین جزیره بزرگ شدم و تمام طول زندگیم اینجا زندگی   "

  من والدین  "بخاطر امواج ناشی از گذر قایقی پر سرعت، قایقشان بالا و پایین شد.  "کردم. 

  هیکل  درشت و  زشت بچه من و  -نداشتند  هم  را خودشان از  نگهداری توان–   بودند الکلی 

  از  پر  بسته  یک او  ". نداشتم دوست کردن پیدا  مورد در ای  ایده هیچ  که   بودم جزیره 

رد و روی میزی که از همان جنس چوبهای عرشه قایق  آو  بیرون کیف درون از ساندویچ 

بری یکی از اون بچه های تابستان بود. هرسال من روزها رو می   "ساخته شده بود، چید. 

ا  از همان نوع بچه  اشمردم تا اون و برادرهاش از راه برسند. آنها گروهی عالی بودند، دقیق

باید بگن، همیشه به جا. اما در اصل   هایی که من می خواستم باشم. همیشه می دونستند چی

   " این بری بود که من منتظرش بودم.

باید می دیدیش، اون   "مایک یک بطری دلستر از کیف بیرون آورد و درش را باز کرد. 

اون پر از زندگی بود، همیشه می خندید، نه آدم عصبی و غمگینی که الان هست.  موقع ها 

وقتی می خواست از یه جا به جای دیگه بره به جای راه رفتن می رقصید. استار، مادر توبی  

زیبا ترین دختر جزیره شناخته میشد، اما وقتی بری آن دور و اطراف بود، من نمی تونستم  

   " کنم، هرچند که می دونستم اون برای من زیادی خوبه. به کسی به جز اون نگاه 
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آنها توبی را که از پله های قایق بالا می آمد ندیدند، ماسک غواصی با لوله   "نه خیرم نیست.  "

 آن بالای سرش بود.  

اون   "مایک در حینی که لیوان پلستیکی رو با دلستر پر کرد و به دست لوسی داد گفت: 

   "توبی. تو باید از دید اون به دنیا نگاه کنی. روزهای سختی داشته، 

اون هرگز تو رو آدم حساب نمی   "توبی روی عرشه پرید، از لباس چسبانش آب می چکید. 

   "کنه. نمی دونم چرا تو همیشه خودتو بهش می چسبونی. 

 لوسی با خودش فکر کرد، بخاطر اینکه مایک از این نوع مردان است.  

را گرفته بود نادیده گرفت، پدر و مادر الکلی اش را بخشیده بود،  مایک بچه ای که حالش 

و حالا از بری محافظت می کرد البته نه برای بازگردادن احساساتی که بنظر می رسید هنوز  

 به او دارد.  

تو بهتره ساندویچ ات رو بگیری   "مایک یک بسته چیپس سیب زمینی باز کرد. 

مایک در حینی که ساندویچ و چیپس شان به  توی و   "قبل از اینکه من بخورمش. 

 علوه کلوچه های لوسی را می بلعیدند، جوک گفتند.  

  پایی  رد  هیچ  بدون اجتماعی، و  سرحال— توبی اطراف مایک به بچه دیگری تبدیل می شد

 .  اش همیشگی  عبوس  شخصیت  از
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ع به  وقتی غذا خوردنشان تمام شد، توبی روی نیمکت نشست و در حینی که خورشید شرو

 غروب کرد، مشغول چرت زدن شد.  

مایک سکان را گرفت و آنها داشتند باز می گشتند. لوسی کنار توبی نشست، سومین لیوان  

نوشیدنی اش را مزه مزه کرد و از درخشش نور خورشید روی آب لذت برد. مایک بدون  

بری انجام   من وقتی هفده ساله بودم یه کار جنایت آمیز درحق  "هیچ پیش زمینه ای گفت: 

او تنها آنقدر بلند صحبت می کرد که فقط لوسی بتواند از ورای صدای غرش موتور   "دادم.

اون عاشق دیوید بود، پدر توبی، و من انقدر بهشون حسادت می کردم   "حرفهایش را بشنود. 

یک شب من جاسوسیشون رو کردم،   " سرعت را کم کرد.  "که کم کم ازشون متنفر شدم. 

رو به مادر بری لو دادم، در مورد اینکه اونها چیکار کردن با حداقل کاری که من  بعد خبرها 

فکر می کردم انجام دادن، اگه نزدیک تر رفته بودم تا تماشا کنم. روز بعد، بری برای همیشه  

رفته بود. اون هرگز دیگه برنگشت، نه تا قبل از همین دو ماه پیش. بنابراین سخت نیست که  

   "تونه منو تحمل کنه.  بفهمی چرا نمی

   "تو هنوز هم عاشقش هستی؟  " لوسی انگشتانش را دور لیوان پلستیکی حلقه کرد. 

فکر می کنم عشق واقعی به دو طریق عمل می کنه، و   "مایک روی سوال فکر کرد. 

  " مشخصه که هیچ کدومش با بری سازگار نیست. اما دوست ندارم اون رو آشفته ببینم. 

لا  من اینطور  ا من فقط خودم رو خالی کردم. معمو  "هانه به لوسی زد. لبخندی عذرخوا 

   " آدمی نیستم، اما حرف زدن با تو آسونه. 

توی یک بعد از ظهر، مایک بیشتر از تمام اطلعاتی که پاندا تا بحال از   "اشکالی نداره.  "

 خودش داده بود برای لوسی حرف زده بود.  
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من به جاهای زیادی   "ک آهی از سر رضایت کشید. همینکه به لنگرگاه رسیدند، مای 

مسافرت کردم، اما هرگز از این منظره خسته نمی شم. نمی تونم زندگی تو هرجای دیگه  

   "ای غیر از اینجا رو تصور کنم. 

   "مجبوری وقتی زمستون میرسه طرز فکرت رو عوض کنی.  "

میگذرونم، اما همیشه مشتاقم که برگردم.  من چند هفته از زمستون رو هرسال توی میامی  "

اسکی روی برف، ماهی گیری توی یخ و ماشین برفی سوار شدن. توی یه قسمت دیگه کشور  

مردم موقع زمستون به خواب زمستونی میرن. اما اینجا توی میشیگان، این زمانیه که ما میایم  

   "ن شن بفروشی. تو میتونی وسط بیابو  "لوسی خندید.  "بیرون و بازی می کنیم. 

او به لوسی خیره شد، و بر خلف پاندا   "مردم می دونن که می تونن به من اعتماد کنند.  "

 نگاهش پایین تر از گردن او نرفت.  

من ثروتمند ترین مرد جزیره هستم و   "او انگار که موضوع واضحی را بیان می کند گفت: 

ی توی جزیره زندگی می کنه می  من اون رو صرف بدست آوردن اعتماد نمی کنم. هر کس

   "دونه که اگه توی دردسر افتاد، من نهایت تلشم رو می کنم تا کمکش کنم. 

   "مردم از این عادت تو سوء استفاده نمی کنن؟  "

هر چند وقت یکبار یک کسی پیدا میشه که منو احمق فرض کنه، اما بهت میگم چیه... من   "

ا  نیاز به کمک داره هیچ کی نباشه  اا اینکه وقتی کسی واقعترجیح میدم گاهی این اتفاق بیفته ت

این حرفش همه چیز را درباره مایک مودی توضیح می داد. چیزی که در   "کمکش کنه. 
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نخستین برخورد لوسی به حساب گزاف گوئی او گذاشته بود، درحقیقت سخاوت روح او بود.  

 دم ببینند او چه بوده ترسی نداشت.  برخلف پاتریک شید ،مایک گنده از اینکه اجازه بده مر 

پاندا صدای پای او را روی تراس شنید. مانند همیشه، به جای اینکه مثل یک آدم معمولی از  

در ورودی وارد شود از در تراس اتاق خوابش واردشد. آسوده خاطر شدن از سلمت لوسی  

کجا رفته به تمام  به سختی توانست از شدت عصبانیتش کم کند. نگرانی در مورد اینکه او 

 بعد از ظهرش گند زده بود.  

پاندا توجهش را به کتابی که روی سینه اش آماده نگهداشته بود معطوف کرد و وانمود کرد  

مشغول مطالعه است. پاندا سرش را بلند نکرد، ولی از گوشه چشم می توانست هرچه لازم  

 دارد ببیند.  

روی لباس سفیدی که پوشیده بود،   لوسی سرخوش و شاد بنظر می رسید. یک لکه غذا

 دیده می شد. او به جذابیت مدلهای روی مجله بنظر می رسید.  

لوسی متوجه او که روی تختش دراز کشیده بود شد، اما هیچ چیز نگفت. پاندا پا روی پا  

خوک سرامیکیم رو میز آینه   "انداخت و سرش را به سمت میز جلوی آینه خم کرد و گفت: 

   "رو قشنگ تر کنه. ات تا اتاقت 

   "من خوک تو رو نمی خوام.  "

   "تو نمی تونی درک کنی. این یه خوک عالیه.  "

 لوسی بوی کرم ضد آفتاب و دریاچه می داد.   "مال خودت.  "
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پاندا کتابش را کنار گذاشت و پایش را از یک سمت تخت آویزان کرد، بصورت غیر جدی  

 مدت زیادیه که رفتی.   "گفت: 

 " 

  "لوسی خمیازه کشید و ساکش را گوشه اتاق پرت کرد.  "به تمپل گفتم کجا میخوام برم.  "

  "پاندا او را تا حمام دنبال کرد، شانه اش را به چهارچوب در تکیه داد.   "باید یه دوش بگیرم. 

   "اون گفت تو با مایک مودی رفتی ماهیگیری. عشق جدیدته. 

نه، نیست. چون خیلی مردونه بنظر میرسه   "برد.  این حرفش لوسی را به شدت از کوره در 

   "در موردش این حرف رو میزنی. او یه آدم فوق العاده است. 

لوسی با حرص   "آره، فقط ازش بپرس.  "ا  همان چیزی که پاندا نمی خواست بشنود. ادقیق

رگ.  تو هیچی نمی دونی. مایک یه مرد خوبه با یه قلب خیلی بز  " دستمال گردنش را کشید. 

پاندا خرناس کشید. مردها یه مکالمه   " و برخلف تو، از داشتن یه مکالمه واقعی نمی ترسه. 

 واقعی رو با هیچ زنی شروع نمی کردند مگر اینکه بخوان با اون باشن.  

ا  برو تا من بتونم دوش  الطف "ل رسمی گفت:  ا  لوسی لبهایش را جمع کرد، و با لحنی کام

   "بگیرم. 

ل  حوصله بحث  ا اهم دوش گرفته بودند. لوسی این را می دانست. اما پاندا اصل  با آنها قب

   "فهمیدم.  "کردن در این باره را نداشت. 
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پاندا در را پشت سرش بهم کوبید، کتابی که هیچ قصدی برای خواندش نداشت را چنگ زد و  

 اتاق را ترک کرد.  

رهای اداری اش را انجام داد، اما هنوز  پاندا تا ساعت یک بامداد روی کامپیوترش کار کرد، کا

برای خوابیدن مشکل داشت. هروقت چشمانش را می بست، لیست لعنتی لوسی را میدید که  

 انگار با این کلمات پشت چشمانش حک شده بود:  

خوابیدن   "

هرجایی دوست  

فصل   "دارم. 

 نوزدهم  

ی اش روی پارکت  میز آشپزخانه به لوسی دهن کجی میکرد مثل همیشه در مکان همیشگ

ترک خورده کف قرار گرفته بود. میز شبیه یک گراز نر سبزرنگ چاق با پای شکسته بنظر  

فقط یک بار، با خودت فکر کردی   " میرسید. لوسی با دستگیره پارچه ای روی کانتر کوبید. 

پاندا نگاهش را از پنجره   "بدون کثیف کردن تمام زمین می تونی قهوه درست کنی؟ 

برگرداند، جاییکه داشت حیاط پشتی را از ورای آن بررسی می کرد تا دزدی   آشپزخانه

مسلح، قاتلی فراری یا حتی راسوئی هار بیابد، هرچیزی که او را راضی به انجام عملی بکند.  
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فقط یک بار، با خودت فکر کردی به جای من میتونی قهوه درست   "پاندا در جواب گفت: 

   "کنی؟ 

   "دارم سعی می کنم غذا بخورم. میشه هردوی شما خفه شید؟  " گفت: تمپل از آن سمت میز 

و تو... میمیری اگه یه جعبه اسنک دور و برت باشه، یا    "لوسی به سمت او چرخید. 

   "اینکه اون هم برای ملکه خیلی وسوسه انگیزه؟ 

   "پاندا، از دستش خلص شو.   "تمپل قاشق ماستی اش را لیسید. 

   ". با کمال میل "

میرم یه   "لوسی به سرعت از آشپزخانه گذشت.  " به خودت زحمت نده. دارم میرم.  "

سعی کرد صدای آروغ از خودش در بیاورد ولی   "جایی که توش احساس راحتی کنم. 

 شکست خورد.  

   "شنیدم یه مهد کودک جدید توی شهر باز شده.  " پاندا پشت سرش گفت: 

تی را به روی هردویشان کوبید و به سمت کلبه براه  لوسی در پش " تو بایدم بدونی.  "

افتاد. تنها نقطه روشن در این برخورد احساس خوبی بود که از بچگانه رفتار کردن پیدا  

 کرده بود.  

تمپل بیشتر از او در مورد پاندا می دانست و لوسی خوشش نمی آمد. او اعتماد پاندا را می  

گر میدانست که پاندا برای محافظت از او یک اسحله  خواست. اطمینانش را. شاید کافی بود ا
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حمل می کند، اما نه وقتی میدانست که پاندا همان کار را برای تمپل، یا هرکس دیگری که  

 برایش احساس مسئولیت می کرد انجام می داد.  

بری داشت دکه مزرعه را باز می کرد که لوسی سر رسید. همینکه بری تابلوی عسل چرخ  

ایش قرار داد، لوسی مشغول بررسی کارت تبریکهای جدید بود. کارتها یک  فلک را سرج

سبد حصیری کهنه و در جلویش یک کندوی مدرن را نشان میدادند که زیر درخت گیلسی  

   "اینها عالی هستن، بری. تو هنوز بهترینی.  "پر شکوفه با زنورهای خیالی قرار گرفته بودند. 

ی میز آهنی کوچک را زیر درخت سایه دار بلوط جابجا بر  "تو اینطوری فکر می کنی؟  "

 کرد. او در میان رفت و آمد مشتری ها آنجا نقاشی می کرد.  

   "ا . اونها حسابی فروش می کنن. اقطع "

او قیاقه ای درمانده بخود    "امیدوارم. تا شروع شدن فصل کار فقط یک ماه مونه و بعدش...  "

 گرفت.  

ری اجازه می داد او هزینه چاپ اولیه بعضی از کارت تبریک ها را  لوسی با خودش آرزو کرد ب 

 بصورت انبوه پراخت کند.  

اما حتی اگر لوسی وانمود می کرد به این کار به چشم یک سرمایه گزاری نگاه می کند، بری  

آنقدر مغرور بود که قبول نکند. اما نکته مثبت این بود که، بری یک جای جدید برای  

کرده بود، کشیش کلیسای سیاه پوستان جزیره و صاحب فروشگاه کادو  کارهایش پیدا 

فروشی محلی این پیشنهاد را به او داده بود. او بعضی از محصولات بری را در فروشگاهش  

 برای فروش گذاشته بود.  
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   "سفر دریایی دیروز با مایک چطور بود؟   "بری خیلی بی مقدمه گفت: 

   "عالی. بهم خوش گذشت.  "

   "پس مایک باید توی دریا سقوط کرده باشه.  "

   "نه.  "لوسی وانمود کرد متوجه کنایه حرف بری نشده است. 

بری کیسه ای پر از قاشق های نازک نمونه را قاپید و درون یک سبد خالی   "چه بد.  "

کرد. آنها را کنار ظرف کارامل عسلی با پوشش شکلت که لوسی بالاخره موفق به تمام  

 ده بود گذاشت تا مشتری ها به کمک آنها عسل را امتحان کنند.  کردنش ش

   "من ازش خوشم میاد.  "لوسی با احتیاط شروع به صحبت کرد. 

بری در ظرف جدید حاوی شانه عسل را   " بخاطر اینه که مدت زیادی کنارش نبودی.  "

قتی کوچیکتر از  من اون رو از و "پیچاند و به عنوان نمونه برای امتحان مشتری ها گذاشت. 

   "توبی بود میشناختم. 

   "ا  آقای محبوب نبوده. ا بله، اون بهم گفت که قدیمها دقیق "

   "نمی تونی تصورشو بکنی.  "

   " تا حدودی می تونم. اون بهم گفت که با تو چیکار کرده.  "

   "بهت گفت؟  "
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رو نشون میده  اون آدم جالب و عجیبیه. همون قدر که خوبی هاش  "لوسی سر تکان داد. 

   " در مورد اشتباهاتش هم همینطوره.

   "بله، مطمئنم عاشق اینه که بهت بگه چقدر آدم مهمیه.  "

   "نه درواقع .  "

بری مرتب کردن شانه عسل و قاشق ها را تمام کرد و همچنین چوب شورهایی برای فرو  

دوست ندارم   "کردن در عسل نارگیلی ای که آزمایشی درست کرده بود کنارشان گذاشت. 

   "توبی زمان زیادی رو با اون بگذرونه .

   " مایک مواظبشه.  "

آره، اونها یه    "بری به تلخی گفت: 

لوسی سرش    "عشق واقعی بینشونه. 

   " تو حسودی می کنی؟  " را کج کرد. 

با ضربه مگسی را که به شانه های عسل نزدیک شده بود را   "معلومه که حسودی می کنم.  "

مایک مجبور نیست به توبی مرتب یادآوری کنه که دوش بگیره یا به موقع به   ". پراند 

  "تختخواب بره. مایک فقط باهاش خوش می گذرونه، و من آخرش جادوگر زورگو میشم. 

می دونم که قضاوتم در مورد مایک   "بری دست از صحبت برداشت، چهره اش رنجیده بود. 

دوباره حرکتی بی نتیجه برای پراندن مگس   "شن. اما... درسته. انسانها تا این حد عوض نمی 
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لوسی   "نمی دونم... همه چیز داره گیج کننده میشه. من حتی مطمئن نیستم چرا.  "انجام داد. 

 چندین نظر در این باره داشت ولی آنها را برای خودش نگه داشت.  

سنگین شده بود.  چون شب شده بود بری دکه مزرعه را بست. قاب درون کندوها از عسل 

صبح زود، بری چرخ گوشت دستی قدیمی مایرا را تمیز کرده بود، و فردا اول وقتی، برداشت  

امسال را شروع می کرد. این کار کمرشکن خواهد بود، اما به اندازه این موضوع که برداشت  

ر  این عسل برای تابستان سال آینده است، اذیتش نمی کرد. او این حقیقت که مجبور است د

ل  مطمئن نبود که برای زنده ماندن در زمستان تا زمانی  ا جزیره بماند را پذیرفته بود، اما اص 

 که محصولات جدید را بفروشد، پول کافی ذخیره کرده باشد.  

  نوار با  که  اش مزرعه   دکه   جادوئی کوچک  قلعه—به مجموعه ای که خلق کرده بود نگاه کرد 

ندلی های نقاشی شده به رنگ تخم مرغ های عید پاک  ص و  فلک  و  چرخ اسبهای  از شده   نقاشی

تزئین شده بود. از فهمیدن این موضوع که چقدر دنیایی که خلق کرده بود خوشحالش می  

کرد، شوکه شد. خوشش می آمد از اینکه مشتریانش روی صندلی ها بنشینند و از تست  

ان می کردند، صابونهایش  کردن عسلهای او لذت ببرند. از تماشای آنها که لوسیونش را امتح

را بو می کرند و شمع هایش را برانداز می کردند، لذت می برد. اگر فقط می توانست در یک  

تابستان ابدی بدون هیچ تهدیدی از آمد زمستان، کمبود پول و نگرانی برای توبی زندگی کند  

ان  چه خوب می شد. آهی کشید و به آخرین پرتوهای غروب خورشید که در پشت درخت

 ناپدید میشد خیره شد و سپس به سمت خانه رفت.  
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اولین چیزی که بعد از قدم گذاشتن درون خانه متوجه شد بوی دلپذیری بود که از  

   "توبی؟  " آشپزخانه می آمد، مثل یک غذای واقعی. 

توبی شلوار جین و تیشرت مورد علقه اش را به همراه کله بیس بال پوشیده بود و یک جفت  

ز آشپزی بدست داشت. او یک ظرف لازانیا از فر بیرون آورد و آن را در کنار  دستکش قرم

من شام   "سیب زمینی های کبابی چروکیده در قسمت گرمکن گاز گذاشت. توبی گفت: 

   " درست کردم. 

   "تنهایی؟ نمی دونستم می تونی آشپزی کنی.  "

وم روی ظرف را برداشت  وقتی او فویل آلومینی  "مادر بزرگ یه کمی به من یاد داده.  "

   "از مایک خواستم بیاد و با ما غذا بخوره ولی اون کار داشت.  "بخار از آن بالا زد. 

اون خیلی کار برای انجام دادن داره. چی آماده   "بری سعی کرد بدون طعنه صحبت کند. 

   "کردی؟

لازانیای گاوچرونی، نودل و سیب زمینی کبابی. به علوه نونهایی   "

غذای سبکی نبود، اما بری قصد نداشت    "امروز پخته.  که لوسی

 انتقاد کند.  

بری درحالیکه مواظب نودلهای سرد خیس درون سینک بود دستهایش را شست، سپس  

 دو عدد بشقاب از کابینت برداشت.  
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را کناری راند تا بشقابها را روی میز   " سربازان سیاه پوست در جنگ فرهنگی   "کتاب 

لازانیای گاوچرانی مخلوطی از گوشت چرخ کرده، پیازه،   "لی عالیه. بوش خی "بگذارد. 

 لوبیای چشم بلبلی که از قوطی خالی گوشه آشپزخانه می شد  

فهمید و رب گوجه بود. شش ماه پیش، او هرگز چنین چیزی را نمی خورد، اما با وجود  

نپخته و گوشت چرخ کرده های سرخ نشده، با آن موافق بود. وقتی بالاخره سیر  پیازهای 

یه شام عالی، سرآشپز. نمی دونستم انقدر گرسنه    "شد و چنگالش را زمین گذاشت گفت: 

توبی دوست داشت از    "بودم. هروقت احساس کردی دوست داری آشپزی کنی، مکث نکن.

   " ی نمی کنی؟ شاید. تو چرا آشپز  "کارش قدردانی شود. 

ا  بری کی وقت خالی داشت تا آشپزی را به برنامه اش اضافه کند؟ اما حقیقت این بود  ادقیق

   "من خیلی به غذا درست کردن علقه مند نیستم.  "که او هرگز آشپزی را دوست نداشت. 

   " به همین خاطره که تو انقدر نی قلیونی.  "

ای بلوطی قدیمی و پارکت های کف زرد رنگش  بری به دور و اطراف آشپزخانه با کابینت ه

خیره شد. چقدر عجیب که در این کلبه کهنه بیشتر از خانه لوکسی که شوهر متقلبش  

 خریده بود احساس راحتی می کرد.  

همینطور پولی که زمانی به راحتی خرج می کرد... ارزش یک پنی از پولهایی که خودش با  

 بودند را نداشت.  تلش سخت و ابتکارش بدست آورده 

   "مادرت هم آشپزی کردن رو دوست داشت.  "لوسی گفت: 
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 ا  ؟  اواقع "توبی دست از غذا خوردن برداشت و چنگالش در میانه راه متوقف شد.  

 " 

اشتیاق توبی باعث شد بری ناراحت شود که چرا در مورد استار با او صحبت نکرده است.  

 لج کرده بود.  فقط چون مایک از او خواسته بود او 

   "مادربزرگ هرگز اینو بهم نگفته بود.  "توبی گفت: 

  آشپزی   مورد در فقط نه —البته. اون همیشه سعی می کرد یه دستور العمل جدید کشف کنه "

  کرد   می سعی  اوقات بعضی . غذا   چاشنی و  صابون  مثل چیزهایی ساخت  بلکه پزی، شیرینی  و

من فقط چیزی که اون درست می کرد رو می    اااساس اما کنم، کمک  بهش کنه  مجبور منو

   "خوردم. 

درست مثل خوردن چیزی که   "توبی سرش را کج کرد و درحال فکرکردن به حرفهای او بود. 

   "من درست کردم.

اون زنبورها رو دوست نداشت، اما گربه ها و سگ   " بری در ذهنش جستجو کرد.  " ا .  دقیق "

   " ها رو دوست داشت. 
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اون مردی که من عاشقش بودم رو   "درست مثل من. دیگه چی در موردش میتونی بگی؟  "

ا این چیزی بود که بری دوست داشت باور کند چون آسانتر بود که فکر   ا دزدید. یا صرف

 ا  عاشقش نبوده.  اکند استار آدم بده بوده تا اینکه بپذیرد دیوید هرگز واقع

  "اون کارت بازی و ورق بازی دوست داشت.  "کرد به بازی با دستمال مچاله اش. بری شروع 

استار همیشه تقلب می کرد، اما توبی به اندازه کافی چیزهای منفی در مورد مادرش شنیده  

اون عاشق خواننده هایی مثل جانت جکسون و نیروانا بود. تمام کاری که ما تابستونها   "بود. 

یدن بود. اون توی بازی بیس بال افتضاح بود و هیچ کدوم از ما نمی  انجام می دادیم رقص

خواستیم توی تیممون باشه ، اما همیشه قبولش می کردیم چون همه ما رو میخندوند. اون از  

درخت بالا رفتن رو دوست داشت، و وقتی جوانتر بودیم، از دست من روی درخت بزرگ پیر  

   "حیاط جلوئی قایم می شد. 

 توبی با چنان تعجبی این حرف را زد که قلب بری فشرده شد.   " ن. درخت م "

مادرت انسان    "بری چیزهایی که از ابتدا در مورد استار فهمیده بود را به توبی گفت. 

کاملی نبود. بعضی اوقات اون اونقدر که باید زندگی رو جدی نمی گرفت، اما این رو می  

   "ترک کنه. اون همیشه برمی گشت.تونم بگم که اون هرگز قصد نداشته تو رو 

توبی سرش را پایین انداخته بود تا بری اشکهایی که چشمانش را پر کرده بودند نبیند. بری  

  "بیا برای دسر بریم رستوران داگز ان مالتز.  "جلو آمد تا لمسش کند، ولی فکر بهتری کرد. 

   "یعنی میشه؟   "سر توبی بالا آمد. 

ر خورده بود که به سختی می توانست حرکت کند، اما برای یک  بری آنقد "چرا که نه؟  "

 بار هم که شده، میخواست کسی باشد که باعث خوشحالی توبی می شود.  
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آنها سوار ماشین شدند و بری به سمت شهر راند. توبی یک معجون بستنی بزرگ سفارش  

کترین بستنی  داد، تزئین شده با اسمارتیز، خورده های آجیل و سس شکلت. بری هم کوچ

قیفی وانیلی ای که داشتند را سفارش داد. از شانس آنها، مدت کمی بعد از نشستن آنها  

 سابرینا؟    "هی، توبی. سابرینا.  " پشت میزهای پیک نیک مایک پیدایش شد. 

مایک به بری نگاه کرد. بری نمی   "کنار ما بشین، مایک!  "توبی از روی نیمکت بالا پرید. 

چند دقیقه بعد   "البته. بیا و به ما ملحق شو.  " باشد بنابراین سر تکان داد. خواست آدم بده 

مایک با یک بستنی مغز گردوی شکلتی برگشت و کنار توبی نشست، که باعث می شد  

مستقیم روبروی بری قرار بگیرد. قلب بری گرفت وقتی توبی نگاهی التماس آمیز به او  

 در کل از نگاه کردن به بری اجتناب می کرد.  انداخت تا شبشان را خراب نکند. مایک 
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بستنی اش داشت آب می شد، اما نمی توانست لیسش بزند. بری این احساس را دوست  

اشتباه است.  نداشت که چون در گروه طرفداران مایک مودی نیست انگار چیزی در مورد او 

حتی لوسی او را دوست داشت. اما بری چطور می توانست گذشته را فراموش کند؟ به جز  

اینکه این اتفاق داشت می افتاد؟ هر روز که می گذشت برای بری تطبیق مایک مودی  

 بزرگسال با آن پسری که می شناخت سخت تر می شد.  
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  تا  ایستادند—ود حمل می کردکه شوهر یک بچه را در کریر کودک با خ - یک زوج جوان

  می حمل خودش  با اکسیژن  کپسول یک   که آمد  مسنی مرد  سپس  کنند، صحبت  مایک با

 .  بودند خوشحال مایک دیدن از  همه. کرد

ل   ا  همه دلشان می خواست که به او سلم کنند. توبی صبورانه منتظر ماند، انگار که مایک قب

 این را از او خواسته است.  

 تنها شدند.  بالاخره آنها 

مایک دست در   "توبی، این بستنی گردویی خیلی خوبه، فکر کنم یکی دیگه میخوام.  "

   " میشه لطف کنی یکی برام بگیری؟  "جیب کرد و یک پنج دلاری به دست او داد. 

در حالیکه توبی برای خرید بستنی رفت، بری متوجه شد که مایک به سختی بستنی اولش را  

   "قصد داشتم فردا بیام به دیدنت.  " الاخره به بری نگاه کرد. لمس کرده است. او ب

فکر می کردم    "بری سعی کرد طوری رفتار کند که صدایش زیاد رنجیده بنظر نیاید. 

در مورد توبی هست.   "مایک بستنی اش را کناری هل داد.  "دیگه با من کاری نداری.

"  

چند لحظه طول کشید تا بری   " ی گردند. پسرهای باینر دیگه برای زندگی به جزیره بر نم  "

   "همون دوقلو هایی که بهترین دوستای توبی هستن؟   "این اسم را بخاطر بیارود. 

تنها دوستان واقعی اون. والدین اونها از هم جدا شدن، و مادرشان با آنها در اوهایو می   "

   " ناراحتش می کنه. مونه. توبی هنوز در این مورد چیزی نمی دونه، و این موضوع به شدت 



 

 

 

429 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

عالیه. یه مشکل دیگه که هیچ ایده ای برای    "بری گفت: 

مایک دهانش را با دستمال تمیز   "حل کردنش ندارم. 

   "ممکنه بتونم کمک کنم.  "کرد. 

البته که او می توانست. مایک می توانست همه چیز را درست کند، موضوعی که بری قبل از  

 ند باید به آن فکر می کرد.  اینکه او را از سر خودش باز ک

من هرگز طوری که مایرا اون رو جدا از همه نگه می داشت رو   "مایک دستمال را گلوله کرد. 

نمی پسندیدم، اما اون روش عجیب خودش رو داشت و نمی خواست در موردش صحبت کنه.  

 SITE.COM -WWW.TAKتوبی با بچه های دیگه توی مدرسه بود، اما مایرا 

اجازه نمی داد اونها رو به کلبه دعوت کنه یا به خونه اونها بره. تنها دلیلی که دقلوها  بهش 

با اون دوست بودن بخاطر نزدیکی محصل زندگیشون به اونها بود. مایرا می تونست اون  

   " رو توی این فاصله کنترل کنه. 

مایک نصیحت  برای بری عجیب بود که از   "من در این مورد چیکار می تونم بکنم؟  "

 بخواهد، اما بنظر نمی رسید برای مایک چیز عجیبی باشد.  
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من مربی یه تیم فوتبال هستم، اونجا جای خوبی برای توبی هست تا دوستان   "مایک گفت: 

بری قبل از این به یک پرورش دهنده زنبور   "جدید پیدا کنه. اجازه بده توبی عضو تیم بشه. 

خیله   " ک فوتبالیست بودن را به سوابقش اضافه نکند؟ عسل تبدیل شده بود. چرا مادر ی

   "خوب. 

مطمئنم سوالاتی   "بنظر می رسید مایک از قبول کردن سریع بری شگفت زده شده است.  

 داری. من تنها مربی نیستم.  

   "—یکی دیگه 

   "همه چیز خوبه. من بهت اطمینان دارم.  "

   "اطمینان داری؟  "

   "تو برای توبی دوست خوبی بودی .  "ناخن شکسته اش است.  بری وانمود کرد درحال بررسی

توبی خودش را کنار مای با یک بستنی گردویی روی صندلی انداخت.   "این هم از این.  "

مایک یواشکی اولین بستنی را زیر دستمالش پنهان کرد و قاشق پلستیکی را برداشت تا  

 شروع کند به خوردن دومین بستنی.  

 ب ماهیگیر از او سوال کرد، و زود آنها غرق گفتگو شدند.  توبی در مورد قل

مدتها بعد از ساعتی که بری می بایست خواب باشد، او همچنان روی تراس پشت خانه  

ایستاده و به درون تاریکی زل زده بود، و به مایک و زمستانی که هنوز از راه نرسیده بود فکر  

 می کرد.  
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اشت به فروش می رفتند، و تزئینات کریسمس  عسلهایش بهتر از آنچه که انتظار د

 زنبوری بطور شگفت انگیزی مورد استقبال قرار گرفته بودند.  

روحانی ساندر بدون دریافت هیچ گونه درصدی محصولات او را در فروشگاه وسایل کادو  

ای اش برای فروش گذاشته بود. او گفته بود که به جای سودش عسل بر می دارد و آن را  

 های کشیش نشین می فرستد.   به حوزه 

بری هر پنی که می تواست را ذخیره می کرد، اما خرج هم داشت. نه فقط هزینه شیشه های  

عسل. بلکه بعد از روزها کلنجار رفتن با خودش، یک سفارش بزرگ از نوعی گوی های  

شیشه ای بسیار گران قیمت ثبت کرد که قصد داشت رویشان منظره جزیره را نقاشی  

   با اما. بفروشدشان بود  پرداخته  برایشان که قیمتی برابر سه— وگوش شیطان کر  — کند

                                                   SITE.COM -WWW.TAK 

یک ماهی که از تعطیلت تابستانی مانده بود تا مشتری ها آنجا را ترک کنند و ناپدید  

 شودند، این خرید ریسک زیادی داشت.  

دریافتی نقدی کمی از دست دوم فروشی ایکه بیشتر لباسهایش را آنجا برای فروش  او هنوز 

گذاشته بود داشت. با خوش شانسی، این مبلغ به همراه فروش محصولات دکه مزرعه تا پایان  

ماه و سود خوبی که از وسایل تزئینی با نقاشی کار دست بدست می آورد، ممکن بود بتواند در  

ینه ها بر بیاید. البته اگر توبی آنقدر رشد نمی کرد که لباسهایش تنگ  طول زمستان از پس هز 

شود، و اجاق قدیمی به کارش ادامه می داد، و سقف سوراخ دار خانه دچار مشکل نمی شد، و  

 ماشینش نیاز به تعمیر نداشت، و....  
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 زمستان طولانی است، و مردم اینجا فقط یکدیگر را دارند تا بهم تکیه کنند.  

ماه جون نادیه گرفتن حرفهای مایک راحت تر بود تا الان، که پاییز هر روز نزدیک تر می  در 

 شد. اگر اتفاق ناخوشایندی می افتاد، هیچ جا نداشت تا برود. او به مایک نیاز داشت.  

هرچه بیشتر فکر می کرد، بیشتر متوجه می شد که نادیده گرفتن مایک کاریست که از عهده  

 اش بر نمی آید.  

مجبور بود مسیرش را عوض کند. مجبور بود او را قانع کند که دیگر از او متنفر نیست.  

 حتی اگر با این کار خودش را بکشد.  

   "این بیرون چیکار می کنی؟  "صدای خواب آلود توبی از میان توری در بگوش رسید. 

   ". بخوابم  تونم  نمی—من "

   "خواب بد دیدی؟  "

   "داری؟ نه. تو چی؟ تو چرا بی  "

توبی خمیازه ای کشید و بیرون آمد تا کنار او بنشیند. شانه   "نمی دونم. فقط بیدار شدم.  "

 توبی به بازوی او کشیده شد.  

این پسر خوابالود شیرین او را به یاد شبهای تابستانی انداخت که با برادرانش درون اتاق  

 کردند.  یکدیگر می خزیدند و داستان هایی از ارواح تعریف می 
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ممنون   " توبی از ورای خمیازه ای دیگر گفت: 

بری گرفتگی گلویش را   "بخاطر بستنی امشب. 

   " خواهش می کنم.  "صاف کرد. 

   "تعداد زیادی از بچه ها از تاریکی می ترسن، اما من نه.   "توبی اعلم کرد. 

 بری هم نمی ترسید. او کلی موضوع واقعی داشت که از آنها بترسد.  

میتونیم مایک رو یکی از همین شبها   "م شد تا زخم روی زانویش را بررسی کند. توبی خ

بری شروع کرد به جبهه گرفتن، سپس متوجه شد که توبی بهترین   "برای شام دعوت کنیم؟ 

بهانه برای شروع روابطش با مایک را به او داده. از هر راهی، مجبور بود که به او بفهماند  

 ه است.  گذشته را پشت سر گذاشت 

وقتی با خونسردی کامل این حرف را زد خودش هم شگفت زده شد،    "البته که می تونیم.  "

اما بنظر میرسید پافشاری روی قانونهایش در این شرایط در مقابل سودی که از مایک  

فکر می کنم وقتشه   "نسیبش می شد اندکی زیاده روی است. بری از جایش بلند شد. 

   " . هردوی ما کمی بخوابیم

   " منم موافقم. فکر می کنی اون از لازانیای گاوچرونی خوشش میاد؟  "توبی هم برخاست. 

   "ا .اقطع "
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وارد خانه شدند، و درحینی که توبی به سمت اتاقش می رفت، بری مثل هرشب  

  "شب بخیر، بری.    "این بار او جوابش را داد.  "شب بخیر، توبی.   "گفت: 

د، با خودش روزهای آفتابی بیشتر و روزهای نمناک با  ماه آگوست به خوبی سپری ش

طوفانهای گاه و بی گاه آورد. لوسی و پاندا بیشتر شبها یکدیگر را درخانه قایقی ملقات می  

 کردند، اما یک دلخوری رو به افزایش جایگزین شوخ طبعی روابطشان شده بود.  

 و در طول روز پرخاشگرانه با هم برخورد می کردند.  

  "پاندا درحالیکه اولین جرعه از قهوه اش را درون سینک ظرف شوئی تف می کرد گفت: 

   "تو از تفاله های دیروز برای درست کردن این قهوه استفاده کردی؟ 

اگه من قهوه درست کنم تو زر می زنی. قهوه درست نکنم هم زر می   " ل  گفت: ا لوسی متقاب

   " زنی. 

سپس با آهی بلند حاکی از   " نبال کردن دستورها نیستی. چون تو حاضر به د " تمپل گفت: 

درد از روی صندلی بلند آشپزخانه جایی که نیمی از برش سیب نازکش را خورده بود پایین  

آمد. او موهایش را صاف کشیده و بصورت دم اسبی ای بلند محمک پشت سرش بسته بود،  

خوان گونه اش بیشتر بچشم  که باعث می شد چشمانش کشیده و بادامی شود و تیزی است

بیاید. کمی بیشتر از شش هفته در جزیره مانده بود. قب قب کوشتالود زیر چانه اش ناپدید  

شده بود، و پاهای کشیده و محکمش نشان از تمرینات سختش داشت. اما بجای خوشحال  

 شدن، عصبی، کم ظرفیت و غمگین تر شده بود.  
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   "منظورش دستورهای تو بود؟ "لوسی به پاندا گفت: 

   "که خیلی بهتر از کاری که خودت انجام میدی جواب میده.  "پاندا در جواب گفت: 

   "بنظر تو اینطوریه.  "

بچه ها! اعصاب   " تمپل فریاد زد. 

پاندا کشیده   "منو خط خطی نکنید.

   " ه. اجازه بد  "گفت: 

لوسی لبهایش را برای او جمع کرد و آشپزخانه را ترک کرد تا با قایق بیرون برود. از  

 کشمکش بینشان رنجیده بود.  

 دلش می خواست حس شوخ طبعی میانشان بازگردد. بدون شادی، فایده این کارها چه بود؟  

کزش را روی  از اینکه آب حسابی متلطم بود خوشحال شد چون مجبورش می کرد تا تمام تمر 

 پارو زدن بگذارد.  

 ***** 
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شب هنگام تمپل در یک نمونه تمیز از لباسهایی که تمام روز برای تمرین می پوشید برای  

 خوردن شام پیدایش شد.  

ل  عضلنی شده بود. تاپ دو بنده مشکی اش، بازوهای عضلنی اش را بی حفاظ  ا بدنش کام

فاق کوتاه بود تا شکم عضله ای و شش تکه اش را  گذاشته بود و شلوارک مسابقه اش آنقدر 

 به نمایش بگذارد.  

  تمرین  حد از بیش  هردو— او و پاندا در کنار هم یک مجموعه یکسان را تشکیل داده بودند

 .  بودند  شده  ترشرو  و  قرار بی کرده،

لوسی چیزی در مورد ژن های خودخواهی در هورمونهای رشد زیر لب غرغر کرد. تمپل به  

وسی خیره شد و او را به عنوان نمونه کامل یک شکست خورده بی هدف در دوران  کمر ل

میانسالی در نظر گرفت. پاندا به سمت هر دوی آنها خرناسی کشید تا ساکت شوند و او  

 بتواند شام مزخرف امشبش را در صلح بخورد.  

را مدیون  برخلف پاندا، لوسی هیچ شکایتی در مورد سبزیجات پخته یخی نداشت و این 

سیب زمینی های سرخ کرده محبوبش و کلوچه شکری غول پیکری که در شهر خورده،  

 بود.  

تمپل شروع کرد به سخنرانی در مورد ارتباط بین بیماریهای دوران کودکی و مصونیت در  

دوران بزرگسالی، و وقتی از پاندا پرسید که آیا تابحال آبله مرغان گرفته است. لوسی  

به حریم شخصیش وارد شدی. پاندا در   " ودش برای مداخله را بگیرد. نتوانست جلوی خ

   "مورد گذشتش صحبت نمی کنه. 
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و این تو رو اذیت می کنه. تو راضی نمیشی تا اینکه ته و توی کار    "پاندا در پاسخ گفت: 

 اما پاندا برای او همه نبود. او دوستش بود.   "همه رو در بیاری. 

اونه، لوسی. تو جوری بنظر می رسی که مثل آدمهای فضول انگار می  حق با   " تمپل گفت: 

   " خوای دماغت رو توی سر مردم دیگه فرو کنی. 

لازم یه نفر در مورد تو فضولی کنه.    "پاندا با نوک چنگالش به کارفرمایش سیخونک زد. 

   "هرچقدر بیشتر اینجا می مونی، اخلقت افتضاح تر میشه. 

   "یه دروغه. من همیشه افتضاح بودم.   این "تمپل جواب داد: 

  " --- نه انقدر افتضاح. تو نه کیلو گرم وزن کم کردی، و   "لوسی گفت: 

ده کیلو و نیم. و هیچ حس تشکری از شما دوتا ندارم. هیچ عقیده   "تمپل به سرعت گفت: 

می  ای در این مورد ندارین که چقدر گوش دادن به دندون قروچه های شما دوتا برای هم 

   "تونه افسرده کننده باشه؟ 

دندون قروچه های ما هیچ کاری به مشکل تو نداره. تو نیاز به یه واحد   "لوسی گفت: 

   "درسی در مورد وسواس بدن دفرمه داری. 

   "اههههه...، چه قلمه سلمبه.  "تمپل تمسخر کنان گفت: 

رسی به جز توی ذهن  تو در نگاه همه عالی بنظر می  "لوسی بشقابش را کناری هل داد. 

   "خودت. 
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تو می تونی هر   "تمپل اشاره ای بی اعتنا به بدن خودش کرد.   "این عقیده توئه.  "

  "طوری که دوست داری آسمون ریسمون ببافی، اما من هنوز چاقم! 

کی دیگه چاق نیستی؟ چه عدد مضحکی رو داری توی سرت اینطرف اون    "لوسی داد زد. 

   "ه به تو احساس خوب بودن بده؟ طرف می بری تا بالاخر 

نمی تونم باور کنم که خانم فضول داره در مورد وزن برای من   "تمپل انگشتانش را لیسید. 

   "سخنرانی می کنه.

بدن   "لوسی پاندا را نادیده گرفت.  "اون فضول نیست. " پاندا این حرفش را دوست نداشت. 

   "نیست. تو زیباست، تمپل. حتی یک سانتیمتر از بدنت شل 

   "بر خلف ران های تو.  "تمپل بدون نیش و کنایه درجواب گفت: 

ران های من به محض اینکه   " لوسی به بشقاب دست نخورده اش با بیزاری نگاه کرد. 

   "بتونم مثل یه آدم عادی غذابخورم درست می شن. 

میتونه نه کیلو وزن اضافه  لوسی مثل آدم فضایی می مونه. چطور  "تمپل رو کرد به سمت پاندا. 

   "کنه و از این موضوع دیونه نشه؟ 

اما سیب زمینی سرخ شده   "من نه کیلو اضافه نکردم. ماکسیموم چهار کیلو.  "لوسی گفت: 

و کلوچه شکری دشمن واقعی او نبودند. دشمن واقعی او احساس گناهی بود که بخاطر  

گرفته بود و وحشتی که هر وقت به ترک جزیره  صفحه های ننوشته، خانواده ای که نادیده 

 چریتی فکر می کرد او را فرا می گرفت، بودند.  
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اگه هردوی شما منو ببخشید، می خوام برم بیرون تا به   "پاندا از پشت میز بلند شد. 

این کارو نزدیک آب انجام بده. بنابراین مجبور   "لوسی گفت:  "خودم شلیک کنم. 

   "یزکاری انجام بدیم. نمی شیم بعدش خیلی تم

او و تمپل شام ناراحت کننده شان را در سکوت تمام کردند. تمپل از پنجره به بیرون خیره  

 بود، و لوسی به میز سبز لجنی آشپزخانه ضربه می زد.  

 :  69توی یه روز دوتا پست میچسبه، مگه نه:

رد بود و در فکر  بعد از ظهر روز بعد، لوسی علفهای هرز گیاهان روی تراس را وجوین ک 

رفتن به کافه شهر بود تا آنجا بتواند روی لیست آرزوهای معکوسش کار کند، صدای موتور  

ماشینی را شنید که وارد راه منتهی به خانه شد. صدایش شبیه یکی از آن ون های اداره  

 پست نبود. حوله اش را کنار گذاشت و به سمت دیگر خانه رفت تا ببیند چه خبر است.  

با موهای کوتاه قرمز درخشان و هیکلی چهارشانه از ماشین سوباروی نقره ای رنگ پیاده  زنی 

شد. او یک تاپ گل و گشاد سفید رنگ، شلواری سه ربع که بیشتر به شخصی با پاهای بلند  

می آمد و صندل های بندی پوشیده بود. مقدار قابل توجهی فیروزه از بند چرمی که دور  

 ن بود، و حلقه های نقره ای روی انگشتانش برق می زد.  گردنش بسته بود آویزا 

 لوسی به عنوان خوشامد گوئی سری تکان داد و منتظر شد تا زن خودش را معرفی کند.  

 قبل از اینکه این اتفاق بیفتد در جلوی خانه باز شد و آقای محافظ قدم بیرون گذاشت.  
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   "پاتریک شید؟   "زن از لوسی به سمت او چرخید. 

  "ا روی بالاترین پله ایستاد و بدون اینکه جواب زن را بدهد گفت: پاند

من به دنبال یک   "زن تا جلوی ماشینش آمد.  " می تونم کمکتون کنم؟ 

   " دوست می گردم. 

اگر دنبال یکی از ما نیستی، پس خونه رو اشتباه    "پاندا سرش را به سمت لوسی تکان داد. 

   "اومدی. 

   "ه هست. اون اینجاست. میدونم ک "

ساختار هیکلی ملقات کننده شان به لوسی یادآوری کرد که تمپل دشمنانی داشت. چه  

می شد اگر این زن یکی از مشتریان ناراضی قدیمی بود؟ یا یکی از شرکت کنندگان  

 جزیره چربی؟ پاندا محکم خودش را بین ملقات کننده و در ورودی قرار داد.  

ها طول کشید تا پیداش   برای من هفته  "زن لجوجانه گفت: 

پاندا به آهستگی از پله ها پایین    "کنم. من از اینجا نمی رم. 

   "اینجا یه ملک خصوصیه.  "آمد. 
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صدایش را بالا نبرده بود، اما باعث نشده بود از شدت ترسانندگی اش کاسته شود. زن به  

   "من باید ببینمش.  "بود. سمت ماشین عقب نشینی کرد، بیشتر از اینکه ترسیده باشد نا امید 

   "لازمه که همین الان بری.  "

فقط بهش بگین من اینجام. خواهش می کنم. بهش   "

لوسی متعجب شد.مکس؟ این    "بگین مکس اینجاست. 

 مکس بود؟  

اما بنظر نمی رسید پاندا از شناختن او غافلگیر شده باشد. آیا او نقاب حرفه ای اش را به  

مان ابتدا می دانست شخصی که تمپل بخاطرش غمگین است یک زن  چهره زده بود یا از ه

 است؟  

 البته که می دانست. شخص کاملی مثل پاندا نمی گذاشت چنین جزئیاتی از دستش در برود.  

تمپل! تمپل، منم مکس! این کارو    "زن صورتش را به سمت ساختمان برگرداند و فریاد زد. 

   "نکن. بیا بیرون و باهام حرف بزن! 

 درد و رنج نهفته در صدای او آنقدر جگرسوز بود که لوسی در قلب خودش احساسش کرد.  

ا  تمپل صدایش را خواهد شنید و بیرون می آید. اما نه صدایی بگوش رسید نه  امطمئن

 حرکتی دیده شد و در همچنان بسته ماند.  
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 شد.  لوسی نتوانست آنجا بایستد. به سمت دیگر خانه رفت و از در پشتی وارد 

تمپل را در طبقه بالا و اتاق خوابش ایستاده کنار پنجره پیدا کرد، جایی که می توانست بدون  

صدای تمپل   " چرا اون مجبور بوده بیاد اینجا؟  "دیده شدن جلوی خانه راتماشا کند. 

تمام چیزهایی که لوسی تا   "من ازش متنفرم.  "خشمگین و درعین حال شکست خورده بود. 

درحینی که   "نه، نیستی. تو دوستش داری.  " بحال نمی دانست حالا برایش روشن شده بود. 

تو   "میان کلیپسش بیرون آمد. تمپل با تمام عضلت بیرون زده بدنش چرخید، تکه ای مو از 

   "چی می دونی؟ 

   "می دونم که این موضوع تمام طول تابستون تو رو از درون تکه تکه کرده.  "

   "درست میشه. فقط کمی زمان نیاز داره.  "

   "چرا شما با هم قهر کردین؟  "

ونن که  ساده نباش. فکر می کنی من میخوام دنیا بد "سوراخ های بینی تمپل گشاد شدند. 

   " زدم؟ بهم دوستم  بهترین  با من—من

تو اولین آدم مشهوری نیستی که از عرف اجتماع خارج می شی. شک دارم که این   "

   " موضوع حرفه ات رو خراب کنه. 

   "منو خراب می کنه.  "
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   "چطوری؟ من نمی تونم درک کنم.  "

این چیزی نیست   "

که می خوام باشم.  

تمپل به خودش   "

 پیچید.  

خدایا، تمپل، به قرن بیست و یکم خوش اومدی.   " لوسی دستانش را بلند کرد و گفت: 

   "مردم قهر می کنن، آشتی می کنن. 

ا   ا برای یک لحظه لوسی واقع "برات راحته این حرفو بزنی. تو با یه مرد دوست شدی.  "

رش تد بوده  فکر کرد که او در مورد پاندا صحبت می کند، اما بعد فکر کرد که باید منظو

 باشد.  

ما همیشه کسی که دوستش داریم رو انتخاب نمی کنیم. خیلی از دوست ها ممکنه با هم قهر   "

   " کنن. 

من خیلی از زنها   "لبهای تمپل جمع شدند و چشمانش از اشکهای جمع شده برق زدند. 

   "نیستم. من تمپل رنشاو هستم. 

   "کنه؟  و این موضوع تو رو از جمع مردم عادی جدا می "
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   "من برای یه چیز درجه دوم نمی جنگم. من اینطوری ساخته نشدم.  "

251 

 " ا فکر می کنی مکس درجه دومه؟   اتو واقع "

   "مکس شگفت انگیزه، بهترین شخصی که تا بحال شناختم.  "تمپل با لحنی محکم گفت: 

   " پس چی؟  "

برو و   "بگذارد از زیر این بحث در برود. تمپل لجوجانه ساکت ماند، اما لوسی قصد نداشت 

 این حرف رو به خودش بزن.  

 " 

مجبور نیستم. درستی سیاسی حقیقت رو تغییر نمی ده. دوست داشتن اون یه عیب محسوب   "

   " می شه. یه نقص. 

   "گرفتم. تو بی عیب و نقص تر از اونی هستی که به یه زن دیگه علقه داشته باشی.  "

وجود لوسی پر از افسوس بود.    "این در این باره باهات بحث نمی کنم. بیشتر از  "

استانداردی که تمپل برای خودش در نظر گرفته بود نزدیک شدن هر کسی را به او غیر  

 ممکن کرده بود. مهم نبود که چقدر بدبخت می شد.  
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صدای حرکت لاستیک ها روی شن بگوش رسید. تمپل چشمانش را بست و از پشت به  

بهت تبریک میگم. بهترین شخصی که توی   "رده تکیه داد. لوسی پنجره را بست. پ

   "زندگیت میشناختی همین الان رفت. 

پاندا به درخت خشکی خیره شده بود و وقتی لوسی پایین آمد تا با او صحبت کند خودش را  

 برای جنگ آماده کرده بود.  

د در مورد  حدس میزنم تو فکر می کنی که من بای  "پاندا گفت: 

  بودن  محرمانه همینطور من اما  بله، " "مکس بهت می گفتم؟ 

   "—دونم  می . کنم می درک هم  رو مشتری اطلعات

صدای شکستن بلندی از درون خانه بگوش رسید. پاندا نگاهش را از درخت گرفت و به سمت  

صدای   خانه خیز برداشت. لوسی هم به دنبال او دوید. همینکه لوسی به جلوی هال رسید،

ضربه هایی را از بالای سرش شنید، سپس چیزی روی زمین سقوط کرد. لوسی پاندا را به  

 سمت بالای پله ها دنبال کرد.  

تمپل وسط باشگاه با چشمانی وحشی و موهایی بهم ریخته ایستاده بود، زندان تخریب شده  

کنده، یک  اش دور تا دورش را گرفته بود. یک قفسه وزنه واژگون شده، تشک های پرا

سوراخ روی دیوار. تمپل یک وزنه چهار کیلوئی را قاپید و می خواست آن را به سمت پنجره  

 پرتاب کند که پاندا او را گرفت.  
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انگار که جنگی بین دو خدای یونانی در گرفته باشد. هرکولس در مقابل زینا خدای جنگ. اما  

زیادی برایش طول نکشید تا تمپل را  هرچقدر هم تمپل قوی بود، پاندا نیرومند تر بود و مدت 

 در بغلش قفل کند.  

تمام جنگ طلبی از وجود تمپل رخت بربست. وقتی پاندا بالاخره او را رها کرد، تمپل روی  

پاهاش سقوط کرد. پاندا درسکوت از لوسی کمک خواست و او تنها کاری که به فکرش می  

 رسید را انجام داد.  

جایی پشت قفسه گیاهان پنهان بود تا پاندا بتواند برشان  نان هایی که لوسی پخته بود 

 دارد. لوسی آنها را همین بعد از ظهر در کلبه بری پخته بود.  

لوسی نانها را با خودش به آشپزخانه برد و بعد از باز کردن بسته نان تکه ای برید و از  

 عسلی که در گنجه پنهان کرده بود رویش مالید.  

داده ، سرش را روی دستی که حایل زانویش بود گذاشته بود. لوسی  تمپل به دیوار تکیه 

چشمان اشک آلود و قرمز تمپل   "اینو بخور.  "کنارش زانو زد و نان را به او تعارف کرد. 

ا میخوای کار منو   اچرا عمد  "تنها خیانت را منعکس می کردند. با صدایی گرفته گفت: 

   "خراب کنی؟ 

   ". زندگیه  این—این . نیست کاری خراب  این "دا کند. لوسی سعی کرد کلمات را پی

تمپل آن را خورد. آن را با چند گاز بزرگ نخورد بلکه ذره ذره با گازهای کوچک مزه مزه  

اش کرد. درحینی که پاندا به چهارچوب در تکیه داده تماشا می کرد، لوسی چهار زانو کنار  

 د. در آخر هیچ چیز نگفت.  تمپل نشست و سعی کرد به حرفی برای گفتن فکر کن 
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خوشمزه بود. میشه   "تمپل با صدای ضعیفی گفت: 

  "لوسی لحظاتی فکر کرد.  "یه تکه دیگه بخورم؟ 

   "نه، اما برای امشب شام می پزم. 

   "نمی تونم بیشتر از این انجامش بدم.  " شانه های تمپل با حالتی حاکی از شکست فرو افتاد. 

   "می دونم.  "

همه چیز داره خراب میشه. همه چیزهایی که براشون    "را با دستانش پوشاند. تمپل صورتش 

   "تلش کردم. 

هیچ اتفاقی نمی افته مگر اینکه خودت بخوای. تو بدنت رو درست کردی. تمام    "لوسی گفت: 

   "کاری که باید بکنی اینه که افکارت رو درست کنی. 

ه ساعت دیگه برمی گردم. قفل در گنجه  تا ی  "لوسی سرش را بلند و به پاندا نگاه کرد. 

 یه پست دیگه هم تو راهه فصل بیستم    "خوراکی ها رو باز بذار. 

ل  ساکت بود. خوار و بار و ذغالهای کوچک  ا  وقتی لوسی از شهر بازگشت، خانه کام

که خریده بود را ازماشین بیرون آورد. در حینی که ذغالها داغ می شدند،  مخصوص گریلی 
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روی میز پیک نیک رومیزی پهن کرد، روی آن ظرفهای لنگه به لنگه ای که هرکدام با  

 دیگری فرق داشتند برای خوردن بلل گذاشت.  

وقتی به آشپزخانه برگشت خودش را به یک لیوان نوشابه دعوت کرد و سپس چند ماهی  

تازه صید شده اما خوشبختانه تمیز شده غزل آلا که از لنگرگاه خریده بود را از بسته اش  

بیرون آورد. درون شکم ماهی برگهای اسفناج، کمی پیازچه وحشی که پشت خانه پیدایشان  

کرده بود و ورقه های لیمو چپاند. بعد از آغشته کردن ماهی با اندکی روغن زیتون، همه را  

 ماده گریل شدن قرار داد.  درون بشقابی آ

مطمئن نبود که کار درستی انجام می دهد، اما می دانست که تمپل دیگر بیشتر از این نمی  

  این  در  که وزنهایی تمام  شدن اضافه  از وجدان   عذاب و  وسواس— تواند به این رویه ادامه دهد

ه بود او  ساخت خودش  برای که ای چربی  جزیره کردن  ترک محض  به بود داده  دست  از مدت

 را رنج می داد.  

وقتی لوسی مشغول آماده کردن سالادی سریع بود پاندا پیدایش شد، سالادش با دانه های  

کاج، برش های گلبی رسیده و تکه های خرد شده و ممنوع پنیر فتا تکمیل می شد. پاندا  

   "ا  فکر می کنی که این کار ایده خوبیه؟ ا تو واقع " پرسید: 

   "بهتری داری؟ تو ایده  "

پاندا با اوقات تلخی تماشا کرد که لوسی اندکی روغن زیتون را با سس میوه ای مخلوط می  

   "ل این شغل رو قبول کردم؟  ا  چرا من اص "کند. 
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گریل   " لوسی سینی پر از قزل آلای شکم پر را به دست او داد.   "چون بهش مدیون بودی.  "

  "ل  حیرت زده بود. ا  زل آلا خیره شد، حالت صورتش کام پاندا به ق  " بیرونه. خیلی نپزشون. 

   "من مثل کسی بنظر می رسم که می دونه چطور چیزی رو گریل کنه؟ 

فقط به ماهی ها سیخونک نزن تا زمانی که آماده برگردوندن بشن. تو از پسش برمیای.   "

رفت. لوسی   پاندا درحالیکه زیر لب غرغر می کرد بیرون "ژن مردانه بهت کمک می کنه.

آبی که برای پختن بلل ها گذاشته بود جوش بیاید را بررسی کرد. به جای فکر کردن به  

خراب کاری در رژیم تمپل، میخواست احساساتش را به سمت چیز دیگری به جز  

 محرومیت منحرف کند.  

ی  تمپل با حالتی سرگردان با موهایی بهم ریخته چشمانی قرمز که او را به جای ملکه شیطان 

بیشتر شبیه زنان ظرف شور کرده بود وارد آشپزخانه شد. لوسی نصف لیوان را برایش پر از  

نوشابه کرد و بدون هیچ صحبتی به دستش داد. تمپل آن را به بینی اش نزدیک کرد، سپس  

 جرعه ای کوچک نوشید. چشمانش را بست و لذت برد.  

لوسی یک   "روی میز لازم دارم.  ما امشب بیرون غذا می خوریم، و من مقداری گل برای "

  "گلدان موج دار سفالی آبیرنگ که بیشتر شبیه کار هنری دوران مدرسه بود را به او داد. 

 تمپل بی رمغ تر از آن بود که اعتراض کند.    "دور و بر خانه بگرد و یه چیزی پیدا کن. 

عدادی سوسن  تلش او شامل برگهایی سبز با حاشیه سفید، گلهای عروس سفید رنگ، و ت 

های چشم سیاه بودند. قابل پیش بینی بود که نتیجه نهایی حس کمال گرائی تمپل را راضی  
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نکرد، بنابراین از آنها متنفر شد، اما لوسی نمی توانست چیدمانی مناسب تر از این گلها  

 برای رومیزی خروس نشان و ظرف های لنگه به لنگه روی آن پیدا کند.  

نظره دریاچه چرخانده و زیر درخت بلوط جای گرفت بود. پاندا  میز پیک نیک به سمت م 

 نیمکت سرتاسری را برای نشستن لوسی و تمپل به آنجا آورده بود.  

لوسی یک بلل درون بشقاب تمپل و یکی برای خودش گذاشت اما دو تا به پاندا داد. به  

برش های مثلثی  به  "فراموش کردم کره بخرم. به جاش اینو امتحان کنید. "دروغ گفت: 

 لیمو که درون بشقاب پلستیکی بچه گانه ای گذاشته بود اشاره کرد.  

همانطور که لوسی امیدوار بود، طعم شیرین ذرت با طعم تند لیمو ترش و نمک دریا مخلوط  

شد و فقدان وجود کره را از خاطر برد. لوسی قصد داشت تا روح تمپل را تغذیه کند اما نمی  

 اب کند.  خواست هیکلش را خر

به جز چند تا سوختگی کوچک ، پاندا وظیفه گریل ماهی ها را به خوبی انجام داده بود و  

 گوشت ماهی آب دار و خوشمزه شده بود.  

   "خدایا، این خیلی خیلی خوب شده.  "تمپل کلماتش را مثل یک دعا بیان کرد. 

خیلی بیشتر از تمپل و لوسی  پاندا به سراغ دومین بللش رفت، با نظم و تمیزی ای  " آمین.  "

 مشغول غذا خوردن بود.  
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تمپل چوب باقیمانده از بللش را برای یک دانه ای که ممکن بود جا انداخته باشد بررسی  

لوسی دوست نداشت بحث کاخ سفید و   "چطور یاد گرفتی که اینطوری آشپزی کنی؟  "کرد. 

   ". آزمون و خطا "سرآشپز آنجا را پیش بکشد بنابراین گفت: 

بعد از اینکه تمپل با انگشت آخرین دانه کاج باقیمانده درون بشقاب خالی اش را شکار کرد،  

این وسط به تو چی می رسه؟ همه می   "لوسی را با حس کنجکاوی ای واقعی بررسی کرد. 

   "دونیم که من دیوونه هستم. اما چرا برای تو مهمه که چه اتفاقی برای من می افته؟ 

از طرف دیگر تلش برای درست کردن دیگران    "قه شدیدی به تو پیدا کردم. چون، من عل "

بهانه بسیار خوبی برای از یاد بردن تلش برای درست کردن خودش بود. با توجه به اینکه از  

فرجه اش برای نوشتن، کمتر از یک ماه باقیمانده بود، و لوسی حتی یک صفحه هم از چیزی  

، نمی خواست به خودش اجازه دهد به برگشتن بر سر کار  که پدرش می خواست ننوشته بود

فکر کند، و به ندرت با خانواده اش تلفنی صحبت می کرد. تمام کاری که میخواست انجا دهد،  

 پختن یک عالمه نان، تمام کردن فرمول کارامل عسلی و بودن کنار مردی مثل پاندا بود.  

پاندا    "واظبت کرده. این کار توی خونشه. لوسی تمام طول زندگیش از مردم م "پاندا گفت: 

اون خواهر نوزادش    " طوری او را بررسی کرد که احساس ناخوشایندی به لوسی دست داد. 

رو نجات داده. والدینش رو کنارهم نگه داشته. اگه بخاطر لوسی نبود، شک دارم مادرش  

   "رئیس جمهور می شد. 

این طور فرض کنی که وقتی لوسی پانزده ساله   میتونی  "پاندا مگسی را پراند و ادامه داد. 

دیدگاه او به لوسی احساس بدی میداد بنابراین   "بود مسیر تاریخ آمریکا رو عوض کرده. 

   "نظرتون در مورد دسر چیه؟  "از پشت میز بلند شد. 
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 لحن تمپل طوری بود که انگار شنیده خرگوش عید پاک واقعی است.   " دسر هم داریم؟  "

با یک تخته مربعی شکلت تلخ بازگشت و آن را به سه تکه کوچکتر تقیسم کرد. تمپل  لوسی 

اما در حینی که   " فراموش کن چی گفتم.  "و بعد گفت:   "تو بیشتره رو دادی به پاندا.  "غر زد 

لوسی و تمپل به شکلتشان گاز می زدند، تکه پاندا دست نخورده باقیماند. او دستمال سفره  

   "من استعفا می دم.  "د و درون بشقابش انداخت. اش را مچاله کر 

شکلت در گلوی لوسی گیر کرد. شکلت تمپل از دستش افتاد... شامی که لوسی پخته بود  

باعث شد.... پاندا بهترین بهانه ای که برای ترک جزیره به دنبالش بود را بیابد، و به طبع  

 آن، از لوسی هم فرار کند.  

   "به درک که استعفا می دی.  "ز روی انگشتانش لیسید. تمپل خرده های شکلت را ا

ا  جلوی همچین چیزهایی رو  اتو منو استخدام کردی که دقیق "پاندا با آرامش گفت: 

   "کار تو تغییر کرده.   " "بگیرم. پنیر ،شکلت، ذرت ... من کارم رو انجام ندادم. 

ا   ا دقیق "آرامش ظاهری پاندا دود شد و به هوا رفت. 

  "تمپل اشاره ای مبهم کرد.   "چطوری عوض شده؟ 

   "ا برات در موردش توضیح میدم.  ابعد
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با فشار خودش را از پشت میز بیرون کشید و طوفانی عرض حیاط را طی   "فراموشش کن!  "

 کرد و به سمت مکان مورد علقه اش رفت.  

اگه می   "اه کرد. در حینی که او بالای صخره شیب دار ناپدید می شد، تمپل به لوسی نگ 

خوای این آدم رو به زانو در بیاری، باید سریعتر دست بکار بشی. زمانت داره تمام میشه .  

"  

   "اونو به زانو در بیارم؟ من نمی خوام به زانو دربیارمش.  "

تمپل شکلتی که پاندا باقی گذاشته بود را برداشت،    "حالا کی داره از حقیقت فرار می کنه؟  "

پاتریک شید علی رغم غرغر هایش عاشق تو هست. اون یکی از   " اش کرد.  و یک لقمه

جذاب ترین مردهای این سیاره هست. همچنین اون با اخلق ، دلسوز و به اندازه کافی  

   "پیچیده هست که جالب توجه باشه. تو هم عاشق اونی. 

   "نیستم!  "

   " حالا کی احتیاج به یه تکون داره؟  "

زیر نیمکت پیک نیک به سمت دیگری گذاشت و بشقابش را   لوسی پاهایش را از 

   "این تشکریه که بخاطر غذای واقعی ای که بهت دادم دریافت کردم!  "برداشت. 

اگر نمی خوای بهترین مردی که توی زندگیت می تونستی ملقات کنی رو از دست بدی،   "

   "بهتره موضعت رو مشخص کنی. 

   "دین بهترین مردی بود که تا بحال ملقات کرده بودم. من هیچ موضعی ندارم. و تد بیو "
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   " در موردش مطمئنی؟  "

تو تمیزکاری رو انجام بده. من میخوام برم شهر. و   "لوسی با عجله به سمت خانه هجوم برد. 

   " هیچ تمرین ورزشی دیگه ای تا شب در کار نخواهد بود! 

 ***** 

از بلوار موج خروشان را اشغال کرده بود،  ساختمانی به نام کافه قطب نما یک بلوک  

ساختمانی یک طبقه، فرسوده با تورهای ماهیگیری که دیوارهایش را پوشانده بود و دو  

فانوس مشبک مخصوص کشتی در دو طرف درب ورودش آویزان بود. روی یک تابلوی  

اندا؟  عاشق پ  "موزیک زنده و ساعاتی خوش در تمام ساعات روز.  "تبلیغاتی نوشته بود 

 همش مزخرفه. لوسی فرق بین عشق واقعی و رابطه ای تفریحی را می دانست.  

درون ساختمان بوی نوشیدنی و مرغ سوخاری می داد. تورهای ماهیگیری بیشتری به علوه  

شناورهای پلستیکی، قطب نماهای تقلبی و سکان کشتی به در و دیوار آویزان بود، . میزهای  

یک دیگر قرار گرفته بودند به علوه فضای بازی در انتها برای گروه    چوبی با فاصله ای اندک از

موسیقی. این کافه به عنوان پاتوقی برای جوانها معروف بود، و تازه داشت ساعات آغازین  

 شروع به کارش را می گذراند.  



 

 

 

455 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

لوسی درحالیه که یک لیوان آب هندوانه را جرعه جرعه می نوشید، مشغول تماشای گروه  

که سازشان را کوک می کردند بود. چرا تمپل به چنین چیزی حتی فکر کرده بود؟  موسیقی 

فقط بخاطر اینکه پاندا آدم جذابی بود؟ خوب، مردان زیادی بودند، شاید نه به جذابیت  

  یعنی   عشق.  بود زودگذر رابطه  یک  از بیشتر  عشق  اما—ا  به جذابیت او نبودنداقطع—پاندا

کردن از بودن با یکدیگر، یک حس مشترک از ارزشمند   راحتی  احساس  طرفه، دو علقه

— بودند. خیله خوب، با اینکه او و پاندا چند مورد از این تعریفات شامل حالشان می شد 

 ....   اما—بیشترشان 

اسمت چیه، خانم    "وقتی پسری چاق تلو تلو خوران نزدیک شد، لوسی به زمان حال بازگشت. 

   "خوشتیپ؟ 

   "ن. منو افعی صدا می کن "

پسر به شکل کامل واضحی بخاطر نوشیدن زیاد   "مثل برف پاک کن شیشه جلوی ماشینه؟  "

 کنترل نداشت، و صداهای خرناس مانندی از بینی اش در می آمد.  

نه، مثل چیزی که اگه تو عصبانیش کنی، با یه لگد از اینجا پرتت می کنه   " لوسی جواب داد. 

 کشید.   لوسی هم خرناس بی صدایی  " بیرون. 

وقتی پسر بچه عقب کشید لوسی چیزی را درک کرد، با وجود موهای لوله و هایلیت شده،  

لا  برای بیشتر مردان زیادی ترسناک بنظر می  ا  تاتوهایش و حرف زدن خشن اش، او احتما

رسید، که به نوعی باعث شکست خوردن هدفش از به اینجا آمدن می شد. اما درحینی که  

ق را تماشا می کرد، مجبور بود اعتراف کند عاشق این ایده که لوسی  عقب نشینی پسر چا

 جورایک همه چیز تمام می تواند هر کسی را از خودش براند شده بود.  
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ل  به شکل یک پانک لباس پوشیده بود: دامن کوتاه سیاه که به سختی جایی را می  ا کام

نها کفش پاشنه بلند پشت باز  پوشاند، یک تاپ سیاه با فقط یک بند و حاشیه ریش ریش و ت

مشکی اش با گل میخ هایی در کناره ها. با تاتوهایی که کامل به نمایش گذاشته بود، حلقه های  

ا در میان همه آن دخترهای دبیرستانی با    ابینی و ابرو، خط چشم کلفت و تیره، لوسی قطع

 شلوارهای کوتاه زیبایشان برجسته تر بنظر می رسید.  

مت گروهی از مردان رفت: یکی شان شبیه سگی با موهای طلئی، یکی شبیه  قدم زنان به س

 سگی تازی، یکی شبیه پیت بول، و چندین تای دیگرشبیه سگ های بدون نژاد بودند.  

ا  نزدیک بود برای ملحق شدن به آنها اجازه بگیرد  اهمه آنها مشغول تماشایش بودند. تقریب 

لیوان نوشیدنی اش را روی میز گذاشت و    "هستم. من افعی  "که بیاد آورد چه کسی است. 

لا   ا اگر شماها هر داستانی در مورد من شنیدین، احتما "تنها صندلی خالی را اشغال کرد. 

   "حقیقت دارن. 

 : این لوسی تا یه دسته گل به آب نده ول کن نیست انگار  89:

ر را به دنبال لوسی گشته  کدوم گوری می تونه باشه؟ تا نیمه شب، پاندا تمام کافه های شه 

 بود تا اینکه به یاد کافه قطب نما افتاد.  

لوسی ماشین او را برداشته بود، بنابراین مجبور شد با قایق به شهر بیاید و تمپل را تنها  

بگذارد. تمام چیزی که می دانست این بود که تمپل باقی شکلتی که لوسی خریده را  

 اهمیتی نداشت.  خورده بود. دیگر برایش 

جمعیت را کنار زد تا اینکه لوسی را دید. او مشغول رقصیدن جلوی سن گروه نوازنده به  

همراه نوجوانی لاغر با موهای بلند بود که بنظر می رسید ادی وان هلن باشد. البته اگر بتوانی  
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زنده  تکانهایی که لوسی به خودش می داد را رقص بنامی. هم رهبر گیتاریست ها و هم نوا

باس داشتند برای او آواز فراری بنجووی را می خواندند. لوسی با آن تاپ مزخرف و کفش  

مزخرفترش به نظر خشن، خطرناک و به سختی به سن قانونی رسیده نشان می داد. دامنش  

بزرگتر از یک تکه دستمال نبود و تاتوی جدیدی به شکل مار را انگار که از ساق پایش  

ه نمایش گذاشته بود. خیلی مشکل بود بیاد بیاوری که دو ماه و نیم قبل  داشت بالا می آمد ب

 این زن خشن مروارید می پوشید و مورد احترام بیشتر مردم تگزاس بوده است.  

پاندا هم در نوع خودش توجه ها را جلب کرد، اما او مدت ها پیش علقه اش به جلب توجه را  

 از دست داده بود. آهنگ به پایان رسید.  

 او بازوهایش را دور گردن پسربچه دبیرستانی حلقه کرد و به او آویزان شد و .......  

   " برو گمشو.  "پاندا مثل بلدوزر جمعیت را کنار زد و با آرنج به شانه پسر جوان سقلمه زد. 

لوسی آنقدری سرش را چرخاند تا برای پاندا ابروی حلقه دارش را بالا بیندازد، سپس  

بهش محل   "دور گردن پسرک محکم تر کرد و کنار گوشش گفت:  حلقه دستانش را

   "نده. اونقدری که نشون میده خشن نیست. 

پاندا مجبور نشد بیشتر از چند ثانیه به پسر جوان زل بزند تا او درک کند که حرف  

  "ا، باشه؟  ابعد "لوسی حقیقت ندارد. پسر حلقه دستان لوسی را باز کرد. 

 جوان را تماشا کرد و سپس به پاندا خیره شد.  لوسی رفتن پسر 
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برو گمشو، من حواسم سرجاش نیست و می خواستم با   "از ورای صدای موزیک فریاد زد. 

بهت تبریک می گم. با این   "پاندا دندانهایش را بهم سایید.  "اون پسر خوش بگذرونم. 

   " سرعتی که تو پیش میری به سرعت به ته لیست آرزوهات میرسی. 

لعنتی، اون گذاشت رفت، و من میخواستم   "لوسی کفش گل میخ دارش را روی زمین کوبید. 

 امشب باهاش برم بیرون.  

   "حالا باید برم دنبال اون سگ تازی. 

به جهنم. پاندا نمی دانست سگ تازی چه کسی بود، فقط این برایش مهم بود که این دختر  

اینجا یه موردی هست عزیزم.... من   "د. شرور با هیچ کس به جز خودش امشب بیرون نرو

من زن تو نیستم.   "لوسی به شدت عصبانی نگاهش کرد.  "زنم رو با کسی شریک نمی شم. 

   "و عزیزت هم نیستم! 

قبل ازاینکه بتواند چیز بیشتری بگوید پاندا دهان لوسی را بست. او مزه نوشیدنی و رژلب  

میخواست لوسی تسلیمش نشد. در عوض او گازش گرفت  دارچینی می داد. اما آنطور که پاندا 

تلش خوبی بود، پاتریک، اما شانس نیاوردی. من با دوستان جدیدم جشن   "و کنار کشید. 

دست نگهدار. تو بهم گفتی که می خواستی توی اجتماع باشی.   " "گرفتم و تو دعوت نیستی. 

"  

   "و تو گفتی که نمی خوای.  "
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پاندا رقصنده افتضاحی بود، اما حرکاتی که لوسی قبل از این داشت   " عقیده ام عوض شده.  "

 ا  رقص نبود، بنابراین او را به سمت خود کشید.  اانجام می داد دقیق

   " اول برام یه نوشیدنی بخر.  " لوسی از همراهی با او سرباز زد. 

   "به اندازه کافی خوردی.  "

   "نه رقص. برام یه دلستر بخر. نه نوشیدنی،  "لوسی پایش را به زمین کوبید. 

پاندا دندانهایش را بهم سایید و پای کوبان به سمت پیشخوان رفت. به زن پشت پیشخوان که  

  "یه چیزی بهم بده که مزه دلستر بده.   " شبیه محافظین زندان بود گفت: 

  "تو دیگه چی هستی؟ یکی از اون دیوانه های مذهبی؟   " زن غرغر کرد. 

   " تر لعنتی رو بهم بده. فقط اون دلس "

ترکیب نهایی نوشیدنی بیشتر مزه نوشابه پرتقالی میداد تا یک دلستر واقعی، اما شاید لوسی  

نزدیک شدن یکی از چند نفری که آن طرفتر ایستاده بودند به  متوجه اش نشود. پاندا متوجه 

لوسی شد. پسری بلند قد به شکل خنده داری لاغر بود، با دماغ و گردنی دراز. پس سگ تازی  

 این بود.  

پاندا یک لیوان دلستر برای خودش خرید و پرسه زنان به سمت میزشان رفت. پسرک با  

بلند شد و نزدیک بود لوسی را نیز سرنگون  دیدن نزدیک شدن او به سرعت از جایش 

میبینم که دست از   "کند. پاندا سری برای او تکان داد و نوشدنی لوسی را به دستش داد. 

 لوسی با نفرت به او نگاه کرد.   "حقه های قدیمیت بر نداشتی، عزیزم. 
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نکه  هی پسرا، یه نصیحتی بهتون بکنم... قبل از ای "پاندا دلسترش را هورت کشید. 

بذارین این خانم بره یه بار کیف پولهاتون رو چک کنید. اون نمی تونه جلوی دزدی 

   " کردن خودشو بگیره .

در حینی که پسرها مشغول در آوردن کیف پولهایشان بودند، پاندا نوشدنی اش را روی میز  

ع  گذاشت و لوسی را با خود به سمت پیست رقص کشاند، جایی که گروه نوازنده مشغول شرو

 هیچ نیازی نیست با من برقصی.    "یک آهنگ رمانتیک بودند. لوسی به او پوزخند زد. 

   "همونطور که بهت گفتم قبل از تو با دوتا از اونها رقصیدم. 

دستانش را دور لوسی گذاشت و لبهایش را به گوش او نزدیک   "تحت تاثیر قرار گرفتم.  "

   " م؟ این هم توی لیست آرزوهات بود؟نظرت چیه توی جمع یه کاری انجام بدی  "کرد. 

   " نه، اما... "

  "تو باید اینم به لیستت اضافه کنی.   "پاندا فشار دستانش را بیشتر کرد. 

پاندا امیدوار بود اندکی احساس شرم از جانب لوسی مشاهده کند اما هیچ چیز ندید. پشت او  

نزدیک شد. این بار عکس العملی از جانب  را به دیوار کنار یک نهنگ چوبی چسباند و به او 

لوسی دریافت کرد.او بازوهایش را دور گردن پاندا جایی که به آن تعلق داشت حلقه کرد.  

لوسی اندکی گیج بنظر می رسید ،یا شاید این خود پاندا بود که گیج شده بود. پاندا کنار نرمه  

 گوش او نفس کشید.  

   "بیا از اینجا بریم بیرون.  "
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هیچ    "طوری رفتار کرد که انگار پاندا یک سطل آب یخ روی سرش خالی کرده است.  لوسی 

دوباره فکر کن، خوش    "پاندا در جواب گفت:  "راهی نداره، خوش تیپ. من همینجا می مونم. 

   " تیپ. تو با من میای. 

261 

در  لوسی می دانست که هرچق "ا  چطوری می خوای منو به زور با خودت ببری؟ او دقیق "

هم که پاندا بخواهد، نمی تواند او را روی شانه اش بندازد و با خود بیرون ببرد بدون اینکه  

توجه حداقل چند نفر از محافظین کافه که پشت پیشخوان بودند را جلب کند. محافظینی که  

 لا یک اسلحه هم جایی پنهان کرده بودند.   ا احتما

دا کرد، این یکی افراد بزرگسال تر و خشن  لوسی دور و اطراف پرسه زد. یک میز دیگر پی

تری دورش جمع بودند. آمپر پاندا بالا زد. لوسی یک آدم بزرگسال بود و اگر این چیزی بود  

 که او میخواست، خوب به جهنم.  

 :  69او او : 

پاندا شروع کرد به باز کردن راهش با آرنج به سمت در خروجی، سپس یک لحظه مکث کرد.  

لی بادقت به لوسی نگاه می کردند، شاید بخاطر این بود که خوششان نمی  بعضی از زنها خی

آمد لوسی تمام توجهات را به خودش جلب کرده. اما شاید آنها داشتند سعی می کردند چهره  
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او را بخاطر بیاورند، و اگر این اتفاق بیفتد... پاندا دوربین هایی را تصور کرد که فلش می زنند،  

 م برداری می کنند، افرادی که به لوسی فشار می آورند....  دوربین هایی که فیل

یک لیوان آب گازدار سفارش داد، به پیشخوان تکیه داد و آنقدر به لوسی خیره شد تا مردان  

پشت میز ناراحت شدند و دست از حرف زدن با او برداشتند. لوسی یک میز دیگر را امتحان  

حفظ کرد بنابراین آنها هم به لوسی خوشامد   کرد، اما پاندا نگاه خیره و قدرتمندش را

نگفتند. برخلف چیزی که گفته بود، لوسی به سمت پاندا رفت، این بار با ناز و ادا راه نمی  

رفت. قدمهایش محکم، چشمهایش ثابت و در زیر آن همه آرایش، مثل زنی بنظر می رسید  

   که می داند چطور راهش را به سمت مراکز قدرت جهان باز کند. 

ممنون بخاطر نوشیدنی ای که برام سفارش دادی، هرچی بود   "لوسی با جدیتی مرگبار گفت: 

ا می دونم دارم چیکار می کنم و به حمایت تو نیاز   احواسم رو سرجاش برگردوند. من دقیق 

 من ده ها سال زیر نظر محافظین زندگی کردم.   "لوسی چانه اش را بالا گرفت.  " ندارم. 

   "کافیه. از همین الان ما با هم بهم میزنیم. میخوام که اینجا رو ترک کنی. همینقدر برام  

خشمی کور کننده پاندا را در بر گرفت، از آن نو هیجاناتی که فکر می کرد در درونش نهفته  

 است. لیوان نوشیدنی اش را روی پیشخوان کوبید.  

   " تو موفق شدی ،خواهر.  "

 ***** 

شد، اما انگیزه جشن گرفتن اش را هم از دست داد. چرا او باید  لوس از دست پاندا خلص 

 پیدایش می شد و همه چیز را به گند می کشید؟  
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با این حال، نمی بایست رابطه شان را دست آویز خلص شدن از دست پاندا کند. این تقصیر  

ان کرده  تمپل بود. اطمینان مغرورانه او به اینکه لوسی عاشق پاندا شده است لوسی را هراس

 بود.  

نباید عاشق می شد. تمپل در اشتباه بود. لوسی از آن دسته زنها نبود که عاشق یک مرد باشد  

ا  از آن دسته زنان نبود که عاشق  او بعد از دو ماه نیم عاشق مرد دیگری شود. و مخصوص 

ل،  مردی شود که به شدت از دادن هرگونه اطلعاتی در مورد خودش سر باز می زد. با این حا

قسمتی از او آرزو می کرد، ای کاش اعلم نکرده بود که رابطه آنها تمام شده است، هرچند  

 تابستان رو به پایان بود و پاندا به زودی آنجا راترک می کرد.  

لوسی قبل از ترک کافه آنقدری صبر کرد تا اینطور بنظر نرسد که به دنبال پاندا را افتاده  

 .  است. پارکینگ پر از ماشین بود

وقتی بالاخره ماشین را پیدا کرد، نیمی از او انتظار داشت که ببیند پاندا ماشین را برداشته  

رفته و در بندرگاه ولش کرده است، اما پاندا این کار را نکرده بود. او هنوز داشت از لوسی  

مواظبت می کرد. چشمانش به سوزش افتاد، هرچند می دانست که برای هردویشان بهتر  

 همین حالا رابطه شان تمام شود.  است از  

لوسی دلش نمی خواست به خانه برگردد، نمی خواست با هیچ کسی صحبت کند. به ماشین  

خیره شد اما نمی توانست خودش را راضی کند سوارش شود. اگر کفش مناسبی به پا کرده  

یاده  بود، می توانست قدم بزند و افکارش را نظم ببخشد، اما کفش پاشنه بلندش برای پ 

روی شبانه مناسب نبود. با اینحال هنوز هوا مطبوع و ماه کامل بود. راهش را از کنار ماشین  

 ادامه داد و یک سمت کافه را دور زد، راهش با نوری تک چراغه روشن شده بود.  
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ساختمان کافه بالای یک خلیج کوچک واقع شده بود. اگر او مالک این مکان بود، یک پاسیو  

ختمان درست می کرد. درعوض، لوسی یک جفت سطل زباله، یک انبارک  رو باز پشت سا

کوچک و یک میز شکسته پیک نیک پیدا کرد. با توجه به ته سیگارهای روی زمین، معلوم  

 بود اینجا جاییست که کارکنان زمان استراحت و سیگار کشیدنشان را اینجا صرف می کنند.  

ر به سمت نیمکت پیک نیک ادامه داد و روی  لوسی با دقت راهش را از میان زمین ناهموا

 آن نشست. چوب مرطوب و خنک بود، و هوا بوی دریاچه و روغن پخت و پز میداد.  

صدای خفیف موتورسیکلت ها را شنید، و برای لحظاتی، دلش می خواست باور کند که  

از مرداب   یکی از آن صداها به موتور پاندا تعلق دارد، همان شوالیه اش که آمده تا او را 

 افکار پریشانی که برای خودش ساخته نجات دهد.  

به نور خانه های کنار آب خیره شد. بعد از بهم خوردن قرار داد پاندا با تمل، غافلگیر نمی  

شد اگر پاندا فردا اول وقت از آنجا می رفت. اما خودش چی؟ چه مدت قصد داشت آنجا  

 بماند؟ 

خودش را ایستاده کنار پرتگاه پشت خانه تصور کرد که برگهای پاییز در اطرافش بر زمین  

 می ریزند، و بعد از آن دانه های برف.  

 یک تابستان دیگر. سالها می گذشتند.  می دید که بهار فرا می رسید، و  

موهایش به خاکستری می گرایید، صورتش چروکیده میشد، و این پیر زن عجیب که یک  

لا  آنها بدن مومیایی شده اش را مدفون  ا تابستان آمده بود هرگز آنجا را ترک نکرد. احتما

 در زیر کوهی از نان های خانگی خشکیده خواهند یافت.  

   " صبر کن. من باید برم دستشوئی.   "صدایی بلند او را به خود آورد. لرزید. 
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   "تو همیشه باید بری دستشوئی.  "

   "لعنتی.  "

صدای قدمهایی روی شنها بگوش رسید. مردی با ته ریش و دستمال گلداری که دور سرش  

بسته بود در پشت ساختمان پدیدار شد. در همین حین شخص همراهش کنار سطل زباله  

هردوی آنها چکمه با شلوار جینهای کهنه    "هی.  "متوقف شد. یکی از آنها لوسی را دید. 

 پوشیده بودند و موهایی ژولیده داشتند.  

این دو نفر وکیل یا مشاور بچه های دبیرستانی که آخر هفته به موتور سواری می روند  

ثباتشان معلوم بود که هردو  نبودند. آنها متور سوارران واقعی بودند و از نحوه راه رفتن بی 

 در حال خودشان نیستند.  

هی،    "لوسی جورایک ترسیده بود، اما افعی می دانست چطور از پس این موقعیت بر بیاید. 

   "خودتی. 

مشکلی با اینکه من اینجا   "مرد ریشوی موتور سوار با صدایی بلند تر از حد نیاز گفت: 

ونی تماشا کنی. مردی که کنار سطل زباله  دستشوئی کنم نداری؟ اگه دوست داری می ت

   " دمت گرم، مرد، تو یه جوجه این پشت پیدا کردی.  "ایستاده بود پوزخند زد. 

 افعی به راحتی نمی ترسید، اما احمق هم نبود.  

کافه آنقدر پر سرو صدا بود که کسی صدایش را نشنود، و باید این گفتگو را کوتاه می  

 لوسی از روی نیمکت بلند شد.   "ونیم بکنیم. یه کاری بهتر می ت "کرد. 
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اون اجازه می ده براش صبر   "مرد کنار سطل زباله مغرورانه به سمت لوسی گام برداشت. 

   "کنی. 

همینکه لوسی بوی نوشیدنی را از آنها استشمام کرد، اضطرابش بیشتر شد، اما افعی اجازه  

   " لوسی یه چیزی گفت.... "نداد ترسش نمایان شود. 

دو مرد از خنده منفجر شدند. لوسی حتی با این وجود که زانوانش شروع به لرزیدن کردند،  

 از اینکه چقدر خشن است لذت برد. بعد از این همه مدت این تابستان به هدر نرفته بود.  

هرچند حرف کنایه آمیزش درهای همراهی با آن دونفر را خلف میل او باز کرد و آن دو  

   "ازت خوشم میاد.  "مرد ریشو گفت: نزدیک تر آمدند. 

بیا توی کافه و با ما یه نوشیدنی   " مرد کنار سطل پیشانی ای کوتاه و ابروهای پیوسته داشت. 

   " ا . بزن بریم. احتم  "لوسی آب دهانش را قورت داد .  "بخور. 

 رسانده بود.  اما آنها از جایشان تکان نخوردند، و بوی دهان و بدنشان لوسی را به مرز تهوع 

مرد ریشو شکمش را درست مثل پاندا   " تو با یه نفر خیلی پیر تر از خودت می ری بیرون؟  "

 خواراند، به جز اینکه او این حرکتش واقعی بود.  

لوسی فکر می کرد   "من از اونچه بنظر می رسه بیشتر سن دارم.  "لوسی در جواب گفت: 

دو مرد با هم رد و بدل کردند دلگرم کننده نبود، و  جواب هوشمندانه ای داده، اما نگاهی که 

تو فقط شخص مناسب رو پیدا نکرده بودی. اینطور نیست،   " چشمان مرد ریشو روی او خزید. 

   "وید؟ 
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ل  همچین پیشنهادی نشنیده  ا  آره، قب "لوسی سعی کرد ادای پوزخند زدن را در بیاورد. 

   "بودم. 

بود، بنابراین لوسی مجبور بود برای رسیدن به  حصاری یک سمت کافه را مسدود کرده 

محوطه پارکینگ آن دو نفر را پشت سر بگذارد. او همیشه در جزیره احساس امنیت می کرد،  

بیاید بریم یه چیزی   " اما حالا این احساس را نداشت و شخصیت افعی هم انگار در رفته بود. 

   " بنوشیم. 

   "عجله نکن.   "واراند. وید، همان مرد کنار سطل زباله خودش را خ

   "اسکاتی، تو برو به دستشوئیت برس.  "

   "نمی تونم. اشتباه کردم.  "

بوی آنها باعث حالت تهوع لوسی شد. قلبش شروع کرد به تند زدن. لوسی به سرعت  

   "من نیاز به یه نوشیدنی دارم. می تونین با من بیاین یا همینجا بمونین.  "گفت: 

سی خواست از آنها رد شود، آنی که اسمش وید بود بازویش را  اما به محض اینکه لو 

ا یه   ا تو واقع "او محکم تر فشرد.  "من ترجیح می دم همین بیرون بمونیم.  "گرفت. 

   "پانکی؟ 

 صدای لوسی ناگهان بالا رفت، همه آن محکم بودن ها از بین رفته بود.   " تنهام بذارین.  "

انگار که یک شوالیه از گوشه ساختمان ظاهر شده  یک مرد گفتگوی آنها را قطع کرد. 

   "اونجا همه چیز روبراهه؟  "باشد و گفت: 
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   "نه!  "لوسی فریاد زد. 

او با دستش   " دوست ما توی حال خودش نیست. بهش توجه نکنید.  "وید در پاسخ فریاد زد. 

ین لوسی  سر لوسی را به سمت جلو کشید و صورتش را به تیشرت متعفن خود فشرد بنابرا 

 دیگر نتوانست فریاد بکشد.  

شوالیه اش انگار که از اول شوالیه نبود، بلکه یکی از آن اشخاصی بود که نمی خواست خودش  

 را درگیر کند.  

 لوسی صدای قدمها او را شنید که محو میشد.   "خیله خوب، باشه.  "

خودش فکر کرد مواظب  هیچ پاندایی و یا سرویس امنیتی ای نبود که از او محافظت کند. با 

 باش چی آرزو می کنی.  

 فشاری که به پشت سرش وارد می شد کم نشد. نمی توانست فریاد بزند.  

 به سختی می توانست نفس بکشد. خودش بود و خودش.  

شروع کرد به دست و پا زدن. دو مرتبه به شدت مرد را حل داد ولی هیچ تغییر ایجاد نشد.  

ایش کوتاه می آمدند. هرچه بیشتر تقل میکرد، مرد حلقه  سعی کرد نفس بکشد ولی نفس ه

 دستانش را تنگ تر می کرد. سخت تر جنگید. با کفشش لگد پراند.  

   "عوضی! پاهاش رو بگیر.  "
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بطور ناگهانی سرش آزاد شد، اما تا خواست فریاد بزند، دستی از پشت روی دهانش قرار  

 گرفت و دور گردنش پیچید.  

ش را گرفت. وقتی پایش از زمین بلند شد کفش هایش روز زمین افتادند.  یکی از آنها پاهای 

 لوسی در سرش فریاد کشید، فریادی خاموش که هیچ فایده ای برایش نداشت.  

 :  976این همه تند تند پست میذارم اما دریغ از یه کمی عکس العمل:

 :  99این پست تقدیم به عزیزایی که به من لطف داشتن.:

 sudabeh ار وسامی , elham_sk ، دختر امیدوار , fatemeh19, malsi ،   دختر انار ، باران

 amitida24, زده

   "میخوای کجا ببریمش؟  "

   "پشت اون درخت.  "

   "من اول میرم.  "

   "گندش بزنن. من اول دیدمش.  "

گردنش را در  آنها میخواستند به زور با او باشند. یکی از آنها پاهایش را گرفته بود و دیگری 

چنگ داشت که داشت باعث خفگی اش می شد، او را کشان کشان بردند. لوسی به بازوی او  

چنگ زد و ناخنهایش را در آن فرو کرد، اما فشار روی نای اش کمتر نشد. آنها بیشتر و  

 بیشتر او را در میان درختان بردند.  
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چیزی تیز پاشنه پایش را  فشار روی قوزک پایش کمتر شد. پاهایش روی زمین افتاد، و 

برید. دستی را روی پایش احساس کرد. صدای فحش و ناله شنید. اندکی هوا وارد ریه  

 هایش شد، آنقدر که فریادی ضعیف بکشد. لگد زد.  

   "لعنتی، نگهش دار. ساکتش کن.  "

   " خفه شو.  "

کم شدن  فشار روی گردنش زیاد می شود، انگشتانش چنگ می زنند و هوشیاری اش درحال 

 است....  

   "بذارید بره!  " دنیا منفجر شد. 

 متور سوارها او را روی زمین گذاشتند و چرخیدند تا با تهدید جدید مواجه شوند.  

لوسی به سختی هوشیار بود، با درد به سختی هوا را درون ریه هایش کشید. ذهن نیمه  

پرتاب کرد. دیگری حمله کرد.  هوشیارش پاندا را تشخیص داد که یکی از آنها را روی زمین 

پاندا مشتی به سمت او پرتاب کرد که باعث تلو تلو خوردنش شد، اما مرد آنقدر احمق بود که  

 دوباره جلو آمد. پاندا مشتی به زیر شکم او زد و باعث شد مرد به درخت کوبیده شود.  

ار دارد می کند.  ا می دانست چک ا این دعوایی متشخصانه نبود. پاندا یک آدمکش بود و دقیق

مردی که روی زمین افتاده بود سعی کرد ازجایش بلند شود. پاندا با پایش روی مفصل آرنج  

 او کوبید و موتور سوار از درد زوزه کشید.  
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آن دیگری هنوز روی پاهایش ایستاده بود، و پاندا چرخید و پشتش را به او کرد. لوسی سعی  

ل   ا طرکند، اما قبل از اینکه چیزی بگوید پاندا کام کرد از جایش بلند شود تا به او اعلم خ

چرخید، پایش مثل یک فنر پرتاب شد و میان پاهای مرد موتور سوار فرود آمد و مرد در  

 خودش مچاله شد.  

 پاندا خم شد، مرد را از گردنش گرفت، بلند کرد و سرش را به درخت کوبید.  

ن بازوی شکسته را بچنگ گرفت، به سمت  مرد بازو شکسته روی زانویش بلند شد. پاندا هما

 سراشیبی تندی که به آبمنتهی می شد پرتش کرد.  

 لوسی از فاصله دور صدای برخورد او با آب را شنید.  

تنفس پاندا حالا تند تر شده بود. به سمت آن یکی رفت و شروع کرد به هل دادن او به سمت  

 آب.  

   "اونها غرق میشن.  "فت. لوسی بالاخره صدای نازک و خش دارش را بازیا

نفر دوم را هم از آن بالا به پایین انداخت. صدای برخورد دیگری با آب   " مشکل خودشونه.  "

 بگوش رسید.  

با سینه ای نفس زنان و خونی که از گوشه لبش میچکید به سمت لوسی آمد. کنار او زانو زد  

ردن و پاشنه پای زخمی اش  و دستانی که قبل از این آنقدر خشن بودند به آرامی روی گ

صدمه دیدی، اما فکر نمی کنم چیزی شکسته باشه. من تا   "حرکت کردند. به نرمی گفت: 

   "ماشین میبرمت. 
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   "میتونم راه برم.  "لوسی از اینکه انقدر ضعیف نشان دهد متنفر بود. 

تصویر ذهنی  پاندا بحث نکرد. به سادگی بلندش کرد و او را به خودش تکیه داد. دو  

عاشقی که می شناخت و آدمکش بی رحم و    -لوسی از پاندا با هم همخوانی نداشت 

 کارآمدی که آن دو مرد را له کرده بود.  

ا  کلید یدکی ماشین را داشته چون کلیدی که لوسی در جیبش داشت را نخواست.  اپاندا حتم 

ا در سمت سرنشین را باز کرد  یک زوج از کافه خارج شدند و به آن دو خیره نگاه کردند. پاند

و به آرامی لوسی راروی صندلی گذاشت. کمربندش را برایش بست، هنوز داشت از او  

 محافظت می کرد.  

در حینی که به سمت خانه می راندند، هیچ سوالی نپرسید، به لوسی نگفت که احمق بوده که  

سرزنش نکرد. لوسی نمی  تنها به چنین جایی رفته یا لوسی را بخاطر گستاخ بودن با خودش 

دانست که چرا به بار برگشته، نمی توانست فکر کند اگر او نمی آمد چه اتفاقی برایش می  

 افتاد. خودش را به در ماشین فشرد، با حالت تهوع، لرزان و هنوز ترسیده.  

ا  این رمان به دوستان پیشنهاد می شود،  اضمن

  بسیار قلم زیبایی داره رمان قطعه پنهان پازل/

 باران زده  

 l 
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 اینم یه پست پاندایی  

   " من یه برادر ناتنی داشتم. اسمش کورتیس بود.  " پاندا با لحنی بی نهایت تاریک گفت:

 لوسی ازجا پرید، سرش را چرخاند تا به او نگاه کند.  

یه بچه خوابالو و   "دستانش روی فرمان جابجا شد.  "اون هفت سال از من کوچیکتر بود.  "

درحینی که جاده تاریک را می پیمودند پاندا به نرمی صحبت می   "رویاهایی بزرگ.  مهربون با

مادرمون یا درحال مصرف مواد بود یا درحال پرسه زدن، بنابراین در نهایت من   "کرد. 

   "مواظب برادرم بودم. 

حرفهای اون مثل داستان لوسی بود، به جز اینکه داشت از دهان او بیرون می آمد. لوسی  

 ش را به در ماشین تکیه داد و گوش کرد، کوبش قلبش آرامتر شد.  سر 

عاقبت کار ما به پرورشگاه کشیده شد. من هرکاری می تونستم کردم که با هم بمونیم، اما   "

مشکلتی اتفاق افتاد، و همینکه من بزرگتر شدم، به دردسر افتادنم شروع شد. دعوا درست  

م بود، وقتی داشتم یک گرم ماری جوانا می فروختم  کردن، دزدی از مغازه. وقتی هفده سال

لوسی منظورش را متوجه   " دستگیر شدم. مثل این بود که خودم بخوام مستقیم برم زندان. 

  "پاندا لوسی را برانداز کرد.  " یه راه خوب برای فرار از مسئولیت.   "شد و به آرامی گفت: 

   " تو هم همچین مسئولیتی داشتی. 
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   " گهبان توی زندگی من پیداشون شد. تو همچین حامی هایی نداشتی، درسته؟ دو تا فرشته ن  "

آنها از فروشگاه داگزاِن مالتز که داشت می بست گذشتند.    "نه. هیچ فرشته نگهبانی نبود.  "

ماشین به شدت تکان خورد طوری که لوسی دستانش را از ترس باز کرد. پاندا نور بالا زد و  

   "توی کانون اصلح و تربیت بودم به قتل رسید.  کورتیس وقتی من "گفت: 

 لوسی حدس میزد یک چنین چیزی بشنود ولی با این حال شنیدنش برایش آسانتر نشد.  

این حادثه توی تیراندازی با ماشین رخ داد. بدون من که مواظبش باشم، اون   "پاندا ادامه داد. 

اونها بهم اجازه دادن تا در مراسم   شروع کرده بود به نادیده گرفتن ساعات منع آمد و شد.

اگر مت و نلی نبودند، ممکن بود این   "خاکسپاریش شرکت کنم. اون فقط ده سالش بود. 

و تو هنوز داری سعی می کنی   "داستان لوسی و تریسی باشد. لوسی لبهای خشکش را لیسید. 

ر بچه بودی، تو هنوز  با اتفاقی که افتاده زندگی کنی. حتی با اینکه توی اون زمان تو یه پس 

   "خودت رو مقصر می دونی. من اینو درک می کنم. 

 آنها در تاریکی جاده تنها بودند.    "من هم فکر می کردم درک خواهی کرد.  "

   " خوشحالم که بهم گفتی. "لوسی گفت: 

   "همشو هنوز نشنیدی.  "

دیگر مطمئن نبود که می  ماه ها بود که لوسی سعی می کرد رازهای او را بیرون بکشد، اما 

 خواهد باقی آنها را بشنود. 
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وقتی پدر کورتیس فهمید که مادرم باردار    "در پیچ تند جاده پاندا سرعتش را کم کرد. 

هست، پانصد دلار به او داد و ازش جدا شد. مادرم عاشق اون مرد بود بنابراین پیش وکیل  

ه عشقش بر نمی گرده. از اون موقع  نرفت. وقتی کورتیس دوسالش بود اون بالاخره فهمید ک

   " شروع به مصرف مواد کرد. 

لوسی شروع کرد به محاسبه. پاندا نه سالش بود وقتی که سرپرست برادرش شد. و بعدها  

 محافظ او.  

وقتی بزرگتر شدم، اون مرد عوضی رو پیدا کردم و چندین بار سعی کردم    "پاندا گفت: 

چه اش توی چه شرایط بدی هست. اما اون طوری  باهاش تماس بگیرم، تا بهش بگم که ب

برخورد کرد که انگار نمی دونه من دارم از چه کسی صحبت می کنم. به محض اینکه مکان  

زندگیش رو پیدا کردم، رفتم تا باهاش صحبت کنم. اون بهم گفت که اگه به مزاحمتم ادامه  

یه بچه خیابونی آسون نیست   برای  " سرش را تکان داد و گفت:   "بدم باهام برخورد می کنه. 

   "که با وسایل نقلیه عمومی خودش رو به گراس پویت برسونه. 

 گراس پوینت؟ لوسی مستقیم نشست، احساسی عجیب درونش را پر کرد.  

اون مرد ساکن یه خونه بزرگ بود، برای من مثل یک عمارت بزرگ بود. با سنگ   "

چه هایی که با تفنگ آب پاش دور حیاط  خاکستری و چهار دودکش، یک استخر شنا، و اون ب

همدیگرو دنبال می کردن. سه پسر در سنین نوجوانی و یک دختر. حتی با پوشیدن شلوارک  

 قطعات داشت سرجایشان قرار می گرفت.   "و تیشرت باز هم ثروتمند بنظر می رسیدند. 
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ریمینگتون ها. یه خانواده   "پاندا گفت: 

ماشین  نور بالای  "آمریکایی بی نقص. 

 تاریکی را می شکافت.  

چندین مایل باقیمانده از ایستگاه اتوبوس تا خانه شان را پیاده رفتم و پشت درخت پنهان   "

شدم. همه آنها همان ظاهر بی رنگ و رو را داشتند. من و کورتیس هر دو سبزه مثل مادرمان  

در حینی که   ". نور چشمک زن تابلوی دکه مزرعه در سمت چپ آنها چشمک می زد  "بودیم. 

داشتم این منظره رو نگاه می کردم، یه وانت اومد که پشتش یه ماشین چمن زنی بود. این  

خانواده چهار تا بچه داشت، و با این حال شخصی رو استخدام کرده بود تا چمنها رو کوتاه کنه.  

"  

در ورودی هم  پاندا وارد جاده منتهی به خانه شد. خانه از دور پدیدار شد، حتی چراغ جلوی 

من یه جای دیگه برای پنهان شدن پیدا کردم تا   "روشن نبود تا به آنها خوشامد بگوید. 

   "توی حیاط پشتی هم اونها رو تماشا کنم. انقدر اونجا موندم تا هوا تاریک شد. 

اون موقع   "پاندا موتور ماشین را خاموش کرد ولی هیچ حرکتی برای پیاده شدن نکرد. 

م. اون روز تولد همسرش بود. اونجا پر از  احساسی مثل تماشای یک برنامه تلوزیونی داشت

بادکنک و هدیه بود، یک میز بزرگ شیشه ای با گلها و شمع ها تزئین شده بود. من در حد  

مرگ گرسنه بودم، و به نظر نمی رسید هیچ کدوم از اونها توی این دنیا نگران همچین چیزی  

کرده بود. اون به عنوان  باشند. در تمام طول عصر اون مرد بازوش رو دور همسرش حلقه 

هدیه یه گردنبند بهش داد. از اون فاصله نمی تونستم ببینم چه شکلیه، اما با توجه به عکس  
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العمل همسرش تونستم متوجه بشم که ارزشش خیلی بیشتر از پانصد دلاریه که به مادر من  

   "داده بود. 

 ی هم داشت.  قلب لوسی بخاطر احساس دلسوزی برای پاندا گرفت. و احساس دیگر

 احساسی که نمی خواست به آن فکر کند.  

قسمت ناجور ماجرا اینه که من به رفتن به اونجا ادامه دادم. شاید یه روزی بعد از سالها   "

رفتن به آنجا وقتی ماشین داشته باشم راحت تر می شد. بعضی اوقات اونها رو می دیدم بعضی  

یکشنبه ها تا کلیسا دنبالشون   "فرمان پیچید. انگشتانش روی قسمت بالایی   "اوقات هم نه. 

   "می کردم و توی ردیف آخر می نشستم تا بتونم تماشاشون کنم. 

تو از اونها متنفر بودی و دوست داشتی بخشی از اونها باشی. دلیل اینکه این   "لوسی گفت: 

  ". دستانش از روی فرمان سر می خورد و دهانش جمع می شود  "خونه رو خریدی همینه. 

  "یه تصمیم احمقانه. زمان بدی برای من بود. نباید این کار رو می کردم.  

حالا لوسی درک می کرد چرا پاندا دوست نداشت چیزی در خانه تغییر کند. عمدی یا غیر  

 عمدی، او می خواست در کنار موزه ای از زندگی آنها زندگی کند.  

ه لوسی کمک کند. هرچند که لوسی  پاندا از ماشین خارج شد و به سمت دیگر رفت تا ب 

احساس ثبات بیشتری می کرد، با این حال سپاسگزار دست او بود که در رد شدن از در  

 ورودی خانه و رسیدن به حمام کمکش کرد.  
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بعد از اینکه لوسی دوش گرفت و خودش را خشک کرد، پاندا پای بریده اش را پانسمان  

که لوسی چه حرفهایی در کافه تحویلش داده یا از  کرد. یک بار هم به او یادآور نکرد 

 سرگردانی او در آن منطقه انتقاد نکرد.  

  "بعد از اینکه کمک کرد تا لوسی به تختخواب برود، گونه اش را نوازش کرد و گفت: 

لازمه با پلیس صحبت کنم. در خونه قفله و تمپل هم طبقه بالا خوابیده. تلفنت کنار تخته.  

   " نمی کشه.  رفتنم زیاد طول 

ل   ا  لوسی دلش می خواست بگوید که می تواند از خودش مواظبت کند، اما حرفش کام

 نادرست بود بنابراین چیزی نگفت.  

 ل  بدرد نخور است.  ا افعی با تمام موضع گیری های محکمش، ثابت کرده بود که کام

271 

شد. ساعت چهار و نیم صبح    خیلی بعد تر لوسی از صدای گامهای او روی پله ها از خواب بیدار

بود. او حدود دو ساعتیمی شد که رفته بود. لوسی در تلش برای چرخیدن به یک موقعیت  

راحت تر خودش را بالا کشید، اما دنده هایش آسیب دیده بودند، گردنش مثل چوب شده  

اندا  بود و پشتش زخمی بود. هیچ کدام از این دردها به اندازه فکر کردن به کودکی ای که پ

 گذرانده بود اذیتش نمی کرد.  
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بالاخره دست از تلش برای دوباره خوابیدن برداشت و از تخت بیرون آمد. پاندا به خوبی  

پایش را بانداژ کرده بود، سعی کرد وزنش را روی قسمت صدمه دیده نیندازد. راهش را به  

 د.  سمت اتاق آفتابی در پیش گرفت، جایی که روی کاناپه در خودش مچاله ش

درحینی که خورشید از افق سرزد، لوسی فکرش را از پاندا به سمت حماقت خودش  

  گذشته  شب   زشت تجربه اما. کند فکر  آن به  میخواست  دلش  که چیزی آخرین —برگرداند 

  را  ساخته خودش برای که   کاذبی هویت   پوچی  و  بود دریده  را اش  شیفتگی خود های  پرده

رانه قدم برداشتن و رفتار ستیزه جویانه اش خنده دار  مغرو طور این  چقدر . بود  داده نشانش

  وقتی . جزیره روی  باز حقه  بزرگترین —بود. تا بحال انقدر احساس احمق بودن نکرده بود

ا  شکست خورده بود. در عوض لوسی درمانده  اعمیق  رسید، خودش از  کردن محافظت زمان

 لخ آمد.  و بی عقل توسط یک مرد نجات یافته بود. حقیقت به مزاقش ت

ورقه یادداشت زرد رنگش را پیدا کرد. بعد از چند بار شروع نا فرجام، یک متن مختصر  

 نوشت. لوسی این و حتی خیلی بیشتر از این را به پاندا بدهکار بود.  

چیزهایی را درون کوله پشتی اش پرت کرد، همینکه خورشید بالا آمد، راهش را از میان  

 درختان درپیش گرفت.  

وقتی به کلبه رسید کتانی هایش بخاطر شبنم صبحگاهی خیس شده بودند، در همین حین  

بری از اتاقک نگهداری عسلها بیرون آمد. موهای بری شانه نشده، لباسهایش چروک بودند و  

دستهای چسبناکش را دور تر از بدنش نگهداشته بود. اما نفسی که بری از تعجب حبس کرد  

 ی بدتر بنظر می رسد.  نشان داد که قیافه لوس

   " می تونم یه مدتی اینجا بمونم؟  "لوسی کوله پشتی را از روی شانه اش پایین سراند. 
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   "بیا تو. میخوام قهوه درست کنم.  "بری مکثی کرد.  "البته که می تونی. "

 ***** 

های  کمی بعد تر در همان صبح، وقتی بری در دکه مشغول بود، لوسی به حمام رفت و مش  

 رنگی را از روی موهایش پاک کرد.  

با مخلوطی از الکل و روغن بچه به جان تاتوهایش افتاد تا آنهارا پاک کند. بالاخره آخرین تکه  

 :  8ها هم از بین رفتند. پایان فصل بیستم: 

 فصل بیست و یکم  

ر  پاندا متنی که لوسی نوشته بود را مچاله کرد و درون سطل زباله پرتاب کرد، اما دو

 انداختن آن کاغذ لعنتی باعث پاک شدن کلمات از ذهنش نمی شد.  

بخاطر تمام کارهایی که شب گذشته برام کردی ازت متشکرم. هرگز کارهات رو فراموش  

نمی کنم. دارم به کلبه میرم تا مدتی پیش بری بمونم تا به دید جدیدی از خودم برسم.  

 خوشحالم که در مورد برادرت برام صحبت کردی.  

حالا که چی؟ در نامه اش یک پاندای عزیز یا ارادتمند شما ننوشته بود؟ پیامش به اندازه کافی  

 بلند و رسا بود.  

 او از پاندا خواسته بود تا تنهایش بگذارد. که پاندا هم از انجام این کار خوشحال می شد.  

یشب به کافه  در قفسه را محکم بهم کوباند، سعی کرد به این موضوع فکر نکند که اگر د 

 نرفته بود چه اتفاقی رخ می داد.  
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وقتی خودش را به لنگرگاه قایقش رساند، عصبانیتش آنقدر فروکش کرده بود که دوباره  

شروع کند به نگران شدن برای لوسی. به ذهن خودش اینطور تلقین کرد که لوسی را بدون  

 توجه به اینکه چه خواهد گفت از آن کافه بیرون کشیده است.  

لپ چلوپ کنان در فنجانش قهوه ریخت، همان قهوه محبوبش، چون خودش آن را  چ

درست کرده بود. کلی کار برای انجام دادن داشت، و خودش را مجبور کرد که به  

 خلوتگاهش برود، جایی که کامپیوترش را آنجا گذاشته بود.  

که آن دو مجرم  بعد از اینکه شب گذشته لوسی را ترک کرد، با پلیس های محلی به جایی 

به لوسی حمله کرده بودند رفت. به خوبی می دانست جایی که آن دو را درون آب پرتاب  

کرده آنقدر عمیق نیست که غرق شوند و به همان اندازه هم مطمئن بود که خیلی طول نمی  

کشد آن دو تلوتلو خوران به کافه برگردند تا موتورهایشان را بردارند. جای تعجب نبود، با  

ردن نام لوسی پیش رئیس پلیس و لزوم مخفی نگهداشتن نام او، بازداشت هر دوی آنها  آو

 قطعی شد.  

  مسن  مرد کار میز —پاندا نمی توانست روی کار تمرکز کند، و از پشت میز کار بلند شد 

  به گرفت تمصمیم. بود برداشته مورد این در زیاد کردن فکر از  دست هرچند -- ها  تمپلتون

 باشگاهشان برود و نا امیدی اش را بر سر تمپل خالی کند.  

 اگر او مجبورش نکرده بود به اینجا بیاید، هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتاد.  

اما در عوض به سمت دریاچه رفت. به کاری که توی انجامش خوب هستی ادامه بده و از  

 کاری که بلد نیستی دور بمون.  
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افظت از دختر رئیس جمهور ایالات متحده در صدر فهرست  درست از همین الان، مح

 کارهایی که در آنها خوب نیست قرار دارد.  

 **** 

نوازنده ارگ شروع به زدن آهنگی آشنا کرد، هرچند بری نمی توانست نام آهنگ را  

بخاطر بیارود. به زنی که آخرهفته در حین برنامه صرف قهوه با او آشنا شده بود لبخند زد.  

داشت کم کم عاشق قلب مذهبی جزیره میشد. هرچند هنوز گاهی اوقات احساس   بری

 غریبگی می کرد.  

بری آرزو کرد کاش لوسی هم امروز با او می آمد، اما بعد از اینکه لوسی تاتوهایش را پاک  

کرد و بری موهایش را کوتاه کرد تا قسمت های رنگ شده را از بین ببرد، حالا لوسی به  

 اسائی شده بود.  شدت قابل شن

وقتی از انبار نگهداری عسل بیرون آمده و لوسی را دیده بود که رنگ پریده و کبود آنجا  

ا شرح   ا ایستاده، فکر کرده بود که پاندا او را زخمی کرده است. لوسی به سرعت با مختصر 

دی درباره  دادن اتفاقی که در کافه قطب نما افتاده بود او را از اشتباه در آورد، اما چیز زیا

 اتفاقی که افتاده بود نگفت و بری او را برای اطلعات بیشتر تحت فشار قرار نداد.  

توبی به دور و اطراف نگاه کرد، و تازه بری فهمید که او چرا مثل همیشه برای آمدن به  

کلیسا مخالفت نکرده است. در حینی که مایک کنار او جای می گرفت توبی باصدای زمزمه  

   "تو اومدی!  "بلندی گفت: 

با اینکه دمای هوا حدود بیست و شش درجه بود، مایک کت اسپرت   " معلومه که اومدم.  "

کرم با پیراهن آبی روشن و کراواتی راه راه آبی قهوه ای به تن داشت. بری مطمئن نبود او  
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م  ا  کی انگشتر بزرگ دانشگاهی و دستبند طلی متظاهرانه اش را کنار گذاشته بود. مهادقیق

نبود که چقدر از آنها بدش می آمد، هیچ وقت این موضوع را به مایک عنوان نکرده بود، اما  

حالا آنها ناپدید شده بودند. او همچنین بوی خیلی عالی ای می داد. مثل بوی یک کرم اصلح  

 خوب.  

مودبانه سری برای بری تکان داد، تمام آن احساسات عاشقانه ای که درونش نسبت به بری  

ت به وضوح محو شده بودند. بری در حینی که مایک صورتش را به سمت دیگری  داش

برگرداند بررسی اش کرد، چیزی که عایدش شد تغییرات مایک در طول دو هفته گذشته  

 بود.  

بخاطر سوء استفاده از مایک احساس خوبی نداشت. با دوستانه برخورد کردن و وانمود  

فراموش کرده مایک را ترغیب کرد تا هر زمان که نیازمند او  کردن به اینکه گذشته را 

 بود برای کمک حاضر باشد، او بدترین نوع یک انسان ریاکار بود.  

از آن شبی که مایک در داگزاِن مالتز پیدایش شد، تبدیل شد به ملقات کننده هر روزه کلبه.  

او بیشتر وقتش را به صحبت  تقسیم اندکی غذا با او آنقدر که بری فکر می کرد مشکل نبود. 

کردن با توبی می گذراند. با بری محترمانه برخورد می کرد، اما همه اش همین بود. نه  

معذرت خواهی بیشتری، نه هیچ صحبتی در مورد گذشته. مایک مردی بود که سهم خودش را  

واظب دکه  ادا کرده و دوباره تکرارش نمی کرد. حتی بعد از اینکه لوسی اصرار کرده بود که م

 مزرعه خواهد بود، بری با او و توبی به قایق سواری رفته بود.  

 چیزی که غافلگیرش کرد این بود که آن روز بهترین روز کل تابستانش شد.  
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هر سه آنها با هم درون دریاچه شیرجه زده بودند. مایک یک شناگر عالی بود، و توبی عاشق  

آن طرف برود. بری پیچش شانه های مایک در  این بود که سوار بر پشت او به این طرف و 

حینی که توبی را درون آب پرتاب می کرد را تماشا کرد، و لرزشی بسیار عجیب مثل حرکت  

جنینی را درونش احساس کرد که آنقدر بزرگ بود تا اولین شکاف کوچک را در پوسته  

ملچ و ملوچ کنان    اطرافش ایجاد کند. بعد تر همان روز، وقتی که قایق را متوقف کردند و

غذای حاضریشان را خوردند، فقط بخاطر اینکه توبی به او یادآوری کرد که کرم ضد آفتابش  

 را تجدید کند بری مجبور شد جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد.  

 :  8چرا یهو قسمت ترجمه سوت و کور شد! فقط منم که سنگر رو حفظ کردم:

ر خوشامد بگوید. بری و توبی دیگر در میان جمع  دیکسون مایلر از جایش بلند شد تا به حضا

ما بسیار   "جا افتاده بودند، اما مایک یک تازه وارد محسوب می شد. دیکسون میلر گفت: 

مفتخریم که امروز تو رو کنارمون داریم، مایک. ما همگی بخاطر داریم که چطور برای خرید  

 ئی بلندی از آمین ها قطع شد.  خوشامد گوئی با هم نوا "وسایل جدید به ما کمک کردی. 

مایک بدون اینکه هیچ کدام از ناراحتی هایی که بری در طول اولین دیدارش احساس کرده  

بعد از تمام اون غذاها این کمترین کاری بود که می   "بود را از خود نشان دهد گفت: 

طرافیان به  همه ا  "تونستم انجام بدم. غذای شما بهترین غذای کلیسا توی این جزیره هست.

 تایید سر تکان دادند. هیچ کسی آنجا نبود که او را دوست نداشته باشد؟ 
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کشیش ساندرز از جا بلند شد تا مراسم دعا را شروع کند. محصولات بری از دو هفته پیش در  

کادو فروشی او برای فروش گذاشته شده بود، اما لوسیون و عسلها آنقدر خوب فروش رفته  

  کوچک کالای درخواست  یک— درخواست محصولات بیشتری داده بود بود که آقای سندرز

 .  بود  خرید درخواست یک کم  هم  هرچقدر   حال این با اما بود، نزدیک  تعطیلت  پایان  چون

از بدشانسی موضوع موعظه امروز در مورد بخشش بود، موضوعی که به شدت بری را به یاد  

 مایک می انداخت.  

ذهبی هستم، گناه و همینطور توبه رو باور دارم. به بهترین  من یه مرد م "مایک گفته بود: 

شکلی که می دونستم سعی کردم کارهام رو اصلح کنم، اما این کارم هیچ چیز رو تغییر  

   "و تغییر نخواهد داد.  "بری به او گفته بود:  "نداده. 

 نشستن در این مکان مقدس دیگر به او احساس پرهیزکاری نمی داد.  

تمام شد، توبی خودش را به مایک چسباند، و مایک شروع کرد به گشتن میان    وقتی مراسم

ا  همان کاری که در کلیسای اسقفی انجام داده بود. او همه را می شناخت، و  اجمعیت، دقیق

همه او را می شناختند. او بری را به اعضایی که بری هنوز ملقات نکرده بود معرفی کرد، که  

 قبل برای مایک کار می کرد و چندین مشتری پیشین می شدند.   شامل یک کارشناس ملک که

بالاخره زمان رفتن فرارسید، و آنها به زیر آفتاب درخشان نزدیک ظهر قدم گذاشتند.  

مایک، درحالیکه یک بار دیگر فراموش کرد که چنین موضوعاتی را وقتی توبی گوش نمی  

   "ا خودم ببرم تا سگ جدیدم رو ببینه؟ اشکالی نداره اگه توبی رو ب  "دهد مطرح کند، گفت: 
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 ا برق زد. توله سگ رها شده یکی از مکالمات مکرر میان آن دو بود.   اچشمان توبی فور

توبی سعی کرده بود مایک را از فرستادن سگ به گروه نجات خارج از جزیره منصرف  

 کند. در آخر توبی برنده شده بود.  

تو هم باید بیای، بری. اون میتونه بیاد،    "توانی بروی، توبی گفت: قبل از اینکه بری بگوید می 

   "مایک؟ 

  "بری بدون اینکه به مایک نگاه کند، یکی از گوشواره های حلقه ای درون گوشش را کشید. 

لوسی که از قبل   "توبی لجاجتش گل کرد.   "من باید... برم و جام رو با لوسی عوض کنم. 

   " دکه می مونه. بهت گفت همه صبح رو توی 

ل  این را دوست نداشت.  ا  یک بار دیگر، بری داشت دوباره خودش را آدم بده می کرد. اص

نیش توبی باز شد و شروع کرد به   "حق با توئه. من عاشق اینم که اون سگ رو ببینم.  "

   "من سوار ماشین مایک میشم.  " دویدن در پیاده کرد. 

آفتابی زده بود بنابراین بری نمی توانست چشمانش را    مایک نگاهی به بری اندخت. او عینک

   "مجبور نیستی با ما بیای.  " ببیند. 

بری نمی توانست خودش را راضی به گفت این حرف کند که خودش   "خودم می دونم.  "

مایک بی   "اما توبی دلش میخواد من بیام، بنابراین میام. "ا  دلش میخواست بیاید. اتقریب 

ن داد و رفت تا به توبی ملحق شود و او را تنها گذاشت تا با ماشین خودش  ادبانه سری تکا

 دنبال آنها برود.  
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خانه ویلیی چوبی و لوکس مایک خیلی بالا تر از سطح دریاچه در قسمت غربی و کم  

جمعیت جزیره واقع شده بود. هر قسمت خانه دارای یک ایوان یا تراس ساخته شده از  

یک آنها را به سمت پشت خانه راهنمایی کرد، جایی که یک میز  الوارهای صیقلی بود. ما

چوبی بزرگ که برای نشستن دوازده نفر کافی بنظر می رسید در ایوانی سرپوشیده قرار  

گرفته بود. درحینی که بری مشغول تماشای منظره دریاچه بود، مایک درون خانه رفت و  

نی و مو کوتاه با پنجه های بزرگ  چند لحظه بعد با توله سگ برگشت، توله سگی پرستید

 نگران کننده.  

بری نمی توانست لبخندی که بخاطر تماشای بازی توبی و توله سگ روی لبانش شکل گرفته  

نگرانم دکتر مارتین چه احساسی خواهد داشت وقتی بفهمه   "بود را عقب براند. گفت: 

   " اسمش رو روی سگ گذاشتی؟ 

رفته است. یا حداقل بری فکر کرد که او دارد وانمود  مایک وانمود کرد حرف او را جدی گ 

مارتین یه سگ استثنایی هستش. فکر می کنم دکتر کینگ با این موضوع   " می کند. 

مایک فقط شانه ای   " تو این سگ رو بخاطر توبی نگهداشتی، نه؟  " " مشکلی نداشته باشه. 

 بالا انداخت.  

داشته باشد به مایک نیازمند بود، و به خودش  بری خیلی بیشتر ازاینکه مایک به او احتیاج 

توبی از اینکه دوستاش برنمی گردند خیلی ناراحت شده   "فشار آورد تا بحث را ادامه دهد. 

ا  به  ابود. ازت ممنونم که داوطلب شدی این خبر رو بهش بگی. مارتین (توله سگ) واقع
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ک ترین صندلی پرت  مایک کت اسپرتش را روی نزدی "بهتر شدن حال اون کمک کرد. 

 کرد.  

ل بدون چروک بود، بدون هیچ جای عرق در زیر بازوهایش که   ا پیراهن قهوه ای رنگش کام 

روز گرمی مثل امروز میبایست باعث ایجادش میشد. مایک درحینی که داشت کراواتش را باز  

ن دوباره  باید یه چیزی بهت بگم، که م "می کرد و از نگاه کردن به بری طفره می رفت گفت: 

  "پام رو از گلیمم بیرون گذاشتم. میخواستم به توبی چیزی بدم تا منتظرش باشه، بنابراین.... 

من از توبی خواستم که هروقت خواستم از   "قیافه اندکی گناه کار او دلگرم کننده نبود. 

   " جزیره برم بیرون از مارتین مراقبت کنه.

   "چه چیز این درخواست اشتباهه؟  "

   "منطقش.  "راوات را کناری گذاشت. مایک ک 

بری فهمید منظورش چیست. جایی که مایک زندگی می کرد برای توبی خیلی دور بود تا با  

ا  زمستانها، و برای بری هم ممکن نبود که  ادوچرخه خودش را به آنجا برساند، مخصوص

 چند بار در روز او را با ماشین به آنجا بیاورد و بازگرداند.  

   "بنابراین سگ باید با ما توی کلبه بمونه.  "نتیجه گرفت: بری 

بری خودش را وادار کرد سر تکان   "متاسفم. باید اول از تو سوال می کردم.  "مایک گفت: 

دهد با اینکه هنوز چشمانش به پنجه های بزرگ مارتین که احساس شومی به او منتقل می  

   "اشکالی نداره.  " کرد، خیره بود گفت: 
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ی و توله سگ سر یک تکه چوب داشتند باهم کشتی می گرفتند. تنها شلوار آبرومندانه  توب

توبی داشت برایش کوچک می شد، و زیاد طول نمی کشید که او نیاز به کفشی جدید پیدا می  

   "در مورد خونه ات برام بگو.  " کرد. بری این فکرها را کناری راند. 

  کرد، مکث  مایک  "—ترین خانه های جزیره هست این خونه یکی از گرون ترین و بزرگ  "

  املک  و  ملک تو  وقتی.  نداشتم دادن پز  قصد . ببخشید  ". کرد فروکش اش اولیه  ذوق  و  شوق

  مایک اینکه از  بری ". کنی می  استفاده  عادت  صورت به رو کلمات سری یک   فروشی، می

بیشتر از خجالت   مایک  اما شد، زده  شگفت رود  می دارد کجا  به بحث که   داد تشخیص  چطور

 زده بودن خسته بنظر میرسید.  

بری نمی دانست در این مورد چکار باید بکند، بنابراین از او خواست تا داخل خانه را نشانش  

 دهد.  

نظرت چیه درحینی که من اطراف رو نشون   "مایک یک قلده سگ برای توبی پرت کرد. 

درحال وصل کردن بند چرمی به قلده   توبی "بری میدم، تو مارتین رو ببری برای قدم زدن؟ 

سگ بود که بری و مایک از در شیشه ای وارد خانه شدند. آنها وارد اتاقی زیبا و بزرگ با  

دیوارهایی ساخته شده از الوار شدند، اتاق سقفی بلند و از دو سمت شیب دار داشت به علوه  

ای شکلتی، دارچینی و قهوه  شومینه ای عظیم و سنگی. دکور حرفه ای خانه با ترکیبی از رنگه

ای اخرائی هم مردانه و هم راحت بنظر می رسید. کفشهای مخصوص پیاده روی در برف  

قدیمی، نقشه های جغرافیایی، و حفاظ فرفورژه ساخته شده از آهن روی یک دیوار آویزان  

  بودند، یک پنجره بزرگ با منظره دریاچه دیوار دیگر را اشغال کرده بود. یک میز قهوه 

خوری گرد جلوی یک کاناپه چرمی قرار گرفته بود که رویش با پتوی چهارخانه مشکی طلئی  
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پوشانده شده بود. درون شومینه دهان گشاد یک منقل پر از هیزم قرار داشت و مجسمه  

 زمختی از یک خرس سیاه چوبی هم کنارش بود.  

   " خونت زیباست.  "بری گفت: 

شده از چوب می خواست. تابستون ها تاریک و خنکه و  همیشه دلم یه خونه شمالی ساخته   "

یه میشیگانی خالص. باید بگم که به هدفت    "بری لبخند زد.  "زمستون ها گرم و راحت. 

   "رسیدی. 

من یه طراح داخلی استخدام کردم. یه آدم معروف. اون و همکارهاش سالی یک بار   "

ع کردم رو می ریزن دور. من  برای سرکشی یه اینجا میان و وسایلی که من خودم جم

هنوز نتونستم بفهمم یک دوجین پوستر گروه خواننده یوتو یا تاکسیدرمی یه ماهی چه  

   "ضرری داره. 

چشمان مایک داشت به بری لبخند می زد، اما تا بری در جواب لبخند زد، او نگاهش را  

رجه یک  همونطور که مطمئنم متوجه شدی حقیقت اینه که، چیزی که تو د "گرفت. 

   "فرضش کنی ندارم. 

این خونه برای یه آدم   " حقیقت این است که، مایک در مهربانی درجه یک بود. بری گفت: 

   "مجرد خیلی بزرگه. 

   "وقتی اینجا رو ساختم یه خانواده برای خودم داشتم. اون زمان نامزد داشتم.  "
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با جذابیت و موفقیت مایک  این موضوع بری را شکه کرد، هرچند نباید اینطور میشد. مردی 

  نمی را او بود جوانتر وقتی  که زنانی حداقل —برای پیدا کردن یک همسر مشکلی نداشت 

   " میشناختم؟ من که   بوده کسی  ": پرسید  بری. شناختند

مایک با پایش یک کنار مبلی را از جلوی راه بری کناری راند تا مجبور نشود آن را   " نه.  "

خانواده اش تابستون ها به پتونسکی میان. بهم زدن اون نامزدی سخترین   " دور بزند. 

   "کاری بود که تاحالا انجام دادم. 

   "تو نامزدی رو بهم زدی؟  "

   " تو فکر می کنی من کسی بودم که دور انداخته شده، درسته؟  "

که تو یه زمانی   من فقط نمی دونستم  "ا  همین فکر را کرده بود. ا بری دقیق "نه. نه در اصل.  "

   "نامزد داشتی. 

ما ارزشهای متفاوتی برای خودمون داشتیم. اون زندگی توی جزیره یا دوستان محلی   "

   "من رو دوست نداشت. اما خصوصیات خوب زیادی هم داشت.

   "فقط اونقدری نبود که برای ازدواج تو با اون کافی باشه.  "

کار رو مشکل کرد. من هنوز هم در مورد بهم  اون  "او حاضر به بدگوئی از نامزدش نشد. 

   "زدن نامزدیم احساس بدی دارم. 

و خواهد داشت. مایک مودی بزرگ سال دوست نداشت به کسی آسیب بزند. شاید هرگز این  

 کار را نکرده بود.  



 

 

 

492 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

مایک دستش را بلند کرد تا دکمه یقه اش را باز کند، حرکتی بسیار ساده ، اما به شدت مردانه  

اعث شد بری اندکی احساس تهوع کند. احساساتی که درونش به غلیان افتاد آنقدر زیاد  که ب

 بود که باعث شد سوالی را بپرسد که در حالتی دیگر هرگز آن را مطرح نمی کرد.  

   "زنهای زیادی توی زندگیت اومدن؟  "

اشته باشه نمی  زیاد؟ نه. هرچقدر هم که نیاز داشته باشم، هرگز با زنی که برام اهمیتی ند "

   "مونم. اگر این عقیده باعث میشه آدم عجیب غریبی باشم، می تونم باهاش کنار بیام. 

 این عقیده نه تنها او را عجیب وغریب جلوه نمی داد، بلکه او را انسانی نجیب معرفی می کرد.  

اما بری آرزو کرد مایک به نیازهایش اشاره نمی کرد. خیله خوب، درست است بری کسی  

بود که این موضوع را پیش کشید، اما مایک مجبور نبود در مورد جزئیاتش با او صحبت  

 کند. بری دلش می خواست باور کند که مایک....  

 نمی دانست چه چیز را می خواهد باور کند، و خوشحال شد وقتی تلفن همراه مایک زنگ زد.  

   "مجبورم جوابش رو بدم. یه مشتری.   "مایک به صفحه گوشی خیره شد و گفت: 

مایک به سمت اتاق کنار رفت. بری کپه کتابهای نامرتب روی میز را بررسی کرد. جان  

اشتاین بک، کورت وانگوت، یک عالمه کتابهای انگیزشی مدیریتی و یک انجیل، تعدادی  

رسیدند  مجله خبری، روزنامه های عکس دار ورزشی آنجا بودند. همه شان طوری بنظر می 

که انگار خوانده شده اند، بری بیاد آورد که مایک، دیوید را در مباحث مربوط به کتاب ها  

 بیشتر از یک بار به زانو در آورده بود.  
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از میان در شیشه ای بین دو اتاق می توانست او را ببیند که با تلفن صحبت می کرد. او تنها  

ا می کرد، نزدیک ترین نقش به برادر بزرگتر  مردی بود که در زندگی توبی نقش ثابتی را ایف

یا یک پدر برای توبی. بیشتر از این نمی توانست تاثیر مایک در زندگی توبی را نادیده بگیرد،  

 اما تا کی؟ عکس العمل توبی چه بود اگر مایک خودش را از این مسئولیت کنار می کشید؟  

 روز به روز صبور ماندن مشکل تر می شد.  

وانست بگوید کدام احساسش در مورد مایک خودخواهی و کدام حقیقی است.  دیگر نمی ت

اما احساس خودخواهی در مورد خودش را می شناخت.... احساس کرد از شرم قرمز شده  

 است.  

مایک تلفنش را تمام کرد و دوباره به او ملحق شد ،اما به سرعت معلوم شد که مایک  

 ملحق شود تا اینکه به گفتگو با بری ادامه دهد.   بیشتر ترجیح می دهد به توبی و توله سگ

لوسی روی حوله کهنه ای که زیر درخت گیلس در باغ میوه همسایه و دور از دید کلبه پهن  

کرده بود نشست. به مدت سه روز، اخبار محلی را بررسی کرده بود، ولی چیزی در مورد  

اشراری که به او حمله  جسدهای غرق شده ندیده بود، بنابراین پیش خودش فرض کرد 

کرده بودند نجات یافته اند. چه بد. امروز دسته دستگاه عصاره گیر را تعمیر کرده ، عسلها را  

در شیشه ریخته و آشپزی کرده بود، اما قبل از اینکه شام امشب را شروع کند، به اینجا آمده  

برها از میان شاخه  بود تا اندکی زمان سپری کند، روی پشتش دراز کشید و مشغول تماشای ا

 ها شد.  
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یکی از زنبورهای بری روی یک گل شبدر که خیلی از بازوی لوسی دور نبود فرود آمد و  

خرطوم مکنده اش را به قلب گل وارد کرد. در حینی که کبودی های ناشی از حمله شبانه  

  درحال محو شدن بودند، تمام آنهایی که بسیار تیره رنگ بودند شروع کردند به روشن 

 شدن.  

سالها لوسی در قالبی زندگی کرده بود که مناسبش نبود، اما پوسته ای که این تابستان  

 برگزیده بود بنظر به همان اندازه اشتباه می رسید.  

آیا پیش خودش فکر کرده بود با چسباندن چند تا تاتو و بازی کردن نقش آدمی نترس به  

جز خیال و   نوعی به یک انسان با روحی آزاد تبدیل خواهد شد؟ این تابستان هیچ چیز به

 توهم برایش نداشت. پاندا چیزی به جز یک توهم نبود.  

به پهلو چرخید. بازویش بدون تاتوی رز و تیغ خون آلود متفاوت بنظر می رسید، انگار که به  

 شخص دیگری تعلق دارد.  

یک برگه جدید زرد رنگ از دفترچه ای که کنارش بود برداشت. این بار دلش نمی  

به سراغ پختن نان یا قایق سواری برود. درعوض بلند شد نشست،   خواست به جای نوشتن

کاغذ را روی زانویش جابجا کرد، دکمه خودکارش را زد و بالاخره با اشتیاق شروع کرد به  

 نوشتن.  

اتفاقات زیادی آن تابستان افتاد که شما از قبل میدانید. شکلی که نلی، مت، تریسی و من  

گسترده ای توسط روزنامه نگاران، محققین، زندگی نامه  یکدیگر را ملقات کردیم بطور 

نویسان، چندین رمان نویس و یک فیلم بی کیفیت تلوزیونی ثبت شده است. اما اینها همیشه  

داستان نلی و مت بوده اند و من نقش مکمل را داشته ام. این بار هم این کتاب پدرم در باره  
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ثل قبلی ها باشد ،اما من نمی توانم در مورد مادرم  نلی است، و شاید شما بیشتر انتظار دارید م 

 بنویسم بدون اینکه از خودم بگویم...  

 ***** 

پاندا برای گذراندن ساعت ها تا رسیدن زمان ترک جزیره به تمرینات ورزشی اش ادامه داد.  

ایوان  وقتی مشغول وزنه زدن یا دویدن نبود دور و اطراف خانه کار می کرد. شیشه شکسته  

پشتی را تعمیر کرد، چندین طاقچه پنجره پوسیده را عوض کرد، و تلفنی با نیم دوجین  

مشتری بلقوه صحبت کرد. امروز چهارشنبه بود و لوسی از روز جمعه آنجا را ترک کرده بود،  

اما نگار هفته ها از رفتن او می گذشت. چندین بار با ماشین از جلوی دکه مزرعه رد شده بود  

یشه فقط توبی یا سابرینا را دیده بود. بخشی از او مشتاقانه می خواست به کلبه برود و  ولی هم

 لوسی را کشان کشان به جایی که به آن تعلق داشت بازگرداند.  

از پنجره به بیرون خیره شد. تمپل دوباره آن پایین کنار اسکله بود. از آخرین باری که او  

دی می گذشت که پاندا کم کم داشت نگرانش  سر به شورش گذاشته بود مدت زمان زیا

میشد. این روزها به سختی تمرین می کرد و به سختی اندکی حرف می زد. به لوسی نیاز  

داشت تا با تمپل صحبت کند. تا با پاندا صحبت کند. با وجود تمام شکایت های لوسی در  

شخص دیگری ذهن    مورد اینکه هرگز هیچ چیز به او نگفته، لوسی می توانست بهتر از هر 

 او را بخواند.  

 اگر به خوبی از زخم پاشنه پایش مواظبت نمی کرد چه؟  
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لا  لوسی دچار ضربه مغزی شده  ا  و پاندا با تمام چیزهایی که می دانست، فکر می کرد احتما

است. در آن کلبه کلی اتفاق ممکن بود برایش پیش بیاید، که هیچ کدام خوب نیستند. بری  

 چه کسی است، و پاندا با خود فرض   می دانست لوسی 

281 

کرد که مایک مودی هم می داند. هر کدام از آنها اگر به روزنامه ها زنگ می زدند، تمام  

خبرنگاران به اینجا هجوم می آوردند. پاندا می خواست لوسی جایی باشد که بتواند تماشایش  

 کند، لعنتی. و شب را کنارش بگذراند.  

ل  ها مدتهای طولانی را بدون  ا  داشتن دوست دختر های متعدد بود. قبپاندا همیشه طرفدار 

بودن با کسی می گذراند، و دیر یا زود باید به عادات قبلی اش باز می گشت. اما این را نمی  

خواست. دلش میخواست لوسی را کنار خودش حس کند، صدای نفس هایش، غرزدنهایش و  

 و را نگهدارد. وجودش را مزه کند.  التماس هایش را بشنود. دلش می خواست ا 

 ا  صحبت کند.  ابه خنده بیندازدش. دلش می خواست با لوسی صحبت کند، واقع

ا با او صحبت می   افکرکردن به او صبرش را لبریز کرد. لوسی زیادی نازک دل بود. اگر واقع

ست اجازه  کرد، لوسی ممکن بود برای رضایت و خوشحالی او از خودش بگذرد. پاندا نمی توان

 دهد این اتفاق بیفتد.  

 :  99عیدتون مبارک: 
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بری از دکه مزرعه به سمت کلبه راه افتاد. لوسی ناپدید شده بود و توبی سر پستش بود.  

توبی به تلخی بخاطر بیگاری کشیدن شکایت کرد، اما بری حرف او را پیچاند و گفت که  

 دوست دارد بچه ها را اذیت کند.  

   " مطمئن شو که باقی پول رو کم پس ندی.  "توبی یادآوری کرد: درحال رفتن به  

توبی یکی از آن نگاه هایش را تحویل بری داد، هردوی آنها می دانستند که توبی با اعداد  

سریعتر کار می کرد، و بری خیلی دوست داشت که خودش هم می توانست به همان  

 سرعت با اعداد کار کند.  

هی،   "را رفته بود که فکری باعث توقفش شد و توبی را صدا زد.  بری نصف راه به سمت خانه 

   "جوون! 

   "دیگه چی میخوای بگی؟  "

مادرت توی ریاضی هم خیلی   "بری گفت: 

توبی قبل از اینکه   "خوب بود، به هرحال.

 ل  ساکت ماند.  ا رویش را برگرداند مدتی کام 

عاشق شنیدن در مورد والدینش    علی رغم بی خیالی ساختگی توبی، بری می دانست که او

 است، و هر داستان و خاطره ای که می توانست بیاد بیارود را برای او تعریف کرده بود.  
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ا  بیاد بیاورد که از چه زمانی  ا مواقعی که در مورد دیوید فکر می کرد، نمی توانست دقیق

د و رنج ناشی  سیگار کشیدن را کنار گذاشته است و دلش باز سیگار می خواست. احساس در

 از پشیمانی اش آنقدر آهسته محو شد که به سختی متوجه از بین رفتنشان شده بود.  

درست قبل از اینکه به انبار عسل ها برسد، صدای خش خشی را شنید. شاخه های انبوه  

درختان افرا در قسمت مرز میان حیاط و جنگل تکان خوردند. امروز بعد از ظهر هیچ بادی  

  بری و  خوردند، تکان  دوباره ها شاخه  — ابراین ممکن بود سنجاب ها باشند، امانمی وزید، بن

 .  شود مطمئن تا رفت جلو بری کرده؟ گم  را راهش  که   توریست  یک—دید  را زنی نظر  یک 

در حینی که بری به سمت جنگل رفت، جریان پیوسته ای از فحش و ناسزا به گوشش رسید.  

شلوارک زرشکی یوگا اش را از میان خارهای بوته   به زن مو سیاهی رسید که سعی می کرد 

تمشک آزاد کند. به محض اینکه زن سرش را بالا گرفت، بری بخاطر شناختن شخص  

روبرویش تکان سختی خورد. اول لوسی جورایک پیدایش شد و حالا تمپل رنشاو؟ چه  

 اتفاقی داشت می افتاد؟ بری با عجله برای کمک پیش رفت.  

چرا شما چیزی به این ناجوری رو دور و   "شلوارش را به شدت کشید. زن پارچه کشبافت  

اوه، منظورت بوته تمشکه؟   "بری مثل یک نوجوان ناشی جواب داد:  "برتون نگه می دارین؟ 

"  

 رنشاو خرناسی کشید، سپس دوباره فحش داد و پشت دست زخمی اش را به دهان برد.  
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ت، برنامه ای که از آن متنفر بود اما اسکات عاشق  بری او را از برنامه جزیره چربی می شناخ

آن بود. اسکات از اینکه که تمپل شرکت کنندگان را اذیت می کرد خوشش می آمد، و شروع  

می کرد به رجز خواندن در مورد تناسب اندام خودش، و در مورد روانشناس بیکینی قرمز  

وه سرائی می کرد. هنگام تماشای  ل  باید به شرکت کنندگان مشاوره می داد یاا پوشی که مث 

اون یه کوچولوی بامزه هست. اگه یکی مثل اون داشتم، یه   "برنامه بیشتر از یک بار می گفت: 

   "مرد خوشحال می شدم .

بری به جای اینکه به او بگوید اگر تو یه جو نجابت داشته باشی، اون زن خوشحال خواهد  

 شد، در سکوت دردهایش را التیام می داد.  

بالاخره بعد از رها شدن از دست بوته خار دار، تمپل به پشت بری که به سمت کلبه می  

   " دوست؟   "ا گارد گرفت.  ابری فور "من دنبال یه دوست می گردم.  "رفت خیره شد. 

   "شخصی با موهای سیاه. تاتو. ران های خپل.  "

عالی ای   پاهای لوسی  هرچند—ا  داشت در مورد لوسی صحبت می کرد اتمپل حتم

 .  نداد بروز  اطلعاتی  هیچ  بری اما—داشت 

   " ران های خپل؟  "

  "تمپل بدون منتظر شدن برای هرگونه دعوتی از جنگل بیرون آمد و به سمت کلبه رفت. 

   "یه عالمه خانم چاق این دور و اطراف هست. این خیلی غیر ضروریه. 

و کنجکاوی بری از هم اجتناب می  بری او را دنبال کرد، هردو بخاطر رفتار مغرورانه تمپل 

کردند. همینکه تمپل به حیاط رسید، خودش را در میان کندوهای عسل و گوجه های رسیده  
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باغچه یافت. او هیچ آرایشی نکرده بود تا گودی زیر چشمانش را پنهان کند، و موهای بلند  

شتش دم اسبی  ل  بی قیدانه پ ا و درخشانی که صورتش را قاب گرفته بودند را بصورت کام 

کرده بود. عضلت و غزروفهای بالاتنه او برای سلیقه بری زیادی عضله ای و بیرون زده  

 بودند، و لباس تنگ ورزشی اش به شکم شش تکه و غیر طبیعی اش چسبیده بود.  

 او در برنامه تلوزیونی اش بهتر بنظر می رسید.  

گذاشت که توش نوشته  اون یه نوشته توی خونه  "تمپل زخم دستش را بررسی کرد. 

   " بود میاد اینجا. من باید باهاش حرف بزنم. 

ل  به دوستی که در خانه آنها مانده اشاره کرده بود، اما هیچ جزئیاتی در مورد  ا  لوسی قب

ا  بری هرگز تصور  اآن دوست نگفته بود، و بری این موضوع را فراموش کرده بود. مطمئن

 .  نمی کرد دوست لوسی تمپل رنشاو باشد 

   " اون این دور و برهاست؟  "ا  در چشمان او خیره شد. اتمپل مستقیم

بری در مقاومت مقابل اشخاص مدعی مهارت نداشت، اما نمی دانست آیا لوسی می خواهد  

   "الان هیچ کسی به جز من اینجا نیست.  "با این زن ملقات کند یا نه. 

بیرون آمده بود سرجایش باز گرداند.  تمپل طره ای از موهای سیاهش را که از دم اسبی اش 

   "باشه. من صبر می کنم.  "

   "ترجیح می دم این کار رو نکنی.  "
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— تمپل او را نادیده گرفت. از میان حیاط عبور کرد و روی پله های پشتی خانه نشست

 ا  همانجایی که بری مدت زیادی از وقتش را آنجا صرف می کرد.  ادقیق

فیزیکی او را بیرون بیندازد، بنابراین شانه ای بالا انداخت و   بری نمی توانست با برخورد

 *****   "هر چی.  "تکیه کلم توبی را تکرار کرد. 

توبی نگران بود. تزئینات شیشه ای که بری با طرح هایی از مناظر جزیره نقاشی شان کرده  

خیره آن پولها،  بود، هرکدام به قیمت سی و پنج دلار به فروش رفته بودند، اما او به جای ذ

تعداد بیشتری خرید تا نقاشی کند. این کارش احمقانه بود. سه هفته دیگر تعطیلت به پایان  

می رسید، و توریست ها بعد از آن از جزیره می رفتند. او زمانی برای فروش آنها نداشت، و  

د.  بعد آنها برای پول در آوردن چکار میخواستند بکنند؟ این بدترین تابستان عمرش بو

توبی هرگز دیگر نمی توانست الی و اتان را دوباره ببیند. حتی مایک هم مدت زیادی بود که  

 این دور و اطراف پیدایش نشده بود.  

 او با مشتری هایش سرش زیادی شلوغ بود.  

یک ماشین اس یو وی خاکستری توقف کرد. به محض اینکه درش باز شد، توبی متوجه شد  

لا که او را بهتر می شناخت، دیگر از او نمی ترسید. پاندا اجازه داده  که راننده پاندا است. حا

بود که توبی همراهش به قایق سواری برود، و هر دوی آنها دور و اطراف خلیج حتی تا  

رسیدن به دریاچه پارو زده بودند. پاندا همچنین به توبی اجازه داده بود در بریدن درختی  

بود وقتی بزرگ شد به باحالی پاندا شود. او نحوه ای که  خشکیده کمکش کند. توبی امیدوار 

ا  انسان محکمی بود و هرگز مجبور نبود نگران  اپاندا راه می رفت را دوست داشت، او واقع
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چیزی باشد. توبی مرموز بودن او را دوست داشت. هیچ کسی هرگز نمی تواند شخصی مثل  

 پاندا را آشفته کند.  

   "چیکار داری می کنی، رفیق؟ پولی در آوردی؟  "شد گفت: پاندا درحینی که نزدیک می 

   "امروز بعد از ظهر شصت و هشت دلار درآوردم.  "

   "با خودم فکر کردم لوسی شاید امروز اینجا کار کنه.  "پاندا به اطراف نگاه کرد.  " خوبه.  "

تکان داد که انگار  پاندا طوری سر  "نمی دونم کجا هستش.  "توبی شانه ای بالا انداخت. 

خودش از قبل چنین فکری می کرده، هرچند با چیزی که توبی از چهره اش می خواند، معلوم  

   "حالش چطوره؟  "بود که انتظارش را نداشته. پرسید: 

 زخم زانوی توبی به خارش افتاد، خم شد و دور آن را خاراند.   "فکر می کنم، خوبه.  "

   "راحت راه میره؟  "

   "چیه؟ منظورت  "

   "منظورم اینه که لنگ نمی زنه، یا یه چیزی شبیه این؟  "

   " نمی دونم، فکر نمی کنم.  "
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پاندا دستش را میان موهایش برد، انگار که اندکی ناراحت شده باشد. عجیب رفتار می  

   "معلومه.  " "اما اون با تو صحبت میکنه؟  "کرد. 

   "حرف میزنه... هر چیزی؟ خوب.... اون در مورد چه چیزهایی با تو  "

   "در مورد خیلی چیزها.  "

   "ل  چی؟ ا مث "

اون میگه به نظرش هیچ کسی نباید راه بیفته و کلمه های  "توبی در موردش فکر کرد. 

مورد دار بگه، نه حتی اگه اون شخص مثل من سیاه پوست باشه. برادر اون، اندره هم سیاه  

   "پوسته. تو می دونستی؟ 

   "آره.  "

هاپ الگوی خوبی برای پیروی بچه ها نیستند، اما من  - اون فکر می کنه خواننده های هیپ "

پاندا به خیره شدن به توبی    "فکر می کنم هستن. اونها کلی پول و چیزهای دیگه در میارن.

ادامه داد، انگار که انتظار دارد توبی باز هم حرف بزند، اما توبی نمی دانست پاندا انتظار  

اون وسط بعضی از نون هاش پوره سیب زمینی می ذاره، اما اونها   "چه چیز را دارد.  شنیدن

پاندا به خیره شدن ادامه داد. توبی داشت با خودش آرزو می کرد    "همچنان خوشمزه هستن. 

 ای کاش او زودتر می رفت.  
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هش را به  پاندا نگا  "اون به بری گفته که دوست داره اسب سواری کنه.  " توبی ادامه داد. 

  "ا  به عسلها علقه مند شده. ا سمت عسلها منحرف کرد و به آنها خیره شد ،انگار که واقع

نمی دونم. فکر    "زخم توبی دوباره به خارش افتاد.  "اون هیچ حرفی در مورد من نزد؟ 

   "نکنم. 

  پاندا سر تکان داد، بیشتر به عسلها خیره شد، سپس یک شیشه برداشت. فقط بعد از اینکه

او سوار ماشینش شد توبی متوجه شد که او برای یک شیشه عسل یک بیست دلاری  

 اما پاندا رفته بود.   " هی!   "پرداخت کرده است. 

سه صفحه هست اونخت اینجا که    word: این نوشته ها توی  989fs78038یعنی چی؟! : 

   ot0837h0nn8zfqu8ultمیذاری همش یه وجب میشه : 

 :  999گذاشتم برای امروز و فردا: یه پست بلند 

 لوسی قبل از رسیدن به کلبه صدای آنها را شنید.  

امیدوار بود چندین صفحه دیگر در طول بعد از ظهر بنویسد، اما احساس نیاز به خوردن یک  

چیز شیرین چنان بر او غلبه کرد که به سمت خانه بازگشت. متوجه شده بود که بازگرداندن  

پیشینش از آنچه فکر می کرد مشکل تر است. قدیم ترها وقتی گرسنه  عادات سالم غذایی 

نبود به ندرت چیزی می خورد، اما این دوماه رژیم او را در مورد غذا عقده ای کرده بود. حالا،  

 وقتی ناراحت، خسته یا غمگین بود، تنها چیزی که می خواست جنبیدن دهانش بود.  
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 م وزنشان دوباره اضافه می شد.  جای تعجب نبود بیشتر مردم بعد از رژی 

وقتی صداها بلندتر شدند، حوله ای که تا زده بود را زیر بازویش تنظیم کرد و ایستاد تا گوش  

 دهد.  

تو باید   "صدای بری را شنید که گفت: 

تمپل درجواب   "همین الان از اینجا بری. 

   "نه تا وقتی که لوسی رو ندیدم.  "گفت: 

   "اون رفته.  "

رو باور نمی کنم. وسایلش هنوز توی اتاق  حرفت  "

  "بری اندکی مکث کرد.  "خوابش توی خونه هست. 

   "خوب چون دیگه اونها رو نمی خواد. 

   "یه حرف دیگه بزن. اون کجاست؟  "

   "من محافظ اون نیستم. چطور باید بدونم کجاست؟  "
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لان در مقابل ملکه  لوسی با گیجی به صدای بری که زمانی از موش مزرعه می ترسید و ا

شیطانی قد علم کرده بود، گوش داد. چه اتفاقی برای آن زن متزلزلی که لوسی اولین بار  

ملقات کرد افتاده بود؟ لوسی با بی میلی از میان درختان بیرون آمد. تمپل دستانش را روی  

   " تنهاش بذار.   "بری گفت:  "تو اینجایی! خیلی از دستت عصبانیم.  "رانهایش کوبید. 

به اندازه کافی کارت بد بود که پاندا رو ترک کردی، اما من که   " تمپل به سمت لوسی رفت. 

کاری نکرده بودم و تو هیچ حقی نداشتی که من رو هم ترک کنی. یک لحظه پیش خودت فکر  

کردی وقتی من بشنوم که تو بدون حتی یک کلمه گذاشتی رفتی چه حالی پیدا می کنم؟  

   " صبانی هستم که برام مهم نیست تا آخر عمرم دیگه باهات حرف نزنم. اونقدر از دستت ع

   "پس چرا اومدی اینجا؟  " آرواره بری به تازگی خودسر شده بود. 

   "خودت رو کنار بکش. این موضوع هیچ ربطی به تو نداره.  " تمپل به سمت او چرخید. 

   "من مربوط میشه. اینجا خونه منه، و لوسی هم مهمونم. اینطوری همه چیز به  "

لا  به هم معرفی نشدین؟ بری  ا  شما دوتا احتما " لوسی خودش را مجبور کرد که جلو برود. 

 وست، این تمپل رنشاو هست.  

   " تمپل، این بری هست. 

 " می دونم اون کی هست.  "ا گفت: ا بری مختصر 
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طور که نشون میده گستاخ و  ا  اون  اباور کنی یا نه، تمپل واقع "لوسی ناراحتی اش را نشان داد. 

   "بی ادب نیست. 

تمپل مشغول بررسی موهای آراسته لوسی که توسط بری و قیچی اش مرتب شده بود شد و  

   " عزیزم از من عذرخواهی نکن، من هنوز از دستت خیلی عصبانی هستم.   "در جواب گفت: 

  "نوشته برات میذاشتم.  می فهمم، و حق با توئه. متاسفم. حداقل باید یه "لوسی تصدیق کرد: 

   " باید هم متاسف باشی. کی برمی گردی خونه؟  " تمپل فین فین کرد. 

   "بر نمی گرده. اینجا می مونه.  "ا گفت:  ا بری مختصر 

   " تو اینطور فکر می کنی.  "

گوش دادن به آن دوتا که بر سر او با هم جر و بحث می کردند به لوسی بهترین احساسی که  

 شت را داد.  این روزها دا 

تمپل پشتش را به بری کرد. مقداری از حالت خصمانه اش محو شد و ابروهایش از نگرانی  

پاندا باهات چیکار کرده؟ اون بهم گفت که چه اتفاقی توی اون مکانی که رفته    "گره خورد. 

بی  و بعد، به سمت بری و با اد "بودی افتاده، اما می دونم که اون همه چیز رو به من نگفته. 

  "میشه بری اونطرفتر تا من و لوسی بتونیم حرف بزنیم؟   " اجباری گفت: 

دست از اخم و تخم کردن به بری   "لوسی با بی میلی خودش را میان بداخلق آن دو انداخت. 

بردار، تمپل. اون حق داره اینجا باشه. من قصد داشتم باهات صحبت کنم. فقط نمی خواستم  

   "دم. برای این کار به خونه برگر 
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پس معلومه که روابط   "چیز اشتباهی گفته بود. ابروهای بری از خشمی خالص بالا پرید. 

   "دوستانه ما هیچ اهمیتی برات نداره. 

لوسی حوله اش را روی چمنها پهن کرد و روی آن نشست. همینطور که   "حقیقت نداره.  "

نما را برای تمپل تعریف کرد.  عطر ریحان زیر بینی اش می پیچید، تمام ماجرای کافه قطب 

فکر می کنم خیلی   "وقتی حرفهایش تمام شد، زانوهایش را بغل کرد و به سینه اش چسباند. 

   "یکدنده بودم. 

تو که خودت رو بخاطر اینکه قادر نبودی با اون گانگسترها بجنگی سرزنش نمی   " تمپل گفت: 

   "کنی،

   "زنهای دیگه این کارو می کنن.  "

   "توی فیلمها اتفاق می افته.  این فقط "

 خشمش فروکش کرده بود، اما لوسی نمیتوانست به خودش اجازه دهد راحت بگذرد.  

نمی تونم بفهمم   " تمپل با یک حرکت برازنده، خودش را روی حوله کنار لوسی انداخت. 

   "پاندا چرا توی دادن اطلعات انقدر خسیسه.

م بخاطر مسئولیت در مقابل مشتری هست. بطور  مطمئن"لوسی تلخی اش را فرو داد و گفت: 

   "اساسی، اون هنوز به من به شکل یه مسئولیت نگاه می کنه. 
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اون ازت محافظت می کنه، پس چرا   "تمپل با یکدندگی گفت: 

نیستم، با خودم چپ   "لوسی گفت:  "تو انقدر باهاش چپی؟ 

   "افتادم. 

   " و سرزنش می کنی. ا . داری قربانی رامطمئن " بری معترضانه گفت: 

اینطوری نیست. همه تابستون طوری وانمود کردم که خیلی سرسخت و یکدنده   "لوسی گفت: 

   "هستم. خودم رو مسخره کردم، درسته؟ 

   " پاندا چی؟ چرا اون رو یهو ترک کردی؟  " تمپل بحث را عوض کرد. 

   "بخاطر اینکه روابط ما مثل تاتوهای من ساختگی بود.  "

به چشم من که ساختگی نیومد. هرکی این دوتا رو کنار هم ببینه   "ری نگاه کرد. تمپل به ب 

   "متوجه میشه که چقدر مناسب هم هستن. 

من نامزدم رو توی محراب کلیسا پس زدم، و دو هفته   "لوسی این بحث را دوست نداشت. 

   "بعد، با یه مرد دیگه همراه شدم. خیلی قشنگه نه؟ 

   " ادی، نه، اما وقتی اون مرد پاندا باشه ... درحالت ع " تمپل گفت: 

وقتش رسیده مشخص کنم که چه    "لوسی جازه نمی داد هیچ کسی برایش بهانه جور کند. 

   "چیزی توی زندگیم واقعیه و چه چیزی نیست. پاندا واقعی نیست. 
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   "بنظر من که واقعیه. و تو هم عاشق اون شدی.  "

گفتن این حرفها بردار! حرفم رو باور کن، عشق احساسی نیست  دست از  "لوسی فریاد زد. 

ا   ااین جمله متعلق به تد بود. لوسی تد را ستایش می کرد، و قطع "که من درباره پاندا دارم. 

 احساسش به پاندا ستایش نبود.  

چطور می توانی کسی را ستایش کنی وقتی تمام خواسته ات چسبیدن به اوست؟ یا خندیدن با  

ل  متقابل ؟ در کنار  ا ا غرغر کردن به اون، یا رد و بدل کردن نگاه هایی حاکی از درک کاماو، ی 

پاندا، او احساس می کرد قسمت خوب لوسی، قسمت بد لوسی و افعی همگی با هم یکی  

 هستند. چه کسی به چنین پریشانی ای نیاز داشت؟  

ات داد و به تمپل گفت:  بری خودش را روی حوله ول کرد، لوسی را از توضیح بیشتر نج

نه، نمی مونه. من میخوام که   "تمپل روی پاهایش پرید.   "لوسی اینجا می مونه.  "

   " برگرده. 

   "چه بد، چون من بهش نیاز دارم.  "

   "فکر می کنی من ندارم؟  "

   "لجباز. تو هروقت که بخوای می تونی اینجا بیای ببینیش.  "
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ینم که دعوای شما دوتا سر خودم رو تماشا کنم، اما  هرچند عاشق ا   "چشمان لوسی سوخت. 

باید برم یه سری به توبی   "بری به سمت قسمت جلویی خانه راه افتاد.  "شما نباید دعوا کنید. 

تو اینجا    "از پشت به سمت لوسی برگشت و ادامه داد:  " بزنم. چای خنک توی یخچال هست. 

بری ناپدید شد، لبخندی کوچک کنار لب تمپل   وقتی  "می مونی. اجازه نده با قلدری ببرتت. 

 لبخندش به سرعت ناپدید شد.   "ازش خوشم میاد.  "شکل گرفت. 

با فرار کردن امید داری به کجا برسی؟ تو به من گفتی که باید با مشکلتم روبرو بشم، اما   "

  وقتی مسائل پیچیده میشه خودت داری چیکار می کنی؟ مثل یه حرف مفت زن داری فرار 

   "می کنی. 

   "مهربون باش.  "

خیله خوب، اگه رفتارت همینطور باشه، در مورد تماس تلفنی ای   "تمپل با اوقات تلخی گفت: 

   "که داشتم چیزی بهت نمی گم. 

   "بهم بگو.  "لوسی می دانست که تمپل توقع دارد از او سوال کند بنابراین گفت: 

   "تو سزاوار دونستنش نیستی.  "

   "ت بهم بگو. در هرصور "

   " در موردش مطمئنی؟  "تمپل گفت، و لوسی از روی حوله بالا پرید. 
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فکر می کردم خوشحال بشی. این همون چیزی   "تمپل اخم کرد. 

ا . اما لوسی این فکر را برای  انه دقیق  " نبود که میخواستی؟ 

 خودش نگاه داشت.  

 وقتی زنگ در به صدا در آمد پاندا پیچ گوشتی را زمین گذاشت.  

ا  او نبود که زنگ  اتنها شخصی که درحال حاضر دلش میخواست ببیند، لوسی بود و مطمئن

درآورد. او کشتی گرفتن با میز آشپزخانه را به پایان رساند، جابجا کردن پایه   در را بصدا 

 های بزرگ و حجیم میز خیلی خوب پیش نمی رفت.  

سر راهش به سمت در جلوئی، به تابلوی ارزان قیمتی از منظره دریا که به دیوار آویزان بود  

خانه از اتاقی به اتاق دیگر عادت  اخم کرد. به ناپدید شدن و جابجا شدن مرموزانه وسائل 

کرده بود. چرا لوسی از دست این یکی خلص نشده بود؟ بدترین آنها همان خوک خودش بود.  

 خوک هنوز همان دماغ دلقکی که آخر هفته لوسی برایش گذاشته بود را داشت.  

وند آن  پاندا به در رسید و از ورای شیشه روی در به بیرون خیره شد. یک خانم با موهای بل

 طرف در ایستاده بود.  

چیزی آشنا در مورد آن زن وجود داشت، هرچند پاندا مطمئن بود که هرگز ملقاتی با هم  

نداشته اند. شاید بخاطر شکل هیکلش بود. فراموش کردن هیکلی مثل این سخت بود. بالا تنه  
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پاندا میتوانست   ای بزرگ، کمری باریک و رانهایی لاغر و پاهایی تماشایی چیزهایی بودند که 

 ببیند.  

پاندا سعی کرد درحینی که در را باز می کند حواسش را جمع کند، اما چیزی در مورد  

ظاهر این زن وجود داشت که باعث پرتی حواسش می شد. موهای بلوند بلندش خیلی  

 مرتب نبودند و او کلی لباس به تن کرده بود.  

   و بعد پاندا او را شناخت. دلش هری فرو ریخت.

سرش    "شما باید آقای شید باشید. من کریستینا چاپمن هستم.   "زن دستش را دراز کرد. 

را به یک سمت کج کرد و لبخند زد، انگار که آنها داشتند یک جوک خصوصی بین  

 فصل بیست و دوم   "دکتر کریستی.  "خودشان رد و بدل می کردند. 

سند. تمپل با آن حالتهای تاریکش:  زنها همه جا هستند، و هر کدامشان به نوعی یک کابو

لا  جواز شغلی اش را از اینترنت پیدا کرده بود، هرچند اصرار  ا دکتر کریستی که احتما

ل  قانونی است: لوسی، بزرگترین دردسر، آن سمت جنگل با سابرینا  ا  داشت که کارش کام

 ریمینگتن دختر مردی که پاندا از او متنقر بود زندگی می کرد.  

گذشته بود و هیچ خبری از لوسی نرسیده بود. هرچند کمکی نمی کرد، اما پاندا به  نه روز 

 خودش گوشزد کرد به هرحال این رابطه باید تمام می شد.  

تمپل از طبقه بالا پایین آمد. چشمانش قرمز بود و از کنار پاندا بدون گفتن کلمه ای  

  "بیا برین بدویم.  "بی ادبانه گفت:  گذشت. پاندا دوست نداشت او را اینطور ببیند. با لحنی 
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تمپل در صندلی اتاق نشیمن فرو رفت و دستش را برای گرفتن کنترل تلوزیون دراز کرد.  

   " ا.   ابعد "

291 

مدتی کمی بعد از آن، وقتی پاندا در اندیشه این بود که از کجا میتواند یک میز جدید برای  

کند، دکتر کریستی را در حیاط پشتی   پر کردن جای خالی میز سبز رنگ آشپزخانه پیدا 

 مشغول مطالعه دید.  

او پیش از این به شنا رفته بود، اما به جای پوشیدن آن لباس معروف قرمزش، یک لباس  

 سبز و سفید یک تکه پوشیده بود.  

تمپل در راه بیرون رفتن از آشپزخانه سر راه پاندا سبز شد. پاندا با سر به سمت حیاط پشتی  

  "میتونستی به من بگی که اون رو به خونه من دعوت کردی.   "اشاره زد. 

قبل از اینکه پاندا بتواند او را از تصور اشتباهش بیرون   "میدونستم که برات فرقی نمی کنه.  "

   "پس یه کار مفید انجام بده.  " " میخوام برم به کلبه.  "بیاورد، تمپل از کنار او رد شد. 

خودت   "که در را بهم بکوبد در جواب گفت: تمپل قبل از این 

هیچ چیزی را بیشتر از انجام این کار   "برو لوسی رو برگردون. 

 دوست نداشت، اما بعدش چی؟  
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لوسی به شادی ای همیشگی نیاز داشت، چیزی که او ظرفیت برآوردنش را نداشت. با  

نمی دانست چطور آن را  این حال، قبل از ترک کردن جزیره باید او را می دید، اگرچه 

 مطرح کند.  

از میان پنجره دید که تمپل به دکتر کریستی که کتابش را بسته و بلند شده بود، ملحق شد.  

نمی توانست بشنود که تمپل به او چه می گوید. درحقیقت برایش اهمیتی نداشت. خیلی  

 مسائل این روزها برایش بی اهمیت شده بود.  

ی خنک را با خودش به دکه مزرعه می برد که تمپل به همراه  لوسی داشت چندین لیوان چا

زنی قد بلند و بلوند که فقط می توانست دکتر کریستی باشد پیدایش شد. روان شناس یک  

 پیراهن سبز بدون آستین که با لباس شنا اش ست بود به تن داشت.  

و و قلمبه اش را به  موهای بلوندش از روی صورتش کنار رفته و چانه بی نقص و لبهای گوشتال

 نمایش گذاشته بود.  

لوسی از چهار روز قبل که تمپل گفته بود از دکتر کریستی کمک خواسته، انتظار دیدن  

چنین صحنه ای را داشت. لوسی اصرار کرده بود که تمپل بجای روانشناس جزیره چربی به  

 ود.  شخصی قابل اعتماد زنگ بزند، نصیحتی که تمپل آشکارا نادیده گرفته ب 

بری پشت میز کارش که در سایه قرار داشت نشسته بود و با دقت تمام مشغول نقاشی منظره  

فانوس دریایی روی یکی از وسایل تزئینی شیشه ای گران قیمتش بود. کمتر از دو هفته برای  

 فروش آنها مهلت داشت. وقتی متوجه شد چه کسی از را رسیده راست نشست.  



 

 

 

516 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

وارک یوگای همیشگی اش را به تن داشت. بدون مقدمه گفت:  تمپل همان لباس تاپ و شل

   " کریستی، این دوست من لوسیه. و این هم بری.  "

شما پرورش دهنده زنبور هستید.آشنایی تون باعث   " کریستی برای بری سر تکان داد. 

مشتاق ملقات با شما بودم، خانم جورایک.   "و سپس به سمت لوسی چرخید.  " افتخاره. 

تمپل روی یکی از نیمکت های زرد رنگ ولو   "لی در مورد شما تعریف می کنه. تمپل خی

  "لوسی در جواب گفت : "که هیچ کدوم از تعریفاتم خوب نیست.   "شد و گفت: 

 یک لیوان چای خنک روی میز بری گذاشت.   "دروغگو. 

فراری چاقالو رو  حق با توئه. باعث ناراحتیه که باید اعتراف کنم یه  "تمپل غرغر کرد: 

  " بری چشم از لبهای قلوه ای کریستی برداشت و گفت:  "الگوی خودم قرار دادم. 

   " لوسی چاقالو نیست. 

ا  چندین  اچاقالو یا لاغر، لوسی نمی توانست تصور کند که الگوی کسی باشد، هرچند مطمئن 

 درس مهم زندگی را در طول این تابستان آموخته بود.  

روه را فرا گرفت. کریستی محصولات بری را امتحان کرد. بنظر نمی  بعد از آن، سکوت گ 

 رسید او با سکوت بوجود آمده مشکلی داشته باشد، اما بقیه اینطور نبودند.  
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تمپل به پاهای او خیره شد ،بری با قلم موی نقاشی اش ور میرفت، و لوسی سعی کرد به  

نیست رهبری این گروه رنگارنگ را   چیزی برای گفتن فکر کند، تا اینکه بیاد آورد مجبور

 به عهده بگیرد.  

من   " تمپل از روی صندلی بلند شد و خیره به بری نگاه کرد، حالت چهره اش خصمانه بود. 

 بری پلک زد.   "با دوست خودم یه مشکلی دارم. 

 تمپل سر جایش نشست و دوباره به پاهای او خیره شد.  

میکرد که بری نمیتوانست درک کند. تمپل داشت  لوسی نفس عمیقی کشید. او چیزی را درک 

 طغیان می کرد.  

سکوت دیگری گروه را فرا گرفت. تمپل سرش را بلند کرد اما به چشمان هیچ کدامشان  

   "من دوستش دارم.  "نگاه نکرد. 

ه شکل سوالی در آورد، سپس نگاه پرسش  بری این کلمه را ب "اهم... همین دوستت؟  "

 گرانه ای به کریستی انداخت.  

اوه بخاطر خدا،   "چند لحظه طول کشید تا تمپل متوجه منظور بری بشود، و از تنفر لرزید. 

لحنت پر از دشمنی بود هان.   "کریستی با لحنی محکم گفت:  "اون شخص کریستی نیست. 

"  
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کریستی صندلی گلبهی را برای   "و آدم رکی هستی. برات مهمه؟ ت " تمپل در جواب گفت: 

  "به این معنا نیست که دوست داشته باشم اینطور اشتباه گرفته بشم. "نشستن انتخاب کرد. 

 بری نگاهی به لوسی انداخت، که به وضوح میپرسید او با چه دیوانه هایی رفت و آمد دارد.  

   "متاسفم.  "تمپل گفت:

لوسی به سمت تمپل   " عذرخواهیت پذیرفته شد.   "مهربانی سری تکان داد. دکتر کریستی با 

تمپل با بی اعتنایی دست تکان داد، انگار که سوال لوسی   " با مکس صحبت کردی؟  "خم شد. 

آنقدر احمقانه بود که وقتش را تلف می کرد. کریستی گلویش را صاف کرد. تمپل نگاهش را  

مکس تلفن رو روی من قطع کرد. میخواد   "کنان گفت: به سمت او برگرداند سپس غرولند 

   "انتقام بگیره. 

   "فکر می کنم کارش قابل درکه. حالا میخوای چیکار کنی؟  " لوسی در موردش فکر کرد. 

تمپل روی صندلی جابجا شد، و بالاخره وقتی جواب داد، صدایش طوری بود که انگار یک  

   "م. قصد دارم التماسش کن "حشره قورت داده. 

  "بری طوری از روی صندلی اش بالا پرید که نزدیک بود میز نقاشی اش را واژگون کند. 

   "هرگز التماس نکن! هرگز! این کار روحت رو فاسد می کنه. 

ل  با لبهای قلوه ای اش در تضاد  ا  دکتر کریستی با چنان جدیتی بری را نگاه کرد که کام

   "از تجربه خودت صحبت می کنی. طوری حرف میزنی که انگار داری  "بود. 
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در   " آرواره بری با حالتی لجوجانه سفت شد. 

  "دکترکریستی پرسید:  "مورد شوهر سابقمه. 

تمپل گفت:   " میخوای در موردش به ما بگی؟ 

   "هی! تو مشاور منی.  "

و همین کار را هم    " من گروهی بهتر کار می کنم.  "کریستی اعتراضش را نادیده گرفت. 

چهار ساعت بعد، لوسی خودش را در میان یک جلسه گروه درمانی یافت که دکتر  کرد. 

کریستی با مهارتی تعجب برانگیز هدایتش می کرد. آنها در مورد درسهایی که بری از زندگی  

تحقیرآمیزی که با اسکات داشت، یاد گرفته بود صحبت کردند. لوسی بصورت سربسته از  

قرار دادن خودش داشت صحبت کرد. دکتر کریستی   احساس گناهی که بخاطر تحت فشار

پیشنهاد داد که بیشتر مردم باید یک وقفه در زندگی معمولشان ایجاد کنند تا بتوانند مسیر  

آینده زندگیشان را تعیین کنند. بتدریج لوسی متوجه شد که دکتر کریستی در کارش بسیار  

 وارد است، یک شک دیگر در تابستانی پر از شگفتی.  

انجام روانشناس تشخیص داد که وقتشان تمام شده، انگار که این گردهمایی یک قرار  سر 

 ملقات برنامه ریزی شده بوده.  
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ما این قسمت از شخصیت تو رو توی تلوزیون   "لوسی سعی کرد مبادی آداب باشد. 

بله، اون   "یکی از ابروهای روشن و خوش ترکیب کریستی بالا رفت.  " ندیده بودیم. 

   "نای قرمز رنگ باعث شده بود زندگی حرفه ای من زیر سوال بره. لباس ش 

   "چرا اون کارو قبول کرده بودی؟  "بری پرسید: 

من وقتی نوجون بودم از بیماری پرخوری رنج می بردم. اینطوری بود که   "کریستی گفت: 

تم  توی جلوگیری از اختلل خوردن متخصص شدم. من یه شغل توی برنامه جزیره چربی گرف

تا بتونم وام های دوران دانشجوییم رو پرداخت کنم و برنامه ام این بود که بعد از فصل اول  

پاهای بلند و بارکش   "برنامه دست از این کار بکشم. اما احساس کردم که عاشق پولش شدم.  

سعی کردم ماندن در برنامه رو برای خودم توجیه کنم، هرچند می    "را روی هم قرار داد. 

که تهیه کننده برنامه بیشتر روی نشان دادن هیکل من متمرکز شده تا مشاوره هایی   دونستم 

که به شرکت کنندها ارائه می دم. اما شرکت کننده های ما مشکلت جدی احساسی داشتند، و  

می دونستم که اگه برنامه رو ترک کنم، تهیه کننده خیلی خودش رو برای بررسی مدارک  

ن من بشه به زحمت نمی ندازه. همینکه شخص بعدی بلوند و در  علمی کسی که قراره جانشی

   "لباس شنا خوش ظاهر باشه، اونها استخدامش می کنند. بنابراین توی برنامه موندم. 

کریستی فکر می کنه هیچ کدوم از داستانهای موفقیت بلند مدت ما بدون   " تمپل گفت: 

   "وجود اون نمی تونست اتفاق بیفته. 

  وقتی....    داشتیم، محدودی مدت بلند های  موفقیت ما "را با نگاهش نشانه رفت. کریستی او 

  رفتاری مشاوره نمایش روی آنها تا  کردم استفاده  قدرتم  از  شد،  محبوب خیلی چربی جزیره 
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  که—هستند   متلشی  و  خرد تمپل با کردن کار  از بعد  کنندگان  شرکت.  شوند  متمرکز واقعی 

، و فکر می کنم تمپل تازه شروع کرده به درک این موضوع.  میشه مدت بلند شکست   به منجر 

درواقع، مردم که کار می کنند و خانواده دارن نمی تونن هر روز دو یا سه ساعت از وقتشون  

رو به تمرین اختصاص بدن. و بیشتر اونها بدون پشتیبانی مداوم نمی تونن مدت طولانی ای  

   "د. خودشون رو ملزم به خوردن غذاهای سالم کنن

   "دوباره به رویکردهام فکر می کنم، باشه؟  " ملکه شیطانی سرش را پایین انداخت. 

دونستن این که تمپل به یک دوست   "دکتر کریستی به سمت بری چرخید.  "موضوع زمانه.  "

   "علقه داره نظر شما رو در مورد جزیره چربی تغییر میده؟

   "قیقیش رو بگه. اون مودب تر از اونیه که نظر ح " تمپل گفت: 

وقتی بری چانه اش را بالا آورد موهای قرمزش زیر نور خورشید   " این نظر توئه.  "

   " ل از این برنامه متنفر بودم، و هنوزم متنفرم.  ا  من قب "درخشید. 

ببین، تمپل. چون تو بالاخره شجاعت زندگی کردن توی واقعیت رو   " کریستی سر تکان داد. 

   "حرکت نایستاده. پیدا کردی، دنیا از 

 اما قلبش چیز دیگری می گفت.   " اهم، اهم، اهم.  " تمپل گفت: 

بالاخره صحبت هایشان به موضوعات کم هیجان تر تغییر کرد، و وقتی بالاخره دکتر  

کریستی از بری خواست تا طعم جدید ترین عسلش را امتحان کند، تمپل لوسی را با خودش  

محدوده شنوایی دیگران قرار گرفتند با صدای آرامی   کناری کشید. وقتی هردو خارج از 
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لوسی گوشه لبش را گاز   "کریستی مجذوب پاندا شده، چشماش همه جا دنبال اونه.  "گفت: 

   "پاندا هم جذب کریستی شده؟  "گرفت. 

یه نگاه بهش انداختی؟ کدوم مردیه که جذب اون نشه؟ کریستی دیشب موهاش رو باز   "

اگه جلوی دوربین نباشه هرگز این کارو نمی کنه. لازمه همین حالا  گذاشته بود، و اون 

   "برگردی خونه و از قلمروت محافظت کنی. 

لوسی چنان به یک پروانه دم چلچله ای معمولی خیره شد که انگار تا بحال چنین موجودی در  

   " من هیچ قلمروئی ندارم.  " عمرش ندیده است. 

   "ی. تو یه احمق  "تمپل با تمسخر گفت: 

و اینجا   "اما لوسی نگرانی را در چشمان او دید، با اینکه احمق نبود که به آن اشاره کند. 

   "فکر می کنم تو به یک آدم مهربان تر و ملیم تر تبدیل شدی. 

   "ا  ااخیر "

 لوسی به سختی لبخندی به لب آورد.  

شانه های سنگین عسل کرد،  بری تمام بعد از ظهر را صرف بیرون آوردن عسل های بیشتر از 

و تا قبل از شام وقتی برای تمیز کردن خودش نیافت. لوسی روی شستن ظرفها اصرار کرد، و  

بری فقط کمی سرسری به کارش اعتراض کرد. بری داشت برای دوش گرفتن می رفت که  

 متوجه شد توبی و مایک در تراس جلوئی با هم صحبت می کنند. ایستاد تا گوش دهد.  
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من فکر می کنم تو باید از بری یه قرار ملقات درخواست کنی. می   "که توبی گفت:  شنید

دونم که اولا تو رو دوست نداشت، اما نظرش عوض شده. موقع شام دیدیش؟ اون به همه  

بری تا کنار پرده خودش را جلو کشید، تا بتواند بهتر جواب   "جوک های تو خندید. 

 مایک را بشنود.  

   " که همچین برداشتی نکردم، لوسی هم کلی خندید.  من "مایک گفت: 

اما بری بیشتر خندید، و همش داشت به تو نگاه می کرد. تو باید   "توبی اصرار کرد: 

ازش بخوای که برای شام یا یه چیزی تو این مایه ها برین بیرون. نه به داگز ان مالتز، اما 

  "سرسختی ای غیر معمول گفت:   مایک با "یه جایی مثل هتل جزیره یا یه جای قشنگ. 

   "من نمی تونم این کارو بکنم، توبی. 

   "چرا نه؟  "

بری   "یه بشقاب توی آشپزخانه صدا داد. صندلی مایک غژغژ کرد.  "چون نمی تونم.  "

نگران اتفاقاتی هست که این زمستون می افته. اون می خواد مطمئن بشه که اگه اتفاقی افتاد  

   "ا  همین کار رو می کردم. اکنه. من هم اگه جای اون بودم دقیق  می تونه روی من حساب
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و بری با خودش فکر می کرد خیلی زرنگ بوده.... او باید می دانست که هیچ کسی نمی  

تواند تجارتی به موفقی مایک بسازد مگر اینکه بینش خوبی نسبت به انگیزه مردم دیگر  

 داشته باشد.  

یلی نمی بینم که چرا تو نمی تونی اون رو برای شام بیرون  من هنوز دل  " توبی تسلیم نشد. 

   "ببری. 

برای اینکه اون مجبور میشه بگه باشه،   "

  "توبی اصرار کرد:  "درحالیکه دوست نداره بیاد. 

   " اون می خواد بیاد. می دونم که میخواد. 

ان  صدای مایک صبور بود، به هم  "توبی، این موضوع ممکنه درکش سخت باشه....  "

من به این شکل با بری   " شکلی که همیشه وقتی چیزی را برای توبی توضیح می دهد. 

 ا  نبود؟  اواقع "بودن علقه مند نیستم. 

بری صدای کشیده شدن صندلی و به دنبال آن صدای گام های او روی تراس را شنید. مایک  

   "مارتین!  "فریاد زد 

   "ودش رو به اتوبان برسونه بگیرش. برگرد اینجا! توبی، برو و قبل از اینکه خ "

ل  باور نکرده بود. بری  ا  بری هرگز تظاهر اخیر مایک به بی علقگی نسبت به خودش را کام

  هرچند—روی پایداری مایک حساب کرده بود، و خودش را به این شکل دلداری می داد 
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مشتاق او باقی می   ابد تا  مایک—بود داده  دست  از را  بری به اش علقه قبل  مدتها  اسکات 

 ماند. چه فکر احمقانه ای.  

دستش را محکم به قفسه سینه اش فشرد. از پشت پرده بیرون آمد، با فشاری در را باز  

 کرد و قدم به تراس گذاشت.  

توبی با سگ در انتهای راه ماشین روی خانه بود. مایک بالای اولین پله ایستاده بود، یک دسته  

شانی اش آویزان بود. حتی با وجود پوشیدن شلوار جین و  موی قهوه ای روشن روی پی 

تیشرت سفیدی که مغازه غواصی جیک را تبلیغ می کرد، هیکل جذابی داشت، بلند و تاثیر  

 گذار، با نیمرخی که نور تراس جذابترش کرده بود.  

لولای در جیر جیر کرد. بری به سمت او گام برداشت. از عرض تراس گذشت .....تا به  

مایک   "با من بیا.  "پله ها رسید....با قلبی که احمقانه تاپ تاپ میتپید زمزمه کرد: 

 دهانش را باز کرد. یعنی می خواست بهانه بیاورد؟  

بازویش را گرفت و از خانه دورش کرد، به دور از زاویه دید   " نه، هیچی نگو.  "بری گفت: 

 پسر و سگش، میان درختها.  

ترس از اینکه هرچه ساخته بود داشت از چنگش می رفت به هیجان  بخاطر وحشت، ناامیدی و 

 آمده بود.  
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بلندی قدش این عادت را به بری داده بود که چشم در چشم دیگران شود، اما حواسش پرت  

پریشانی ای شد که دیدن او روی چهره مایک ایجاد کرده بود. حتی در نور اندک ماه که از  

 توانست سرسختی را در چشمان مایک ببیند.    میان برگها سوسو می زد، بری می

   "بری.... "

 دستانش را دور گردن او لغزاند، سر او را پایین کشید و او را با لبانش ساکت کرد.  

بری با خودش فکر کرد: این حرکت، چیزی رو که همیشه می خواستی و هرگز نداشتی رو به  

 یادت میاره.  

رفت، در عوض بری چیزهایی که هرگز نداشت را بیاد  اما به محض اینکه مایک او را در بر گ 

آورد. چیزهایی مثل وفاداری، عزت نفس، مهربانی و احساس آرامش به همراه هیجان و  

 لذتی هوس انگیز رها از احساس شرمساری ای که در طول ازدواجش تجربه کرده بود.  

ید. حرکت و رفتار  خونی داغ در رگهایش جریان یافت، و به تمام معنا او را به آتش کش 

مایک رفتار مردی بود که دوست دارد لذت ببخشد. رفتارش به جای هوس رانی متواضعانه  

 بود.  

مایک انسانی سرسخت بود، و بری لذت می برد که او را به سمت خود جذب کرده، از اینکه  

. لبهای  دستانی که لمسش می کنند او را به یاد زنهای بیشمار دیگری نمی اندازند لذت می برد 

مایک به سمت گردن و جاهای دیگر پیش روی کرد، و عسل برجای مانده روی پوست او از  

 بعد از ظهر را چشید. دوباره به سمت لبهای او بازگشت و بری خودش را به او فشرد.  

 مایک بدون مقدمه خودش را اندکی عقب کشید. چند سانتی متر، اما کافی بود.  
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من مراقب تو   "بازوهای او را از دور گردنش باز کرد.  "رو بکنی. بری، مجبور نیستی این کا "

بری تحقیر شده و خشمگین   "و توبی هستم. هیچ نیازی ندارم از این طریق به من رشوه بدی. 

بود که مایک اینطور در مورد او فکر می کرد، حتی با اینکه او دلایل بسیاری برای تفکرش  

این یه رشوه   "انست با آن از خودش دفاع کند حقیقت بود. داشت. تنها استدلالی که بری میتو

   "نبود. 

این کار لازم   "لحن مایک خسته و اندکی نا شکیبا بود.  " بری، این کارو با خودت نکن.  "

   "نیست. 

بری این کار را شروع کرده بود، و اگر دردهایش را به مایک منتقل می کرد دور از وجدان  

تو گوش کن مایک مودی. من   " سیلی تاریک از دهانش بیرون ریختند. بود، اما کلمات مثل  

سالها وقتم رو صرف گدایی عشق از یه مرد کردم، و هرگز این کار رو دوباره تکرار نمی  

   "مایک! مایک، تو کجایی؟  "توبی از سمت خانه فریاد زد:  "کنم. متوجه شدی؟ 

بنظر رسیدند. سپس از آنجا دور شد.   مایک به بری خیره شد، چشمانش ناگهان پیر و خسته

اونجا چیکار   "توبی پرسید:  " من اینجام.  "درحینی که از میان درختان بیرون میرفت گفت: 

   "می کردی؟ 

   "چیز مهمی نبود.  " کفش مایک روی سنگ ریزه های جلوی خانه خرچ خرچ صدا داد. 
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ت و خودش را تشویق کرد  بری گونه اش را به پوست خشن درخت تکیه داد، چشمانش را بس 

 که گریه نکند.  

با اصرار دکتر کریستی، تمپل تمریناتش را به نود دقیقه در روز کاهش داد. با این کار زمان  

آزاد بیشتری برایش ماند تا صرف فکر کردن به مکس و امتناع او از صحبت با خودش کند،  

   چندین روز گذشته تمپل و دکتر روی این موضوع کار می کردند. 

کریستی شروع کرده بود هر روز عصر به دکه مزرعه سرزدن. وقتی لوسی نوشتن روزانه  

 اش را به پایان رساند، به آنها ملحق شد.  

درحینی که بری منظره ساحل را روی گوی شیشه ای کریسمس نقاشی می کرد، باقی آنها  

بت های دخترانه  روی صندلی های تخم مرغیعید پاک لم می دادند و گروه درمانی را با صح

ادغام می کردند. تمپل را بخاطر رد تماسهایش توسط مکس دلداری دادند و به لوسی گفتند  

باید دست از کار به عنوان نماینده مجلس بودن بردارد. آنها نمی توانستند احساس وظیفه ای  

نند.  که لوسی در قبال کمک به کودکانی که به اندازه او خوش شانس نبودند، داشت را درک ک

 بری هرگز به مایک اشاره نکرد، هرچند به راحتی در مورد ازدواجش حرف می زد.  

داشتن چندین دوست خوب خیلی احساس   "در ییکی از آن بعد از ظهرها، بری گفت: 

خوبیه. وقتی ازدواج کردم هیچ دوستی نداشتم. می دونستم تنها چیزی که اونها از من  

   "مقابل خیانت های اسکات چشمهام رو بستم.  میخوان اینه که توضوح بدم چرا در 

اون عوضی حالا    "تمپل درحینی که یک پایش را روی زانوی پای دیگرش می گذاشت گفت: 

   "نمی تونه دیگه تو رو ناراحت کنه. 
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بری ناگهان خیلی غمگین بنظر رسید، سپس انگار بخاطر نگاه خیره کریستی   " نه.  "

.  نداشتم  زیادی فروش ظهر   از بعد  این  " بیرون کشید. خودش را با تکانی از آن احساس 

   "! نه ": کرد   اعلم  کریستی "—خواین  نمی  که مطمئنید

تمپل و لوسی نگاهی حاکی از سرگرم شدن رد و بدل کردند، چون بری داشت سعی می کرد  

 دکتر کریستی را متقاعد کند برای پیشرفت تجارتش آن لباس شنای قرمز را بپوشد.  

   "تو بپوشش، ببین که چقدر ازش خوشت میاد.  "لحنی گرم گفت:   کریستی با

اگه شبیه تو بودم، امتحانش می کردم.   "بری با تصور خودش به جای کریستی اعتراف کرد: 

نمی تونم درک کنم چطور همه شما در مقابل مردها احساس کمبود می کنید. شما می تونید  

 ا به یاد پاندا افتاد.   الوسی فور ". هر مردی که بخواید رو بدست بیارین

کریستی عینک آفتابی اش را روی سرش گذاشت. حتی گوشهایش هم به صورتی بی عیب  

بستگی به تفکرت داره. مردهایی که من جذبشون میشم، جذب   "و نقص خلق شده بودند. 

   "منظورت جسدهاست؟  "لوسی گفت:  "من نمی شن. 

قلوه ای اش را طوری غنچه کرد انگار درحال نگاه کردن به  تمپل خندید، اما کریستی لبهای 

دست از مسخره کردن بردار. من    "بدنهای خشک شده اجساد است. کریستی گفت: 
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مردهای با مغز رو دوست دارم. مردان متفکری که به جای بازی توی کافه کتابهای واقعی  

 بخونن.  

اما مردهای اینطوری نزدیک من نمیشن. به جاش تمام بازیگرها، هنرپیشه ها، ورزشکارها، 

   "هیکل میگردن جذب من میشن.  میلیاردرهای پنجاه ساله کهدنبال یه زن خوش

  "لوسی یک لکه جوهر روی شصتش را سایید، سپس تصمیم گرفت بیخیالش شود. گفت: 

یه استثنای جذاب. اون قیافش شبیه    "دکتر کریستی گفت:   "نظرت در مورد پاندا چیه؟ 

چقدر با  سردسته بازی کنان توی کافه ها هست، اما مدت زیادی طول نمیکشه که بفهمی اون 

 هوشه. دیشب ما یک ساعت در مورد پوسینی ( نویسنده ایتالیایی) با هم صحبت کردیم.  

اون درک باورنکردنی ای در مورد سیاست، اقتصاد و وجدان اجتماعی داره. می دونستی که  

   "ل  بی احساسه. ا  هنوز با بچه های خیابونی کار میکنه؟ خیلی بده که اون کام

   "چون اون عاشق لوسیه.  "آمیز گفت: تمپل با لحنی کنایه 

  " صحیح، بخاطر همینه که همش داره میاد اینجا تا منو ببینه.   "لوسی با کلماتی کشیده گفت: 

هرچند که لوسی خوب می دانست برای پاندا بهتر بود که دور بماند، فقط چون پاندا هیچ  

 تلشی برای دیدنش نکرده بود آزارش می داد.  

وقتی من رفتم توی نخ پاندا، تمپل چیزی در مورد روابط شما با    "گفت: کریستی با حرارت 

   "هم به من نگفته بود. من اهل دزدیدن عشق یکی دیگه نیستم. 
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ا  دنبال یه مردی، باید کاری که لوسی انجام داد رو انجام بدی. باید  ااگر واقع "بری گفت: 

ادی دیگه از نزدیک شدن به تو  تغییر قیافه بدی. خودت رو زشت کن بنابراین آدمهای ع

برای زشت کردن کریستی به تیم جلوه   "لوسی به نکته واضحی اشاره کرد.  "نمی ترسن.

   "های ویژه هالیوود نیاز پیدا می کنیم. 

 یک ماشین سوباروی نقره ای با سرعت عبور کرد. تمپل از جا جهید و صندلیش از پشت افتاد.  

   "چی شده؟ "کریستی گفت: 

پل روی گلویش قرار  دست تم

بری   "اون مکس بود!  "گرفت. 

   " مطمئنی؟  " پرسید :

ا  حرفی را زد که همه داشتند به  ا هر سه تای آنها به یکدیگر نگاه کردند. بالاخره لوسی دقیق

بالاخره   "هیچ چی بیشتر از این نمی خوام که ببینم بعدش چی میشه.   "آن فکر می کردند. 

   b6kksnw1zyeb3z6z43xیکی عاقبت بخیر شد:
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311 

اما در همان لحظه یک ون پر از زن و بچه کنار دکه ایستاد.   "من و تو با هم.  "بری گفت: 

 بری نگاهی پر از افسوس بهسمت درختان انداخت و رفت که به مشتری ها برسد.  

 لوسی باقیماند.  

سرجات بمون. این یه لحظه دوستانه بین    "دکتر کریستی گفت: 

  از لوسی  "—اما میدونم، ": گفت لوسی " هست. تمپل و مکس  

 .  دوید جنگلی مسیر سمت به  سرعت   به و  پرید جایش

   "نذار اونا ببیننت.!  "کریستی در حالیکه لوسی میان درختان ناپدید میشد گفت: 

لوسی می دانست که این کار احمقانه است. نمی خواست به خانه نزدیک شود. اما نیاز داشت  

خوش این ماجرا را باور کند، و اگر پایان خوش وجود داشت میخواست تا با چشمان  تا پایان 

 خودش ببیند.  

وارد مسیر باریکی شد که به گاراژ منتهی می شد. با احتیاط حرکت می کرد، از یک کپه چوب  

سوخته اهتراز کرد، مثل یک زن بالغ شده بود که عقلش را از دست داده. از گوشه گاراژ  

که مکس از ماشینش پیاده شد. موهای کوتاه قرمزش مثل شلوارک زیتونی و تاب   دزدکی دید 

گشادش بهم ریخته بودند. تمپل از میان درختان بیرون پرید و سپس میخکوب شد، تمام نا  

امنی و احساس تزلزلی که پشت شخصیت ملکه شیطانی پنهان کرده بود در صورتش خوانده  
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مکس همان   " مکس. دوست خوبم .  " دعا بیان شد. کلماتش مثل یک  " مکس... " می شد. 

 جایی که بود باقیماند، ظاهر سرکشش گواه این بود که او هم ذهنی با قدرت دوستش داشت.  

   "دست از غایم شدن برداشتی؟ یا همه اون پیغام هایی که برام فرستاده بودی چرند بودن؟  "

   "چرند نبودن. من دوستت دارم.  "

ست که توی جامعه  دوستیت انقدر ه  "

تمپل سرتکان   "کنار من ظاهر بشی؟ 

 داد.  

انقدری که یه مهمونی بزرگ بگیری؟ و همه کسانی که میشناسیم رو   "مکس لجوجانه گفت: 

این   "لوسی گلوی تمپل را دید که آب دهانش را قورت داد. زمزمه کرد:  "دعوت کنی؟

   "زیاده رویه، 

من دوباره   "ت بی ادبانه با انگشت شصتش نشان داد. اما مکس با او موافق نبود. او یک ژس 

 خودم رو علف تو نمی کنم.  

   " چیزی که بهش فکر می کنی همون چیزیه که بهش می رسی. 

   "من چیزی که بهش فکر می کنم رو دوست دارم.  "
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این کار می تونه حرفه ات   "مکس یکی از انگشترهای درون انگشتانش را چرخاند و گفت : 

   "کنه.  رو خراب

   "برام مهم نیست.  "

اما وقتی اشکهایی که از چشمان تمپل فرو می ریختند را دید نرم   "برات مهمه.  "مکس گفت: 

 تر شد.  

نه اونقدری   "تمپل در پاسخ گفت: 

مکس بالاخره   "که تو برام مهمی. 

متقاعد شد و آنها در آغوش هم فرو  

 رفتند.  

ل  راضی کننده بود. لوسی از  ا اندکی ناخوشایند ، اما کامنگاه کردن یواشکی به آن دو 

 راه آمده بازگشت تا آنها را تنها بگذارد.  

 فصل بیست و سوم  

به جز مردی که با سگش قدم میزدم، لوسی ساحل را بصورت اختصاصی دراختیار داشت. این  

در اصل  ساحل کوچکتر و غیر قابل دسترس تر از ساحل جنوبی بود، قسمت غربی جزیره 
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بیشتر توسط افراد محلی مورد استفاده قرار می گرفت، اما با اینکه امروز شنبه بود، آسمان  

گرفته و ابری بیشتر مردم را از بیرون آمدن منصرف کرده بود. لوسی کنار تپه ای شنی که  

بصورت جانپناهی برایش عمل می کرد نشست و چانه اش را روی زانوهای خم شده اش  

 دن مکس دو روز می گذشت، او و تمپل دیروز بعد از ظهر آنجا را ترک کردند.  گذاشت. از آم

امروز صبح هم کریستی رفت. لوسی برایشان احساس دلتنگی می کرد. شاید همین باعث  

حال و هوای افسرده امروزش بود. در کار نوشتنش درحال پیشرفت بود، بنابراین هیچ دلیلی  

نداشت. اوسط ماه سپتامبر، باید بالاخره آماده ترک   برای احساس افسردگی در مورد کارش

 کردن جزیره می شد.  

نزدیک شدن شخصی را احساس کرد. وقتی دید پاندا دارد به سمتش می آید، قلبش یک  

 ا  توبی به او گفته که لوسی کجاست.  اضربان جا انداخت. حتم

فتابی تیره ای به چشم  هرچند خورشید خودش را زیر ابرها پنهان کرده بود، پاندا عینک آ

داشت. صورتش حسابی اصلح شده بود اما موهایش از یازده روز قبل که لوسی آخرین بار  

دیده بودش بطور وحشیانه ای رشد کرده بودند. لوسی به سختی داشت سعی می کرد  

 کشمکش درونی اش در ظاهرش دیده نشود.  

د، جایی که نمی توانست هیچ  بالاخره موفق شد آن را به اعماق تاریک درونش عقب بران

آسیبی به او برساند. درحینی که ضربان قلب لوسی آرام گرفت، پاندا طوری خرامان به  

 سمتش آمد که انگار برای پیاده روی عصرگاهی بیرون آمده.  

  اگر پاندا آنقدر دیوانه وار دلتنگ لوسی بود که بخواهد به سمتش بدود، در ظاهرش چیزی 

نشان نداد. سری تکان داد و نگاهی به موهای کوتاه شده لوسی انداخت، دیگر به سیاهی قبل  
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نبود اما هنوز به رنگ قهوه ای روشن طبیعی اش هم باز نگشته بود. لوسی آرایش نکرده بود،  

ناخنهایش کوتاه شده بودند، و او چندین روز بود که پاهایش را شیو نکرده بود، اما به خودش  

 نداد آنها را زیرش پنهان کند.   اجازه

شاید فقط برای چند ثانیه به هم خیره شدند، اما طولانی تر از آنی بود که لوسی بتواند تاب  

بیاورد. وانمود کرد مشغول بررسی سه کفشدوزکی است که روی تخته باره آب آورده قرار  

 دارند.  

   "اومدی خداحافظی کنی؟  "

طوری به    "میخوام صبح از اینجا برم.  "کش گذاشت. پاندا یک دستش را در جیب شلوار

یه    "آب خیره شد که انگار نمی تواند بیشتر از آنقدری که لازم است به لوسی نگاه کند. 

   "شغل جدید رو هفته آینده شروع می کنم. 

   "چه خوب.  "

دریاچه  سکوت آزار دهنده دیگری بینشان برقرار شد. در کنار آب، مرد یک چوب را درون 

پرت کرد و سگش به دنبال آن شتافت.چه دلش می خواست یا نمی خواست، چیزهایی وجود  

امیدوارم بفهمی چرا مجبور بودم   " داشتند که لوسی نیاز داشت قبل از رفتن پاندا به او بگوید. 

   "از خونه برم. 

ی زیادی را  پاندا روی شنها کنار لوسی نشست و یک زانویش را جلو داد تا به این شکل فضا

تمپل برام توضیح داد. اون گفت رفتنت بخاطر اینکه که من یه    "بین خودشان ایجاد کند. 

   "احمق هستم. 
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  ". فروکرد شن  درون  را  هایش پنجه لوسی "—حقیقت نداره. اگر اون شب تو نبودی "

  دستش کف  را آن   و  برداشت کوچکی  سنگ  پاندا " . کنم فکر موردش در ندارم  دوست

 .  چرخاند

علفهای روی تپه بخاطر باد طوری به سمت پاندا خم شدند که انگار میخواهند موهایش را  

بخاطر کاری که انجام دادی   "نوازش کنند. لوسی نگاهش را به سمت دیگری منحرف کرد. 

   "به هیچ تشکری نیاز ندارم.  "پاندا ترشرویانه گفت:  "ممنونم. 

 ا روی پوستش حس کرد.  لوسی بازویش را مالید، با انگشتانش شن ر

   "خوشحالم که در مورد برادرت باهام صحبت کردی.  "

   "اون موقع میخواستم ذهنت رو از اتفاقی که افتاده منحرف کنم، فقط همین.  "

من فکر می کنم تو قبل از ترک اینجا باید با بری   " پایش را عمیق تر در شن فرو کرد. 

بگم که پدرش هیچ وجدانی   " را زمین انداخت. پاندا سنگ   "در مورد کورتیس صحبتکنی. 

   "نداشت؟ این چیزی رو عوض می کنه. 

او یه آدم بزرگه. اون می دونست که پدرش مادرش رو می پیچونده و نیاز داره که در این   "

   " مورد بدونه. بذار اون تصمیم بگیره که این موضوع رو به برادرهاش بگه یا نه. 
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پاندا به لوسی فهماند که دارد وقتش را تلف می کند. به پوسته    آرواره فشرده از سر لجاجت

صدف راه راهی سیخونک زد، احساسی به ناخوشایندی این موجود مزاحم در دریاچه داشت.  

   " با تمام اون اتفاقاتی که افتاد، هرگز وقت نشد بپرسم چرا اون شب دوباره به کافه برگشتی. "

   "صبانی بودم.تا ماشینم رو بردارم. از دستت ع "

   " ا  از خودم یه احمق ساختم. ااون شب و تمام تابستون، با عمل خودسرانه ام واقع  "

   "فقط مربوط به تابستون نبود. تو یه خودسر واقعی هستی.  "

لوسی مقداری شن از میان انگشتانش روی زمین   " حرفت حقیقت نداره، اما متشکرم.  "

تجربه گرفتم. یاد گرفتم که سعی کردن برای تغییر  یه درس خوب از این    "ریخت. 

   "شخصیتم من رو استوار و محکم تر نمی کنه. 

تو    "پاندا به آرامی خشمش را نشان داد.   "کی گفته که تو احتیاج داری محکم باشی؟  "

   " ممنون.  "لوسی گوشه داخلی لبش را گاز گرفت.  " همینطور که هستی خوبه.

اکم شد، سکوتی غیر قابل نفوذ و زشت که گویای فاصله بوجود  سکوتی طولانی دوباره ح

 آمده بین آنها بود. پاندا پرسید:  

   "نوشتنت به کجا رسید؟  "

   " خوب پیش میره.  "

   " خوبه.  "
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باید بسته بندی وسایلم رو تموم کنم.   "سکوت بیشتر و سپس پاندا ازجایش برخاست. 

   "ادی توی خونه بمونی. اومدم اینجا تا بهت بگم وقتی رفتم تو آز

این تنها دلیل بود؟ قفسه سینه اش تیر کشید، لوسی نگاهش را بالا آورد تا بازتاب تصویر  

   "پیش بری راحتم.   "خودش را در عینک تیره او ببیند. با کله شقی گفت: 

   "اون مکان برای تو بیشتر از من اهمیت داره. اگر عقیده ات عوض شد، این کلیدشه.  "

— کند  راضی را خودش توانست  نمی—دستش را برای گرفتن آن دراز نکرد

  با جاکلیدی کرد، گیر شلوارکش  کناره به کلید. پایشانداخت  روی را کلید  پاندا  بنابراین 

 .  ماند خیره  او به رنگ زرد خندان صورتک 

پاندا دستش را به سمت عینکش برد، انگار که میخواست آن را از چشمش بردارد، اما 

  لبهای شناخت   می خوب  را آن  لوسی  که ای  شقی کله  "—من لوسی، "رش عوض شد. نظ

.  آورد پایین را  سرش و  گذاشت  کمرش روی را  دستش یک.  بود  کرده  باریک را پاندا

  ساییده   سمباده کاغذ با را  آنها انگار که بود خشن  آنقدر آمد  بیرون دهانش از  که کلماتی

   " باشه؟ بمون، سالم  ". بود

 ن. پاندا دوباره نگاهش نکرد. هیچ چیز دیگری نگفت و به سادگی از آنجا رفت.  فقط همی

 :  blinksmileyمفت مفت گذاشت رفت :

انگشتان لوسی مشت شدند. چشمانش را روی هم فشرد، آنقدر عصبانی بود که گریه هم  

نمی توانست بکند. دلش می خواست دنبالش بدود، بزندش زمین و با مشت و لگد به جانش  
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بیفتد. اون لعنتی یه سنگ دل بی عاطفه بود. بعد از همه اتفاقاتی که افتاده بود، بعد از تمام  

 حرفهایی که زده بودند و کارهایی که انجام داده بودند، اینطوری داشت فرار می کرد.  

بالاخره لوسی خودش را مجبور کرد به سمت پارکینگ برود. سوار دوچرخه اش شد و  

خشمگینانه به سمت خانه رکاب زد.جای تعجبی نداشت که پاندا هرگز به کلبه نیامد تا به  

 او سربزند. از یاد برفت هر آن که از دیده برفت. این روش زندگی پاتریک شید بود.  

بری در دکه مزرعه مشغول بود. نگاهی به چهره لوسی انداخت و قلموی نقاشی اش را  

دیگه گذشته، تمام شده. بپذیرش. لوسی در   "افتاده؟ چه اتفاقی  " کناری گذاشت. 

   "زندگی، رمق آدمو میکشه. "جواب گفت: 

   "بهم بگو چی شده.  "

نیاز   "لوسی به زور جلوی خودش را گرفت تا دوچرخه را روی راه ماشین رو پرت نکند. 

   "ن. دارم برم بیرون. بیا شام باهم بریم رستوران هتل جزیره. فقط ما دوتا. مهمون م

نمی دونم...شنبه شبه. توی ساحل جنوبی ماهی   "بری به دور و اطراف دکه نگاهی کرد. 

   "سرخ شده میفروشن، بنابراین ترافیک رفت و آمد زیاده... 

ما مدت زیادی بیرون نمی مونیم. توبی می تونه برای چند ساعت از پسش بربیاد. خودت   "

   " می دونی چقدر عاشق اینه که رئس باشه.

   "خیله خوب. بیا این کارو انجام بدیم.  "بری سرش را کج کرد.  "درسته.  "

پای کوبان به اتاق خواب کوچکی که از وقتی به اینجا آمد بری در اختیارش گذاشته بود  

رفت. در نهایت خودش را مجبور کرد در گنجه لباسها را باز کند و لباسهایی که تمپل از خانه  
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ی کند. اما نمیتوانست به ظاهر افعی برگردد، و لباسهای زیادی به  برایش آورده بود را بررس 

جز آنها نداشت. حتی اگر لباسهای قدیمی ای که در کمد لباسهایش در واشنگتن نگه می  

داشت، همان لباسهای رسمی و مرواریدها هم بودند احساسی بهتر از دامن سبز پوفی و چکمه  

 های افعی به او نمی دادند.  

ای لباس را با پوشیدن یک شلوار جین و بلوزی از جنش لنین خنک که از بری  جستجویش بر 

قرض گرفته بود به پایان رساند. درحال ترک خانه، بری ماشینش را در انتهای راه ماشین رو  

ما مدت زیادی بیرون نمی   "خانه متوقف کرد تا از پنجره ماشین به توبی یادآوری کند. 

   " گی که با دقیت تزئینات شیشه ای رو لمس کنن. مونیم. یادت باشه به مردم ب 

   "ل  اینو بهم گفتی. ا قب "

   "مواظب جعبه پولها باش.  "

   "هزار بار اینو بهم گفتی.  "

   "متاسفم، من...  "

   "برو.  "لوسی به جاده اشاره کرد و دستور داد: 

 با آخرین نگاه نگران، بری با اکراه روی گاز فشار آورد.  

زمانی که هایلیت موهایش و تاتو هایش را پاکر کرد به شهر نرفته بود، و بری بطور  لوسی از 

اتوماتیک صندلی ای که به سمت سالن غذا خوری بود را انتخاب کرد، بنابراین لوسی می  
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ا  از مراسم ازدواج او سه ماه می گذشت، شایعه ها  اتوانست به سمت دیوار بنشیند. اما تقریب

 ی نمی توانست تصمیم بگیرد مواظب باشد کسی او را نشناسد یا نه.  خوابیده بود و لوس 

آنها قارچ سوخاری و سالاد بلغور با تکه های هلو سفارش دادند. لوسی اولین لیوان نوشدنی  

اش را با یک قلپ خورد و شروع به خوردن دومین لیوان کرد. غذا بسیار خوشمزه بود، اما  

زمانی که داشتند با ماشن به کلبه بازمیگشتند، هردو از   هیچ کدام از آن دو اشتها نداشتند.

 تلش برای شروع یک مکالمه دست برداشته بودند.  

از دور دکه مزرعه در دید قرار گرفت. ابتدا متوجه نشدند چیزی درست نیست. تنها وقتی  

 نزدیک تر آمدند متوجه خرابی شدند.  

  از  بیشتر  مراتب   به  ها  شیشه—ود توبی در دریایی از شیشه های شکسته عسل ایستاده ب

  دور داشت دایره  یک در حواس بی توبی. دادند می  نشان اول نگاه در که  بودند  چیزی

   کرده پهن  پیشخوان روی بری که روکشی چرخید، می خودش

بود و عسل از آن چکه می کرد در یک دستش بود و دستگاه بازی در دست دیگرش. وقتی  

 چشمش به ماشین افتاد درجایش میخکوب شد.  

از ماشینی که هنوز موتورش روشن بود بیرون پرید، فریادی از میان گلویش بیرون  بری 

توبی پارچه عسل چکان را روی زمین انداخت. صندلی های تخم   "چه اتفاقی افتاده؟  "جهید. 

مرغی به پهلو نزدیک خرده چوبهایی که از تابلوی عسل چرخ و فلک باقی مانده بود افتاده  

ه کارگذاشته بودند باز بود، قفسه هایش از چند صد شیشه عسل  بودند. دری که پشت دک 

مربوط به محصولات سال آینده که بری آنجا انبار کرده بود تا جای بیشتر در انبار عسلها  
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داشته باشد خالی شده و توبی از فرق سر تا نوک پا از عسل و کثافت پوشیده شده بود. یک  

 بود.   چکه خون بخاطر شیشه شکسته از دستش روان 

   "—کردم نمی  فکر . گذاشتم تنها   رو اینجا  دقیقه چند  فقط من "توبی هق هق کرد. 

تو اینجا رو تنها    "بری جلوتر رفت، شیشه های شکسته زیر کفشهایش خرد می شدند. 

   " گذاشتی؟ 

   "! بود نکرده توقف اینجا کسی هیچ .  میاوردم رو بازیم دستگاه باید من—فقط یه دقیقه. من "

تو اینجا رو    "به چیزی که دست توبی بود نگاه کرد، و دستانش کنارش مشت شدند. بری 

   "تنها گذاشتی تا بری ویدیو گیمت رو بیاری؟ 

   " ! کشید طول  دقیقه یک فقط —کردم نمی فکر—که دونستم  نمی "توبی گریه کنان گفت:

یک دقیقه   دروغگو! همه این خرابی ها نمی تونه توی "از چشمان بری آتش می بارید. 

   "اتفاق افتاده باشه. برو! از جلوی چشمم دور شو! 

 توبی به سمت کلبه فرار کرد.  

 :)dsf68(::9616196961: 

لوسی موتور را خاموش کرد و از ماشین بیرون پرید. قفسه های چوبی کج و معوج آویزان  

ی های  بودند، و شیشه های شکسته عسل همه جا پخش بود، حتی آن بیرون در جاده. قوط 

شکسته لوسیون، کرم های گران بها و معجون های معطر روی راه ماشین رو پاشیده شده  

 بودند.  
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صندوق پولها ناپدید شده بود، اما از دست دادن صدها شیشه عسل برای فروش سال آینده  

خیلی بدتر بود. شیشه های شکسته عسل با خرده های نقره ای تزئینات گرانبها و شکننده  

 ی مخلوط شده بودند.  کریسمس بر 

بری زانو زد، دامنش به کثیفی های روی زمین آغشته شد، و تکه ای شیشه ای که از گوی  

اگر لوسی   "از بین رفته. همشون از بین رفتن.  "شیشه ای باقیمانده بود را بدست گرفت. 

وسی نمی  امروز عصر اصرار نکرده بود تا بیرون بروند، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد. ل

چرا نمی ری توی خونه؟ مناین خرابی   "توانست هیچ جمله آرامش بخشی برای گفتن بیابد. 

   " ها رو یه کاریش می کنم. 

اما بری از آنجا نرفت. او قوز کرده بالای سر خرده های چسبناک شیشه و رویاهای ویران  

 شده ماند.  

، یک جفت جارو و خاک  لوسی با احساس گناهی که مثل کفن روی سرش سنگینی می کرد

   "فردا بهش رسیدگی می کنیم.  "انداز با خودش آورد. گفت: 

   " هیچی برای رسیدگی وجود نداره.  "بری زمزمه کرد: 

 ***** 

لوسی، بری را مجبور کرد تا به پلیس زنگ بزند. وقتی بری با بی میلی مشغول شرح  

های شیشه از درون جاده. بری  اتفاقات افتاده شد، لوسی شروع کرد به جمع کردن تکه  

اونها فردا میان تا با   "جواب دادن به سوالات آنها را به پایان رساند و گوشی را گذاشت. 

نمی تونم باور کنم اون گذاشت همچین اتفاقی   " صورتش سخت شد.  "توبی صحبت کنن. 
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و  درخواست بخشش کردن برای توبی خیلی زود بود،   "بیفته. این قابل بخشش نیست. 

 ل  تلشی در این زمینه نکند.  ا لوسی ترجیح داد فع

بری با   "این تقصیر منه. من کسی بودم که اصرار کردم بریم بیرون. "لوسی گفت: 

 دستهایی لرزان عذرخواهی او را متوقف کرد.  

آنها در زیر نور روح مانندی که از چراغهای آویخته جلوی دکه می تابید مشغول کار شدند.  

گام عبور سرعتشان را کم می کردند، اما هیچ کدام توقف نکردند. بری تابلوی ماشین ها هن 

خوردشده اش را دور انداخت. صندلی ها را صاف کردند، شمع های آسیب دیده را دور  

انداختند و کارت پستالهای مخذوش شده را به کیسه آشغال منتقل کردند. درحینی که شب  

شکسته حمله ور شدند، اما دریایی از عسلهای هدر  فرود آمد، با چنگک به سمت شیشه های 

رفته باعث می شد شیشه ها به چنگک بچسبند، کمی بعد از نیمه شب لوسی چنگک را از  

 برای الان دیگه کافیه.   "دست بری گرفت. 

فرداصبح با شلنگ آب تمام چیزهای  

بری بی روحیه   "باقیمانده رو میشورم. 

 تر از آنی بود که بحث کند.  

  پوستشان،—ا در سکوت به سمت خانه قدم زدند. همه جایشان عسلی شده بود آنه

  به  کود  و  شکسته ای  نقره شیشه های  تکه علف،  و کثیفی   از انبوهی . موهایشان و  لباسهایشان
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  آورد،  می بیرون  پایش  از را  صندلهایش که   حینی در  لوسی. بود چسبیده  پاهایشان  و  بازوها

 دید که به پاشنه پایش چسبیده.   را رنگی  آبی پریده  رنگ مقوای

ا وقتی  ا من مثل یکی از اون تزئینات کریسمس شکننده هستم. لطف "روی مقوا نوشته بود. 

   "منو انتخاب می کنی خیلیمواظب باش. 

پاهای چسبناکشان را زیر شیر آب بیرون خانه شستند. بری خم شد تا دستها و ساعدش را  

  "الان نمی تونم با توبی صحبت کنم.  " شیشه شد.   بشوید، که متوجه سوسوی نوری از پشت

   "من چک می کنم تا مطمئن بشم حالش خوبه.  " لوسی درک می کرد. 

لوسی با خودش فکر کرد چون اون همش   "اون چطور می تونه انقدر بی مسئولیت باشه؟  "

با این  دوازده سالشه. و بخاطر همین لوسی هرگز نباید بری را تشویق می کرد تا توبی را 

 همه رفت و آمد شلوغ آخر هفته تنها بگذارد.  

حتی با اینکه لوسی پاهایش را شسته بود، با این حال پاهایش همچنان به کفپوش آشپزخانه  

لا  در اتاقش را می  ا  می چسبید. لوسی به سمت هال پیچید. در اتاق توبی باز بود. او معمو

د. با احساس پیش بینی، لوسی به  بست تا بری بخاطر بهم ریختگی آن سرش غرغر نکن

 داخل اتاق نگاه کرد.  

اتاق بوی آدامس بادکنکی توت فرنگی می داد. لباسهای چندین روز پیش به همراه حوله  

 حمام روی فرش روی هم کپه شده بود. تختخواب مثل همیشه مرتب نشده و خالی بود.  



 

 

 

547 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

توی کتانی هایش فرو کرد،   لوسی خانه را گشت. توبی رفته بود. لوسی پاهای چسبناکش را

یک چراغ قوه برداشت و به سمت حیاط پشتی جایی که بری خیره به فضای خالی ایستاده و  

 سیگار می کشید رفت.  

تنها کاری که اون بلده، نشستن روی پله های   "ل  به لوسی گفته بود: ا توبی قب

د بری چنین کاری اما هفته ها بود که لوسی ندیده بو "حیاط پشتی و سیگار کشیدنه. 

منظورت چیه؟   "سر بری به سرعت بالا آمد.   "توبی توی خونه نیست.   "انجام دهد. 

   " کجاست؟ 

   "نمی دونم.  "

 با یه پست دیگه چطورید؟  

دلم میخواد کلش رو بکنم! متوجه نیست که همش داره کارها رو خراب   " بری قدم برداشت. 

   " می کنه؟ 

لا  بخاطر حرفی که من بهش زدم گذاشته  ا توبی احتما "انداخت. بری سیگارش را روی زمین 

بری رویش را به سمت جنگل چرخاند، همان سمتی   "رفته. بخاطر چیزی که من بهش گفتم. 

 که اولین روز ملقاتشان به آن اشاره کرده بود.  
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ا راهی  ااین روش دقیق  "! توبی! همین الان برگرد اینجا! جدی دارم میگم  "بری فریاد زد: 

نبود که بتوانی با آن بچه ای ترسیده را به بازگشت تشویق کنی. از طرف دیگر، صدای  

 بری شبیه میلیون ها مادر عصبانی دیگر شده بود.  

جای تعجب نبود که از توبی خبری نشد. بالاخره بری چراغ قوه خودش را برداشت و آنها  

جدا شدند. آنها به باغ میوه همسایه، پرتگاه کنار آن سر  برای جستجوی اطراف حیاط از هم 

اما   "دارم به مایک زنگ میزنم. توبی الان اونجاست. باید اونجا باشه. "زدند. بری اعلم کرد. 

 توبی آنجا نبود.  

مایک اون رو ندیده. داره میره بیرون   "وقتی گفتگوی مختصر تلفنی تمام شد، بری گفت: 

باید بهش می گفتم؟ که سر توبی داد کشیدم و بهش گفتم بره گم  تا دنبالش بگرده. چی 

   "شه؟ 

   "تو فقط یه واکنش طبیعی نشون دادی.  "

   "ا  اونجا رو هم چک کن. اشاید رفته باشه خونه شما. تا من منظر رسیدن مایک هستم، لطف "

ز امنیت توبی  لوسی نمی توانست دیدن دوباره پاندا را تحمل کند، و اگر هر چیز دیگری به ج

در بین بود، محال بود قبول کند، اما از این یکی نمیتوانست شانه خالی کند. همان مسیر را که  

بارها در طول روز پیموده بود درپیش گرفت، اما جنگل در شب مثل روزها خیلی دوستانه به  

 نظر نمی رسید.  
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این حرفش   "نیست.  توبی! توبی، منم لوسی. بری دیگه عصبانی   "لوسی در سکوت صدا زد: 

   "من میخوام باهات صحبت کنم. "حقیقت نداشت، اما به اندازه کافی تشویق کننده بود. 

 تنها جوابی که دریافت کرد صدای خش خش حیوانات شبانه و هوو هووی یک جغد بود.  

از میان درختان بیرون آمد. ساعت یک نصف شب بود و آسمان صاف. بدون وجود نور چراغ  

ره ها بالای سرش می درخشیدند. تا وقتی که به جزیره نیامده بود، بخاطر نمی آورد  قوه، ستا

 درخشش واقعی ستارگان در آسمان چقدر زیبا می توانست باشد.  

خانه تاریک بود، و لوسی با خودش دعا کرد همانطور باقی بماند. درحینی که بیشتر به سمت  

اطراف تاباند. دستانش با اینکه شسته بودشان  حیاط پیشروی می کرد، نور چراغ قوه اش را به 

هنوز چسبناک بودند، و لباسهایش به بدنش چسبیده بود. حتی ابروهایش هم به عسل آغشته  

 بود.  

311 

سایه ای در ایوان تکان خورد. سایه ای که برای متعلق بودن به توبی زیادی درشت هیکل بود.  

 قلب لوسی فروریخت.  

دوباره وارد این ماجرا شود. ولی هیچ انتخابی نداشت. کمرش را صاف  نمی توانست 

توبی ناپدید شده.   " نگهداشت و نور را مستقیم روی دیوار کنار او انداخت. بی ادبانه گفت: 
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  الوسی مختصر " حدود ساعت نه.  "  "نه. چه مدته که رفته؟  "سایه ایستاد.   "تو ندیدیش؟ 

 خوشحال بود که به وضوح نمی تواند او را ببیند.   ا توضیح داد چه اتفاقی افتاده، 

چند دقیقه بعد، پاندا با یک چراغ قوه دیگر برگشت.   "بذار برم کفشهام رو بردارم.  "

   "خوردنی به نظر می رسی.  "نورش را روی لوسی انداخت و گفت: 

   "ا؟ نمی دونستم. اواقع "

بوده. فکر نمی کنم از اونجا تونسته باشه  در جلوئی قفل  " پاندا طعنه کلمش را نادیده گرفت. 

   " وارد خونه بشه. 

اون یه استعداد ذاتی توی بازکردن درها و وارد شدن داره. تا من یه نگاهی به گاراژ می   "

 ندازم تو هم خونه رو چک کن.  

هیچ راهی وجود نداشت که لوسی با پاندا داخل خانه شود. لوسی راهش را به سمت گاراژ   "

فت، اماهمینکه وارد آنجا شد، در خاطرات آن روز بعد از ظهر که با پاندا اینجا  درپیش گر 

گذرانده بود غرق شد. نمی توانست تصور کند یک بار دیگر در زندگی اش آن طور بی  

 پروا عمل کند.  

درون گاراژ را جستجو کرد، سپس رفت بیرون تا اطراف هیزم ها را بررسی کند. هرچه  

شدن توبی می گذشت، دلواپسی لوسی بیشتر می شد. به اشکال متعددی  زمان بیشتری از گم  

با توبی همزاد پنداری داشت. لوسی می دانست چه احساسی دارد وقتی یک بچه ای و فکر  

می کنی در دنیا تنهایی، و می دانست ناپدید شدن چنین کودکی چقدر می تواند خطرناک  

 باشد.  
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   "اک پاکه. اون تو پ "پاندا از خانه بیرون آمد. 

   "شاید خانه قایقی باشه.  "

اما آنجا هم بی نتیجه بود. از هم جدا شدند تا محدوده حیاط و جنگل اطراف را بگردند.  

لوسی با تلفنی که درون جیب شلوارش گذاشته بود با بری تماس گرفت، اما آشفتگی درون  

 صدای دوستش گویای این بود که هیچ چیز تغییر نکرده است.  

  دکه که هایی  شرف  بی اون. بیفته ممکنه  اتفاقی هر   چی؟ باشه رفته ساحل  به اگر  "بری گفت: 

 اما  زدم، زنگ  پلیس  به من. باشه کرده  فرار اونها سمت  به شاید—کردن  خراب رو  مزرعه 

  که  کاریه  تنها این  کنه؟  بدتر  رو وضع  باید  اون  چرا . دن نمی  انجام کاری  هیچ  صبح  تا اونها

   "ز همون اول همه چیز رو به گند می کشید. ا  بکنه، بلده

ازش بپرس   " پاندا پشت سر لوسی پیدایش شد. 

 لوسی همین کار را کرد.  "دوچرخه اش هنوز اونجاست. 

   " گوشی رو نگه دار، مایک داره بوق میزنه. من دوباره بهت زنگ میزنم.  "بری گفت: 

نیست. مایک اون بیرون   دوچرخه توبی هم  "تلفن لوسی چند دقیقه بعد زنگ خورد. 

   " توی بزرگراه بود، اما هیچ چیز ندیده. 

 لوسی اطلعات را برای پاندا تکرار کرد.  
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بری، منم پاتریک شید. می تونم شماره   "پاندا مثل پلیس ها تلفن را از لوسی گرفت. 

لوسی دیوانه وار به اطراف نگاه کرد تا چیزی برای نوشتن   "تلفن مایک رو داشته باشم؟ 

گرفتم. جای خاصی   "شماره پیدا کند، اما بنظر می رسید او نیاز به کاغذ و مداد ندارد. 

   "وجود داره که توبی وقتی ناراحته به اونجا بره؟ 

برو به   " دوباره گوش داد.  "باشه. اون چی پوشیده بود؟  "پاندا گوش داد و سرتکان داد. 

 اتاقش و اطراف رو بگرد.  

دش برداشته. کوله پشتی؟ لباسهاش؟ هر چیزی. وقتی متوجه  ببین چه چیزهایی با خو

   "توبی خوبه. می دونم که خوبه.  "لوسی با خودش گفت:  "شدی دوباره بهم زنگ بزن. 

توبی دوچرخه اش رو برداشته. تو الان کجایی؟ خیله خوب... تو   "پاندا به مایک هم زنگ زد. 

لوسی   "م هماهنگ کنیم قدم بعدی چیه. ساحل جنوبی رو بگرد و سپس همونجا بمون تا باه

 سعی کرد تصور کند اگر جای توبی بود کجا می رفت.  

هرچند که توبی درون جزیره بزرگ شده بود، لوسی نمیتوانست تصور کند که او تمام  

ا  به دنبال جایی می گشت که تنها باشد، اما در آنجا  اشب را میان جنگل بگذراند. او حتم 

 احساس امنیت کند.  

لوسی پرتگاه صخره ای که پاندا آن را مکان تنهایی اش کرده بود بیاد آورد. درحینی که  

 پاندا به سمت بزرگراه می رفت، لوسی از شیب تپه بالا رفت.  

هوا هنوز ناآرام بود، و لوسی می توانست صدای شلپ شلپ برخورد امواج به صخره را  

 دعا می کرد تا اثری از توبی بیابد. هیچ چی.  بشنود. نور چراغ قوه را روی صخره چرخاند، 
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چند ساعت دیگر سپیده می دمید. نگرانی لوسی داشت بیشتر می شد، به خانه بازگشت.  

  "پاندا داشت از راه ماشین رو به همراه دوچرخه توبی می آمد. لوسی به سمتش دوید. 

   "پیداش کردی؟ 

   "یارد بالای جاده پنهان کرده بود.   فقط دوچرخه اش رو. اون رو بین درخت ها حدود سی "

لوسی بیاد موتور سوارها افتاد، به علوه افراد شرور دیگری که به جزیره می آمدند نوشیدنی  

 میخوردند و کنترلشان را ازدست می دادند.  

  "نکنه وقتی دوچرخه رو اونجا گذاشته گیر یه موتور سوار افتاده باشه؟   "

نمی کنم. تعدادی رد پا پیدا کردم. خیلی تاریک بود که بخوام دنبالشون کنم، اما  فکر  "

   "حدس می زنم که اون به این سمت اومده باشه. 

   "ما همه جا رو گشتیم.  "

  "شاید اون صبر کرده ما همه جا رو بگردیم بعد وارد شده.   "پاندا به سمت درختان خیره شد. 

 یک پناهگاه امن.  

 دا با هم به راه افتادند.  لوسی و پان

 فصل بیست چهارم  

لوسی پاندا را به سمت پایین پله ها که به خلیج و خانه قایقی منتهی میشد دنبال کرد. صدای  

غژغژ قایق در این صبح زود هنگام برای لوسی یادآور خاطراتی عاشقانه بود، اما برخلف  

ه باشند. نور چراغ قوه اش را  اوبنظر نمی رسید آن خاطرات دردناک پاندا را اذیت کرد
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ا  مطمئن بود وقتی آنجا را جستجو کرد چفت در  امستقیم روی در کابین انداخت. لوسی تقریب

کابین را انداخته بود، اما حالا اندکی نیمه باز بود. پاندا به آرامی بازش کرد و نور چراغ قوه اش  

 کشید.  را به درون کابین انداخت. لوسی از کنار پاندا سرک 

 توبی در قسمت دماغه قایق دراز کشیده در خودش جمع شده و خوابیده بود.  

آسودگی ناشی از دیدن توبی نگرانی رو به افزایشش را از بین برد. پاندا تلفن لوسی را به او  

ما   "بازگرداند. لوسی از کابین بیرون رفت و با بری تماس گرفت. نفس نفس زنان گفت: 

صدای بری بیشتر عصبانی بود تا تسلی   "یقی پیدا کردیم. خوابیده. اون رو توی خونه قا

   "خوابیده؟  "یافته. 

   "نذارید فرار کنه! دارم میام.  "

لوسی از چیزی که شنید خوشش نیامد، اما قبل از اینکه بتواند بری را به آرامش دعوت کند او  

 قطع کرده بود.  

اسهای توبی حسابی چرک بودند. خون خشک  پاندا با توبی کثیف و بی حال بیرون آمد. لب

شده روی بازویش دلمه بسته بود و گونه اش را لکه دار کرده بود. پاهایش پوشیده از عسل  

و چرک بودند، موهایش به سرش چسبیده بود. توبی ترسیده بنظر می رسید، زیر لب گفت:  

   "من هیچ چیز توی قایق رو خراب نکردم.  "

   "می دونم خراب نکردی.  "پاندا مهربانانه گفت: 
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  ا توبی سکندری خوران از پله ها به سمت خانه بالا رفت و اگر پاندا محکم نگرفته بودش حتم

ا سقوط می کرد. درست زمانیکه که بالای پله ها رسیدند، مایک را دیدند که دوان دوان از  

 به سمت او رفت.  یک سمت خانه به طرف آنها می آمد. وقتی توبی او را دید، تلو تلو خوران 

   "—نباید هرگز تو  کردی؟ فکر چی تو!  توبی  "مایک فریاد زد. 

  " تجدید دیدارشان با صدای فریاد روح مانندی که بری از میان درختان کشید، متوقف شد. 

 مایک خشکش زد.  "توبی ! 

 خورد.  توبی بطور غریزی از مقابل همه آنها عقب نشینی کرد تا اینکه پشتش به میز پیک نیک 

بری مثل یک زن وحشی شده بود، لباسهایش پر از چرک و کثیفی بود و موهای قرمزش  

درهوا به پرواز درآمده بود. بری همینطور که عرض حیاط را به سمت توبی طی می کرد جیغ  

تو چطور می تونی کاری به این ترسناکی انجام بدی؟ جرات داری یه بار دیگه    "کشان گفت: 

قبل از اینکه هیچ کدام از آنها بتوانند جلوی او را بگیردند، بازوی   "م بده!همچین کاری انجا

  هیچ فکر کردی چه اتفاقی ممکن بود برات بیفته؟ در کل اص  "توبی را گرفت و تکانش داد. 

 انگشتانش در گوشت بازوی توبی فرو رفت، سر توبی لق خورد.   "ل  فکر کردی؟ ا

، اما قبل از اینکه بتوانند او را لمس کنند، بری محکم  همه آنها به سمت بری حمله ور شدند

بری شروع کرد   "هر اتفاقی ممکن بود برات بیفته. هر اتفاقی!   "توبی را به خودش فشرد. 

 تو منو خیلی ترسوندی. نباید میرفتی.   "به گریه کردن. 

نباید فرار می   می دونم که سرت داد کشیدم. من کنترلم رو از دست داده بودم. متاسفم. اما تو 

   "کردی. 
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چند سانتی توبی را عقب کشید، گونه هایش را با دستش قاب گرفت، و صورتش را بالا  

بهم قول بده دیگه از پیش من فرار نمی کنی.   "آورد، صدایش از احساسات گرفته بود. 

   "اگه مشکلی پیش بیاد، با هم در موردش صحبت می کنی، باشه؟ بهم قول بده. 

 ا و با چشمانی گشاد شده به او خیره بود.  توبی بی صد

   "می شنوی چی میگم؟  "بری با شستش روی چانه کثیف توبی کشید. 

اما   "یک قطره بزرگ اشک از زیر پلکهای توبی بیرون چکید. زمزمه کرد.   "قول میدم.  "

   "بخاطر من، ما همه چیز رو از دست دادیم.

ما با   "بری لبش را به پیشانی او فشرد.  "مهم تره. ما تو رو از دست ندادیم و این از همه  "

   "باقیمانده اونها یه کاری می کنیم. 

تمام آن مبارزه طلبی توبی را ترک کرد. به سمت بری خم شد، بازوهایش را دور کمر او  

پیچید. بری محکم بغلش کرد ولبهایش را روی سر او گذاشت. توبی بالاخره پناهگاهی امن  

ی که داشت سعی می کرد هق هقش را عقب براند بدنش به لرزه افتاد. بری  یافت، و در حین

 چیزی زیر گوشش زمزمه کرد که فقط او میتوانست بشنود.  

مایک دورتر از باقی آنها ایستاده بود، دوباره به یک بیگانه تبدیل شده بود. از وقتی بری  

 رسیده بود توبی حتی یک نگاه هم به سمت او نینداخته بود.  

بیا بریم خونه. برات چند تا پنکیک درست می   "وسی صدای زمزمه بری با توبی را شنید. ل

   " کنم. فردا تا هروقت خواستیم میخوابیم. نظرت چیه؟ 

   "پنکیک های تو خیلی خوب نمیشه.  "کلمات توبی با سکسکه همراه بود. 
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   "می دونم.  "

   "اندازه کافی خوب هستن. برام مهم نیست. برای من به  "توبی گفت: 

بری پیشانی اش را بوسید. درحینی که بازوهایشان دور هم بود به سمت جنگل رفتند. درست  

قبل از اینکه قدم میان درختان بگذارند، بری توقف کرد. برگشت و به مایک نگاه کرد. لوسی  

ارش بیفتد، و بعد  دید که او میخواست دستش را بالا بیارود ولی بعد تنها اجازه داد دستش کن

 او و توبی ناپدید شدند.  

مایک سرجایش همان جا که بود در میان پرتو کم نور خورشید درحال طلوع ایستاده بود.  

ل  دستپاچه  ا  لوسی هرگز کسی را اینچنین ویران و نا امید ندیده بود. او بالاخره با صدایی کام

تم فردا با بری در باره اش صحبت  میخواستم سرپرستی توبی رو قبول کنم، قصد داش "گفت: 

اون می تونست کلبه رو بفروشه و یه زندگی جدید   " به درخت ها خیره شد و ادامه داد.  "کنم.

   " رو جای دیگه ای شروع کنه. فکر می کردم این کارو دوست داره. 

  لوسی متوجه شد. بعد از دیدن اتفاق بین آن دو، مایک تازه فهمید که بری اندکی بیشتر از

 او عاشق توبی است و هرگز نمی گذارد توبی از کنارش برود.  

خوشحال کردن   "لوسی صدای خودش را شنید که با لحنی بسیار شبیه دکتر کریستی گفت: 

   "بری برای تو مهمتر هست، درسته؟ 

همیشه اینطور بوده. از اولین باری که چشمم بهش افتاد. اون   "مایک سری به تایید تکان داد. 

ادشه که من چه آدم دست و پا چلفتی و احمقی بودم. اون زمانهایی که بچه های دیگه  فقط ی 
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نبودند و برای من نقاشی می کشید یا با هم در مورد موسیقی صحبت می کردیم رو فراموش  

   "کرده. به نظر اون این چیزها مسخره بودند. 

   "اون بهت اهمیت می ده. می دونم که میده.  "لوسی گفت: 

   "مود میکنه. اون برخورد خوبی با من درپیش کرفته چون بهم احتیاج داره. وان "

   "فکر نمی کنم حرفت درست باشه. اون هم به اندازه تو عوض شده.  "

دستش را در جیبش   "دیر شده. بهتره برم خونه.  "مایک حرف لوسی را باور نکرد. 

 فروبرد تا کلیدهای ماشینش را بیابد.  

لوسی می دانست اما در حینی که مایک چرخید و آنجا را ترک کرد، لوسی  این اشتباه بود. 

 نتوانست هیچ کلمه ای برای درست کردن اوضاع بیابد.  

  "پاندا در طول صحبت آنها ساکت مانده بود، اما حالا صدایش آرامش شب را برهم زد. 

و احمق بودن تو  ممکنه من اشتباه کنم، مودی، اما بنظر می رسیه روزگار دست و پا چلفتی  

لوسی چرخید تا به پاندا نگاه کند. قرار بود شخص باهوش او باشد نه   "هنوز به سر نرسیده. 

 پاندا.  

شاید بخاطر اینکه این حرف از دهان یک مرد دیگر بیرون آمد، مایک مکث کرد. برگشت و  

 به پاندا نگاه کرد که برایش شانه بالا انداخت.  
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 ه نگاهی انداخت. و سپس به آن سمت راه افتاد.  مایک به مسیر منتهی به کلب

بری به حیاط پشتی خانه رسیده بود که صدای بلند خش خشی را از میان درختان شنید. توبی  

گرم و محکم به یک طرف او تکیه داده بود. برگشت و مایک را دید که وارد حیاط شد. نفس  

 بری گرفت.  

منتظر بود تا بری خودش را میان بازوان او بیندازد،  مایک در حاشیه جنگل توقف کرد. اگر 

 مدتها باید منتظر می ماند.  

من همه چیزم رو   "توبی را تنگ تر به خودش فشرد و به مایک خیره شد. با لحنی ملیم گفت: 

از دست داده ام، می تونی باور کنی که من فقط برای تامین معاشم دارم ازت استفاده می کنم.  

توبی بصورت غیر معمولی ساکت   " یقت رو باور کنی. چیکار می خوای بکنی؟ یا می تونی حق

 ماند، انگار که به سختی حتی نفس می کشد.  

می   "دستان مایک درون جیب هایش لغزید، اعتماد به نفس یک فروشنده او را ترک کرد. 

   "دونم که چی رو می خوام باور کنم. 

   "از این خانواده باشی یا نمی خوای.   تصمیمت رو بگیر، میخوای جزئی  "بری گفت: 

مایک همچنان تکان نخورد. به جای نگاه کردن به بری، به توبی نگاه کرد. سپس به آهستگی  

شروع کرد به راه رفتن. اماتمام راهی که آمده بود را برنگشت، درعوض جلو آمد و در نیمه  

 راه ایستاد.  

وبی، من عاشق بری هستم. میخوام ازت  ت " با قورت دادن آب دهانش گلویش بکار افتاد. 

   "اجازه بگیرم تا باهاش ازدواج کنم. 
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  خیلی این اما منی، عاشق   که خوشحالم من—من! دار نگه دست "بری به نفس نفس افتاد. 

   " —زوده

بری نمی توانست تغییر عقیده ناگهانی   "ا؟ من موافقم! اا؟ واقعاواقع   "توبی با تعجب فریاد زد. 

ل  به او  ا  باور کند، شجاعتی که او بخرج داد و قلبش را به کسی پیشکش کرد که کاممایک را 

اعتماد نداشت. اما الان ساعت سه صبح بود، و آنها خسته بودند. خیلی زود بود برای صحبت  

 کردن درباره آینده. لازم بود بی پرده با مایک صحبت کند.  

زدن برمیداشت، ولی متاسفانه نمیتوانست جلوی   و برای انجام این کار، اول باید دست از لبخند

 خودش را بگیرد.  

من هم   "همینکه مایک به چشمانش خیره شد، بری گونه اش را به بالای سر نرم توبی فشرد. 

  "ل، تنها چیزی که بهش علقه دارم پنکیک هست. ا عاشقتم، خیلی زیاد. با تمام قلبم. اما فع

  "فع گرفتگی ناشی از احساساتی شدن صدایش نشد. مایک گلویش را صاف کرد، که باعث ر

بری به پایین و توبی نگاه کرد.   "نظرت چیه من درستشون کنم؟ من توی این کار خیلی خوبم.

   "من میگم آره.  "توبی به بالا و بری نگاه کرد. توبی پچ پچ کرد: 

فکر می کنم باید   "بری توبی را میان بازوهایش نگه داشت ،اما چشمانش مایک را پیدا کردند. 

   "بگم آره.

لبخند درخشان مایک تمام تاریکی های درون بری را از بین برد. بری دستش را دراز کرد.  

 مایک آن را گرفت و آنها سه تایی درون خانه رفتند.  

 :99: 
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لوسی نمی توانست امشب به کلبه بازگردد. هرچند که این کارش باعث می شد یک آدم بی  

میخوام برم توی قایق و بقیه شب رو اونجا   "برسد. شانه هایش را صاف کرد. جا و مکان بنظر 

 پاندا کنار میز پیک نیک ایستاده و یک پایش را روی نیمکت گذاشته بود.    "بخوابم. 

   "می تونی توی خونه بمونی.  "

خاطر  اما قبل از اینکه جایی برود، باید خودش را تمیز می کرد. نه تنها ب "قایق هم خوبه.  "

کثیفی و آلودگی ها، بلکه بخاطر خرده های نقره ای که او را بریده بودند. هرچند با وجود  

اینکه دوش بیرون از خانه فقط آب سرد داشت و لوسی لباسی برای عوض کردن نداشت، با  

این حال قصد نداشت داخل خانه برود. خودش را در یک حوله می پیچید و فردا صبح در کلبه  

 وض می کرد.  لباسش را ع 

لوسی از کنار او گذشت تا به سمت دوش برود، از این ناراحتی پیش آمده متنفر بود، از او  

بخاطر اینکه مسبب اش بود متنفر بود، از خودش بخاطر اینکه از این موضوع آسیب دیده  

دوش کار نمی کنه. هفته پیش لوله اش شکست.   "بود متنفر بود. پاندا از پشت سرش گفت: 

این   " حمام قدیمی خودت استفاده کن. من هرگز بعد از اینکه رفتی به طبقه پایین نرفتم. از 

ا  دو هفته ای می شد که لوسی خانه را ترک کرده بود، اما لوسی  اکار او عجیب بود، تقریب

 هیچ سوالی نپرسید و حرفی بیشتر از آنچه که لازم بود نزد.  

داشت، با این حال وقتی انقدر کثیف بود   هرچقدر هم که از وارد شدن به خانه وحشت 

 نمی توانست بخوابد، بنابراین بدون هیچ کلمی به سمت داخل خانه براه افتاد.  
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در آشپزخانه صدای غژغژ آشنایی از خود در آورد، و خانه قدیمی او را درآغوش گرفت،  

ار سقف را  هنوز بوی خفیفی از نم، قهوه و اجاق گاز قدیمی می آمد. پاندا چراغ حباب د

 روشن کرد.  

لوسی با خودش عهد بسته بود تا به پاندا نگاه نکند، اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد.  

چشمان پاندا قرمز شده بود و ته ریشش به شدت بلند شده بود. اما چیزی که لوسی پشت  

که  پاندا طوری وانمود کرد   "چه اتفاقی برای میزت افتاده؟  "او ندید باعث تعجبش شد. 

   "امم...آهان.... تبدیل شد به هیزم شومینه.  " انگار باید حافظه اش را زیر و رو کند. 

   "تو از دست میز فوق العادت خلص شدی؟  "

ازش دل کندم.   "آرواره پاندا سفت شد، و صدایش بصورت غیر ضروری ای دفاعی شد.  

شد وقتی متوجه شد  پاندا تعادل لوسی را برهم زده بود، و لوسی حتی بیشتر مبهوت   "

   " خوکت چی؟  " یک چیز دیگر هم مفقود شده است. 

 پاندا طوری رفتار کرد که انگار هرگز این کلمه را نشنیده است.   "خوک؟  "

پاندا   " اون موجود کوچیک چاقالویی که فرانسوی صحبت می کرد.  "لوسی با کنایه گفت: 

   "از دست خوکت هم؟  "  "از شر یک سری وسایل خلص شدم.  "شانه بالا انداخت. 

   "تو چرا نگرانی؟ تو از اون خوک متنفر بودی.  "

می دونم، اما متنفر بودن از اون به زندگی من تمرکز داده بود و حالا   "لوسی پوزخند زد. 

   " تمرکزم بهم خورده. 
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پاندا به جای اینکه جواب های را با هوی بدهد لبخند زد و لوسی را به داخل دعوت کرد.  

مهربانی صدای او باعث شد قلب لوسی فشرده شود، و گارد   "دایا، تو خیلی باحالی. خ "

به سمت   "برای کسی که اهمیت داره براش، نگهش دار.  " دفاعی اش را پایین آورد. 

 هال قدم برداشت.  

میخوام که بدونی... من .... بهت اهمیت می دم. ندیدن و صحبت   "پاندا پشت او حرکت کرد. 

اعتراف غرغرو و خشن پاندا مثل نمک لای زخم برای لوسی بود،   "تو برام سخته.  نکردن با

   "منو مسخره کردی؟  "او در جا چرخید. 

   "اینجوری نگو.  "

چیه؟ این جمله رو جای خوبی استفاده نکردم؟   "لوسی در مقابل خشم او لبهایش را جمع کرد. 

"  

حرصت رو در آوردم، اما... چی باید می گفتم؟ اگر  ببین، می دونم که اون روز توی ساحل  "

همینجا تمومش کن. من از قبل    "لوسی چانه اش را بالا داد.  " من یه آدم دیگه بودم.... 

   "فراموشت کردم. این حرفها لازم نیست. 
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   "تو این تابستون خیلی آسیب پذیر بودی، و من از این حالت سوء استفاده کردم.  "

لوسی نمی خواست به او اجازه دهد غرورش را خرد کند، و   "ر می کنی؟ تو اینطوری فک  "

باور کن، پاتریک، چشم های من در طول رابطه   "با لحنی متهم کننده به پاندا توپید. 

اما پاتریک نمیخواست بگذارد این بحث   "ل  باز شد. ا مسخره ای که با هم داشتیم کام

، لوسی. تو عضو خانواده ریاست جمهوری  من گردن کلفت دیترویت هستم "تمام شود. 

   "آمریکایی. من خیلی از موقعیت تو دورم. من برای تو خوب نیستم. 

منظورتو گرفتم. وقتی بچه بودی توی یه محیط   "لوسی با لحن تمسخر آمیزی گفت: 

جهنمی بودی، به عنوان یک پلیس هم همینطور، بنابراین توی مسائل کثیف زندگی گیر  

   "کردی. 

   "این درست نیست.  "

لوسی باید خفه می شد ،اما آنقدر بد آسیب دیده بود که نمی   "ل  هم درسته. ا کام "

زندگی خیلی برات مشکله پاندا، اینطور نیست؟   "توانست جلوی خودش را بگیرد. 

   "بنابراین تو مثل یه ترسو زندگی می کنی. 

دندانهایش را روی هم قفل کرد و به   پاندا  "موضوع خیلی بیشتر از اینهاست، گندش بزنن!  "

   "ل .... از نظر احساسی آدم با ثباتی نیستم. ا من کام "سختی کلمات را ادا کرد. 

   "در موردش بهم بگو!  "

 های طبقه بالا درپیش گرفت.   به اندازه کافی به لوسی توضیح داده بود، و راهش را به سمت پله
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 :  989fs78038کی دلش میخواد کله پاندا رو بکنه :

لوسی باید می گذاشت پاندا برود، اما بسیار خشمگین و خارج از کنترل شده بود. پشت سر  

آنقدر کنترلش را از دست داده بود که متوجه طنز نهفته در اتهامی   "فرار کن!  " پاندا گفت : 

فرار کن! تو قهرمان این   "د، چون این کار را خودش هم انجام داده بود. که به پاندا زد نش

   "کاری. 

پاندا به سمتش چرخید، چشمانش از بیچارگی تیره شده بود که    "گندش بزنن، لوسی....  "

ا  می بایست دلسوزی لوسی را تحریک می کرد اما فقط عصبانیت او را شعله ور تر  اقاعدت

او مرگ چیزی که می بایست ضربان زندگی باشد را تداعی می    کرد چون درد درون چشمان

 کرد.  

   "آرزو می کنم هرگز تو رو ندیده بودم!  "لوسی فریاد زد: 

شانه های پاندا فرو افتاد. یک دستش را به نرده ها گرفت، و گذاشت تا دست دیگرش  

   "افتاده. این آرزو رو نکن. ملقات با تو .... خیلی چیزها اتفاق  " کنارش بیفتد. 

   "چه چیزایی؟ درز کردن اسرار ارزشمندت یا رفتنت به جهنم!  "

من توی   "انگشتان پاندا که نرده ها را گرفته بود از فشار سفید شدند.  "من اونجا بودم.  "

 افغانستان.... عراق ...بودم.  

   "توی دوتا جنگ. 

   "تو بهم گفتی توی آلمان خدمت کردی.  "
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پایین آمد و به سمت لوسی رفت، حرکت کرد فقط تا حرکتی کرده باشد، در نهایت  پاندا از پله 

گفتن این حرف راحت تر بود تا بخوام حقیقت رو بگم. هیچ کسی   "در اتاق نشیمن ایستاد. 

 دلش نمی خواد در مورد گرما و شن و ماسه بشنوه.  

بدون هیچ اعلم خطری  حمله خمپاره ها، پرتاب نارنجک ها، انفجار بمب های دست ساز که 

پاهات یا بازوهات رو قطع می کنه، و سوراخ ها در جایی که باید قلب باشه درست میشه. من  

 پاندا لرزید.    "تصاویری توی ذهنم حک شده که هرگز ازش بیرون نمیره. 

 کلماتش خاموش شدند.   "اعضای قطع شده بدن. بچه های مرده. همیشه بچه های مرده....  "

 انش را کف دستش مشت کرد. باید حدس می زد.  لوسی انگشت

  ملحق  پلیس  نیروهای به  برگشتم، اونجا از  وقتی  "پاندا کنار شومینه اتاق نشیمن ایستاده بود. 

  خونهای اما. باشه گذروندم  سر  از  که چیزی از  بدتر  تونه  نمی هیچی  کردم می  فکر شدم،

   همه — کورتیس مثل  بچه عالمه یک   داشت، وجود  بیشتری

321 

اونها بدون اینکه لایق مرگ باشن مرده بودن. سردردهام بدتر شد، کابوس ها هم همینطور.  

دیگه نمی تونستم بخوابم، شروع کردم به نوشیدن زیاد، دعوا کردن، آسیب زدن به مردم،  

آسیب زدن به خودم. یک شب که خیلی نوشیده بودم به یه نفر التماس کردم به سرم شلیک  

   "کنه. 
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اختلل استرسی   "سرجایشان قرار گرفته بودند، و لوسی به چهارچوب در تکیه داد. قطعات  

   "بعد از جنگ. 

   "یه کتاب درسی در این مورد داشتین.  "

  ها  جنگ آن  از  که زیادی افراد سرنوشت— این چیزی بود که پاندا پنهان کرده بود

   "ش روانشناس رفتی؟ پی  ". کند   بندی دسته  را  اطلعاتش کرد تلش  لوسی. بودند  بازگشته

   "معلومه. ازم بپرس چقدر بهم کمک کرد.  "

لوسی جلوی احساسات شخصی اش را گرفت. اگر این کار را نکرده بود، فرو می ریخت.  

   " شاید لازمه یه نفر دیگه رو امتحان کنی.   "گفت: 

دیدم، دیده  یه روانشناس پیدا کن چیزهایی که من   "پاندا حالت خندیدن به خودش گرفت. 

   " . پیشش  میرم من—باشه کرده  کردم، من که کارهایی—باشه

   "روانشناسها با مسائلی برخورد و کار می کنن که هرگز تجربه اش نکردن.  "

   " بله، خوب، این در مورد شخصی مثل من درست عمل نمی کنه.  "

نگ مطالعه  لوسی در باره مشکلت رفتاری کهنه سربازها بخاطر اختلل استرسی بعد از ج

کرده بود. آنها آموزش دیده بودند تا یک محافظ باشند، و حتی آنهایی که می دانستند نیاز  

به کمک دارند تمایلی به باز کردن مسئله برای یک غیر نظامی نشان نمی دهند. ذهن  

 جنگجو و خودساخته این سربازان درمان را مشکل می سازد.  
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کردم.... هرچی توی دلش بود رو برای    یکی از کسانی که من همراهش خدمت می "

روانپزشک بیرون ریخت، خوب؟ چیزی که عایدش شد، تغییر رنگ صورتش و بالا آوردن  

دکتری که من ملقات کردم متفاوت بود. اون متخصص   "پاندا به سمت پنجره رفت.   "بود. 

یده بود که می  اختلل روانی بعد از جنگ بود، و اون انقدر داستانهای زیادی در مورد جنگ شن

  "بنظر می رسید قسمتی از عصبانیت پاندا او را ترک کرده.  "تونست به جنگ اعزام بشه. 

   "قرص ها و توصیه ها برای درست کردن این نوع دیوانگی کافی نیستند. 

لوسی میخواست به او بگوید که همه اینها در گذشته اتفاق افتاده، اما حرفش آشکارا  

 حرفهای بیشتری برای گفتن داشت.   حقیقت نداشت ،و پاندا

به این خونه نگاه کن. من اینجا رو در طول یکی از اون دورانهای دیونگیم خریدم.   "

قسمت بالغ من این کار رو برای گرفتن انتقام کورتیس انجام داد. یه جور انتقام، باشه؟  

چی فکر می  سالها می شد که آقای ریمینگتون مرده بود. چطور می تونست بفهمه من به 

   "کنم؟ 

لوسی می دانست. تمام آن مسافت هایی که پاندا برای رفتن به محله گروس پوینت می  

پیمود تا جاسوسی خانواده ای که از آنها متنقر بود را بکند... و همان خانواده ای که بی نهایت  

 دوست داشت بخشی از آن باشد.  

ی شناسم که..... زنش یک شب نصف  شخصی رو م  "پاندا از میان پنجره به شب خیره شد. 

شب لمسش کرد، و اون با دستهایی که دور گلوی اون حلقه شده بود از خواب بیدار شد. و  

یکی از زنانی که در کنار من خدمت می کرد.... بچه اش رو از مهد کودک تحویل گرفت،  

سی حتی  ناگهان احساس کرد که بچه اش توی یه خطر مرگبار افتاده، و بدون اینکه به ک
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شوهرش چیزی بگه بچه رو پانصد کیلومتر با خودش از شهر دور کرد. نزدیک بود بخاطر  

بچه دزدی به زندان بیفته. یه نفر دیگه... اون و دوست دخترش باهم بحث کردن. سر یه چیز  

خیلی بی اهمیت. اما اون بی هوا، دختره رو به دیوار کوبید و باعث شد استخوان ترقوه اش  

 لبخند تلخی زد.   "ت می خواد چنین اتفاقی برات بیفته؟ بشکنه. دل

خوشبختانه، زمان بهترین دارو برای من بوده. من الان خوبم. و به همین شکل ادامه بدم   "

   "خوب هم می مونم. حالا همه چیز رو فهمیدی؟ 

دم؟  ا  چی رو باید می فهمیادقیق  " لوسی به زانوهایش نگاه کرد، خودش را محکم کرد و گفت: 

"  

بفهمی که چرا من نمی   "پاندا بالاخره به لوسی نگاه کرد، حالت صورتش سخت و سنگی بود. 

   "تونم چیزی بیشتر از اینکه تا الان دادم، بهت بدم. چرا من نمی تونم یه آینده بهت بدم. 

 پاندا چطور می دانست لوسی چه میخواهد وقتی او در این باره چیزی نگفته بود؟  

تو با اون چشمهات که من می تونم توشون غرق بشم بهم نگاه می کنی، و همه    "گفت: پاندا 

پاند از کنار   "چیز می خوای. اما من هرگز به خودم اجازه نمی دم به اون مکان تاریک برگردم. 

 پنجره حرکت کرد و چند قدم به لوسی نزدیک تر شد.  

لوسی هیچ چیز نگفت و    "لا فهمیدی؟ من لایق احساسات عمیق نیستم. نمی تونم باشم. حا "

 منتظر ماند.  

لوسی، من عاشقت نیستم. متوجه حرفم میشی؟ من عاشقت نیستم.   "قفسه سینه پاندا بالا آمد. 

"  
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لوسی دلش می خواست دستهایش را روی گوشهایش فشار دهد، به معده اش چنگ بزند،  

فر بود، اما نمی توانست او را به این  خودش را به دیوار بکوبد. از صداقت بی رحمانه پاندا متن

 خاطر تنبیه کند، نه با دانستن چیزهایی که پاندا گفته بود.  

واقع بین باش،    "لوسی از منبعی که تا به حال نمی دانست در وجودش هست قدرت گرفت. 

  ا  فکر می کنی میخوام به خاطر یه تابستوناپاندا. من تد بیودین رو زیر پام گذاشتم. تو واقع

   "گرم و کوتاه تمام عمرم رو با تو بگذرونم؟ 

پاندا از حرف لوسی به خودش نپیچید. فقط به لوسی نگاه کرد و آن چشمان آبی دریایی اش  

 در تاریکی غرق شد.  

لوسی نمی توانست حتی یک ثانیه دیگر در این حال تاب بیاورد. بدون اینکه به خودش  

داند. از هال عبور کرد... از در جلوئی عبور  اجازه دهد سریع حرکت کند، رویش را برگر 

کرد..... کورکورانه درون شب قدم گذاشت، دانسته های وحشتناکی بودند که لوسی به  

 سختی داشت سعی می کرد نگذارد آنها به سطح ذهنش جریان بیابند.  

به خودش اجازه داده بود عاشق او شود. بر خلف تمام دلایلی که داشت، برخلف تمام  

 ا  عاشق این مرد بی احساس شده بود که نمی توانست عاشقش بشود.  اساتش، عمیق احسا

ل   ا در آخر به قایق رسید، در دماغه قایق که توبی خوابیده بود نخوابید، بلکه نشست، کام 

 .  بود کرده  اش  آشفته  کرد می احساس  که  ای  دلشکستگی و  خشم حجم —بیدار

 فصل بیست و پنجم  
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ود پاندا سرجایشان نبودند. لوسی تلوتلو خوران وارد خانه شد،  صبح روز بعد ماشین و خ

 لباسهایش را درون ماشین  

لباسشوئی ریخت، و دوش گرفت، اما بخاطر سردرد وحشتناکی که داشت با انجام تمام این  

 کارها احساس بهتری نداشت.  

یکی از  تنها چیزی که برای پوشیدن پیدا کرد لباس شنای سیاه رنگش بود به علوه 

تیشرت های پاندا. پابرهنه در خانه خالی از سکنه سرگردان بود. پاندا بیشتر لباسهایش،  

پوشه های کاری و فنجان قهوه خوری در داری که صبح ها با خودش حمل می کرد را  

 برده بود.  

  احساس —احساسات زیادی او را در هم شکسته بودند، هر یکی دردناک تر از دیگری

ر چیزهایی که پاندا پشت سر گذاشته بود، از دنیا، از خودش عصابنی  بخاط  اش دلسوزی

 بود که عاشق چنین مرد آسیب دیده ای شده است. و از دست پاندا هم عصبانی بود.  

علی رغم حرفهایی که پاندا زده بود، فقط می خواست او را گمراه کند. با هر لمس، هر  

کرد پاندا به او می گوید که عاشقش  نگاه و هر لبخند صمیمانه ای، لوسی احساس می  

است. مردان زیادی چنین مشکلت و تجربیات آسیب روانی را پشت سر گذاشته بودند،  

 اما به این معنی نبود که از آن فرار کنند.  

عصبانی بودن احساس بهتری به لوسی می داد و لوسی آن را در وجودش حفظ کرد. نمی  

ی کند. خیلی بهتر بود که احساس دلسوزی را  توانست برای او یا خودش احساس دلسوز

 به خصومت تغییر دهد. فرار کن، ترسو. من بهت احتیاج ندارم.  

 لوسی تصمیم گرفت همان روز به خانه او اسباب کشی کند.  
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با وجود احساس پوچی که داشت، نمی توانست قولی که به بری برای تمیز کردن خرابکاری  

برد، اما قبل از اینکه به کلبه برسد، مایک تماس گرفت و  شب گذشته داده بود را از یاد ب

 خبرداد او و توبی تمیز کاری را بر عهده گرفته اند و ورود خانم ها هم ممنوع است.  

 لوسی هیچ اعتراضی نکرد.  

برای برداشتن وسایلش از کلبه تا بعد از ظهر صبر کرد. بری را با چشمانی مشتاق نشسته  

فتر یادداشتی در دست پیدا کرد، که مایک با حالتی شیفته کنارش  پشت میز آشپزخانه با د

ایستاده بود. اندکی ساییدگی کم رنگ روی گردن بری بخاطر ته ریش اندک مایک، هیچ  

 شکی باقی نمی گذاشت که هر دوی آنها مدتها بعد از خوابیدن توبی بیدار بوده اند.  

نمی تونی از اینجا بری. دارم روی یه برنامه   "وقتی لوسی تصمیمش را اعلم کرد، بری گفت: 

  " برای نجات تجارتم فکر می کنم، و بیشتر از همیشه بهت احتیاج دارم. 

  "مایک درحالیکه روی برگه کاغذی که با خط مرتب بری پر شده بود ضربه می زد گفت: 

هر دوی  اما   "ما نمی خوایم تو تنهایی توی اون خونه بزرگ زندگی کنی. نگرانت میشیم. 

آنها به سختی می توانستند مدتی طولانی برای صحبت با لوسی چشم از هم بردارند، و حال  

 و روز توبی هم بهتر از آنها نبود.  

مایک و بری دارن   " وقتی توبی وارد آشپزخانه شده بود با صدای بلند اعلم کرد: 

یچکس با  دست بردار، توبی. هنوز ه  "بری لبخند زد:  " با هم ازدواج می کنن! 
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نگاهی که مایک و توبی با هم رد و بدل کردند نشان   "اون یکی ازدواج نکرده. 

 داد که آن دو عقیده دیگری دارند.  

لوسی نمی خواست خوشحالی آنها را با بیچارگی خودش خدشه دار کند. به آنها قول داد که  

 فردا بعد از ظهر برمی گردد تا با آنها خداحافظی کند.  

تقویت کردن عصبانیتش ادامه داد ،اما بعد از فقط چند روز پیاده روی خشمگینانه به  به 

تنهایی و دوچرخه سواری های طولانی مدت که حتی او را آنقدر خسته نمی کرد که به راحتی  

بخوابد، متوجه شد که باید کار دیگری برای خودش انجام دهد. بالاخره لپ تابی که پاندا  

را باز کرد و سر کارش بازگشت. اوایل نمی توانست تمرکز کند، اما رفته  برجای گذاشته بود 

 رفته مشغولیت ذهنی که به آن نیاز داشت را بدست آورد.  

شاید بخاطر رنجی بود که از قطع رابطه با پاندا احساس می کرد، اما خودش را درحالی یافت  

اله اول زندگی با مادر خونی  که بیشتر و بیشتر به درد و رنجی فکر میکند که در چهارده س

 اش متحمل شده بود، مادری که یک شرکت کننده حرفه ای در مهمانی های شبانه بود.  

 " لوسی، من دارم امشب می رم بیرون. در قفله.  "

   " من می ترسم. پیشم بمون.  "

  و— بود سالش  هشت   فقط —بزرگی نبوداما او دختر  " بچه نباش، تو حالا یه دختر بزرگی.  "

 .  شد تبدیل  انگیزش ملل خانواده  در مسئول  شخص  تنها  به او بعد، سال  چند طول در

   "لوسی، لعنتی! اون پولی که پشت دراور قایم کرده بودم کجاست؟  "
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از اون برای پرداخت کرایه استفاده کردم! دلت میخواد دوباره با یه اردنگی بندازنمون   "

   "بیرون؟ 

لوسی همیشه فکر می کرد حس مسئولیت پذیری اش از زمان مرگ مادرش سندی شروع  

شد، وقتی که مجبور بود از خواهر کوچکش تریسی و خودش مواظبت کند، اما حالا درک می  

 کرد که این حس خیلی قبل تر از اینها شروع شده بود.  

د، اما نمی توانست برای ابد  لوسی تا زمانی که عضلتش از درد منقبض شد به نوشتن ادامه دا

به نوشتن ادامه دهد، و به محض اینکه دست از نوشتن برداشت، غم و اندوه به او حمله ور  

شد. این زمانی بود که برای اجتناب از غم خودش را در لباسی از عصبانیت می پیچید. با  

 جایگزین کرد خشم، می توانست به نفس کشیدن ادامه دهد.  

شغل جدیدش به عنوان مدیر امنیت در یک فیلم تیراندازی اکشن با بودجه    پاندا منتظر آغاز

ای بزرگ در شهر شیکاگو بود، اما دو روز بعد از شروع کار، سرما خورد. به جای ماندن در  

جایی که به آن تعلق داشت یعنی تختخواب، در میان تب و لرز به کارش ادامه داد که منجر به  

ین حالش باز هم به کار ادامه داد چون رفتن به تختخواب بدون  سینه پهلو کردنش شد. با ا 

 هیچ چیز دیگری برای فکر کردن به جز لوسی جورایک جزو انتخابهایش نبود.  

توی کاری که خوب بلدی بهترین باش...... شعار بزرگی که تا قبل از ملقات با لوسی صدق می  

 کرد.  

تو یه الاغی. تو شانس   "به او گفته بود: تمپل در خلل یکی از صحبت های تلفنی اخیرشان 

   "خوشحال بودن داشتی، و ازش فرار کردی. و حالا درحال تلش برای نابودی خودتی. 
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فقط چون تو فکر می کنی زندگی مشترک بهتره دلیل نداره همه   "پاندا در جواب گفت: 

 اونطور که تو میخوای فکر کنن.  

 ورت تکیده و نحیفش را ببیند.  پاندا خوشحال بود که او نمی تواند ص "

پاندا آنقدر پیشنهاد کاری داشت که نمی توانست از پس همه شان بر بیاید، بنابراین دو نفر  

پلیس پیشین را استخدام کرد تا برایش کار کنند. یکی از آنها را به ماموریتی در دالاس  

آنجلس فرستاده    فرستاده بود، و دیگری را برای بچه داری یک نوجوان هنرپیشه به لوس 

 بود.  

SITE.COM -WWW.TAK                                                                             

تمپل دوباره تماس گرفت. پاندا در جیبش به دنبال دستمال گشت تا دماغش را پاک کند و  

فیلم   " حرفش پرید. قبل از اینکه او بتواند دوباره در مورد لوسی سرزنشش کند وسط 

   "برداری فصل جدید برنامه ات در چه حاله؟ 

اگه تهیه کننده رو که دائم سر من و کریستی فریاد می کشه نادیده بگیریم،   " تمپل گفت: 

   "همه چیز خوب پیش میره. 

شما دوتا اونها رو توی یه کار انجام شده قرار دادین. خوش شانس بودین که اونها وقت   "

   "جایگزینی شما نداشتن وگرنه هردوتا باید دنبال یه شغل جدید میگشتین. کافی برای 
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پشیمون میشدن اگه ما رو بیرون می کردن. بیننده ها از برنامه قدیمی   " تمپل در جواب گفت: 

ا  عاشق خط مشی جدید برنامه خواهند شد. قلبهاشون رو تسخیر  اخسته شده بودند، و مطمئن

همون لباس شنای قرمزش رو میپوشه، اما زمان بیشتری برای جلوی  میکنه. کریستی هنوز  

پاندا صدای خرش گاز زدن چیزی را   " دوربین بودن داره، و از اون زیرکانه استفاده می کنه. 

شنید. یک سیب؟ یک تکه کرفس؟ کلوچه ای که تمپل به خودش اجازه داده روزی یک دانه  

ل  امروز  ا خیلی سرگرم کننده ترش کردم. و عمتمرینات برنامه رو،  "بخورد؟ تمپل گفت: 

   "گریه کردم! اشک های واقعی. این برنامه رتبه خوبی بدست میاره. 

حرف   " فقط با فکر کردن به برنامه ات احساس می کنم یه لامپ توی گلوم گیر می کنه. "

 زدن کشیده پاندا تبدیل به یک سرفه شد که به سرعت صدایش را خفه کرد.  

  شکل  به بود بچه  وقتی— هست  اَبی اسمش—ا . این شرکت کنندهانه، واقع " : تمپل گفت

  هر .  داد قرار تاثیر تحت   منو حسابی... فقط  این. گرفته  قرار استفاده سوء مورد وحشتناکی 

  به  بیشتر کردن گوش برای  این،  از  قبل تا چرا  دونم  نمی . دارن  داستانی اونها از کدوم 

   ".نکردم صرف وقت داستانهاشون 

پاندا می دانست چرا. توجه کردن به ترسها و سستی های دیگران ممکن بود او را مجبور کند  

 تا خودش را محک بزند، و او برای این کار آماده نبود.  

لا  بعد از چندین هفته فیلم برداری، صدام  ا  معمو "تمپل با دهانی پر به صحبت ادامه داد. 

   "ه حرفم گوش کن. بخاطر جیغ کشیدن سر مردم می گیره، اما ب 



 

 

 

577 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

پاندا یک جرعه آب نوشید تا سرفه دیگری   " تمام تلشم رو می کنم که به حرفت گوش ندم.  "

 را خاموش کند.  

من فکر می کنم لوسی وقتی در مورد نظریه ورزش کردن به اندازه کافی اش صحبت می   "

رزشی بلند مدت و واقع  کرد دیونه می شد، اما یه جورایی حق با اون بود. دارم روی یه برنامه و

گرایانه تر کار می کنم. و..... اینو داشته باش.... ما قسمت های باحالی از دوربین مخفی هم  

داریم، جایی که ما به بیننده ها آموزش می دیم چطور در میان یه دعوایساختگی ایجاد شده  

   "بین قفسه های سوپرمارکت، برچسب روی محصولات رو بخونن.

   "با این برنامه ات جایزه ایمی رو می بری.  ا  تو امطمئن "

ل  جذاب نیست، پاندا. هرچقدر میخوای مسخره کن، اما بالاخره ما داریم  ا  بدخلقیت اص "

و سپس ، برای اینکه تمپل هنوز دلش می خواست   "توی بلند مدت به مردم کمک می کنیم. 

ن. برات سه تا ایمیل  به مکس زنگ بز  "پاندا فکر کند او مثل همیشه خشن است گفت: 

چون دلم نمی خواد   "پاندا غرغر کرد.   " فرستاده و تو هنوز به هیچ کدومشون جواب ندادی. 

   "دیروز به لوسی زنگ زدم. هنوز توی خانه جزیره هست.  " "باهاش صحبت کنم. 

این   صدای زنگ تلفن دیگر این بهانه را به پاندا داد تا تلفن را روی تمپل قطع کند. متاسفانه،

 تماس از طرف کریستی بود.  

   "وقت ندارم صحبت کنم.   "پاندا گفت: 
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تمپل توی برنامه مصاحبه فوق العاده بود. به طور    "کریستی حرف او را نادیده گرفت. 

   "کامل خونسرد و بدون جبهه گیری. 

بین  لحظاتی زمان برد تا پاندا متوجه شود کریستی در مورد جلسه مصاحبه طولانی مدتی که 

او و تمپل برگزار شد صحبت می کند. تهیه کننده برنامه ریزی کرده بود تا از این مصاحبه  

برای شروع فصل جدید برنامه استفاده کند، با علم به اینکه آشکار شدن دوستی تمپل با  

 مکس طوفانی از تبلیغات تازه براه خواهد انداخت.  

ارد صحنه کردیم، و دیدن اون دو تا  ما در اواخر برنامه مکس رو هم و "کریستی گفت: 

کنار همدیگه کافی بود تا سخت ترین قلبها رو نرم کنه. بیننده ها عاشق این بعُد از  

   "شخصیت اون خواهند شد. و من توی برنامه یه پیراهن پوشیدم. 

   "شرط می بندم، یکی از اون تنگهاشو.  "

   "تو نمی تونی همه چیزو با هم داشته باشی.  "

من فقط یه چیز میخوام، می خوام تو و دوست شیطان صفتت   "غرغر کنان گفت:   پاندا

تو می تونی درست تر از   "سکوتی شکایت آمیز ایجاد شد.   "دست از سر من بردارید. 

این زندگی کنی، پاندا، اگه به نصیحت های من گوش بدی و دست از انتقال عصبانیتت به  

   "مردم دیگه برداری. 

ن قطع می کنم تا بتونم یه پنجره به اندازه کافی بلند پیدا کنم تا ازش بپرم  من همین الا "

   " بیرون. 
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اما هرچقدر هم که پاندا به آن دو غرغر می کرد، بعضی روزها احساس می کرد تنها تلفنهای  

آن دو است که اورا محکم و سرپا نگه میدارد. این دو زن نگرانش بودند و تنها وسیله ارتباط  

 با لوسی بودند.   ضعیف او

دیگه داریم به آخرهای کتاب نزدیک میشیم. دلم برای لوسی و پاندا تنگ  

 :  9579199999میشه:

پاییز در جزیره چریتی زودتر از موعد فرا رسید. توریست ها ناپدید شدند، هوا خشک تر  

.  شد و درخت های افرا اولینتغییر رنگ برگهایشان به سمت قرمز شدن را بنمایش گذاشتند 

نوشتن که زمانی لوسی با آن درگیر بود حالا به راه نجاتش تبدیل شده بود، و بالاخره  

 توانست دستنوشته تکمیل شده اش را برای پدرش بفرستد.  

چند روز بعد را به دوچرخه سواری اطراف جزیره گذراند و در ساحلهای سوت و کور قدم زد.  

در طول رنج و عصبانیت هایش، به نوعی کشف  ا  کی این اتفاق افتاد، ولی امطمئن نبود دقیق 

 کرد چطور قصد دارد آینده اش را شکل دهد.  

بیشتر از این نمی خواست سخن گوی مجلس که از آن متنفر بود باشد. میخواست به ندای  

قلبش گوش دهد و مستقیم با کودکان کار کند. اما فقط همین نبود. وجدانش مجبورش می  

حقوق کودکان در مقیاس بزرگتر هم داشته باشد. این بار می  کرد که دستی در دفاع از 

 خواست حمایت از کودکان را از طریق نوشته هایش بطور قانونی جلو ببرد.  

وقتی پدر روزنامه نگار به شدت درستکارش دستنوشته او را خواند و زنگ زد، چیزی را تایید  

لوسی قصد داشت   "اقعی هستی.  لوسی، تو یه نویسنده و  "کرد که لوسی از قبل می دانست. 
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شروع کند به نوشتن کتاب خودش، نه درباره خودش یا خانواده اش، بلکه در باره کودکانی  

که در معرض خطر قرار دارند. کتابش مثل کتب دانشگاهی خشک و قطور نخواهد شد، بلکه  

هد بود،  هر صفحه اش پر از داستانهای مهیج حاصل از مشاوره های شخصی او با کودکان خوا 

تمام موضوعات با هدف جلب توجه ها به قشر آسیب پذیر کودکان و تامین رفاه آنان نوشته  

خواهد شد. نام او روی جلد کتاب تا حدود زیادی می توانست تبلیغات کتاب را تضمین نماید.  

  محروم  کودکان مورد در چیز هیچ  که—نفر  هزار  صدها شاید–به این معنی که هزاران نفر 

 ند، بینشی واقعی از موضوعی که با آن روبرو هستند داشته باشند.  دان نمی

اما مسیر مشخصی که برای خودش در نظر گرفته بود او را به آرامشی که انتظارش را  

داشت نمی رساند. چطور به خودش اجازه داده بود عاشق پاندا شود؟ توده ای سوزان با  

لوسی احساس می کرد انگار   شدت میان سینه اش می سوخت طوری که گاهی اوقات 

 دارد میان شعله های آتش می سوزد.  

دست نوشته اش را که فرستاده بود و ماه اکتبر داشت نزدیک می شد، لوسی با منشی  

مطبوعاتی مادرش تماس گرفت، تا ارتباطی بین او و یکی از خبرنگاران روزنامه واشنگتن  

 پست برقرار کند.  

ماه سپتامبر، لوسی در اتاق آفتابی نشست، گوشی تلفنش را به  یک روز مانده به آخرین روز 

 کوشش فشار داد و مصاحبه ای که از آن اجتناب می کرد را به انجام رساند.  

اون کار اهانت آمیز بود.... من وحشت کرده بودم.... تد یکی از بهترین مردانی هست که تا  

م کار کرده بودم و درتلش بودم تا  بحال ملقات کردم..... ماه های آخر رو روی کتاب پدر
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صبر و تحملم را حفظ کنم.... تصمیم داشتم کتاب خودم را بنویسم... دفاع از کودکانی که  

 صدایشان را کسی نمی شنوه ....  

 لوسی هیچ اشاره ای به پاندا نکرد. 

را   ل  نمی توانست با او داشته باشدا  بعد از مصاحبه، با تد تماس گرفت و مکالمه ای که قب

 به انجام رساند. سپس شروعکرد به بسته بندی وسائلش.  

از وقتی لوسی به آن خانه برگشت، بری چند باری به خانه قدیمی اش آمده بود، و روز بعد از  

مصاحبه هم به آنجا آمد تا به لوسی در بسته بندی وسائلش کمک کند. فقط در طول یکی دو  

از زندگی لوسی شده بودند و می دانست که دلش   ماه، او، توبی و مایک جزیی جدایی ناپذیر 

برای آنها تنگ خواهد شد. اما هرچقدر هم به بری احساس نزدیکی می کرد، نمی توانست در  

   "مورد پاندا با او صحبت کند، با هیچ کسی نمی توانست صحبت کند، نه حتی با مگ. 

ی کردن یخچال بزرگ  بری روی پیشخوان آشپزخانه نشسته بود و لوسی را که مشغول خال

جالبه. فکر می کردم برگشتن به این خونه منو ویرون   "استیل بود تماشا می کرد. بری گفت: 

میکنه، اما همه چیز فقط منو دلتنگ کرد. مادرم کلی شام بدمزه توی این آشپزخانه پخته، و  

   "وند. گریل کردن پدر هم کمکی به بهتر شدن مزه غذا نمی کرد. اون همه چیز رو می سوز 

پدر بری کارهای بدتری از سوزاندن همبرگرها انجام داده بود، اما این داستان لوسی نبود که  

ا  استفاده نشده خردل را بلند  ااجازه تعریف کردنش را داشته باشد. لوسی یک شیشه تقریب 

بری سری به تایید تکان داد، و لوسی شیشه خردل را درون   "اینو می خوای؟   "کرد و گفت: 

 عبه مقوایی گذاشت، در کنار خواربار باقیمانده دیگری که می خواست به کلبه بفرستد.  ج
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احساس می    "بری آستین های ژاکت کلفتی که بخاطر سرمای اخیر پوشیده بود را بالا زد. 

   "کنم مثل زنی هستم که مجبور نیست تمام اوقات فراغتش رو درون دکه مزرعه صرف کنه. 

بری یک سوم عسل   " تش چون تو مثل دیونه ها کار می کنی. کمی از اوقات فراغ  "

سال آینده اش را بخاطر آن خرابکارها از دست داده بود، گروهی پانک که وقتی  

 داشتند سوار قایق می شدند توسط پلیس دستگیر شدند.  

اما خوشبختانه بخاطر تابستان خشک و روزهای گرم، بری هنوز داشت بالای هزار پوند عسل  

 شت می کرد.  بردا

   "برای همیشه عاشق کشیش سندرز می مونم.  "بری گفت: 

کشیش کلیسای سیاه پوستان جزیره ملقاتی را بین بری و عمده فروشان خارج جزیره که  

تامین کننده کالای مغازه های هدیه فروشی منطقه شمال بودند ترتیبت داد. یکی از خانمها  

دار، لوسیونها، شمع ها، کارتهای تبریک، واکس   عاشق نمونه کارهای بری شد: عسلهای طعم

زنبوری جهت پولیش وسایل منزل و یک سری تزئینات نقاشی شده کریسمس که از حادثه  

 خرابکاری سالم مانده بودند.  

طرح جدیدی از چرخ و فلک روی تمام کالاها مهر میشه. اون عاشق کارهام   "بری گفت:

شد. گفت تمام محصولاتم ظرافت عجیبی دارن. اما با اینحال انتظار یه سفارش بزرگ رو  

   " ندارم. 

   " اره. اون سلیقه خوبی د "
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نمی دونم چیکار کنم اگه بهم سفارش نده. در اصل می دونم، اما خوشحال می شم که مجبور   "

  "به بسته باز نشده هویجی که لوسی بالا گرفته بود سر تکان داد و گفت:  " به انجامش نباشم .

خ  نمی تونم این فکر رو تحمل کنم که از لحاظ مالی به مایک وابسته باشم. آدم از یه سورا 

   "دوبار نیش نمی خوره. 

مایک بیچاره. همه چیزی که اون میخواد مواظب از توئه، و همه چیزی که تو می خوای اینه   "

   "که خودت مواظب خودت باشی. تو مجبوری به زودی با اون ازدواج کنی. 

لبخندی رویا گونه روی لبش شکل گرفت.   " می دونم. اما چیزی که در مورد مایک هست....  "

   "اون ثابت قدمه. چنین مردی هیچ جا نمی ذاره بره.  "

به جز این که هر شب از پنجره اتاق تو   "لوسی رنجش را فرو داد. 

من این موضوع رو   "ل  سرخ شد. ا  بری عم "بیاد تو و بره بیرون. 

   "مثل یه راز بهت گفتم. 

ن با خودم به  همونطور که در مورد خوش اشتها بودن عشقت بهم گفتی. رازهایی که م "

 بری هیچ توجهی به استدلال لوسی نشان نداد.   "گور خواهم برد. 

ا  باور کردم، اما حالا تمام  اوقتی اسکات بهم گفت من کسی هستم که مشکل دارم واقع  "

لبخند خیال انگیزش دوباره برگشت.   "احساسی که دارم ترحم برای معشوقه نوزده ساله اشه. 

   "آدم بسته و مذهبی ای مثل مایک بتونه انقدر... کی فکرشو می کرد  "



 

 

 

584 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

خوش   "لوسی حرف او را قطع کرد: 

صورت بری تیره شد.   " اشتها باشه! 

   " اگه توبی مچمون رو بگیره...  "

— کرد اضافه جعبه  به پارمزان پنیر  بسته یک   لوسی "کاری که اون دیر یا زود انجام میده.  "

ای پرتقال باز نشده متعلق به پاندا را به دیوار  مرب قوطی یک   تا گرفت  را خودش جلوی

 نکوبد.  

مایک بیشتر از من بخاطر جاسوسی توبی عصبیه. اون حتی تهدید کرده که دست از خدماتی   "

 که به من میده برمیداره...  

لوسی در   "ام، تا اینکه با ازدواجمون موافقت کنم. داره باج میگیره. می تونی باور کنی؟

  "ا؟  اتو چی جلوی جواب دادنت رو میگیره، بری؟ واقع   " یخچال را بست.

331 

می دونم باید تنفرم از ازدواج رو کنار   "بری پایش را تاب داد.  " من فقط خیلی خوشحالم.  "

تو باز   "از روی پیشخوان به پایین سرخورد.  "بذارم، و این کارو خواهم کرد. اما هنوز نه. 

لوسی هرگز نمی خواست دوباره به   "می گردی، مگه نه؟ هم برای دیدن ما به جزیره بر 

 جزیره باز گردد.  
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   "ا، حالا بیا این وسایل رو به کلبه ببریم. و خداحافظی رو کشش نده، باشه؟ احتم "اما گفت: 

   " ا . اباشه حتم "

اما هردوی آنها خوب می دانستند عقب نگهداشتن اشکهایشان کار آسانی نیست. و اینطور هم  

 نبود.  

بالاخره پاندا دست از سرفه کردن برداشت و انرژی اش شروع کرد به بازگشتن، اما 

— احساسی داشت انگار که عضوی را از دست داده. واکنش هایش دیگر آنقدرها شدید نبود 

 .  دانست می  خودش اما شوند،  متوجه دیگران که بد آنقدر  نه

، و اگر برای دویدن می رفت، بدون  هنگام تیر اندازی، هدفگیری هایش خیلی درست نبود

هیچ دلیلی ریتم دویدنش را از دست می داد. فنجان قهوه اش را روی میز کوبید، کلید  

 ماشینش را کناری انداخت.  

مصاحبه لوسی با روزنامه واشنگتن پست را خوانده بود. هیچ اشاره ای به او نشده بود، و  

دوباره در صدر خبرها قرار گرفته بود را   چرا باید اشاره می شد؟ اما اینکه صورت لوسی 

 دوست نداشت.  

پاندا متوجه تعدادی تار موی خاکستری بین موهایش شد. انگار که این حالت افسردگی  

برایش کافی نیست، کارش هم خوب پیش نمی رفت. هنرپیشه زن نقش مکمل شروع کرده  

 ت.  بود به گیر دادن به او و هیچ توجیهی هم برای این کارش نداش 
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ا  در حد دکتر کریستی از دنیای او بسیار فاصله داشت، و بودن با  الوسی با زیبایی تقریب

یک زن دیگر بهترین راه برای فراموش کردن آخرین زن زندگیش بود، اما پاندا حتی  

 نمیتوانست در این مورد فکر کند. به لوسی گفته بود که عاشق شخص دیگری است.  

نوشید که از حالت طبیعی خارج شد. با درد از خواب بیدار شد. با   آن شب بعد از سالها آنقدر

وجود تمام مراقبت هایش، روح هایی که مدت زمان زیادی توانسته بود در اعماق وجودش  

 دفنشان کند بازگشته بودند. به تنها شخصی که فکر می کرد می تواند کمکش کند تلفن کرد.  

   "کریستی، منم...  "

 ***** 

پارتمان و یک شغل در شهر بوستون پیدا کرد، درحالیکه منشی مطبوعاتی نلی  لوسی یک آ

خانم جورایک به زودی یه شغل جدید رو   "زیر کوهی از تلفن های رسانه ها گیر افتاده بود. 

لوسی قصد   "شروع می کنن و اونقدر سرشون شلوغه که برای مصاحبه اضافه وقت ندارن. 

 همچنان پرمشغله باقی بماند.  داشت تا شروع تور اولین کتابش  

شب آخر درخانه ویرجینیا که آنجا بزرگ شده بود به همراه والدینش در تراس نشستند.  

نلی یکی از سوئیشرت های کهنه دوران دانشگاه لوسی را پوشیده بود تا گرم بماند اما با  

ای  این حال درحین نوشیدن چای داغ از فنجانش همچنان اشرافی بنظر می رسید، موه

 مرتب قهوه ای عسلی اش بخاطر باد شمالی اوایل اکتبر تکان می خورد.  

مادرش با چهره ای لطیف و اصل و نسبی قدیمی تضاد کاملی با چهره ای تیره تر و خوش قیافه  

 پدرش ایجاد کرده بود.  
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ما خیلی از تو سوء    "مت یک کنده درون شومینه وسط تراس گذاشت و با صراحت گفت: 

   "استفاده کردیم. 

این اتفاق خیلی تدرجی رخ داد، و تو همیشه برای   "نلی فنجان چای را میان دستانش گرفت. 

وارد شدن به هر موضوعی خیلی خوش رو بودی، که باعث می شد ما بی توجه باشیم. با خوندن  

   "چیزی که تو نوشتی... نوشته ات خیلی ذکاوت مندانه و تالم برانگیز بود. 

خوشحالم تصمیم گرفتی به نوشتن ادامه بدی. می دونی هرطور   "گفت: پدرش 

ممنون، قصد دارم شما رو   " لوسی در جواب گفت:  " که بتونم کمکت می کنم.

   "بیرون از این کارم نگه دارم. 

از ناکجا، مادرش ناگهان با یک مشت دورانی که مخصوص دوران سیاسی اش بود به پهلوی  

   "ی در مورد اون با ما صحبت کنی؟ آماده ا " لوسی کوبید. 

همون مردی   " نلی بدون مکث گفت:  " کی؟  "لوسی دستش را دور لیوانش محکم تر کرد. 

   "که درخشش چشمات رو ازت گرفته. 

   "اون.... اونقدرا هم بد نیست.  "لوسی دروغ گفت: 

نی اون  یه چیزی بهت قول می دم... اگه هر زما "صدای مت به شکل شومی پایین آمد. 

   "عوضی رو ببینم، یه لگد از طرف من نصیبش میشه. 
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یک دلیل دیگه برای این موضوع که تمام مردم کشور    "نلی یک ابرویش را برای او بالا برد. 

   " چقدر سپاسگزارند که من به جای تو به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم. 

نست خودش را آنقدر آرام کند تا وارد  پاندا دو بار سر و ته خیابان را گز کرد تا بالاخره توا

 ساختمان قهوه ای آجری سه طبقه شود.  

ساختمان پیلسن در گذشته خانه لهستانی های مهاجری که به شیکاگو آمده بودند بود، اما حالا  

نقاشی های درخشان  قلب تپنده جامعه مکزیکی ها محسوب می شد. دیوار راهرو باریک با 

 گرافیتی یا شاید دیوار نما پوشانده شده بود.  

 در انتهای راهرو دری پیدا کرد. دست نوشته ای با خط قرمز نوشته بود: 

 من مسلح و به شدت عصبانی هستم.  

 به هرحال بیا تو  

اتاقی قدم  کرستی او را به کدام جهنم دره ای فرستاده بود؟ در را هل داد، باز کرد و به درون 

گذاشت که با تبلغات خیریه مسیحی تزئین شده بود و وسایلش را یک کاناپه چرم ترک  

خورده، چندین صندلی تاشوی لنگه بلنگه، یک میز قهوه خوری رنگ چوب و یک اره برقی  

 آویزان شده زیر پوستری که می توانستی این جملت را روی آن بخوانی، تشکیل می داد:  

 ایالات متحده  تفنگداران دریایی 

 مرده اند   9669کمک به بچه های بدی که از سال 
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ا  هم سن پاندا بود، شلخته با سری که  امردی که با عجله از اتاق مجاور بیرون آمد تقریب

پاندا    "شید؟   "داشت کچل می شد ، یک دماغ بزرگ و سیبیل های چنگیزی. مرد پرسید: 

 سر تکان داد.  

با دستی دراز شده جلو آمد، اندکی نا موزون گام بر میداشت.  مرد  "من جری اورس هستم.  "

پاندا نا خودآگاه نگاهش روی پای او لغزید. اورس سرش را تکان داد، سپس پایش را از زیر  

عملیات ‘ سنگین’ توی    "شلوار جین بگی گشادش کشید تا پای مصنوعی اش را نشان دهد. 

   "پنج بودم.  - افغانستان. من همراه گردان سه

پاندا از قبل می دانست که اورس در افغانستان بوده و سرش را تکان داد. نیروهای  

 دریایی در پنج هنگ در منطقه سنگین ضربه سختی خورده بودند.  

تو توی   "اورس فایلهایی که دستش بود را روی یکی از صندلی ها گذاشت و خندید. 

   "قندهار و فولجه بودی؟ تو چه عوضی خوش شانسی هستی؟ 

اورس خرناسی   "هم رزمهای دیگه ات بدترن.   "پاندا به نکته واضحی اشاره کرد. 

گندش بزنن. ما اینجاییم که در مورد تو   " کشید و خودش را روی کاناپه انداخت. 

 پاندا احساس کرد اندکی آرام شده است...    "صحبت کنیم. 

 ***** 

 آپارتمانش واقع در محله جامائیکا ساکن شد.  اولین روز ماه نوامبر، لوسی در شهر بوستون و 
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وقتی مشغول نوشتن نبود، سرکار می رفت، و حتی با اینکه همیشه خسته بود، هرگز بیشتر  

 از این بخاطر شغل جدید و برنامه شلوغش سپاسگزار نبود.  

دختری هفده ساله روی کاناپه روبروی لوسی با لبخند استهزا   " چی برات اهمیت داره؟  "

   "تو هیچی در مورد من نمی دونی.  " ز نشسته بود. آمی

بوی ادویه دار غذای تاکو از آشپزخانه وارد اتاق مشاوره شد، هر روز برای حدود پنجاه  

نوجوان بی خانمان شام تهیه می کردند، یک فضای کوچک را به رختشوی خانه اختصاص داده  

به نوجوانهای فراری، کارتن   بودند، یک کلینیک پزشکی هفتگی داشتند، و شش مشاور که 

خوابها کمک می کردند و برای بچه های خیابانی زیر چهارده سال پناهگاه پیدا می کردند  

وآنها را به مدرسه می فرستادند، روی توسعه آموزشی آنها کار می کردند، کارت های تامین  

 اجتماعیشان را تضمین می کردند و برایشان دنبال کار می گشتند.  

موکلین آنها سابقه سوء مصرف مواد مخدر داشتند. بعضی دیگر، مثل این دختر با   بعضی از

چانه ای خوش تراش و چشمان غم انگیز، از آزار جسمی وحشتناک فرار کرده بودند.  

مشاوران مرکز مشاوره با انواع آسیب های روانی، آسیب ها جسمی، بارداری، فحشا و هر چیز  

 ار داشتند.  دیگری مرتبط با این ها سر و ک

   "اینکه من هیچی در مورد تو نمی دونم مشکل کی حساب میشه؟  "لوسی گفت: 

شانا با کج خلقی بیشتر تر درون کاناپه فرو رفت. از ورای پنجره   " مشکل هیچکس.  "

روی در، لوسی می توانست تعدادی از بچه ها را ببیند که دکورهای هالوین را نصب می  

درحال پرواز، ساحره های سیاه پوش مقوایی و اسکلت هایی با حقه  کردند: خفاش های 

 چشم های قرمز درخشان.  
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شانا به دامن سیاه چرم کوتاه و جوراب شلواری صورتی پر رنگ وحشتناک لوسی اشاره  

   "من میخوام مشاور قدیمیم برگرده. اون خیلی بهتر از تو بود.  "کرد. 

   "ه اندازه من بهت علقه مند نبود.بخاطر اینکه اون ب " لوسی لبخند زد. 

   "تو که همش داری طعنه می زنی.  "

لوسی به آرامی دستش را روی بازوی دختر نوجوان گذاشت و به نرمی و با تاکید   "نخیر.  "

تو یکی از مخلوقات مهم این جهانی، شانا. شجاع مثل یه شیر،    "روی هر کلمه گفت: 

   "ازمانده ای. چرا نباید دوستت داشته باشم؟ زیرک مثل یه روباه. تو باهوش و یک ب

 شانا سریع بازویش را کنار کشید و با چشمانی محتاط به او نگاه کرد.  

   "تو یه دیونه ای، خانم.  "

می دونم. نکته اینه که تو یه قهرمانی و همه ما این رو می دویم. و هروقت که بخوای در   "

می دونی چطور انجامش بدی. حالا گمشو  مورد داشتن یه شغل جدی بشی، می دونم که 

   " بیرون. 

منظورت از گمشو بیرون چیه؟ تو قراره به من کمک کنی   " این حرف او را عصبانی کرد. 

   "شغلم رو پس بگیرم. 

   "چطوری قراره این کارو انجام بدم؟ "

   "با اینکه به من بگی چیکار کنم.  "
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   "من هیچ ایده ای ندارم.  "

که هیچ ایده ای نداری؟ ازت به رئیس شکایت می کنم. اون با اردنگی  منظورت چیه  "

   "میندازتت بیرون. تو هیچی نمی دونی.

خوب، از اونجایی که من کمتر از یک ماهه که اینجا اومدم، ممکنه حرفت درست باشه.   "

   " چطور می تونم بهتر کار کنم؟ 

ل  هر روز به موقع  ا گهدارم. مثبهم بگو چه کارهایی مجبورم انجام بدم تا شغلم رو ن  "

برای چند دقیقه آینده، شانا برای   "سرکار پیدام بشه و به رئیس بی احترامی نکنم.... 

 لوسی سخنرانی کرد، نصیحت هایی که از مشاورهای دیگر شنیده بود را تکرار کرد.  

ید به جای  واو. تو با "وقتی بالاخره دست از صحبت برداشت، لوسی با شگفتی سر تکان داد.  

   " من مشاور می شدی. خوب این کارو بلدی.

   "ا  اینطوری فکر می کنی؟ اتو واقع  "خصومت اولیه شانا ناپدید شد. 

ا  . وقتی مدرک آموزشیت رو بگیری، فکر می کنم می تونی توی خیلی کارها موفق  اقطع "

   "باشی. 

مشکلت آن نوجوان را حل  وقتی شانا آنجا را تکر کرد، لوسی توانسته بود حداقل یکی از 

کند. کار خیلی کوچکی بود، اما برای یک بچه خیابانی مانعی بزرگ محسوب می شد. شانا  

 برای خودش یک ساعت زنگ دار نداشت.  
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لوسی به اتاق مشاوره خالی با کاناپه گرم و راحت با دسته های پفی و دیوار نمای گرافیتی  

 شه دوست داشت انجام دهد.  الهام بخشش خیره شد. این شغلی بود که همی

آن شب مرکز مشاوره را دیرتر از معمول به سمت آپارتمانش ترک کرد. همینکه به سمت  

ماشینش می رفت، چترش را بخاطر باران نم نم عصرگاهی باز کرد و به مطالبی که قبل از  

سقوط کردن در تختخوابش باید می نوشت فکر کرد. دیگر از ملقات های مکرر در تالار  

ا   اکنگره خبری نبود، یا از شخصیت های حقوقی ای که می خواستند او را ملقات کنند تا بعد

بتوانند لاف بزنند دختر رئیس جمهور جورایک را می شناسند. ارائه یک کتاب از تفکراتش  

 به جامعه برایش رضایت بخش تر بود.  

کرده بود، یکی از دو  از کنار یک گودال آب جاخالی داد. یک نور افکن ماشینش را روشن 

ا  داشت طرح اولیه کتابش را  اوسیله نقلیه ای که هنوز در پارکینگ باقیمانده بود. تقریب

 تمام می کرد و یک دوجین انتشارات از همین الان درخواست دیدن آن را داده بودند.  

گشتند، شاید  با توجه به نویسندگان زیادی که تقل کنان به دنبال پیدا کردن انتشارات می 

لوسی باید احساس گناه می کرد، اما اینطور نبود. انتشاراتی ها می دانستند با وجود اسم او  

 روی جلد کتاب، تیراژ زیاد و فروش بالای آن تضمین شده خواهد بود.  

لوسی تصمیم گرفته بود داستانهای شخصی ای که از نوجوانان بی خانمان با چشمان خودش  

  کنند، می  زندگی  چطور دادند، دست از  را هایشان   خانواده آنها چرا—کند دیده بود را بازگو 

  نوجوانان بلکه شانا، مثل  کودکانی نامساعد وضع  تنها نه. چیست  رویاهایشان و  آرزوها یا

 .  کنند  می  زندگی مرفه جوامع در  دوش به  خانه  بصورت که  شده  دیده  کمتر  نشین  حومه
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کرد، قدرتمند بود، اما به محض اینکه اجازه می داد  تا زمانی که تنها روی کارش تمرکز می 

 حفاظش پایین بیاید،  

عصبانیتش باز می گشت. نمی خواست بگذارد این عصبانیت از بین برود. وقتی تا مغز  

استخوان خسته بود، وقتی که معده اش از قبول غذا امتناع می کرد به این عصبانیت نیاز  

از چشمانش بیرون میریخت....عصبانیت تنها چیزی   داشت، وقتی اشکهایش بدون هیچ دلیلی

 بود که او را نجات می داد.  

 ا  به ماشینش رسیده بود که صدای دویدن شخصی را شنید. دور و اطرافش چرخید.  اتقریب 

یک بچه از ناکجا پیدایش شد. با چشمانی تهی، شلوار جینی پاره و کثیف و سویشرتی تیره و  

 ی را قاپید و به روی زمین هلش داد.  خیس از باران. او کیف لوس 

چترش به پرواز در آمد، درد در بدنش منتشر شد و تمام خشمی که داشت با خودش حمل  

می کرد حالا یک هدف پیدا کرده بود. با صدای جیغ جیغی کلماتی نا مفهوم بیان کرد،  

 خودش را از روی آسفالت مرطوب بلند کرد و به تعقیب پسر پرداخت. 

پیاده رو پرید، از زیر چراغ خیابان گذشت و به عقب و لوسی نگاه کرد. انتظار    پسر درون

 نداشت لوسی او را تعقیب کند، بنابراین سریعتر دوید.  
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لوسی از هجوم آدرنالین به مرز دیوانگی رسیده بود  

اما پسر به دویدن ادامه دا و    "بندازش!  "فریاد زد: 

 لوسی هم به دنبالش.  

بود. برای لوسی اهمیت نداشت. او مملو از حس انتقام بود. تا پایین   پسر کوچک و سریع

پیاده رو او را تعقیب کرد، چکمه هایش روی سنگ فرش خیابان تاپ تاپ صدا می داد.  

پسرک درون کوچه بین مرکز مشاوره و ساختمان یک کافه پیچید. لوسی هم درست پشت  

 سرش رفت.  

فلزی راه خروج را مسدود کرده بود، اما لوسی عقب  یک حصار چوبی و یک سطل زباله 

  "نشینی نکرد، اصل به این فکر نکرد که اگر پسرک اسلحه داشته باشد چکار خواهد کرد. 

   "پسش بده! 

با یک صدای خرخر، پسرک خودش را روی سطل زباله کشید. کیف لوسی به کوشه تیز  

 حصار پرت کرد.  سطل گیر کرد. پسرک آن را انداخت و خودش را آن طرف 

لوسی آنقدر از خشم دیوانه شده بو که سعی کرد به دنبال او از سطل بالا برود. چکمه هایش  

 روی فلز خیس لیز خوردند و پایش را برید.  

 عقل سلیم به آهستگی به سرش بازگشت. نفس عمیقی کشید، بالاخره هیجانش فروکش کرد.  

 احمق. احمق. احمق.  
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دوباره به پیاده رو بازگشت. وقتی سقوط کرد دامن چرمش اندکی   کیفش را پس گرفته بود و 

از پایش محافظت کرد، اما جوراب شلواری صورتی جیغش پاره شده و پایش زخم شده بود.  

دستها و سر زانوهایش پوستشان رفته بود. با این حال، با وجود اینکه گوشهایش زنگ می زد،  

   بنظر نمی رسید جایی از بدنش شکسته باشد.

به پیاده رو رسید. احمق. اگر پاندا می دید که او داخل کوچه پیچید، کله اش را می کند. اما  

اگر پاندا نزدیکش بود، آن بچه جرات نمی کرد به او نزدیک شود. چون پاندا از مردم  

 محافظت می کرد.  

 سرگیجه ای افتضاح او را فراگرفت.  

 پاندا از مردم محافظت می کرد.  

اینکه سقوط کند به سختی خودش را به لبه جدول رساند، چکمه هایش درون جوب  قبل از 

 فرو رفتند، معده اش سنگین شده بود، کلماتی که پاندا گفته بود به ذهنش بازگشتند.  

..... یک هو، اون زنشو به دیوار کوبید. استخوان ترقوه زنه شکست. دلت میخواد یه   "

 ه هایش را در دستانش گرفت.  شقیق  "همچین اتفاقی برات بیفته؟ 

یک دروغ. این حرفش به این معنی نبود که    "من عاشقت نیستم، لوسی.... عاشقت نیستم.  "

 عاشق لوسی نیست. معنی اش این بود که خیلی زیاد از حد عاشقش است.  

با صدای ناگهانی تندر، آسمان روشن شد. باران سیل آسا روی شانه های لوسی ضرب  

نی اش لغزید و مثل سنگ ریزه های کوچک فرق سرش را به سوزش  گرفت روی بارا

 انداخت. سربازی که سعی کرده بود همسرش را خفه کند....  
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 مردی که دوست دخترش را به دیوار کوبیده بود...  

پاندا خودش را مثل آنها یک خطر بلقوه برای لوسی می دید، مثل یک دشمن دیگر که  

 مقابل آن محافظت کند.  لازم بود از لوسی در 

 ا  همین کار را انجام دهد.  او او ترجیح داده بود دقیق 

دندانهایش شروع کردند به بهم خوردن. لوسی فکر می کرد تفکراتی که خودش ساخته را  

قبول دارد، اما قلبش حقیقت را می دانست. اگر بخاطر خشمی که خودش با دقت درونش  

 اینها می توانست درون پاندا را ببیند.    شعله ور کرده بود نبود، زودتر از

ماشین ون سفیدی سرعتش را کم کرد و ایستاد. در حینی که شیشه سمت راننده پایین می  

آمد لوسی سرش را بالا برد و به مرد میانسال با موهای خاکستری که سرش را بیرون آورد  

  "حالتون خوبه ،خانم؟  "نگاه کرد. 

 تقل روی پاهایش ایستاد. ون حرکت کرد.  لوسی با  "من..... خوبم.  "

رعد و برقی آسمان شب را روشن کرد، و در همین حین لوسی توانست غم و اندوه  

درون چشمان پاندا و بدخلقی ساختگی درون صدایش را بیاد بیاورد. پاندا به خودش  

 اعتماد نداشت که به لوسی صدمه نزند.  

اند. پاندا میخواست زندگی خودش را به گند  صورتش را به سمت آسمان تیره و بارانی چرخ

 بکشد تا از لوسی در مقابل خودش محافظت کند.  
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چطوی می توانست با چنین اراده آهنینی بجنگد؟ لوسی تنها یک راه می توانست متصور  

 شود. با اراده آهنین خودش و یک نقشه به جنگ او برود.  

 :  999fs505059به نظرتون لوسی چه نقشه ای می کشه؟!:

 فصل بیست و ششم  

بعد از تمام شدن فیلم برداری، پاندا به جزیره بازگشت، انگار که بودن در آنجا او را به لوسی  

نزدیک تر می کرد. در آن بعد از ظهر غم انگیز ماه نوامبر، خانه تنها و مرطوب در جایش  

 قرار گرفته بود.  

ت ها پنجره ها را تزئین کرده بودند  برگ ها جلوی راه آب ناودان را گرفته بودند، تارعنکبو 

و شاخه های درختان بخاطر طوفان اخیر همه جا پخش و پل بودند. پاندا پکیج را روشن کرد  

 و در میان اتاقهای ساکت با شانه هایی افتاده و دستانی درون جیب شلوارش قدم زد.  

لایه ای نازک از گرد و غبار  سریدار جدیدی برای خانه پیدا نکرده بود بنابراین اثاثیه خانه با 

پوشیده شده بود، اما تاثیر لوسی همه جا بود: در کاسه ای مملو از سنگ های ساحلی که روی  

میز قهوه خوری اتاق آفتاب گیر قرار داشت، راحتی مبلمانی که دوباره چیدمان شده بود،  

در انتظار  مرتب شدن درهم ریختگی قفسه ها و میزها. حالا خانه دیگر این احساس که 

بازگشت خانواده ریمینگتون است را القا نمی کرد، اما به پاندا احساس مالکیت هم نمی داد.  

 خانه مال لوسی بود. از وقتی او اولین بار قدم به آن خانه گذاشت اینطور شده بود.  

د،  باران بند آمد. پاندا یک نردبان تاشو قدیمی را از گاراژ بیرون آورد و ناودان را تمیز کر 

وقتی پایش از روی یک پله لیز خورد به سختی از افتادنش جلوگیری کرد. یکی از آن  
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غذاهای یخی منزجر کننده تمپل را برای شام درون ماکروفر گذاشت، و یک قوطی نوشابه  

ل به او تعلق داشت   ا  برای خودش باز کرد. با خوابیدن در اتاق قدیمی لوسی همان که قب

ح روز بعد صبحانه ای سرد به همراه دو لیوان قهوه خورد و به  خودش را شکنجه کرد. صب 

 سمت جنگل رفت.  

کلبه با رنگ سفید نقاشی شده و صاحب سقفی جدید شده بود. پاندا در پشتی کلبه را زد ولی  

 بری جواب نداد.  

از میان پنجره، پاندا یک گلدان پر از گل به همراه کتابهای مدرسه را روی میز آشپزخانه  

بنابراین بری و توبی هنوز اینجا زندگی می کردند. از اونجایی که هیچ کار دیگری برای   دید،

 انجام دادن نداشت، در ایوان جلوئی نشست و منتظر بازگشت او شد.  

یک ساعت بعد، ماشین لاجوردی قدیمی در دیدرس قرار گرفت. پاندا از روی صندلی  

 حصیری نم دار بلند شد و به سمت پله ها رفت.  

 بری ماشینش را نگه داشت و پیاده شد. از دیدن پاندا ناراحت نبود فقط حیرت کرده بود.  

ا  ساکت و حسابی لاغر  اتقریب تکیده، — با شخصی که بیاد داشت خیلی فرق کرده بود

رنگ کاهی پوشیده بود و موهایش را  شده بود. بری شلوار جین به همراه ژاکت پشمی به 

 بی قیدانه پشتش دم اسبی کرده بود. با اعتماد به نفسی جدید به سمت پاندا قدم برداشت.  

   "کلبه خیلی خوب بنظر میرسه.  "پاندا دستانش را درون جیبهایش فرو کرد. 

   "داریم آماده اش می کنیم که تابستون آینده اجاره اش بدیم.  "
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 اگر لوسی بود به این موضوع اهمیت می داد.   " زنبورهات چی میشن؟ پس  "

با خانواده ای که صاحبت باغ میوه کناری هستن صحبت کردم تا کندوها رو به اونجا منتقل   "

 پاندا سر تکان داد.    "کنیم. 

توبی   "بری منتظر شد تا او حرفش را بزند. پاندا وزنش را روی پای دیگرش انداخت. 

   "چطوره؟ 

   "خوشحال ترین بچه جزیره هست. الان رفته مدرسه.  "

پاندا سعی کرد حرفی برای گفتن پیدا کند و در آخر سوالی را پرسید که هرگز فکر نمی  

   "با لوسی صحبت کردی؟  "کرد بپرسد. 

 بری هم مثل تمپل بود. سری به تائید تکان داد ولی هیچ اطلعاتی بروز نداد.  

لازمه در مورد چیزی   " بهایش بیرون آورد از پله ها پایین آمد. پاندا دستانش را از جی 

درست در همین ضمن، ماشین کادیلک مایک سر رسید. مایک با   "باهات صحبت کنم. 

هی،    "بازوهایی گشوده از ماشین بیرون پرید انگار که ملقات دوباره پاندا روزش را ساخته. 

   "غریبه! خوشحالم که دوباره برگشتی. 

کوتاه تر شده بود، و دیگر مثل قبل به دقت آرایش نشده ، و به جز ساعتش باقی   موهایش

جواهراتش را کنار گذاشته بود. مایک به نظر ملیم، خوشحال و شخصی بدون هیچ آرزوی  

 برآورده نشده ای می رسید. پاندا خشمش را فرونشاند.  

 توانست را انجام دهد.    این تقصیر مایک مودی نبود که توانسته بود کاری که پاندا نمی
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اون بهت گفته که ما بالاخره روز عروسیمون    "مایک یک بازویش را دور کمر بری لغزاند. 

   "رو تعیین کردیم؟ شب سال نو. این کار سخت ترین معامله ای بود که تا بحال انجام دادم. 

  "یک باز شد. نیش ما "توبی معامله رو جوش داد.   "بری یک ابرویش را برای او بالا برد. 

 بری خندید و خودش را به سمت او بالا کشید.   " کار را که کرد آن که تمام کرد. 

341 

 " به هردوی شما تبریک میگم. "گفت: 

امروز هوا گرم شده بود بنابراین مایک پیشنهاد داد که در تراس بنشینند. پاندا روی همان  

حینی که مایک به نرده تکیه می داد، بری  صندلی ای که تاقبل از این نشسته بود نشست، و در 

صندلی مقابل او را انتخاب کرد. مایک در مورد اینکه بری چقدر خوب تجارتش را اداره می  

اون و معلمش با هم دارن    "کند صحبت کرد، سپس لیستی از هنرهای اخیر توبی را نام برد. 

   "روی تاریخچه سیاه پوستان کار می کنن. 

توبی بیشتر از معلمش در این مورد می دونه. اما تو به اینجا   ": بری با افتخار گفت

   "اومدی تا در مورد چیزی با من صحبت کنی

خوبه. می تونم   "بودن مایک در آن دور و اطراف همه چیز را سخت تر و پیچیده تر می کرد. 

 بری اخم کرد.   "ا بیام.  ابعد

   "در مورد لوسیه؟  "
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   "نه. این یه موضوع خصوصیه.  "لوسیه. پاندا گفت: همه چیز در مورد 

   "من دارم میرم، چند تا پیغام دارم که باید برسونم.  "مایک با روی خوش گفت: 

نرو. علی رغم ظاهرش، مایک خردمند ترین آدم جزیره هست. و   "بری به او خیره شد. 

مطمئنی؟ این...    " پاندا مکث کرد.  "در آخر هر چیزی که تو بهم بگی رو بهش می گم. 

   "بهم بگو.  "بری نگران بنظر می رسید.  "مربوط به خانواده ات میشه. مربوط به پدرت. 

و پاندا گفت. روی آن صندلی جیر جیروی حصیری نشست، به جلو خم شد، آرنج هایش را  

روی زانوهایش گذاشت و در مورد روابط پدر او با مادرش گفت، و بعد در مورد کورتیس  

 کرد.  صحبت 

وقتی حرفهایش تمام شد، اشک در چشمان بری جمع شده  

 پاندا شانه بالا انداخت.   "من خیلی متاسفم.  "بود. 

بعد از   " مایک جلو آمد و کنار بری نشست. بری جیبهایش را به دنبال دستمال گشت. 

اینکه پدرم فوت کرد، مادرم مطمئن شد که ما همه چیز رو در مورد شوهر خائنش می  

م، بنابراین حرفهات خیلی شگفت زده ام نکرد. اما هیچ کدوم از ما تصور نمی کردیم  دونی

 بری دماغش را پاک کرد.   "اون بچه دیگه ای هم داشته. 
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مایک دستش را پشت صندلی او گذاشت و نگاهی محکم به پاندا انداخت، وقتی فهمید  

برساند آن حالت بی   اطلعات پاندا به زنی که عاشقش است ممکن است کوچکترین آسیبی 

   "چرا تو اون خونه رو خریدی؟  "قیدی اش ناپدید شد. 

از مایک بخاطر اینکه سعی در حمایت از بری داشت خوشش آمد، بنابراین حقیقت را به  

یه جورایی می خواستم انتقام بگیرم. من از پدرت متنفر بودم، بری.به خودم می   "آنها گفت. 

پاندا روی صندلی جابجا شد و   "متنفرم، اما این کار خودخواهانه بود. گفتم از تمام شماها 

وقتی این خونه رو خریدم فکرم خیلی آزاد نبود. بعد   "سپس حرفش خودش را هم تکان داد. 

پاندا طوری    "از اینکه از ارتش بیرون اومدم، بخاطر استرس روانی بعد از جنگ مشکل داشتم. 

 اف می کرد به نوعی دیوانگی گرایش داشته است.  این حرف را زد که انگار اعتر 

حالت چهره آن دو مخلوطی از نگرانی و همدردی بود، اما آنها جغ کشان از تراس فرار  

 نکردند یا برای برداشتن یک صلح جهت حفاظت از خودشان به اطراف یورش نبردند.  

ای صحبت کردن به  باید از جری اورس بخاطر این ممنون می شد. کریستی آدم درستی را بر 

ا   اپاندا معرفی کرده بود، یک موجود مزخرف که تجربه مبارزه با خودش را داشت و دقیق

 می دانست که پاندا چقدر از اینکه شیطان درونش به مردم دیگر آسیب برساند می ترسد.  

آیا هیچ عکسی از اون   "بری بیشتر به اعترافات پاندا در باره کورتیس علقه مند بود. 

 پاندا فکر اینجایش را نکرده بود، اما از سوالی که بری پرسید خوشحال شد.   "ی؟ دار

وقتی به شیکاگو برگشتم چندتا برات میفرستم. این تنها   "دنبال کیف پولش گشت . 

پاندا عکس فارق التحصیلی مدرسه کورتیس را از کیف بیرون    "عکسیه که با خودم دارم. 
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هنوز روی تیشرت پسرک قابل    "مدرک  "بود، کلمه  آورد. عکس پاره پوره و کمی محو

 خواندن بود.  

کورتیس داشت لبخند می زد و دندانهای دائمی اش برای دهانش بزرگ بنظر می رسیدند.  

اون.... شبیه برادرم دوگ هست.   "بری عکس را از پاندا گرفت و با دقت آن را بررسی کرد. 

اید در مورد کورتیس بدونه. و همچنین اونها  برادرم ب "چشمانش دوباره پر از اشک شد.  "

 باید در مورد تو هم بدونن. وقتی آماده بودی، ازت میخوام که با اونها ملقات کنی.  

 " 

خوشحال می شم.   "یه موضوع پیشبینی نشده دیگر.پاندا صدای خودش را شنید که جواب داد: 

"  

انگشت شستش به نرمی روی  در حینی که بری دستش را دراز کرد تا عکس را پس بدهد، 

 عکس را نوازش می کرد.  

 و یک جورهایی انگار این احساس دو طرفه بود.   "نگهش دار.  "پاندا گفت: 

 :  99من رفتم تا شنبه:

 روز بعد پاندا درحال دویدن بود که تلفنش زنگ خورد.  

ل ها هیچ وقت تلفن همراه با خودش حمل نمی کرد، اما حالا که چندین نفر برای او کار   ا قب

می کردند، مجبور بود در دسترس باقی بماند، و از این موضوع راضی نبود. کار و بارش  

 درحال پیشرفت بود، اما هنوز تنها کار کردن را ترجیح می داد.  
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به صفحه گوشی خیره شد. کد ابتدای شماره مربوط به منطقه شرقی آمریکا بود. شماره را  

اگهان دست از دویدن کشید و به تلفن جواب  نشناخت، اما کد این منطقه را تشخیص داد. ن

   "پاتریک شید هستم.   "داد. 

صدایی که پاندا مشتاق شنیدنش بود از آن سمت خط خیلی واضح، خیلی بلند و بسیار  

 و بعد ارتباط قطع شد.   "من حامله ام ،تو یه آدم عوضی هستی.  "عصبانی بگوش رسید. 

ابان کشاند، تلفن از دستش افتاد، در هوا آن را  پاندا تلو تلو خوران خودش را به کنار خی

دوباره گرفت و دکمه تکرار را زد. دستش آنقدر شدید می لرزی که مجبور شد دوبار سعی  

 کند.  

   "چی میخوای؟  "لوسی جیغ کشان گفت: 

  دیوانه کدام – اوه خدایا. مجبور بود خودش را جمع و جور کند. دهانش را باز کرد تا بگوید  

اما لوسی همچنان درحال داد و فریاد بود و او هرگز شانس حرف   - چیزی گفته؟  چنین ای

 زدن نیافت.  

انقدر عصبانی ام که نمی تونم الان باهات   "لوسی کلمات را به سمت او شلیک کرد. 

   "صحبت کنم! مردشور تو و اون وازکتومیت رو ببرن. 

   "تو کجایی؟  "

دوباره تلفن را روی پاندا   "با تو تموم شده، یادته؟  به تو چه؟ کار من "لوسی در جواب گفت: 

 قطع کرد.  
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یا مسیح... لوسی باردار است. بچه او را باردار است. احساسی شبیه شیرجه زدن در یک  

 استخر آب داغ و متلتم را داشت.  

وقتی سعی کرد دوباره تماس بگیرد، به صندوق صوتی او متصل شد. از قبل می دانست لوسی  

ه است، و زیاد طول نکشید که روی عرشه یک قایق جزیره را ترک کرد. شش ساعت  کجا رفت

 بعد او در بستون بود.  

ا  عصر بود و هوا تاریک که پاندا ماشین کرایه ای اش را روبروی آپارتمانی که قرار  اتقریب 

 بود لوسی آنجا باشد نگه داشت.  

 نداد.  وقتی زنگ لابی را به صدا در آورد هیچ کسی جواب 

چند بار دیگر دکمه را فشار داد و سر انجام به هدفش رسید، مردی مسن که هیچ  

 کار بهتری به جز جاسوسی همسایگانش نداشت پیدایش شد.  

اون امروز صبح با چمدون اینجا رو ترک کرد. تو می دونی اون کی بود، درسته؟ دختر   "

پاندا دوباره به لوسی زنگ زد، و    "رئیس جمهور جورایک؟ اون به همه خیلی مهربون بود. 

من توی   "وقتی لوسی گوشی را برداشت. هیچ شانسی برای صحبت به او نداد. پاندا گفت: 

   "بستون هستم. امنیت آپارتمانت افتضاحه. 

   "مثل خودت.  "

   "کجا گذاشتی رفتی؟  "
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بت کردن با تو  فرار کردم پیش مامان و بابام. فکر می کنی کجا رفتم؟ و من الان آماده صح  "

   "نیستم. 

 این بار پاندا گوشی را روی او قطع کرد.   " لجباز.  "

این پست رو گذاشتم تا مثل پاندا شما رو هم برق بگیره از تنبلی این چند روز تعطیلی بیاین  

 :  98بیرون:

پاندا در مورد شجاعت فیزیکی هیچ مشکلی نداشت، اما این موضوع به طور کل چیز دیگری  

دانست که مجبور است اول تکلیفش با بری را روشن کند قبل ازاینکه بتواند قدمی  بود. می 

بعدی برای برگرداندن لوسی را بردارد، اما برنامه ریزی کرد تا به مدت یک هفته به خودش  

فرصت صحبت با جری اورس را بدهد و مطمئن شود که جری مثل خود متقاعد شده که  

 واهد گشت.  قسمت تاریک وجودش دوباره باز نخ

سپس قصد داشت یک سند دست نویس برای خود تنظیم کند و آن را بخاطر بسپارد تا  

دیگر نتواند دورش بزند. جایی که الان بود، ساعات دیروقت شب در شهر واشنگتن، بدون  

 آمادگی و تمام آینده اش در معرض خطر قرار داشت.  

با اینکه تنظیم خوابش بهم خورده بود،  ساعتها بعد از تاریک شدن هوا به دالاس رسیده بود. 

نمی توانست با وضعیت الانش خودش را در خانه جورایک ها نشان دهد، بنابراین اتاقی در  

 هتل گرفت و بیدار روی تخت دراز کشید تا باقی شب سپری شود.  



 

 

 

608 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

وقتی آفتاب طلوع کرد، دوش گرفت و صورتش را اصلح کرد. با معده ای که فقط با یک  

لیوان قهوه پرش کرده بود به سمت میدل برگ راه افتاد، منطقه اشرافی نشین در قلب منطقه  

 ییلقی ویرجینیا.  

در حینی که میان جاده های پیچ در پیچ رانندگی می کرد، از کنار کارخانه نوشابه سازی و  

 مزرعه نگهداری اسب گذشت، به طور فزاینده ای احساس بیچارگی می کرد.  

یده بود چه؟ اگر لوسی سر عقل آمده و متوجه شده باشد که می تواند شخصی  اگر دیر رس 

 بهتر از او را بیابد چه؟ وقتی به املک جورایک ها رسید، حسابی عرق کرده بود.  

خانه از جاده قابل دیدن نبود. تنها حصارهای بلند آهنی و دروازه ای با کنترل الکترونیکی  

د. ماشین را کنار حصار پارک کرد و جلوی دوربین  نشان دهنده رسیدن او به مقصدش بو

نظارتی قرار گرفت. در حینی که دستش را به سمت تلفنش می برد از یک چیز کامل  

مطمئن بود. اگر الان به در بسته می خورد، همه چیز تمام بود. مهم نبود مجبور است چکار  

 شکسته ببیند.  کند، نمی توانست اجازه دهد لوسی او را اینطور متلشی و درهم 

ساعت شش ونیم صبحه. من هنوز توی    "لوسی بعد از پنجمین زنگ جواب داد. غرغر کرد: 

   " رختخوابم. 

   "مشکلی نیست.  "

   "بهت گفتم که آمادگی صحبت کردن باهات رو ندارم.  "

خرابش  حالا این یه مشکله. یک دقیقه وقت داری این دروازه رو باز کنی قبل از اینکه من  "

   "کنم. 
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وقتی افتادی زندان گوانتانامو برام   "

دوباره تلفن را   "کارت پستال بفرست! 

 روی او قطع کرد.  

خوشبختانه، پاندا مجبور نشد تهدیدش را عملی کند چون سی ثانیه بعد دروازه باز شد. بعد از  

و خم و باریک،    گفتگوی مختصری با مامور امنیتی، پاندا درحال رانندگی در میان مسیر پرپیچ

محصور شده با درختانی بود که به خانه آجری بزرگ با سبک جورجیایی منتهی می شد. جلوی  

خانه پارک کرد و پیاده شد. هوای خنک با خودش بوی برگ های زرد درختان را آورد، و  

آسمان صاف صبحگاهی نوید روزی آفتابی را می داد، پاندا تلش کرد تا خودش را متقاعد کند  

این را به فال نیک بگیرد. این کار با احساس پیچشی که درون معده اش داشت اصل آسان  و 

 نبود.  

در جلوئی ساختمان باز شد و لوسی آنجا بود. معده پاندا به گلویش آمد. تمام احساساتی که  

تا بحال مبهم بودند حالا مثل شیشه برایش شفاف شدند، اما معلوم بود که برای لوسی اینطور  

 ...  نیست 

به جای اینکه او را به داخل دعوت کند، خودش بیرون آمد، یک بادگیر مشکی روی  

 پیژامه ای به رنگ قرمز روشن با طرح های چاپی قورباغه های بزرگ پوشیده بود.  

ا  الان دلش میخواست با آنها مواجه شود والدین لوسی بودند،  اآخرین کسانی که پاندا دقیق

یرون از خانه مثل یک هدیه بود برایش. لوسی پاهای بدون جورابش  بنابراین دیدن لوسی در ب 
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را درون یک جفت کتانی فرو کرده بود و موهای قهوه ای روشنش به زیبایی درهم ریخته  

بودند. صورتش هیچ آرایشی نداشت و چین و چروک پارچه بالشت روی گونه اش خطانداخته  

 شتر از عالی.  بود. لوسی زیبا و عالی بنظر می رسید. خیلی بی 

لوسی بین یک جفت ستون درست بالای سه پله پهن ایستاد. پاندا از میان پیاده رو آجری به  

 سمت او رفت.  

   "کی مرده؟  " لوسی با اشاره به لباسهای رسمی او گفت: 

لوسی باید می دانست که او با لباس جین و تیشرت در خانه رئیس جمهور آمریکا پیدایش  

   "نداشتم عوضشون کنم. وقت   "نخواهد شد. 

لوسی از پله ها پایین آمد و روی برگهای پراکنده زرد و قرمز پا گذاشت. با وجود جثه  

کوچک و پیژامه قورباغه ای، هیچ چیزش شبیه نوجوانها بنظر نمی رسید. لوسی یک زن کامل،  

 فریبنده، پیچیده و عصبانی بود و همه اینها پاندا را به حد مرگ ترسانده بود.  

یه تفاوت بزرگ بین   "لوسی مثل یک مشت زن حرفه ای چانه اش را برای پاندا جلو داده بود.  

 انجام دادن عقیم سازی و برنامه ریزی برای انجام دادنش وجود داره.  

   "منظورت چیه؟ من هرگز نگفتم این کارو انجام دادم.  "

   "رم. من در این مورد هیچ بحثی با تو ندا " لوسی نفسش را فوت کرد. 
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  "لوسی به زمینی که برگهای پاییزی علفهای رو آن را پوشانده بودند لگد کوبید. گفت: 

  "حقیقت اینه که حالا تو داری پدر میشی. در مورد این چی فکر می کنی؟ 

   "من... من وقت نداشتم تا بهش فکر کنم.  "

نمی کنم بتونم بچه رو بهت  خوب، من داشتم، و بهت میگم که چه اتفاقی قراره بیفته. فکر  "

   "پس بدم، و برای داشتنش هم آماده نیستم. 

لوسی جلوتر آمد، هنوز به   "مطمئنی که اینا همش مزخرف نیست. " پاندا هول کرده بود. 

   "بنابراین تو قصد داری در این مورد چیکار کنی؟ دوباره متلشی بشی؟  "شدت عصبانی بود. 

را کم ارزش نشان داد، انگار که مشکلتش زیاد جدی و   طوری لوسی مشکل روانی گذشته او

مهم نبودند، با این کارش پاندا بیشتر از همیشه عاشقش شد، البته اگر چنین چیزی ممکن  

 بود.  

لوسی پایش را روی علفهای مرطوب کوبید، انگار که معلم سال سوم دبستان او   "خوب؟  "

   "حالا میخوای دراینمورد چیکار کنی؟  "است. 

   "یه کار خوب؟  "پاندا آب دهانش را قورت داد. 

پاندا انتظار داشت بخاطر این حرفش لوسی به او حمله کند. درعوض لوسی لبهایش را جمع  

   " والدین من از این موضوع خیلی خوشحال نمی شن.  "کرد. 

  ا  کتمان حقیقت هیچ فایده ای نداشت. پاندا با احتیاط شروع کرد به صحبت، کامامطمئن

تو از من می خوای در این    "ل  آگاه از اینکه در سرزمین خطرناکی پا گذاشته است. ا



 

 

 

612 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

اینجوریه! کار من با تو تموم   "لوسی با سرعت مافوق صورت رفت.  "باره چیکار کنم؟ 

   " شده! 

لوسی پا کوبان به سمت خانه رفت و از اونجایی که پاندا نمی توانست آن طور که با یک زن  

من عاشقتم.   " ی کرد با یک زن باردار بدرفتاری کند، جلوی راهش را سد کرد. عادی رفتار م

تو نگران منی. این خیلی با   "بچه لوس و بداخلق درون لوسی ایستاد و به پاندا پوزخند زد.  "

   " عاشق بودن متفاوته. 

از  من  " گلوی پاندا تنگ شده بود.  " هر دوتاش درسته. اما بیشتر از همه، من عاشقتم.  "

   "همون لحظه ای که توی کوچه در شهر تگزاس پیدات کردم عاشقت بودم. 

   "این یه دروغه.  "چشمان لوسی با رگه های سبزش گشاد شدند. 

دروغ نیست. نمی گم که می دونستم عاشقتم، اما از همون اول احساس می کردم که برام   "

  اما—خواسته لمسش کند  می همیشه  خدایا،—کند لمس را  لوسی  خواست می دلش "مهمی. 

  جنگیدم خودم  با گذروندیم، هم با که  ای  لحظه هر  ". کند بدتر  را چیز  همه   فقط که  ترسید  می

 .  هستم  خسته  کار  این از چقدر  که بگم بهت تونم  نمی. بدم انجام  رو درست  کار که

و فکر می کنم که تو هم منو دوست  

اینم از منت   "داری. اشتباه می کنم؟ 
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پاندا، دلتون خنک  کشی 

 ):  sdg20)9شد؟: 

این سوالی بود که دائم ذهن پاندا را به خودش مشغول می کرد. اگر اشتباه کرده باشد چه؟  

اگر وقتی لوسی گفت که او برایش فقط یک سرگرمی بوده حقیقت را گفته باشد چه ؟ غریزه  

 محکم نگهداشت.   اش چیز دیگری می گفت، اما او از قدرت خود فریبی آگاه بود. خودش را

خوب که چی؟ من فکر می کردم   " لوسی پوزخندش را به شکل هنرمندانه ای عمق تر کرد. 

   "عاشق تد بیودین هستم، و ببین چطور نظرم عوض شد.

بله، اما اون برای تو خیلی مناسب   " پاندا آنقدر گیج شده بود که به سختی توانست جواب دهد. 

   " بود و من نیستم. 

   "حقیقت داره.  باشه، این "

پاندا دلش می خواست لوسی را بقاپد، او را درون ماشین پرت کند، و از آنجا برود، اما شک  

نداشت سرویس امنیتی او یا مادرش جلویش را خواهند گرفت. نفس عمیقی کشید و خودش  

 را مجبور کرد حرفهای لازم را بزند.  

ه سربازه. اون خودش شاهد یه نبرد  کریستی یه مشاور برام پیدا کرده که خودش یه کهن "

بوده. ما هردو به یک شکل آسیب دیدیم. نمی خوام بگم همه چیز عالیه، اما میخوام بگم که  

   " اون منو مطمئن کرد بیشتر از اونی که فکر می کردم عقلم سالمه.
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در  با این حال، پاندا فکر میکرد نرمشی را  "اون اشتباه می کنه.  "خانم حساس اعلم کرد: 

آن چشمان بزرگ قهوه ای دیده است، هرچند ممکن بود این احساس تنها فکری  

 آرزومندانه باشد.  

اندکی مکث   "بهم بگو تو می خوای این آشفته بازار رو چطوری درستش کنی،  "پاندا گفت: 

می دونی که اگر بخوای من باهات ازدواج می   "کرد تا کلمات التماس آمیزش را مرتب کند. 

   " کاری تو بخوای انجام میدم. فقط بهم بگو تو چی میخوای. کنم. هر 

همه محبتی که پاندا تصور می کرد در چشمان لوسی وجود دارد ناپدید و با غروری یخی  

لوسی پای کوبان از میان برگهای روی زمین گذشت و   "تو نا امید کننده ای.   "جایگزین شد. 

لوسی در را توی صورت پاندا نکوبید، بنابراین او  از پله ها به سمت در ورودی خانه بالا رفت. 

با خودش فکر کرد می تواند لوسی را به سمت داخل خانه برای اردنگی خوردن بیشتر دنبال  

 کند.  

سالن ورودی اشرافی، به یک پله کان دو طرفه وسیع و با شکوه ختم می شد، اثاثیه آنتیک  

کوله پشتی ای رها شده، یک کله ایمنی   خانه ثروت و قدمت صاحبانش را فریاد می زد، اما

دوچرخه سواری، و یک لنگه جوراب رنگین کمانی ساق بلند که در گوشه ای افتاده بود نشان  

دهنده ساکنین جوان خانه بود. لوسی بادگیرش را روی صندلی ای که انگار از قرون وسطی به  

اگه دروغ گفته باشم چی؟   "ود. آنجا منتقل شده بود پرت کرد و چرخید تا با پاندا رو در رو ش

پاندا توقف کرده بود و داشت سعی می کرد برگهای چسبیده به کفشهایش را روی قالیچه   "

 شرقی ای که جلوی در ورودی پهن بود پاک کند.  

   "دروغ ؟  "
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اگر حامله نباشم چی؟ همه این چیزها رو از خودم در آورده باشم. اگر بالاخره   "لوسی گفت: 

  ظرفیت  من که انگار—ی تمام معماهایی که تو ساختی تا با اونها از من محافظت کنی من از ورا

ا  عاشق تو باشم و تنها  ا واقع  من اگر  و  باشم دیده  رو حقیقت —ندارم  رو  خودم  از مراقبت 

راهی که می تونستم تو رو به اینجا بکشم این بود که دروغ بگم چی؟ اونوقت چیکار می کنی؟  

"  

   "تو داری دروغ میگی؟  "نمدارش را از یاد برد. پاندا کفش های 

   "به سوالم جواب بده.  "

اگر تو دروغ گفته باشی، انقدر عصبانی میشم که نمی تونی    "پاندا می خواست خفه اش کند. 

تصورشو بکنی چون با وجود تمام حرفهایی که زدم، من یه بچه و تو رو با هم می خوام. همین  

توی این مورد منو نپیچون،   "حالا پاندا بود که سر جنگ داشت.  "بگو! الان حقیقت رو به من 

  " مامان! بابا!  "لوسی به سمت دیگری چرخید.  "لوسی. این خیلی مهمه. 

   "ما اینجاییم.  "صدای مردی از قسمت پشتی خانه بگوش رسید. 

ه باشکوه او را تا  ا دلش می خواست لوسی را بکشد، اما اول مجبور بود از میان خان ا پاندا جد

آشپزخانه ای وسیع و آفتاب گیر که بوی قهوه و غذا از آن به مشام می رسید دنبال کند.  

 پنجره ای مشبک که رو بروی میز آشپزخانه قرار داشت منظره پاییزی باغ را نشان می داد.  
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ود،  رئیس جمهور جورایک یک سر میز نشسته بود، روزنامه وال استریت ژورنال جلویش باز ب

کاغذ دیگری کنارش قرار داشت. او ردایی بلند و سفید با کفشهای روفرشی خاکستری  

 پوشیده بود. حتی بدون آرایش هم یک زن زیبا و همچنین با نفوذ بنظر می رسید.  

شوهرش مقابل او با شلوار جین و سویشرت مخصوص صبح های شنبه نشسته بود. هرچند  

ی مت اینطور نبود و او هنوز صورتش را هم اصلح نکرده  موهای نلی شانه شده بود، اما موها

بود. پاندا پیش خودش خدا خدا کرد آنها فنجان دوم قهوه شان را هم نوشیده باشند، وگرنه  

 همه چیز بدتر از اینکه انتظارش را داشت می شد.  

گار در  لوسی اسم او را طوری گفت که ان  "مامان، بابا، شما پاتریک شید رو یادتونه دیگه.  "

   "سگ نگهبان من.   "مورد یک تکه گوشت فاسد صحبت می کند. 

 پاندا نمی توانست از پس همه آنها بربیاید، بنابراین سرش را تکان داد.  

 رئیس جمهور جورایک روزنامه وال استریت ژورنالش را کناری گذاشت.  

. پاندا نگران بود که  مت جورایک جلد آیپادش را بست و عینک مطالعه اش را زمین گذاشت

ل  بچه ای وجود دارد. این را به لوسی واگذار کرد تا  ا  آیا آنها در مورد بچه می دانند.... یا اص

بدون هیچ سرنخی او را به دهان شیر بیندازد. حداقل پاندا شکرگزار بود که خواهر ها و برادر  

 در رختخواب باشند.  لوسی آنجا نیستند. امروز شنبه بود، بنابراین آنها باید هنوز  

 پاندا امیدوار بود که والدین لوسی هم خواب باشند.  

   "خانم، آقای جورایک.  "پاندا گفت: 



 

 

 

617 

   لیپس سوزان الیزابت فینویسنده:  |  فرار بزرگ

لوسی سهم خود را از انتقام میخواست. روی یک صندلی خالی کنار پدرش نشست، و گذاشت  

قی بماند.  پاندا همانطور ایستاده مثل یک رعیت که به حضور خانواده سلطنتی رسیده ایستاده با

هرگز نمی تونی باور کنی که اون الان چی به من گفت. اون گفت    "لوسی به مادرش خیره شد. 

   "که اگر من بخوام با من ازدواج می کنه. 

  "رئیس جمهور جورایک چرخی به چشمانش داد. شوهرش سرش را تکان داد و گفت: 

   "احمق تر از اونیه که فکر می کردم. 

اون.... خوب،   "لوسی پایش را دور پایه صندلی زیر میز حلقه کرد.  "اون احمق نیست.  "

   "یه جورایی احمق هست، اما وقتی من هستم اینطوریه. و اون یه قلب بزرگ داره. 

پاندا به اندازه کافی شنیده بود. نگاهی به لوسی انداخت که امیدوار بود تهدید کننده  

 باشد، سپس به سمت والدینش چرخید.  

لوسی با چشمانی باریک شده   "خوام از شما اجازه بگیرم تا با دخترتون ازدواج کنم. می  "

درخواستت بدرد خودت می خوره. اول باید تمام دلایل نالایق بودنت رو   "نگاهش کرد. 

   " بهشون بگی. 

تا همین الان، پاندا نفهمیده بود لوسی قصد دارد چکار کند، اما این یکی را متوجه شد. لوسی  

 او می خواست تا سریعتر همه چیز را رو کند.   از

کمی قهوه    "رئیس جمهور جورایک به سمت قوری روی پیشخوان اشاره کرد و گفت: 

   "میخوری، پاتریک؟ 
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خانم جورایک در آشپزخانه فرمانده محسوب می شد و پاندا متوجه شد بطور   "نه، خانم.  "

 نا خودآگاه خبردار ایستاده است.  

حساس خوبی به او می داد، و پاندا به همین شکل ادامه داد، پاها کنار هم، قفسه  این موقعیت ا

من در شرایط سختی در شهر دیترویت   "سینه رو به جلو و چشم هایش خیره به روبرو. 

بزرگ شدم، خانم. پدرم توزیع کننده مواد مخدر بود، و مادرم یه معتاد بود که به هر شکلی  

ن می کرد. من هم با خودم مواد حمل کردم. توی نوجوانی سابقه  می تونست اعتیادش رو تامی

کیفری دارم، مدتی رو توی پرورشگاه گذروندم و برادرم رو در یک درگیری خیابانی وقتی  

 جوان بودم از  

351 

دست دادم. به سختی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم و بعد به ارتش ملحق شدم. قبل از  

  داشت  قصد پاندا  "حق بشم، در عراق و افغانستان خدمت کردم.اینکه به پلیس دیترویت مل

  از  دارم دانشگاهی تحصیلت من " . کشت  می را  او کار این اگر  حتی بریزد  بیرون را چیز همه

   " –  و  وین، دانشگاه 

تحصیلت دانشگاهی.... او فوق لیسانسش رو گرفته. این   "لوسی حرفش را قطع کرد. 

   "ن شده بود، اما تصمیم گرفتم ازش چشم پوشی کنم. ل  باعث ناراحتی ما موضوع قب
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ا  داشت کاری می کرد که او شرمنده و عرق ریزان شود، اما پاندا خوشحال بود که  الوسی عمد 

لوسی داشت مجبورش می کرد همه چیز را بیرون بریزد. حالتش را به حالت رژه تغییر داد،  

   "آنها را نگاه می کرد.  دستهایش را پشتش قفل کرد، چشمانش جایی بالای سر

همونطور که می گفتم، دانشگاه وین. تنها زمانی که نزدیک یه دانشگاه معروف بودم زمانی  

بود که محافظ یه هنرپیشه هالیوودی بودم که در نقش یکی از بازیکنان تیم فوتبال  

   "دانشگاه هاروارد بازی می کرد.

نشستن رو خیلی خوب بلده. و اجازه بدین پیش  اون آداب و رسوم پشت میز  "لوسی گفت: 

مادر لوسی با صدایی به شکل تکان دهنده ای   "خودم دارم می بینم.  "  "بیاد، اون خیلی باحاله. 

ا  چقدر تفاوت  اوسوسه آمیز موافقت کرد، که باعث شد پاندا پیش خودش نگران شود دقیق

 میان او و لوسی وجود دارد.  

زمانی بوده که من مدتها بخاطر نوشیدن زیاد کنترلم رو از دست   "پاندا به زور جلو رفت. 

پاندا دستهایش را پشت سرش بهم   "میدادم، و به همین خاطر وارد دعواهای زیادی میشدم. 

خودش را مجبور کرد به   "اما اصلی ترین چیزی که لازمه در مورد من بدونید...   "قفل کرد. 

آب دهانش را قورت داد.    "رس روانی بعد از جنگ دارم. من مشکلتی با است  " آنها نگاه کند. 

بنظر میرسه پشت سر گذاشتمش ،اما نمی تونم روی شانس حساب کنم، و الان دوباره رفتم   "

 پیش مشاور.  
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مدت زیادی بود که می ترسیدم و خیلی مراقب بودم تا به اشخاص دیگه آسیب نرسونم، اما 

 دیگه چنین احساسی ندارم.  

   "فکر کردم و حالا به اعتدال رسیدم. فحش دادم، 

تعجبی نمی کنم که لوسی عاشقش    "رئیس جمهور جورایک به شوهرش نگاه کرد و گفت: 

 شده. اون درست شبیه توئه.  

 " 

   "اشتباه می کنی.  "لوسی گفت: 

   "این حرفت یادم می مونه.  "پدرش لگدی به صندلی خودش زد. 

ورایک ها اجازه دهد او را از مسیر اصلی اش منحرف  پاندا نمی خواست به هیچ کدام از ج

 کنند.  

با این گذشته ای که من دارم، مطمئنم شخصی که شما برای   "دستانش را از هم باز کرد. 

 دخترتون در نظر دارید نیستم.  

 " 

آقای شید، هیچ کدام از وقایع گذشته شما برای من یا مت چیز    "رئیس جمهور گفت: 

ل  در موردت تحقیق کنیم تو رو  ا شما که فکر نمی کنی ما بدون اینکه کامجدیدی نیست.  
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این موضوع نباید پاندا را غافلگیر می کرد، اما   " برای محافظت از لوسی انتخاب کردیم. 

 کرد.  

تو یه سرباز شریفی که شجاعانه از کشورت دفاع کردی، و سوابقت در اداره    "او گفت: 

  "ولی، می تونه یه احمق واقعی هم باشه.   "لوسی گفت:  ". پلیس دیترویت درخشانه 

   "تو هم می تونی.   "پدرش تذکر داد. 

ا  من خیلی دختر شما رو دوست دارم.  اضمن "پاندا گذاشت دستانش کنارش بیفتند. 

  راه همه این—خانوم ببخشید، منو—همونطور که می تونید ببینید، اگر نداشتم، من لعنتی

   " لا، با همه احترامی که قائلم، لازمه که خصوص با لوسی صحبت کنم. حا. آمدم   نمی رو

  تو.  بخور کلوچه  اول ". شد   کار ملحظه بسیار ناگهان نباشم،  شاید   – خانمِ، شاید باردار باشم  

   ". ای کلوچه  عاشق 

 پاندا با سر به سمت در خروجی شاره کرد.    "لوسی. همین الان.  "

ده بود، و برای همیشه هم نمی توانست روی صندلی سنگر  لوسی تنبیه پاندا را تمام نکر 

بگیرد، قیافه اش شبیه نوجوانانی شده بود که قهر کرده اند و باعث سرگرمی والدینش شده  

   "ل  چه دختر شیرینی بود. ا لوسی قب "بود. مادرش به پدرش گفت: 
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شوهرش بی درنگ جواب رئیس جمهور پیشین را داد.  

اگر بخاطر موضوع بچه نبود،   ". بخاطر نفوذ تو بوده "

 پاندا شوخی و تفریح آن دو را خراب نمی کرد.  

شاید شما دوتا دوست داشته باشید مسائلتون رو توی میبل حل و فصل   "پدر لوسی گفت:

 او این حرف را هم بصورت سوالی و هم بصورت دستوری ادا کرد.   "کنید؟ 

 رئیس جمهور به شوهرش لبخند زد.  

یده ای در مورد اینکه چه اتفاقی درحال رخ دادن است نداشت، اما بنظر می رسید  پاندا هیچ ا 

اما وقتی به سمت در پشتی   "همینطوره.   "لوسی منظور آنها را فهمیده است. لوسی گفت: 

آشپزخانه می رفت هیچ شور و شوقی از خودش نشان نداد. تا حالا پست به این بلندی دیده  

 x43z6z3zyeb1kksnw6bودین:ا  دیده بابودین؟ نه واقع

ا  با گل و شیرینی وارد  امراسم خواستگاری در پیش داریم، لطف

   _ Laie_ 965999_ 969599شوید:

پاندا با حالتی که امیدوار بود طلبکارانه باشد مستقیم دنبال او راه افتاد، در را پشت سرش باز  

غ به خوبی هرس  گذاشت، سپس لوسی را در مسیر تراس سنگی به سمت حیاط پشتی و با

شده، دنبال کرد. کتانی های لوسی در حینی که او راه آجری را دنبال می کرد روی برگهای  

زرد خش خش صدا میدادند، پاندا حدس می زد مسیر به گاراژ بزرگ منتهی می شود. وقتی  
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آنها نزدیک تر شدند، لوسی مسیر آجری را به سمت مسیری خاکی ترک کرد که به یک  

 ن بسیار قدیمی منتهی می شد. پاندا بالاخره بخاطر آورد.  ماشین کاروا

این میبل بود، همان ماشین کاروانی که لوسی و مت جورایک تمام آن سالها با آن  

 مسافرت کرده بودند وقتی نلی را با چمدانش از استگاه کامیون ها سوار کرده بودند.  

 غژغژ از خودش در آورد.  وقتی لوسی در را باز کرد لولای فرسوده آن صدای 

پاندا پا درون ماشین کهنه و بهم ریخته گذاشت. آنجا یک آشپزخانه باریک، کاناپه ای فرو  

رفته با پارچه ای شطرنجی و فرسوده دیده می شد، و یک در در قسمت عقب بود که باید به  

شیشه  اتاق خواب منتهی میشد. روی میز تا شوی کوچک یک کله بیسبال، یک لپ تاپ، یک  

لاک ناخن سبز رنگ و یک قوطی نوشابه خالی قرار داشت. خواهر ها و برادر لوسی از این  

 مکان به عنوان مخفیگاه استفاده می کردند.  

اگر از لوسی می پرسید که چرا مادرش پیشنهاد داد که به اینجا بیایند، لوسی یکی از آن  

یل می داد، بنابراین هیچ چیز  نگاه هایی که می گفت تو چقدر احمق هستی را به او تحو 

   "این راه میره؟  "نپرسید. 

لوسی خودش را روی کاناپه پرت کرد، یک کپی از کتاب ارباب مگس ها را   "نه دیگه.  "

 برداشت و شروع کرد به خواندن.  

پاندا بخاطر احساس خفگی یقه پیراهنش را کشید. ممکن بود این مکان برای جورایک ها  

 ولی به او احساس خفگی می داد.  خاطره انگیز باشد  
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ا  بارداری؟ واقعا عاشقم هستی؟ من چه مزخرفی تا  اتو واقع

حالا گفتم که اشتباه بوده؟ پاندا کلی سوال داشت که می  

 خواست از لوسی بپرسد، اما هنوز نتوانسته بود.  

به او   دکمه یقه اش را باز کرد. سرش نزدیک بود تا به سقف برخورد کند، و دیوارها انگار

فشار می آوردند. یکوری خودش را به صندلی پایه بلند مقابل لوسی رساند. حتی از اینجا هم،  

می توانست بوی نرم کننده ای که از لباس لوسی می آمد را احساس کند، بویی که نباید توجه  

من با بری در مورد پدرش صحبت   "او را آنقدر جلب می کرد ولی کرده بود. پاندا گفت: 

   ". کردم 

می   "لوسی نگاهش را از کتاب بالا نیاورد. 

پاندا پاهای دردناکش   "دونم. بهم زنگ زد. 

 را در خانه ماشینی کش و قوسی داد.  

حالا که   "لوسی یک صفحه ورق زد. اعصاب پاندا تا آخرین حد اش کش آمده بود. 

   "درواقع نه.  " "تفریحت رو کردی ، آماده ای جدی صحبت کنیم؟ 
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کس دیگری پاندا را در چنین مخمصه ای قرار می داد، یا می گذاشت می رفت یا  اگر هر 

یک مشت حواله آنها می کرد، اما او به شکل بدی به لوسی آسیب رسانده بود، و لوسی حق  

 داشت هرچقدر میخواهد او را بچزاند. که زیاد هم چزانده بود.  

بچه ای وجود ندارد را بپذیرد. لوسی دروغ  پاندا خودش را آماده کرد تا این حقیقت که هیچ 

گفته بود. هرچقدر هم که این موضوع دردناک بود اما مجبور بود بپذیرد. حتی به خودش  

اجازه نمی داد که عصبانی باشد ،چون دروغ لوسی باعث شده بود کاری را که هنوز هم  

 جرات انجامش را نداشت به انجام رساند. آنها را بهم رسانده بود.  

ا احساسی از تسلیم، بهانه ای که لوسی نیاز داشت تا به او حمله کند را در اختیارش گذاشت.  ب

ا  فکر می کردم با بهم زدن  اتو از این موضوع خوشت نخواهد اومد، ولی در اون لحظه، واقع  "

لوسی محکم کتاب را بست، حالت سرد و یخی   "رابطه بین مون کار درست رو انجام دادم. 

 شکست.  اش در هم 

ل لازم نبوده از لوسی بپرسی که در این مورد نظرش   ا  مطمئنم که همینطور بوده. اص "

چیه. اصل لازم نبوده ازش نظر بخوای یا حرفهاش رو بشنوی. فقط برو جلو و تمام  

   " تصمیمات رو خودت تنهایی برای این زن کوچولو بگیر.

   "اما منظورت رو متوجه شدم.  ا  این شکلی نگاه نکردم، ااون موقع به موضوع دقیق  "

روابط بین ما دوتا قراره اینطوری پیش بره؟ اگر رابطه ای وجود داره. تو برای هر دوی ما   "

   "تصمیم میگیری؟ 
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   " نه. و بطور قطع رابطه بین ما باقی خواهد موند.  "

اشت تا  ناگهان پاندا از هر زمان دیگری که بیاد داشت بیشتر احساس ثبات کرد. اگر نیاز د

ثبات جدیدی که به آن رسیده بود را به اثبات برساند، تنها کاری که باید می کرد بیاد آوردن  

 احساس شور و نشاطش هنگام تماس لوسی و اعلم  

بارداری اش بود. او به هیچ عنوان احساس ترس یا تردید نکرده بود. دانستن اینکه لوسی  

اما به محض اینکه این مشکل را برطرف کند،  دروغ گفته است بادش را خالی کرده بود، 

 ا  باردار میشد.  ا در اولین شانس لوسی واقع

تو قدرت منو نادیده گرفتی ،پاندا. به جای در نظر گرفتن نظر مثبت یا منفی من و پرسیدن   "

حتی با وجود   "عقیده من، تو منو از بحث کنار گذاشتی. تو با من مثل یه بچه رفتار کردی. 

ورباغه ای، هیچ چیز لوسی شبیه بچه ها نبود، اما پاندا زیاد نمی توانست به این موضوع  پیژامه ق

از اون موقع تا حالا خیلی   "فکر کند چون در آن صورت تمرکزش را به کل از دست می داد. 

   "چیزها یاد گرفتم. 

چرا   پس چرا نیومدی منو ببینی؟  "اشکهایی واقعی در چشمان لوسی درخشید.  "کافیه ؟  "

   "من مجبور شدم کسی باشم که بهت زنگ میزنه؟ 

پاندا دلش می خواست او را میان بازوانش بگیرد و هرگز اجازه ندهد برود، اما هنوز نمی  

 توانست این کار را انجام دهد.  

 شاید اگر همه چیز را رو به راه نمی کرد، هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.  

 د و جلوی لوسی دولا شد.  از روی صندلی بلند ش
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داشتم روی اعصابم کار می کردم تا آماده ملقات با تو بشم. بهت گفتم که بزرگترین   "

دروغ زندگیم این بود که گفتم عاشقت نیستم، اما تا حد مرگ می ترسیدم که بهت صدمه  

عاشقتم  بزنم. از اون موقع همه چیز عوض شده. دیگه دست از ترسیدن بخاطر اینکه 

   "برداشتم. حالا بیا و سرم داد بزن. 

پاندا آنقدر با    "من هرگز سرت داد نمی زنم.  "لوسی بخاطر احساس گناه فین فین کرد. 

من خوشحالم، چون تو قصد   "هوش بود که متوجه پیچاندن حرف توسط لوسی بشود. 

   " نداری به اذیت کردن من ادامه بدی. 

  جهنم برام تو  کردن  ترک "حت تر تلش کرد و شکست خورد. پاندا برای پیدا کردن جایی را

  هر  برای —خودم  برای  تونستم  می  که بود کاری بهترین  این مشخصه، که اینطور اما بود،

  درباره نگرانیم از  بزرگتر  که داشت  قرار خطر  در چیزی  نهایت در چون . بدم  انجام  --جفتمون

باور   "برخورد کرد. پاندا ادامه داد :  کاروان  سقف  به ای شاخه ". بود آینده   آمدهای پیش 

دارم که، توی بعضی از موارد سزاوار رنج بردن هستم. من زنده بودم، و بیشتر جسمم زندگی  

نمی کرد. وقتی که این موضوع رو فهمیدم، چیزهای دیگه برام روشن شد، و برای اولین بار، 

ندا می توانست ببیند که آخرین  پا  "شروع کردم به باور ممکن ها به جای اجتناب ناپذیرها. 

لایه های دفاعی لوسی درحال آب شدن است، اما هنوز اندکی مبارزه طلبی در وجودش  

من هرگز تو رو توی چنین مخمصه ای که تو منو انداختی نمی   "باقیمانده بود. پاندا ادامه داد 

   "ندازم.

فقط از دیروز شروع کرده   لوسی همین الان هم همین کار را داشت انجام می داد، اما لوسی

بود به اذیت کردن او و این درحالی بود که پاندا ماه ها او را در جهنم نگهداشته بود، بنابراین  
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می دونم، عزیزم. نمی تونی تصور   " نمی توانست شکایت کند. پاندا دستان سرد او را گرفت: 

   "کنی بدون تو چقدر احساس بیچارگی می کنم. 

 " ا اینطوره؟ اواقع  " شحال تر کرد. این حرف لوسی را خو

من بهت نیاز دارم، لوسی. من   "پاندا با شستش کف دست او را نوازش کرد. 

تو می دونی داری   "لوسی افکارش را کناری راند.  "عاشقتم و بهت نیاز دارم. 

   "چیکار می کنی مگه نه، تو جلوی من زانو زدی. 

در حینی که   "کنم. و حالا که من جلوت زانو زدم...بله، می دونم چیکار می   " پاندا لبخند زد. 

ا  با من ازدواج  الوس، لطف " دوباره احساس خفگی به او دست داد لبخند پاندا از بین رفت . 

کن. قول می دم عاشقت باشم و بهت احترام بذارم. با تو بخندم، و به تو عشق بورزم و با هر  

ممکنه با هم بحث کنیم، اما در آخر مهم   نفسی که می کشم بهت افتخار کنم. می دونم که

حالا پاندا داشت گوله گوله عرق می   "نخواهد بود چون من زندگیم رو بخاطر تو می دم. 

   "ل  این کارو انجام ندادم... ا  گندش بزنن، من هرگز قب "ریخت. 

  در مورد مواظبت کردن از من چی؟ این کاریه که تو خیلی خوب "لوسی سرش را تکان داد. 

   "انجام می دی، پس چرا در این مورد بهم قول نمی دی؟ 

  "در این مورد...  "پاندا بیشتر از این نمی توانست تحمل کند، و به زور کراواتش را کشید.  

 یک دکمه دیگر از یقه اش را باز کرد.  
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لوسی صبر کرد تا به او زمان دهد،   "من.... نمی دونم چطور از پس گفتن این بر بیام.  "

مانش آنقدر محبت آمیز بود که کلمات آسان تر از آنکه پاندا انتظار داشت از دهانش  چش

تو پناهگاه امن منی. تو هیچ نیازی به محافظتی که من بتونم انجام بدم نداری،   " بیرون آمدند. 

لوسی موهای او را   "بنابراین نظرت چیه یه مدتی تو محافظت از من رو به عهده بگیری؟ 

تمام تلشم رو    "نگشتانش مثل پر بودند و چشمانش تمام دنیا را به پاندا دادند. نوازش کرد، ا

   "می کنم.

  " برخلف زندگی اش که به تعادل رسیده بود صدایش می لرزید.  "بقیش چی؟  "پاندا گفت: 

   "فکر می کنی کافی هست تا با من ازدواج کنی؟ 

تر از اونیه که بتونی تصورش رو    محکم "لوسی با نوک انگشتانش گونه او را نوازش کرد. 

   "بکنی. 

آسودگی اش آنقدر زیاد بود که احساس سرگیجه می کرد، اما به تدریج که بخودش آمد  

 متوجه شد لوسی عشقش را برای او زمزمه می کند.  

سپس لوسی ازجایش بلند شد، به سمت در رفت و آن را با یک کلیک قفل کرد. در حینی که  

اندا رو در رو شود، انگشتانش درحال بازی با دکمه های لباس راحتی اش  برگشت تا با پ

 بودند.  

 پاندا روی پاهایش بلند شد. چند ثانیه بعد کتش روی زمین پرت شد بود.  
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دستان لوسی دور گردنش حلقه شد و صورتهایشان با هم یکی شد، پاندا شیرین ترین  

و عشق که از وقتی به دنیا آمد همیشه به  احساس تمام عمرش را داشت، پر از اشتیاق، تعهد  

 دنبال آن بود. اما وقتی بالاخره آنها از هم جدا شدند، لوسی دوباره آشفته بنظر می رسید.  

   "یه چیز بیشتری هم هست.  "

   "به اندازه دنیا میخوامت.  "پاندا زمزمه کرد: 

از تو دست برداشتم،   وقتی از عصبانی بودن   "لوسی دستش را روی جلوی پیراهن او گذاشت. 

ا عاشق من بودی، مجبور بودم یه راهی پیدا   ا آنقدر زمان گذشته بود که متوجه بشم تو واقع

همه چیز روبراهه، عزیزم. می    "پاندا منظورش را فهمید.   "کنم که توجه ات رو جلب کنم. 

   " دونم که تو باردار نیستی. 

من یه نقشه کشیدم. تمپل و   "ده باشد. اما این حرف او بنظر نمی رسید لوسی را راضی کر 

   "  ---مکس موافقت کردن که در دزدیدن تو بهم کمک کنند و 

   "دزدیدن من؟  "

ما خیلی هم، می تونستیم   "لوسی ناگهان از خودراضی بنظر رسید. 

اگه تو میگی پس   "جهنم یخ بزنه.  "این کارو انجام بدیم. 

   "همینطوره. 
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  در "— لوسی یکی از دکمه های پیراهن او را کشید --  "نکته اینجاست ...  "

 موضوع این به زودی به داشتم خیال ": گفت  پاندا  "... من بودن باردار مورد

   "ا  دوباره به من دروغ نگو. الطف اما کنم، رسیدگی

ا  احساس خوبی نداشتم،  اموضوع اینه که ... من واقع  "لوسی یکی از دکمه ها را باز کرد. 

 پاندا به او خیره ماند.   "وع کردم به شمردن و بعدش رفتم پیش دکتر، و بعدش...  بنابراین شر

دهان لوسی به لبخندی مزین شد. بازوهایش را بلند کرد و صورت پاندا را با دستانش قاب  

ببخشید کوتاهه ولی پست بعدی پست آخره. میخواستم این دوتا   " حقیقت داره.  "گرفت. 

 :  99از هم جدا باشن:

 ه  موخر 

چه   "لوسی سرش را روی شانه های پهن تد بیودین گذاشت و آهی از سر خشنودی کشید. 

کسی فکرش رو می کرد بعد از همه این ماجراهایی که پشت سر گذاشتیم اینطور با هم به  

   " آخرش برسیم؟ 

   "زندگی به شکل عجیبی عمل می کنه.  "تد گفت: 
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سومین سال ازدواجشان، هرچند دلیل جمع  ا  نزدیک جشن  ا اواخر ماه می بود، تقریب

شدنشان در خانه کنار دریاچه این نبود، خانه ای که حالا بخاطر رنگ سفید جدید دیوارهایش  

 می درخشید و پشت پنجره هایش به رنگ آبی نیروی دریایی رنگ آمیزی شده بود.  

 در عوض آنها روز یاد بود و آغاز تابستانی دیگر را جشن می گرفتند.  

بی و دو دوست نوجوانش به همراه سگ توبی به نام مارتین که در دست و پایشان می  تو

لولید به دنبال بومرنگ می دویدند. یکی از برادرزاده های بری ناشیانه با خواهر جوانتر لوسی  

صحبت می کرد، درحالیکه خواهر دیگرش تریسی و آندره از تماشای این منظره سرگرم  

 واره شش تیغه تد خیره شد.  شده بودند. لوسی به آر

دلخور نشو، اما خیلی خوشحالم که با   "

تد با خوشروئی    "تو ازدواج نکردم. 

   " بدل نمی گیرم.  "جواب داد. 

از فاصله ای دور، لوسی می توانست صدای ضعیف چکش کاری را بشنود. تا یک ماه دیگر،  

پذیرایی از اولین گروه مسافران خواهند  ساختمانهای چوبی جادار تمام خواهند شد و آماده  

 بود.  

رک بگم، نمی دونم مگ چطور تو رو تحمل می کنه. زندگی کردن با شخصی   "لوسی گفت: 

ا   امطمئن " تد محزونانه با سر تائید کرد.  "به کاملی تو برای کسی مثل اون باید سخت باشه. 

ط به گودال باربیکیو نگاه کرد،  لوسی لبخند زد و از میان حیا "این یه بار روی دوش من. 
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  "جایی که والدینش در حال صحبت کردن با تمپل و مکس وحشت زده بودند. لوسی گفت: 

   "ازدواج با پاندا خیلی آسونتر بود. 

   "باید حرفی که زدی رو یادم بمونه. پاندا یه جورایی منو می ترسونه.  "تد جواب داد. 

   "حرفت رو به عنوان یه تعریف می پذیره.  اون اینطوری نیست، اما مطمئنم این "

خوبه که وقتی نامزد بودیم انقدر با هم راحت نبودیم، چون   "تد شانه لوسی را فشرد. 

هردوی آنها از تصور این    "ا  سر بگیره. ادر اون صورت ممکن بود ازدواجمون واقع 

 اتفاق به خود لرزیدند.  

ت تصور کند محافظ بداخلق او تبدیل به چنین  مگ و پاندا به سمت آنها آمدند. کی می توانس 

همسر نمونه ای شود؟ از آنجایی که مگ تاثیرات بدی روی تد گذاشته بود، تد نقشه کشید تا  

با بوسیدن روی سر لوسی سعی کند او را به دردسر بیندازد. در جواب، چون لوسی هم  

عی داره مخ  شوهرت س  "دوست داشت دردسر درست کند به بهترین دوستش مگ گفت: 

  "منو بزنه . از طرف دیگه، چه احساسی داره که انتخاب دوم اون بودی؟  

اگه تو اون برنامه فرارت رو اجرا    "مگ یکی از آن پوزخندهای جلفش تحویل داد. 

نکرده بودی، من به طور کل می تونستم پاندا رو مال خودم کنم. اون توی مهمونی شام  

   "ه بود. تمرینی عروسی تو با من آشنا شد
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در حینی که پاندا و تد نگاه هایی حاکی از خوشحالی هر دو بخاطر داشتن همسرانشان رد  

   "خوب... تو اون شب خیلی خوشگل شده بودی.  " بدل می کردند، لوسی گفت: 

این خیلی عجیبه. اگه اتفاقی پیش نیامده بود ما با شوهر های  "مگ گفت: 

بار همه آنها از تصور این اتفاق به خود این  "همدیگه ازدواج می کردیم. 

 لرزیدند.  

بری درحالیکه مایک در کنارش بود به کنار آنها آمد، مایک   " بهتون می گم چی عجیبه.  "

یک نوزاد خوابیده را در کریری که مثل یک لباس قهرمانی با غرور به تن کرده بود حمل  

رگز چنین ارتباط عجیبی ندیدم.  شما چهار تا عجیبید. من ه   "می کرد. بری ادامه داد: 

بیخیال، بری... بعضی   "مایک گفت:  " مایک، به نظرت این چهارتا عجیب غریب نیستن. 

   "ها ممکنه همین حرف رو در مورد ما هم بزنن. 

بری یک لبخند خصوصی   "تو خوبتر از اونی هستی که حقیقت داشته باشی.   "بری گفت: 

 در گلوی او خفه کرد.  تحویل مایک داد که باقی کلمات را 

اون انقدرها هم خوب نیست. دیشب به انبار خوراکی   "توبی از دوستانش جدا شد و گفت: 

مایک نیشش باز شد و دستش را دور گردن توبی حلقه کرد و بطور   "های من دستبرد زد. 
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تو   " نمایشی مشتی به کله اش کوبید، بدون اینکه برادر کوچکتر توبی را از خواب بیدار کند. 

   "باید یه جای بهتری برای پنهان کردن خوراکیهات پیدا کنی، پسر. 

در طول سه سال گذشته، توبی ده اینج قد کشیده بود، و دختر ها شروع به زنگ زدن به خانه  

آنها کردند که این موضوع بری را دیوانه کرده بود. اما توبی به عنوان یک نوجوان پانزده  

 ی نمی چرخید و لوسی در این مورد نگرانش نبود.  ساله دور و بر چنین مسائل

بین زمان به دنیا آمدن نوزادان و شکوفا شدنشان، آنها تغییرات زیادی را در زندگیشان  

تجربه کردند. اما اتفاقات سختی را هم پشت سر گذاشتند. لوسی هنوز بخاطر از دست دادن  

 اری اول را سقط کرده بود.  پدربزرگش لیچفیلد غمگین بود، و بری هم بچه اش در بارد

خوشبختانه، تولد خوشحال کننده جاناتان دیوید مودی یک سال بعد از این حادثه درد  

 رنج ناشی از آن را کاهش داده بود.  

ا همه را به جز لوسی شگفت زده کرد، تصمیم پاندا مبنی بر  ا یکی از تغییراتی که تقریب

مشاوره ادامه دهد. حالا او تنها  استخدام کارمندان بیشتر بود تا بتواند به تحصیلتش در ضمینه 

کارهای محافظتی که نزدیک محل زندگی اش بود را قبول می کرد، و باقی وقتش را به کار  

مهم تر کمک به سربازان بازمانده از جنگ اختصاص می داد، کاری که دریافته بود در آن  

 استعداد زیادی دارد.  

رو به رشدش ترکیب کرده بود. او   لوسی وظیفه مادری اش را به خوبی با شغل نویسندگی

بطور ذاتی یک قصه گو بود که داستان کودکانی که به زنده ماندنشان کمک کرده بود را با  

نوشتن داستانشان برای همیشه زنده نگه می داشت. او به تازگی نوشتن کتاب سومش را  

بود که از   شروع کرده بود که روی داستان زندگی نوجوانان هجده تا نوزده ساله متمرکز
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پرورشگاه بیرون می آمدند و جایی را برای زندگی نداشتند. لوسی همچنین به یک متخصص  

در مورد کودکان در معرض خطر تبدیل شده بود که باعث شد به عنوان مهمان به برنامه های  

محبوب تلوزیونی دعوت شود. در همین مدت، او به کارش به عنوان یک داوطلب در مرکز  

گو ادامه می داد تا ارتباطش را با کاری که از همه بیشتر عاشقش بود از دست  خیریه شیکا

 ندهد.  

به غیر از خانواده خودشان، بزرگترین پروژه ای که او و پاندا رویش کار کردند اردوگاه  

ا  داشتند ساخت خانه ای در زمینی که روزی خلوتگاه پاندا  اتابستانه جزیره بود، تقریب 

ی رساندند. اردوگاه قرار بود به خواهرها و برادرهایی که در پرورشگاه از  بود را به اتمام م 

 هم جدا شده بودند اجازه دهد چند هفته گرانبها را هر تابستان در کنار هم بگذرانند.  

همچنین اینجا به عنوان خلوتگاهی برای کهنه سربازها و خانواده هایشان درحینی که آنها  

ا  می  امعمولی دارند بکار خواهد رفت. پاندا و لوسی دقیق سعی در بازگشت به یک زندگی 

دانستند با وجود آن همه کودک و بزرگسال که در حالتی بحرانی به سر می برند دچار  

مشکلت زیادی خواهند شد، اما آنها افراد فوق العاده ای را استخدام کرده بودند تا در این راه  

 مبارزه نمی ترسیدند.  کمکشان کنند، و هیچ کدام از آن افراد از 

این اردوگاه توسط بنیاد لیچفیلد جورایک ساخته شده بود که درواقع بعد از بخشیدن مبلغ  

 هنگفتی به آن که از  

پدربزرگش به لوسی ارث رسیده بود، سرمایه آن رشد کرده بود. پاندا بعد از اینکه کارهای  

 کاغذی که در دستش بود را تمام کرد.  
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تجارت پاندا و شغل نویسندگی لوسی ، از نظر مالی در رفاه بودند، و هیچ کدام از  آنها با وجود  

آنها به زندگی لوکس تر از این علقه ای نداشتند. نه با وجود دختر آتش پاره ای که هرجا  

 والدینش پا می گذاشتند با کمال خوشحالی از در و دیوار بالا می رفت.  

از اینکه حس مادری لوسی به جوش بیاید بکار افتاد.  غریزه حفاظتی پاندا چند ثانیه قبل 

   "من میگیرمش.  "پاندا گفت: 

361 

لوسی سر تکان داد و در عوض به سمت دختر دوساله شان رفت که با خوشحالی در تلش  

برای قاپیدن یک دایناسور پارچه ای کثیف از ماکت متعلق به تد بیودین بود. پاندا به ایوان  

 پسرش درحال چرت زدن بود رفت.   جلوی خانه جایی که 

درحینی که پاندا او را روی شانه اش گذاشت، بچه ساکت باقیماند، و خانه قدیمی که زمانی  

غیر دوستانه بنظر می رسید انگار هردوی آنها را در آغوش گرفته بود. پاندا به حیاط خانه  

 جمع شده بودند.    اش خیره شد، جایی که تمام افرادی که برایش همه چیز بودند دور هم 

لوسی کوشید تا حواس دخترشان که موهای مشکی مواج پدرش و روح ماجرا جوی مادرش را  

به ارث برده بود را با یک شیر کوچک پرت کند. قایق مسافربری بعد از ظهر، به بندرگاه  

رسید. یک جفت مرغ ماهی خوار به دنبال غذا بالای آب پرواز می کردند. لوسی سرش را بلند  

 رد و به ایوان نگاه کرد.  ک
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وقتی نگاه آن دو با هم تلقی کرد، لبان لوسی به لبخندی نرم حاکی از خشنودی از هم باز شد  

 که باعث شد قلب پاندا از غرور انباشته شود.  

 توی کاری که خوب بلدی بهترین باش.  

 چه کسی فکر می کرد که پاندا در این مورد انقدر خوب عمل خواهد کرد؟ 

  

 

 


